
 

ویجت‌_‌یعلم‌نامۀ‌فصل ‌یر

‌یو‌دمه‌‌یها‌وهشپژ
 مهدویت و امامت رویکرد با

‌‌1397پاییـز،‌26سال‌هفتم،‌شماره‌
 
 
 

:تحریریه هیئت
 الله آیتی دکتر نصرت والمسلمین الاسلام حجت

وشن‌آینده‌تخصصی‌مرکز‌علمی‌هیئت‌عضو وهش‌ر ‌قم‌مهدویت(‌دهک)پژ

 دهزا محمدتقی هادی والمسلمین الاسلام حجت
‌استاد‌سطوح‌عالی‌حوزه‌علمیه‌قم

 دکتر صادق سهرابی والمسلمین الاسلام حجت
‌ وشن‌آینده‌تخصصی‌مرکز‌علمی‌هیئت‌عضواستادیار‌و وهش‌ر ‌قم‌مهدویت(‌دهک)پژ

گیلانی  دکتر سیدرضی موسوی 
‌دانشیار‌و‌عضو‌هیئت‌علمی‌دانشگاه‌ادیان‌و‌مذاهب‌اسلامی‌قم

 
‌

 عفریج جواد دکتر والمسلمین الاسلام حجت
 قم‌حج‌پژوهشکده‌علمی‌هیئت‌عضو‌و‌استادیار

 یجعفر محمدصابر دکتر والمسلمین الاسلام حجت
وشن‌آینده‌تخصصی‌مرکز‌علمی‌هیئت‌عضو وهش‌ر ‌قم‌مهدویت(‌دهک)پژ

 نژاد الهی حسین دکتر والمسلمین الاسلام حجت
وهشگاه‌علمی‌هیئت‌عضو‌و‌دانشیار ‌قم‌اسلامی‌وفرهنگ‌علوم‌پژ

 ربانی محمدتقی مسلمینوال الاسلام حجت
وهشگاه‌علمی‌هیئت‌عضو  قم‌اسلامی‌وفرهنگ‌علوم‌پژ

‌

 :مسئول ریمد
 پورسیدآقایی سیدمسعود

 :ریسردب
 یتیآ الله نصرت

 :تحریریه هیئت دبیر و یداخل مدیر
 خانی مجتبی

 :ویراستار
 مؤسسه آینده روشن یشگروه ویرا

 :عربی یها چکیده مترجم
 گروه ترجمه مؤسسه آینده روشن

 :آرا صفحه
 یقنبر یعل

 :نگار حروف
 احمدپور ناصر
 :جلد طراح

 نسب بیگدلی ابوالفضل
 

 27 پلاک ،25 کوچه یه(،ی)صفا شهدا خیابان قم، :هینشر دفتر

 025-37738240 :دورنگار 025 -37840085 :تلفن
 37137 - 45651 :کدپستی 37185 -471 :پستی صندوق

 37840902 :تلفن ،27پلاک ،25 کوچه یه(،ی)صفا شهدا خیابان قم، :پخش زکمر

 ریال295000 :قیمت  1000 :شمارگان
 pajoheshhayemahdavi@yahoo.com - pajoheshhayemahdavy@gmail.com :الکترونیک پست

  noormags.ir – magiran.ir:نشریه به دسترسی های سایت
 شود می نمایه SID دانشگاهی جهاد علمی اطلاعات پایگاه نیز و ISC اسلام جهان علوم استنادی یگاهپا در نشریه این

 
 

لی انقلاب فرهنگی، نشریات دارای امتیاز حوزوی دارای اعتبار یکسان با شورای عا 21/3/1387مورخ  625براساس ماده واحده جلسه 
 مجلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

، از حوزه علمی امتیازهای و مجوزها اعطای شورای 5/5/1393ۀ مورخ 3779ۀ شمارۀ نام براساس« مهدوی یها پژوهش»ۀ نام فصل
 .است ترویجی_  علمیۀ درج دارایۀ چهارم به بعد شمار



اره 
شم

م، 
هفت

ال 
س

 یزیپا ،26
139

7
 

 

 

2 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 
 

رع‌در‌موتـــور‌مهـــدویت،‌کارهـــا ‌عامیانـــه،‌ یکـــی‌از‌هطرهـــا ‌رـــض
جاهلانــــه،‌سیرم ــــتند‌و‌متکــــی‌رــــر‌تخــــیلا ‌و‌توهمــــا ‌اســــت‌کــــه‌

وسـین‌و‌دور ‌مـردم‌از‌ح ی ـت‌واقتـی‌انت ـار‌زمینه ‌سـاز‌مـدعیان‌در
‌.هواهد‌شد

 اته(کبر )دامت یرهبر معظم مقام
 
 
 
 
 
 

 5 ........................................................... مطروحه آراء نقد کردیرو با «یصغر ظهور» اصطلاح یمفهوم لیتحل

 یخان یمجتب

 تیتولا بتا بتتیغ زمتان در یاستلام حکومتت رامونیپ ومنین یج آندره و هالم نسیها دگاهید نقد و یبررس
 39 ...................................................................................................... (هیفق تیولا) معصوم امام عام بینا

 فردانیعیبد ندا ،یابر یفروغ اصغر

 77 .................................................................................... یآرمان جامعه به نسبت متفاوت نگرش و تیمهدو

کبر یعل هیراض  یا

کاو ک با ظهور عصر یجهان نظام مختصات یوا  99 ..................................... میکر قرآن در اءیانب آمال بر دیتأ

 سجادسلامت ،یمظفر هیراض

گ  131 ............................................................................................... ظهور عصر در انیاد فرجام و اسلام یریفرا

 فر انیمهد رضا

کات بر هیتک با قرآن و لیانج زبور، تورات، منظر از خیتار انیپا در نیزم وارثان  153 ............................ اشترا

 پوریانصار لهیجم ،نژادقاسم زهرا

 177 ............................................................................................................................... یعرب به مقالات دهیچک

 



 
 
 
 
 
 
 

 در دانشللگاه و حللوزه محتللر  اسللاتید ترویجللی مقللا ت از «یمهللدو یهللا پژوهش» نامه فصللل
 .کند می استقبال تخصصی کردهای روی تمامی با مهدویت و امامت موضوع

 
 
 
 

 مقالات تدوین راهنمای
 مقالات ارسال و تدوین شرایط الف(
 دیگلری جلای هلی  در قلب ا  ایل نشلده ارائله اتینشلر گلرید بله زملا  هم طلور بله ،یسلالار مقالل  .1

 .باشد نشده منتشر

 .باشد داشته مستقیم ارتباط مهدویت، و امامت مباحث با مقاله .2

 .باشد نوآوری دارای مقاله .3

 آ  پرینلت و فایلل و شلده ینیچ حروف word فرمت با A4 صفح  25 تا 15 در باید مقاله .4
 .گردد ارسال هینشر دفتر به

 محتلوای  کننلد ملنعس ) مقالله عنلوا  :باشلد ملوارد نیلا رنلد یگ دربلر دبایل مقالله ساختار .5
کرر و صلدیس )حلداقل چسیلده (،ملوجز ممسلن حلد تا و مقاله  واژگلا  کلمله(، سلتیدو حلدا

 یللا سللؤال ضللرورت، و لهئمسلل یللا ب مقدملله، چسیللده(، از پلل  واژه هفللت )حللدود کلیللدی
 فهرسللت پیشللنهاد، و یریگ نتیجلله تفصللیلی، مباحللث تحقیلل ، یهللا داده روش، فرضللیه،
 .(نویسنده نا  اساس بر الفبا ترتیب به) منابع

 .باشد تحقی  نتایج و تحقی  روش تحقی ، مسئل  دارند  دربر مقاله چسید  .6

 مقطلع نویسلندگا ، یا نویسنده یکونترسال پست تماس، شمار  پستی، کامل نشانی درج .7
 )اسللتاد، علمللی رتبلل  (،...یللا ،یقرآنلل )علللو  تحصللیلی گللرایش (،...ایلل ،ی)دکتللر تحصللیلی
 .است الزامی مسئول نویسند  تعیین و (...و دانشیار



 مقاله پایان و متن در منابع به ارجاع روش ب(
 و جللد شلمار  انتشلار، سلال ،مؤلل  نلا  رکلذ بلا و متنی درو  روش به دیبا مقاله دهی آدرس .1

 .گیرد قرار پرانتز داخل در و شود انجا  شده نقل آ  از نظر مورد مطلب هک یا صفحه

 :دیآ یم لیذ بیترت به مقاله ا یپا در منابع فهرست میتنظ .2
 درو  انتشللار )سللال نویسللنده نللا  نویسللنده، خللانوادگی نللا  :کتللا  مشخصللات درج یبللرا 

 ایل مصلحح ایل متلرجم یخلانودگ نلا  و نلا  : یلتحق ایل حیتصح ای مهترج کتا ، نا  پرانتز(،
 .چاپ نوبت انتشارات، ،انتشار حلم شهر محق ،

 درو  انتشلار )سلال نویسلنده نلا  نویسلنده، خلانوادگی نلا  :اتینشر مشخصات درج یبرا
 .ندهنک منتشر ارگا  ای مؤسسه ای سازما  نشر، محل شماره، ه،ینشر نا  ،«مقاله نا » پرانتز(،

 تذکرات ج(
 عهد  به آ  مسئولیت و نبوده مجله یها دگاهید گر ا یب الزاماا  مقا ت، در مندرج اتینظر .1

 .است آ  نویسند 

 .است آزاد مقا ت رد یا پذیرش تلخیص، ش،یویرا در مجله .2

 از شیپل توانلد یم محتلر  نویسلنده و شلوند نمی فرسلتاده پ  وجه هی  به ارسالی مقا ت .3
 .ندک هیته کپی خود مقاله از ل،ارسا

 .است مانع ب  مأخذ ذکر با مجله مطالب نقل .4

 .شود می استقبال مجله یفکی یارتقا جهت ا ،منداندیش اتینظر از .5
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وحه« ظهور صغری»تحلیل مفهومی اصطلاح   با رویکرد نقد آراء مطر
 1مجتبی خانی

 چکیده
. پتتردازد متتی «ظهتتور صتتغری»ایتتن مقالتته بتته نقتتد و بررستتی اصتتطلاح نتتو ظهتتور 

یت  برداشتت ، نظر از اشکال ادبتی آن چه خواهد آمد این اصطلاح صرف چنان
کته در احادیتو پیشتوا تتوان بترای آن  نمتی یان معصتومشخصتی و ووقتی استت 

کلی این نوع نگتاه بته مباحتو . شاهدی یافت به علاوه این برداشت و به طور 
 تتاریخ و تجربته آن را بته اثبتاتکته  چنان زا هتم باشتد توانتد آستیب می مهدویت

که با تکیه بر مستندات روایی. رساند می معنایی قابل قبول از این ، ما بر آنیم 
گیر امتتتتتام »ایتتتتتن معنتتتتتی . اصتتتتتطلاح ارایتتتتته دهتتتتتیم ظهتتتتتور محتتتتتدود و نتتتتتافرا

که به منظور فراهم  «پس از خروج سفیانی و ندای آسمانی؟عج؟مهدی است 
گیتتر و عمتتومی و بتته اصتتطلاح  کبتتر»آوردن مقتتدمات ظهتتور فرا  صتتورت «ظهتتور ا

کتابخانتهها  گردآوری دادهروش . پذیرد می روش تحقیت  و ای  در این نوشتته 
 . تحلیلی است _ توصیفی در آن

کلیدی:  واژگان 
کبر، ظهور اصغر، ظهور صغری، ظهور  ؟عج؟.امام مهدی، غیبت، ظهور ا

                                                        
 (.mojtabakhani455@gmail.com. پژوهشگر مؤسسه آینده روشن )پژوهشکده مهدویت( قم )1
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 مقدمه
کاشانی از مبلغتان بته نتام بابیتت « ظهور صغری»اصطلاح  برای اولین بار توسط میرزا آقاجانی 

کتاب  کار برده شد. وی در  کترد )میترزا  نقطة الکافبه  برای نخستین بار از این اصطلاح رو نمایی 
کاشانی، بیآقا کترده و اخیر های  در سال(. اما 63-61تا:  جانی  کتاربرد بیشتتری پیتدا  این ترکیب 

در برابتر  1«ظهتور اصتغر»ایتن اصتطلاح بتا عنتاوین دیگتری ماننتد بر مصتادی  مختلفتی حمتل شتد. 
کبر»  (376، 2: ج1432الصتغیر، «)ظهور اوّلتی»و  «ظهور معلوم»در برابر  2«و ظهور مستور «ظهور ا

و  «؟عج؟ظهتور نتام امتام مهتدی»مقصتود ایشتان بیشتتر . نیتز نمایتان شتد «ظهور نهایی»ابر در بر
. بتود «با انقتلاب استلامی ایتران... ظهور برخی آثار دولت ایشان البته فی الجمله مانند عدالت و»

گفته  اند:  حتی برخی ظهور صغری را امری ضروری دانسته و 
که نظم الله می که هم اما به قاعده نظم توحید  که بترای آن سترور  چنان باشد ادله آن است 

کبری نیتز  که ظهور صغری و ظهور  کبری بوده لهذا لازم است  امکان غیبت صغری و غیبت 
کتته در طلتتوع و غتتروب  داشتته باشتتد... و دلیتتل آفتتاقی نیتز شتتاهد بتتر ایتتن مقتتال می باشتد زیتترا 

که قرص شتمس از نظرهتا گردد غروب صغری دارد  گتردد ولتی  شمس هرگاه ملاحظه  غایتب 
گتردد  حمترت او در اطتراف آفتاق بتاقی استت و بعتد از ستاعتی نیتز حمترت مشترقیه نیتز غایتب 
گردد و بعتد از آن قترص شتمس  که اول صبح صادق طالع  هچنین است حکم در طلوع زیرا 

کاشانی، بی  (61تا:  ظاهر شود... )میرزا آقاجانی 
که برای حضرت مهدی همان کبترا استتی  غیبت صتغرا و یت؟عج؟طور  یعنتی ،   غیبتت 

 قترص خورشتید پشتت افت  پنهتان، ابتتدا، خواهد پنهان شود می وقتی، درست مانند آفتاب
کتم، ولتی هتوا نیمته روشتن استت، شود می کتم   شتود و تاریت  متی ایتن روشتنایی برچیتده، و 
کبرا است؛ شود می که آفتتاب، برای ظهورش هم ی  ظهور صغرا و ی  ظهور   مانند موقعی 
کندخواهد  می اما هتوا نیمته روشتن استت و بعتد خورشتید ، قرص خورشید پیدا نشده، طلوع 
 (25-24: 1381. )مکارم شیرازی، شود می دیده

را 3( 253، 1ج: 1395، بتته خورشتتید در روایتتات )صتتدوق؟عج؟بعضتتی نیتتز تشتتبیه امتتام مهدی
گرفتته و از  غتروب و طلتوع خورشتید غیبت و ظهور ایشتان را بته ماننتد، دلیل بر این تفسیر دانسته

                                                        
کورانی در مصاحبه . آیت1  دهد.  طلاح را به برخی نسبت میای این اص الله شیخ علی 
کوتاه در این )عربی( مقاله« معارج الفکر». آقای عبدالامیر الرکابی یکی از نویسندگان مجله 2 کرده است.  ای   باره منتشر 
کتار  درروایات به خورشید را می . تشبیه امام مهدی3 تتوان در سته دستته از روایتات بتا مضتامین ویتل یافتت: الت ( بته 

بتته طلتتوع  ؛ ب( تشتتبیه ظهتتور امتتام مهتتدیکننتتده در متتورد معصتتومان خورشتتید و خورشتتید طلتتوع بتتردن تعبیتتر
 (.94-91: 1395)امام غایب( به خورشید پشت ابر )ورمزیار،  خورشید؛ ج( تشبیه غیبت امام مهدی
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 (14: 1383کنند. )السادة،  لقی میاین رو وقوع ظهور اصغر برای حضرتش را ضروری ت
کبتر را انکتار گرچه ضرورت وقتوع ظهتور اصتغر بترای حضترت و فتراهم آوردن مقتدمات قیتام ا  ما 

کته ظهتور و قیتام جهتانی امتام مهتدی نمتی  معجزه نبتوده و بته شتکل عتادی واقتتع؟عج؟کنتیم چرا
کتتتته متتتتدعاهایی ایتتتتن (16: 1388، نیتتتتا یستتتتبحان) شتتتتود متتتتی صتتتترفا ، چنتتتتین ولتتتتی روشتتتتن استتتتت 

 ؟عج؟و بتدون مستتندات لازم بتوده و حتتی تشتبیه امتام مهتدیای  سلیقه _ووقی هایی  برداشت
که در تشبیه ی  شیء به دیگری نمی به خورشید نیز توان  نمی تواند دلیل بر این مدعا باشد چرا 

کتترده بتته را بتترای مشتتبّ تمتتام خصوصتتیات مشتتبّ  توانتتد امتتور  متتی بتته عتتلاوه ایتتن وجتته شتتبه ؛ه اثبتتات 
گیتتری نتتور عتتدالت  _ ووقتتیهای  همچنتتین ایتتن برداشتتت. باشتتد... علتتم و، دیگتتری نیتتز ماننتتد فرا

را در حتتتتتوزه مهتتتتتدویت بتتتتته دنبتتتتتال داشتتتتتته و خستتتتتارات هایی  ممکتتتتتن استتتتتت آستتتتتیبای  ستتتتتلیقه
 بررستتی معنتتی شناستتانه آیتتد ایتتن اصتتطلاح در یتت  متتی چتته چنتتان. ناپتتذیری را منجتتر شتتود جبتتران
که تنها یکی از آنای  تواند احتمالات عدیده می قابل قبول و از منظر روایات قابل ها  داشته باشد 

 . دفاع است
هتای  فرض مبنتا از پتیش ستهمبنای زیر استوار بوده و به عبارت دیگر ایتن  سهاین پژوهش بر 
 : پژوهش حاضر است

مستتند ایتن . م )روز عاشتورا( اتفتاق خواهتد افتتاددر متاه محتر؟عج؟ظهور نهایی امام عصتر. 1
که در منابع مهدوی آمده است مبنا روایات بی  (300، 4: ج1375ی، طوس خیش). شماری است 

 پتن در روایات مهدوی . ظهور نهایی حضرت پس از تحق  تمامی علایم ظهور خواهد بود. 2
پتیش از ظهتور واقتع  قطعتا  هتا  نکته تمتامی آاند  علامت به عنوان علایم حتمی ظهور معرفتی شتده

، ستفیانی: علامت یتاد شتده عبارتنتد از . پن خواهند شد و ظهور حضرت پس از آن رخ خواهد داد
  1(1ح ،649، 2ج: ق1395، صدوق)قتل نفس زکیه و خس  بیداء، صیحه آسمانی، یمانی

گرچتتتته در برختتتتی از روایتتتتات بتتتتدان اشتتتتاره شتتتتده   احتمتتتتال وقتتتتوع بتتتتدا در علایتتتتم حتمتتتتی نیتتتتز 
 امتتتا بتتته معنتتتی وقتتتوع آن نیستتتت و ایتتتن احتمتتتال در حتتتد  2(10ح ،302: ق1397ی، نعمتتتان) استتتت

کتته بتتا حتمیتتت وقتتوع علایتتم ستتازگار نیستتت  بتته عبتتارت . همتتان احتمتتال بتتاقی خواهتتد مانتتد چتترا 
                                                        

 خست  و لستماءا متن ینتادی المنتادی و الستفیانی و الیمتانی: القتایم قیتام قبل خمس قال الصادق عبدالله ابی . عن1
 . الزکیه النفس قتل و بالبیداء

کنا عند ابی جعفر محمد بن علی الرضا؟ع؟ فجری وکری السفیانی و ما جاء فی الروایت  2 . عن ابی هاشم الجعفری قال: 
من ان امره من المحتوم، فقلت لابی جعفر؟ع؟: هل یبدو لله فی المحتوم؟ قتال: نعتم. قلنتا لته: فنختاف ان یبتدو لله 

 ایم. فقال: ان القایم من المیعاد و الله لا یخل  المیعاد. فی الق
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کترد : 1390، )آیتتی دیگر بدا در علایتم حتمتی امکتان عقلتی دارد امتا تحقت  ختارجی پیتدا نخواهتد 
کتتذب ستتخن معصتتومین بتتدا در علایتتم ظهتتور ( همچنتتین تحقتت  ختتارجی29 تلقتتی ؟عهم؟ بتته معنتتی 

 . خواهد شد
 :نویسد می باره صدر در این محمدشهید سید

گر پیش از تحق  شرایط و نشانه...  گیردها  ا کته مشتروپ پتیش از می لازم، ظهور انجام   آید 
کته درستتی آن محترز شتد... شرطش وجود یابتد تحقت  پتذیردکه  آن ه و همچنتین علامتاتی 

کار در آید، است  (489: 1382، صدر. )دروغ از 

کلتی در ایتن مبنتا دو نظتر وجتود و قیام امام زمان؟عج؟. اتحاد ظهور نهایی . 3 دارد: به طتور 
کوشتیده استت بتین ایتن دو نظتر  اتحاد و جتدایی. نگارنتده فتی الجملته نظریته اتحتاد را پذیرفتته و 

کند  . ادله این دو نظر به تفصیل خواهد آمد. جمع 

 شناسی معنی
کتاوی مفهتومی سته  متی مهم بوده و از مبانی بحتو در آن بته شتمار، در این مقالهچه  آن رود وا
کرده و در ادامه با . است« خروج»و « قیام»، «هورظ»واژه  ابتدا این سه واژه را از منظر لغت بررسی 

 1.سازیم می مقصود اصطلاحی از این سه واژه را آشکار بیت اهل تکیه بر روایات
 ظهور

ی، دیفراه)ظهور در لغت به معنای آشکار شدن امر مخفی و پیروزی و اطلاع بر آن آمده است 
کته بتر بتروز و قتوت دلالتت دارد از  «ظهر»، مقاییس اللغهو بنابر بیان  2(37، 4ج: 1409 اصلی استت 

گفتهاین رو وقت زوال خورشید را ظ   کته بتارزترین و آشتکارترین اوقتات روز انتد  هر  استت و شتتر چترا 
  3(619-618: 1422، )ابن فارساند.  قوی و انسان مددکار را ظهیر نامیده

ی، طتتولان یستتیپنهتتان ز دوران  یت از پتتس ی؟عج؟مهتد حضتترت ظاهرشتدن بتته اصتطلاح در
                                                        

« تبارشناستی واژگتتانی ظهتور امتام مهتدی در منتابع استتلامی». در ایتن بختش از مقالته استتاد ختتدامراد ستلیمیان بتا عنتوان 1
 (1395بسیار استفاده شد. )سلیمیان: 

ور   . و2 ه  ور   و الخفی؛ ء الشی بدو: الظّ  ه  ر: الظّ  فَّ  (37، 4ج: 1409فراهیدی، )...  علیه الاطّلاع ء و لشیبا الظَّّ
 لتذلك بترز، و و انکشت  ظتاهر، ذوا ظهورا، فهو یظهر ء الشی ظهر ولك بروز، من و قوة علی یدلّ  واحد صحیح أصل: . ظهر3

 هتو طنته، وب خلاف هو و الإنسان ظهر کلّه فیه الأصل أضوؤها، و و النهار أوقات أظهر هو الظهیرة، و و الظهر وقت سمّی
 منهتتا یحمتل الّتذ  الظهتر، لأنّ ( راحلت  علیهتا، واحتدتها یستار الّتتی الإبتل بالکستر) للرکتاب یقتال و. القتوّة و البتروز یجمتع
 وقت فی سرنا ذوا أظهرنا الباب من و. ظهره یشتکی: ظهر رجل و. الظهر شدید مظهّر، أ  رجل یقال و. ظهورها ء الشی
کأنّه: الظهیر و. القوّ   البعیر: الظهیر و. علیه اطّلعت ذوا کذا علی ظهرت منه و. الظهر  . ظهرك الی ظهره أسند المعین، 
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  1.(299: 1387، سلیمیان. )است شده معنا یجهان عدل حکومت ییبرپا و امیق یبرا
 قیام
 ، 5ج: 1408، منظتتتتور ابتتتن). استتتتت نشستتتتن یمعنتتتتا بتتتربرا و ستتتتتادنیا یمعنتتتا بتتتته واژه نیتتتا
  یجهتتتتتتتتان نهضتتتتتتتتت: از استتتتتتتتت عبتتتتتتتتارت، اصتتتتتتتتطلاح در و( 1531 ،3ج: 1415ی، حتتتتتتتتیطر؛ 345

. نیزمتتتت کتتتره سراستتتر در عتتتدل و قستتتط ییبرپتتتا یبتتترا، ستتتتمگران برابتتتر ؟عج؟یمهتتتد حضتتترت
 (10: 1395، سلیمیان)

 خروج
 ابتن؛ 158، 4ج: 1409ی، دیتفراه) شتدن رونیب یمعنتا بته «دختول» ضینق، لغت در «خروج»

 امیتتتق ایتتت ظهتتور یمعنتتتا بتتته، اصتتطلاح در و( 501، 1ج: 1415ی، حتتتیطر؛ 235، 2ج: 1408، منظتتور
 (261، 14: ج1409؛ متقی هندی، 18: 1395، سلیمیان). است

شتتر همتان یبی، نتیات و ستخنان دانشتمندان دیتدر روا« ختروج»دهد  ها نشان می البته بررسی
که آن حضرت فرمود ؟ع؟تی از امام صادقیروا بهالغینعمانی در ؛ ام استیق کرده   :نقل 

كَانَ ؟عج؟إِذَا خَرَجَ الْقَائِم  هْلِهِ وَ دَخَلَ فِ  یرَ یخَرَجَ مِنْ هَذَا الَْْمْرِ مَنْ 
َ
هم مِنْ أ ن َ

َ
بةَِ  یأ َْ ََ هم  ْْ هِ شِب

مْسِ وَ الْقَمَرِ   (317 :1397، )نعمانی؛ الش َ
کند کس ؟عج؟که قایم یهنگام ن امتر یتپنداشتته از ا ین امتر متیتخود را از اهل ا که یخروج 

پرستتان داختل در آن  افترادی چتون خورشتید پرستتان و متاه خارج خواهد شد و )به عکتس(
 . گردند یم

 :فرمود ؟ع؟تی امام صادقیا در روایو 
بببببَ  ی لَْ  الْقَبببببائِم  خَبببببرَجَ  إِذَا شْبببببرِ    ْْ َِ  مم وجَبببببهم  هَ كَبببببرِ  إِل َ  كَبببببافِ    لَ  وَ  یِ الْعَظِببببب بِبببببا رم  ، اشییببببب)َ؛ خم

                                                        
ن  1 بِی . عَّ

َّ
الِد   أ لِی خَّ اب  کَّ الَّ  ال  الَّ  قَّ و قَّ ب 

َّ
ر ؟ع؟ أ فَّ ع  نِّی الِله  وَّ  جَّ

َّ
أ کَّ ر   لَّ ظ  ن 

َّ
ی أ تایِمِ  ذِلَّ قَّ تد   وَّ  ؟عج؟ال  دَّ  قَّ تنَّ س 

َّ
ه   أ ترَّ ه  تی ظَّ ترِ  ذِلَّ جَّ حَّ تمَّّ  ال  تد   ث  ش   ین 

ه   للهَّ ا قَّّ مَّّ  حَّ ول   ث  ا یا: یق  یهَّ
َّ
اس   أ ن   النَّّ نِی مَّ اجَّّ ا الِله  فِی یحَّ نَّ

َّ
أ ی فَّ لَّ و 
َّ
ا أ یهَّ

َّ
اس   بِالِله، أ ن   النَّّ نِی مَّ اجَّّ مَّ  فِتی یحَّ تا آدَّ نَّ

َّ
أ تی فَّ لَّ و 

َّ
،  أ مَّ بِتددَّ

ا یهَّ
َّ
اس   أ ن   النَّّ نِی مَّ اجَّّ وح   فِی یحَّ ا ن  نَّ

َّ
أ ی فَّ لَّ و 
َّ
ا أ یهَّ

َّ
، أ وح  اس   بِن  ن   النَّّ نِی مَّ اجَّّ اهِیمَّ  فِی یحَّ رَّ ا ذِب  نَّ

َّ
أ تی فَّ لَّ و 
َّ
تا أ یهَّ

َّ
، أ اهِیمَّ رَّ ب  ِِ تاس   بِت  النَّّ

تن   نِی مَّ تاجَّّ تی فِتی یحَّ وسَّ تا م  نَّ
َّ
أ تی فَّ لَّ و 

َّ
تا أ یهَّ

َّ
تتی، أ وسَّ تاس   بِم  تن   النَّّ نِی مَّ تاجَّّ تتی فِتی یحَّ تا عِیسَّ نَّ

َّ
أ تی فَّ لَّ و 

َّ
تا أ یهَّ

َّ
تی، أ تاس   بِعِیسَّ تتن   النَّّ  مَّ

نِی اجَّّ د   فِی یحَّ مَّّ حَّ ا م  نَّ
َّ
أ   فَّ
َّ
یأ لَّ د   و  مَّّ حَّ ابِم  یهَّ

َّ
اس   ، أ ن   النَّّ نِی مَّ اجَّّ ابِ  فِی یحَّ ا الِله  کِتَّ نَّ

َّ
أ ی فَّ لَّ و 

َّ
ابِ  أ مَّّ  بِکِتَّ هِی الِله، ث  تَّ ی ین   ذِلَّ

امِ  قَّ مَّ ی ال  لِّ یصَّ ینِ  فَّ تَّ عَّ ک  د   وَّ  رَّ ش  مَّّ  اللهَّ  ین  ، ث  ه  قَّّ الَّ  حَّ و قَّ ب 
َّ
ر ؟ع؟ أ فَّ ع  وَّ : جَّ رّ   الِله  وَّ  ه  طَّ ض  م  ت فِی ال  لِتهِ  فِتی الِله  ابِ کِتَّ و  تن  » قَّ مَّّ

َّ
 یجِیتب   أ

رَّّ  طَّ ض  م  عاه   ذِوا ال  شِت    وَّ  دَّ توءَّ  یک  تم   وَّ  -السّ  ک  ل  عَّ فتاءَّ  یج  لَّ ضِ  خ  ر 
َّ تون   «الأ  یک  ل   فَّ وَّّ

َّ
تن   أ ته   مَّ ایع  یِیتلَّ  یبَّ رَّ ب  تمَّّ  جَّ تِ   ث  مِایَّ ث  لاَّ ت َّ  وَّ  الثَّّ ثَّ لاَّ  الثَّّ

رَّ  شَّ لا   عَّ ج  ن   -رَّ مَّ انَّ  فَّ لِی کَّ ت  سِیرِ  اب  مَّ اه   بِال  افَّ ن   وَّ  -وَّ م   مَّ لَّ  لَّ تَّ سِیرِ  یب  مَّ قِدَّ  بِال  ن   ف  اشِه عَّ ؛ نعمتانی، 205، 2: ج1404. )قمتی،  فِرَّ
1397 :181) 
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 (87 ،2ج: 1380
کند ه آن که قایم خروج  کراه داشته باشدیگاه  که از خروج او ا کافری نباشد   . چ مشرک و 

 :فرمود ؟ع؟تی امام باقریا در روایو 
ة   آلِ  قَائِم  خَرَجَ  قَةْ  لَوْ  م َ َ مَ  لَنَصََ هم  ؟عج؟مُم ئِكَةِ  ا لََ  (234: 1397، )نعمانی... ؛ بِالَْْ
کند هر آچ  . اری دهدینه خداوند او را با فرشتگان یون قایم آل محمد خروج 

که فرمود ؟ع؟از امام باقر  :نقل است 
ا وَ ...  م َ
َ
هم  أ هِ  مِنْ  شَبََم ِ َ   جَبة  ََ صْب بهم  الْْم وجم رم ب فَخم  ،1ج: 1395، خ صبةق ی)شب... فِ یبِالس َ
 ؛(327

کرم  . است ریخروج او با شمش ؟ص؟اما شباهت او به جدشان رسول ا

کتاب خود برایش  :ن عنوان را قرار داده استیا، امیات قیروا یخ صدوق در 
َلَمببار  فی یمببا  ق»و  (303، 1ج: 1403، خ صبةق ی)شبب «ببا  َلَمببار خباقج القببائ»

 (649، 2ج: 1395، خ صةق ی)ش. «خاقج القائ
 :ات "خروج" به معنای "ظهور" آمده استیالبته در برخی روا

 :فرمود ؟ع؟دقتی امام صایدر روا
اسم  نْكََ هم الن َ

َ
 (420: 1411، طوسیخ ی)ش... ؛ لَوْ خَرَجَ الْقَائِم لَقَةْ أ
کند  ... . شوند یم یمردم منکر و، چون قایم ظهور 

 و نیز فرمود:
لََمَببارِ  مِببنْ  إِن َ  وَ  وجِببهِ  ََ رم قجَ  خم ببرم ببْ   خم بباِ   مِببنَ  انِی یالس م  ،1ج: 1395، خ صببةق ی)شبب... ؛الش َ

328) 
 . انی از شام استیاو خروج سف (ظهور)های خروج  انهو از نش

 :شود گفته می ؟ع؟به امام رضا
لََمَارم  مَا مْ  الْقَائِِ  ََ  ؛خَرَجَ  إِذَا مِنْكم

کند؟ ست آنیهای قایم از شما چ نشانه که خروج )ظهور(   گاه 

 حضرت فرمود:
هم  قَالَ  لََمَتم نْ  ََ

َ
ونَ ی أ ن ِ  خَ یشَ  كم ِ نْظَرِ  شَا  َ  الس   (652، 2ج: 1395، خ صةق ی)ش؛ . ..الَْْ
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که از نظر سن پ  . ر و از نظر چهره جوان استینشانه او آن است 

 1ک بررسی مهمی
کتته بایتد بررستتی شتودئمست آیتتا ظهتور و قیتتام و ختروج بته یتت  معنتی هستتتند و کته  این له مهمتی 

واهنتد پتس از ظهتور خای  همگی بر ی  بازه زمتانی ختاص دلالتت دارنتد و یتا قیتام و ختروج مرحلته
کلید حتل اشتکال عمتدهؤچه خواهد آمد پاسخ به این س بود؟ چنان کته ممکتن استت ای  ال  استت 

: وحتدت ظهتتور و قیتتام و هستتتمستتئله  دو احتمتال در. نستبت بتته دلالتت برختتی ادلتته مطتر  شتتود
 خروج؛ قیام مرحله پس از ظهور.

وج ادله   وحدت ظهور و قیام و خر
 وایاتدر برخی ر« امیق»و « ظهور»( اتحاد الف

 :دیفرما ت میی  روایاز  یدر بخش ؟ع؟امام باقر
مَا م ...  مْ بِقِ یالِْْ هم ب م ِ ش  بوهِه    اِ  یبَْ مُ م  الْقَبائِِ وَ بِظم ِ ِِ بةَا َْ

َ
؛ 317 :1397، نعمبانی: )نب ؛  وَ بِقَتْبلِ أ

 (204، 2ج: 1404ی، قم
کلمات برخی از علما ( اتحاد ظهور و قیامب  در 

کلمات برخی رسد می نظر به  و امیتق، ظهتور نیبت عهیشت بتزر  شتمندانیاند از برخی از علمتا در 
 نستبت ختروج ایت و امیتق بته یگتاه و ظهتور بته ها نشتانه یگتاه رو نیتا از نبتوده قایل یتفاوت، خروج
 . است شده داده

 :گونه نهاده است نیرا ا الغیبهعنوان باب چهاردهم  ینعمان
كبون بعبةها ی  ةل َب  نن هوبوههیو ؟عج؟القائ  ا یتكون قبل ق العلَمار التی ما جاء فی

 ؟عهم؟.كما قالت الْئمة

 بته مربتوپ را ها نشتانه «...و ؟عج؟القتایم امیتق علامتات وکتر بتاب» نتام بتا بتابی در دیتمف خیشت
 را ها نشتتانه روشتتن طتتور بتته گتترید ییجتتا در همتتو( 368، 2 ج: 1413، دیتتمف). استتت دانستتته امیتتق

 :سدینو می دانسته ظهور به مربوپ
                                                        

. مطالب ویل این عنوان نیز از مقاله استتاد ختدامراد ستلیمیان استتفاده شتد البتته روایتات مطتر  شتده توستط ایشتان در 1
گردیتد؛ ضتمنا ستعی شتد وجته جمعتی بتین دو دستته از روایتات ارایته  این بخش پالایش شده و نقدی نیز بر آن افزوده

 شود. 
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بة َبن جباءر قبة الْخبباه إن  : نقبول افإن    بعلَمبار ؟عج؟المنتظبر الْمبا  آبباء مبن یالهبة نئم 
 (109 : 1426، همو)... . و، هووهه قبل هیَل تةل  

 طترف وکتر»: استت نوشتته داده نستبت خروج به را ها نشانه طوسی خیش که است حالی در نیا
 (433: 1411ی، طوس). «؟عج؟خروجه قبل الکاین  العلامات من

 آن از پتس و امیتق به «...و القایم امیق علامات وکر یف الرابع الباب» عنوان با نخست طبرسی
: 1390، طبرستی). استت کرده منسوب خروج به «خروجه علامات وکر یف الأول الفصل» عنوان با
 (277، 2 ج

 بته را ها نشتانه «یالمهتد علامتات متن مینعت وکره مایف 168 الباب» عنوان با طاووس بن دیس
 (161: 1416، طاووس بن دیس). است داده نسبت مهدی

ک زیتتن بتتودن ظهتتور از  شیپتت بتته ظهتتور بتته ها نشتتانه انتستتاب ضتتمن مقدستتی . استتت کتترده دیتتتأ
 دانستتتته امیتتتق بتتته مربتتتوپ را ها نشتتتانه، الغمفففة کشفففف در اربلتتتی( 153ق، 1416شتتتافعی،  مقدستتتی)
 :سدینو می

 (457، 2 ج: 1381 ،ا ب )... . و ؟عج؟القائ ا یق َلَمار ذكر با 

 یفت» را ازدهمیت فصتل عنتوان، الحجفة؟ القفام  ذکفر فف  المضفیةة الأنفاار منتخب در نجفی یلین
 (174، 136، نجفی یلین. )است گذاشته « ظهوره علامات وکر

 روشتن طور بته؟عج؟،  المنتظتر یالمهد الإمام یف الفکر فواید فراید در یکرم وس ی بن یمرع
 :سدینو می نیچن دانسته ظهور به مربوپ را ها نشانه

البب  الببا  ثبباه بهببا جباءر َلَمببار یالموببة لظوبوه نن   اَلببم؛  هوببوهه َلَمبار فی الث   و، الآ
 (255 : 1427ی، كرم). الْخباه و،  یالْحاد

 صتفات» عنوان با را کتاب چهارم و یس باب، المعجزات و بالنصاص الهداة إثبات در زین حر خیش
. استت کترده وکتر ختروج بته مربتوپ را ها نشتانه« ی؟عج؟المهتد ختروج اتعلامت و علاماته و الإمام
 (342، 5 ج: 1425حر عاملی، )

 از یرویتتپ بته زیتن معاصتر دوران در ختتروج و ظهتور، امیتق، قتایم بتته ها نشتانه انتستاب نیتا البتته
 شتده تلقتی دهیتپد  یت ختروج و امیتق، ظهتور رستد می نظتر بته و داشتته ادامته چنتان هم گذشتگان

 (13تا:  ی، بیکاظم ؛53 ،1 جق: 1422ی، حایر یزد؛ ی521ش: 1383ی، عراق). است
. رود کتار به ندرت به گرید یها بیترک تا شده سبب معاصر دوران در ظهور واژه استعمال رواج
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 (436، 2 ج: 1412، صدر؛ 212، 2 ج: 1428ی، اصفهان)
 ( معقول نبودن جدایی ظهور و قیام و خروجج

ختتتتروج بتتتته معنتتتتی وجتتتتود فاصتتتتله زیتتتتاد میتتتتان ظهتتتتور و قیتتتتام امتتتتام  جتتتتدایی ظهتتتتور و قیتتتتام و
گتتاهی دشتتمنان ؟عج؟مهتتدی کتته بتتا علنتتی شتتدن قیتتام جهتتانی حضتترت و آ معقول نیستتت چتترا 
کند بی  . شمار ایشان دیگر مجالی برای تاخیر نیست و حضرت باید بلافاصله قیام را آغاز 

 ادله قیام، مرحله پس از ظهور
 مفاد برخی روایاتالف( 

کلینیروای  ت 
وا »: خداوند عزوجلش یفرما ۀدربار ؟ع؟از امام صادقق( 329)د/ینیکلعقوب یمحمد بن  ِِ

فَّ
قِرَّ فِ  ورِ  ین  اق  کهبا وکر سند  (8: مدثر؛ )ده شودیپس چون در صور دم؛ «النَّّ کرده است   :نقل 

سْببتَتِ  برمم مم ظَ  َ با إِمَامبام مم مْبرِه  نَكَببتَ فِی إِن َ مِن َ
َ
ََ أ با َُ هم إِهْ كْبب م بَّ َ ذِ ََ مَ  ادَ ا ََ

َ
ببَ   رمم فَبإِذَا أ َُ كْتَبةم فَظَ قَلْبِبهِ نم

َ  وَ تَعَالَ  ََ ا َْ َِ تَ مْرِ ا
َ
 (؛30ح، 343، 1ج: 1365، نیی)كل فَقَاَ  بِأ

که روز و پنهان از ما خاندان یهمانا امام پ کته _عزّ وکره  _ یچون خدااست  کند  امتر او  اراده 
تبارك و  یو سپس به امر خداشود  یپس ظاهر م، رد گذا یم یا در دلش نکته، سازد آشکاررا 
کندیق یتعال  . ام 

 کته کنتد  یتنزد وهتن بته شتتریب را یبرداشتت نیچنت توانتد یم «فقتام» در «فاء» حرف از استفاده
 . است ظهور از پس امیق

 صدوقاول روایت 
هْببلِ  مِببنْ  الْعِببة َ م  هَببذِهِ  لَببهم  اجْتَمَعَببتْ  فَبإِذَا

َ
خْبلََِ   أ بب َ  الِْْ َُ هْ

َ
مَ  أ مْببَ هم  ا

َ
ببوَ  وَ  الْعَقْببةم  لَببهم  كَمَببلَ  فَببإِذَا أ  هم

شََ  م  ل   آلَفِ  ََ جم َِ  بِإِذْنِ  خَرَجَ  ََ وَجَل َ  ا ز َ  ؛(2ح، 377، 2ج: 1395، صةق  خیش) ََ
 سازد آشکار را امرش، یتعال یخدا، ندیآ یم فراهم او گرد به اخلاص اهل از شمار نیا چون و
 یتعتال یختدا اون بته، شتد کامتل تت باشتد مترد هتزار ده از عبارت که ت عقد چون و( کند ظهور)
 . گردد خشنود یتعال یخدا تا کشد یم را خدا دشمنان و کند یم امیق

، نخستت بختشاز  مقصتود؛ استت متفتاوت «ختروج» و «امتر اظهار»، تیروا نیا در است روشن
 . است خروج و امیق، دوم بخشاز  و ظهور
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 روایت دوم صدوق
سْنَةَ  خَرَجَ  إِذَا

َ
َ هم  أ ُْ ةِ  إِلَ  هَ َْ ائَة   هِ یإِلَ  اجْتَمَعَ  وَ  الْكَعْ ِ ثَةَ  وَ  ثَلََثُم شَ َ  ثَلََ لَم  ََ جم لم  وَ  ََ ق َ

َ
َِ م ی مَا أ  بِهِ  نْ

َِ  تم یببَقِ  ةم یبالْآ  هَبذِهِ  بمْ     یببخَ  ا ْ  إِنْ  لَكم نْب م نِ  كم م  ْْ ب ببوی ثم َ  ی َ مم نَبا لم قم
َ
َِ  ةم یببَقِ  أ ضِبهِ  فِی  ا َْ

َ
ببهم یخَلِ  وَ  أ  وَ  َ تم

هم  تم ج َ لَ  حم مْ یََ مم ی فَلََ  كم لَ  سَل ِ م   هِ یََ سَل ِ لََ م  قَالَ  إِل َ  مم لَ  الس َ َِ  ةَ یبَقِ  ای كَ یََ ضِهِ  فِی  ا َْ
َ
 اجْتَمَعَ  فَإِذَا أ

وَ  وَ  الْعِقْةم  هِ یإِلَ  شََ  م  هم ل   آلَفِ  ََ جم ضِ  فِی  قَ ْْ ی فَلََ  خَرَجَ  ََ َْ ود   الَْْ مْ قنَ  مَعْ َِ  دم وَجَبل َ  ا ز َ  خیشب) ...ََ
 ؛(16ح، 330، 1ج: 1395، صةق 

 او ستوی بته مترد زدهیست و صدیس و زند هیتک کعبه خانه به، کند خروج ما قایم که هنگام آن
قِ : است قرآن هیآ نیا او سخن نیاوّل و ندیآ گرد م   ر  یخَّ  الِله  ت  یبَّ ک  م   ذِن   لَّ ت  ن  مِنِ  ک  ؤ   ستپس، «نَّ یم 
 درود هتتر و شتتما بتتر او حجّتتت و خداونتتد فتت یخل متتنم و نیزمتت در" الله  یتتبق" متتنم: دیتتگو یمتت

 عتتیب یبترا چون و!  ارضه یف الله  یبق ای كیعل السّلام: دیگو سلام نیچن او به یا فرستنده
 الله جتز یدمعبتو چیهت نیزمت در پتس. کترد خواهتد ختروج کنند اجتماع او گرد به مرد هزار ده
 ... .و ماند نخواهد باقی

  گتتریید و ظهتتور را کتتیی تتتوان متتی کتته آمتتده انیتتم بتته ختتروج دو از ستتخن زیتتن تیتتروا نیتتا در و
کتته. دانستتت امیتتق همتتان را   کتته انیتتب نیتتا بتته گرفتتت ظهتتور معنتتای بتته ختتروج دو هتتر تتتوان نمی چرا

 بتته زیتن نخستتت ختروج کته این در و. شتتود آشتکار زیتتن دوم بتار نتدارد معنتتا شتد آشتتکار حضترت وقتتی
 شتتود حمتتل توانتتد می مصتتداق دو بتتر دوم ختتروج نیبنتتابرا ستتتین حرفتتی زیتتن استتت ظهتتور معنتتای
 ختارج بتا امیتق آغتاز عنتی، یباشد تواند می زین دو هر البته و امیق گرید و مکه از شدن خارج نخست
 . مکه از شدن

 ؟ص؟امبریپ خروج هیشب ؟عج؟مهدی خروجب( 
 رستول ختروج ماننتد را ؟عج؟مهتدی حضترت ختروج کته اتییتروا از، شتده ادیت اتیتروا بتر افزون
 :فرمود ؟ع؟صادق امام باره نیا در است دانسته ؟ص؟اسلام گرامی

هم  وَ  وجم رم قجِ  خم رم ولِ  كَخم سم ََ  َِ  ( 43، ح243؛ 14ح، 199؛ 9ح، 198: 1397، نعمانی) .؟ص؟ا

گ امیق از شیپ حضرت، شود می استفاده هیتشب نیا از  ضتمن و شده آشکار خود جهانی و ریفرا
  یت کته چترا، کنتد متی ختود تیتحقان بر حجت اتمام دشمنان برابر امیق برای شیخو رسالت ابلاغ
کترم امبریتپ بعثتت نیبت مناستبی زمتانی ۀفاصتل  وجتود مشترکان و کفتار بتا حضترت آن مبتارزه و ؟ص؟ا
. فرمتود اقتدام دشتمنان بتر حجتت اتمتام و الهتی دستتورات انیتب به امبریپ فاصله آن در که داشته
  (1395، سلیمیان). آورد دست به خود بودن ح  بر را آنها اعتماد که معنا نیبد
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 نقد این دلیل
 بته تشتبیه یت  بنتابراین. است کافی مناسبت ادنی تشبیه در است مشهور و معروف چه چنان
 بتا ضترتح قیتام متراد بستا چته. نیستت ختاص شتبه وجته یت  یا وها  شبه وجه تمام رعایت معنی
 :هست روایت درکه  این کما باشد مراد سی 

ببا وَ  م َ
َ
هم  أ هِ  مِببنْ  شَبببََم ِ َ   جَببة  ََ صْبب ببهم  ؟ص؟الْْم وجم رم بب فَخم ، 1ج: 1395، صببةق  خیشبب)... فِ یبِالس َ

327) 
 امیرفتن توبه پس از آغاز قینپذج( 

 امیتق آغتاز تتا کته کستانی شتده گفتته آن در کته استت اتییروا ظهور بر امیق تأخر بر شواهد گرید از
گر اند اوردهین مانیا وی به ؟عج؟مهدی حضرت  متانیا آن اورندیب مانیا امیق آغاز با چه چنان ا
مَّ یت: هیتآ ۀدربتار ؟ع؟صادق امام از. داشت نخواهد ها آن برای سودی تِ یت و 

 
تض   یأ ع  تكَّ  اتِ یتآ بَّ بِّ  لا رَّ

ع  ی فَّ سا   ن  ف  هایذِ  نَّ م   مان  ن   لَّ ک  ت   تَّ نَّ ل   مِن   آمَّ ب  ، دیآ[ دیپد] پروردگارت ها  نشانه از ا  پاره که روز : قَّ
 ستود آوردنتش مانیا، اوردهین دست به خود آوردن مانیا در ر یخ ای اوردهین مانیا قبلا   که کسی
 :فرمود؛ سؤال شد (158 هیآ؛ انعام). بخشد نمی

مم  ارم یالْآ  ةم  هم ئِم َ نْتَظَبَ  م  ةم یالْآ  وَ  الَْْ بوَ  الْْم بایَ إِ  نَْ سبام  نَْ بعم ی لَ  ذ  وْمَئِبیفَ  الْقَبائِم  هم َ بنْ  لَْ  اهم  آمَنَبتْ  تَكم
لِ  مِنْ  ْْ نْ  آمَنَتْ  إِنْ  وَ  فِ یبِالس َ  امِهِ یقِ  قَ مَهم  بَِِ ، 1ج: 1395، صبةق  خیشب). آبَائِبهِ  مِنْ  تَقَة َ
 ( 30 و 18

گر است روشن  ظهتور حضترت هرگاه که است آن تیروا معنای شود دانسته ظهور همان امیق ا
 عرضتۀ از پتس حضترت و، نگفته نیچن کسی که حالی در؛ ستین رفتهیپذ کسی از مانیا گرید کرد
، ستتلیمیان). زد خواهتتد دستتت ختتود جهتتانی امیتتق بتته، آنتتان بتتا حجتتت اتمتتام و مخالفتتان بتتر متتانیا

1395) 
 دیدگاه نگارنده
کتتته قیتتتام و ختتتروج امتتتام  متتتی بتتته نظتتتر کتتترد بتتتدین بیتتتان  رستتتد بتتتتوان بتتتین دو دیتتتدگاه جمتتتع 

تتوان بترای آن فاصتله بستتیاری  نمتتی پتس از ظهتور ایشتتان خواهتد بتود امتاای  همرحلت؟عج؟مهدی
که بتا علنتی ؟عج؟قایل شد و وجود فاصله زیاد میان ظهور و قیام امام مهدی معقول نیست چرا 

گاهی دشمنان بتی شتمار ایشتان دیگتر مجتالی بترای تتاخیر نیستت و  شدن قیام جهانی حضرت و آ
کندحضرت باید بلافاصله قیام را آغا  . ز 
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کته  آن با این بیان هم جدایی و هم وحتدت ظهتور و قیتام قابتل پتذیرش استت یعنتی بته دلیتل
کلمتات بزرگتان وحتدت  این جدایی مختصر بوده و طولی نداشته از تعبیر بعضتی روایتات و برختی 

 . شود می ظهور و قیام استفاده

 ظهور صغری
ظهتور »ممکن در تبیتین اصتطلاح به احتمالات ، حال پس از بیان معنای لغوی و مبانی بحو

 : پردازیم می «صغری
 در عصر حاضر  ؟عج؟ظهور نام امام مهدی. 1

صتحبت از امتام ، شتود و همته جتا متی زیاد؟عج؟توجه مردم به امام زمان، در ظهور صغری
، ؟عج؟امتام زمتانهتای  شتود و بحو متی پرشتور، است و جلسات امام زمتان ع؟عج؟زمان

که مردم تشنه و آماده می وریگیرد و وضع ط می همه جا را گر... شوند می شود  خواهیم  می ا
کنتتتیم کمتت   کبتتری(  نتتتام ، ... ایتتن ظهتتور صتتغری را توستتعه دهتتیم، بتته آن ظهتتور )ظهتتور 

کنتیم تتا نتام حضترت ؟عج؟مهدی را به همه دنیا برستانیم و ایتن ظهتور صتغری را پتر رنت  
کند، در همه جلسات؟عج؟مهدی  (25: 1381، مکارم شیرازی. )حضور پیدا 

کتاب   :نویسد می ملاقات با امام زمان؟ابطحی در مقدمه 
 غتروب کته طتور  همتان و باشتد داشتته صتغر  بتتیغ دیتبا کبتر  بتتیغ کته طور  همان
 عظمتتت بتتا ظهتتور نیهمچنتت، باشتتد روشتتن هتتوا آن از بعتتد ستتاعت دو کتتیی تتتا دیتتبا دیخورشتت
 واحد حکومت پوشش ریز را ایدن دممر تمام، خواهد می که _ فداه ارواحنا _ الله   یبق حضرت
 ظهتتور» ستتاز  نتتهیزم کتته «صتتغرایی ظهتتور» اصتتطلاح بتته و مقتتدّماتی توانتتد نمتتی، بکشتتد جهتتانی
 . باشد نداشته است «کبر 

 :کند می چنین نقل وی در ادامه از استاد خود این
 حضترت آن مقتدّس نتام؛ کترده ظهور بشر افراد استعدادها  که قمر  هجر  1340 سال از

... کرده ظهور رهیغ و مقدّسه اماکن ها  یگذار نام  لهیوس به مردم انیم قبل از برابر اصده
 كی طلوعش وقت در دیخورشکه  چنان آن که است نیا بر لیدل آنهاه هم و همه خلاصه و. 

 نیهمچن، میگذار می فجر طلوع را نامش و کند می روشن را هوا ساعت دو الی مین و ساعت
 و کترده منتوّر را عالم ؟عج؟الله  ی بق حضرت مقدّس نور و شده روشن هوا کاملا   که زمان نیا

 دیتتبا «صتتغر  ظهتتور» را نتتامش، کتترده طلتتوع جهتتان متتذاهب تمتتام بتتر استتلام روز یتتپ صتتبح
 (11 _10تا:  ابطحی، بی). گذاشت

که سیدبن طاوس از نعیم بن حماد نقل بترای طتر  یت  چنتین ای  کند پایته می شاید حدیثی 
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 ؛ ده استمطلبی بو
ثنا ثنا، ینع حة  ومبان نبی َبن لیبقب نبی َبن عبةیله ابن َن نیهشة و ةیالول حة  ، َب  َبن  
بة آل فی الحب    نن   السماء من مناد نادى إذا»: قال  نفبواه َب  یالموبة ظوبری ذلبك فعنبة، مُم 

بونی و، الناس ه شا  ْ  ؛(129 : 1416سیةبن طاوس، ) «رهیغ ذكر لهم كونی فلَ، ح
که ند کته حت  در آل محمتد استت نتام امتام مهتدیزمانی  بر زبتان ؟عج؟ای آستمانی بتر آیتد 

گونته از وکتر او غافتل نشتده و غیتر او را ای  کته لحظتهای  مردم ظاهر و جاری خواهتد شتد بته 
 . نخوانند

کتتتاب نعتتیم استتت چشتتم کتته متوجتته اعتبتتار  گتتر متتا از اشتتکالاتی  کنتتیم ا  ایتتن حتتدیو  1پوشتتی 
کتتته از بر زبتتت؟عج؟بتتتر ظهتتتور نتتتام امتتتام مهتتتدی ان متتتردم بتتته هنگتتتام نتتتدای آستتتمانی دلالتتتت دارد 

کتته ظهتتور امتتام . افتتتد متتی حتمتتی ظهتتور بتتوده و در آستتتانه ظهتتور اتفتتاقهای  نشتتانه یعنتتی زمتتانی 
کته کته  این خوانند نه می گویند و او را می بشارت داده شد همه از مهدی؟عج؟مهدی هتر زمتانی 

ایتتم و در آستتتانه  نزدی  شتتده؟عج؟را بخواننتتد بتته ظهتتور امتتام مهتتدی؟عج؟همتته امتتام مهتتدی
 . ظهورش هستیم

 ظهور حکومت ولی فقیه و انقلاب اسلامی . 2
کبتتری دارد؟عج؟چتته غیبتتت امتتام زمان چنتتان توانتتد  متتی ظهتتور آن حضتترت هتتم، صتتغری و 

کبری داشته باشد و انقلاب اسلامی ایتران را تتوان نمتاد ظهتور صتغری و زمینته  متی صغری و 
گیر . ستساز ظهور آن امام همام دان پیش از انقلاب ایران پذیرش ی  حکومت دینی و فرا

اما امروز این مهم هیچ دور از واقع ؛ نمود می برای بسیاری بعید؟عج؟به رهبری امام عصر
توان انقلاب اسلامی ایران را مظهر ظهور صغری و بستری برای تحق   می از این رو، نیست

کبرای آن حضرت دانست  (6 :1380، یدآقاییپورس. )و اتصال به قیام 

 : نویسد می معلی
که واسطه مستقیم علم و هدایت حضرت حجت بوده گر زمان انتخاب نواب خاص را  اند،  ا

بایستتت  متتی عصتر حکومتتت و ولایتتت نایتب عتتام آن حضترت را، زمتان غیبتتت صتغری بنتتامیم
 (1386، )معلی. دوران ظهور صغرای آن حضرت بخوانیم

 :گوید می اخیر نیز انحرافیای ه جریان سران از یکی یعقوبی علی
                                                        

کتاب نعیم رک: الفتن1 مهتدویت، نوشتته مصتطفی  در کتتاب تترین قتدیمی حمتاد ابتن . برای مطالعه بیشتر درباره اعتبار 
 . 84 ، شماره1382پژوهش،  صادقی، مجله آیینه
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کامل واقع شود و سپس بین الطلتوعین و سستپس طلتوع ، طب  برنامه مل  ابتدا باید شب 
گیرد کامتل، طب  برنام مل ... خورشید صورت  مطلتع فجتر و بتین الطلتوعین ، بعتد از شتب 

که ما اعتقاد داریتم از می واقع؟عج؟خواهد بود و این ماجرا در زندگی امام زمان زمتان  شود 
وقوع انقلاب اسلامی ایران این ماجرا شروع شده است و در حال حاضر در بین الطلوعین به 

 1(340: 1395، حجامی. )بریم می سر

کتاب و به اصطلاح  بفه ( و 9)جلسته  نظفام افال هتای  آموزشی ختود بته نامهای  جزوهوی در دو 
کار18)جلسه  سوی ظهور رده و بر انقلاب استلامی ایتران ب ( به صراحت اصطلاح ظهور صغری را به 
 ( 9تا)ب(: جلسه  ؛ یعقوبی، بی18تا)ال (: جلسه  کند. )یعقوبی، بی تطبی  می

کتشافات و رشد صنایع بشری . 3  ا
که هر چند در ایتن زمتان ظهتور امتام مهتدی و دولتت ؟عج؟مدعی این معنی بر این باور است 

بته وقتوع ... انند رشد اقتصتادی و رفتاه وایشان رخ نداده ولی برخی از آثار ظهور دولت مهدوی م
 . پیوسته و این به معنای ظهور صغرای امام است

 :گوید می به نقل از استاد خود ابطحی
کتشافات  و همته خلاصته... کترده ظهتور استت حضرت آن معجزات به هیشب که عییصنا و ا

 التی مین و ساعت كی طلوعش وقت در دیخورشکه  چنان آن که است نیا بر لیدل آنهاه هم
 کته زمتان نیتا نیهمچنت، میگتذار متی فجتر طلتوع را نتامش و کنتد متی روشن را هوا ساعت دو
 روز یتپ صتبح و کترده منتوّر را عتالم الله  یت بق حضترت مقدّس نور و شده روشن هوا کاملا  
ابطحتی، ). گذاشتت دیتبا «صغر  ظهور» را نامش، کرده طلوع جهان مذاهب تمام بر اسلام
 (11_ 10تا:  بی

 در دوران ما همانند دوران غیبت صغری ؟عج؟امکان ارتباط با امام عصر. 4
کته در آن متردم بتا واستطه وکتلا و  این احتمال در واقع وجه متناظر دوران غیبت صغری استت 

کتترده و مشتتکلات ، بتتا ایشتتان در ارتبتتاپ بودنتتد؟عج؟ستتفرای امتتام زمان مستتایل ختتود را مطتتر  
که مو می خویش را برطرف در . در منتابع معتبتر بته ثبتت رستیده استتهتا  ارد بسیاری از آننمودند 

به جناب علی بن محمد ستمری ره امکتان ایتن نحتوه از ارتبتاپ تتا ؟عج؟آخرین توقیع امام عصر
. زمان خروج سفیانی و ندای آسمانی رد شده و متدعیان آن دروغگتو و افتترا زننتده خوانتده شتدند

 :در آن توقیع شری  چنین آمده است
                                                        

کلام. 1  (305: 1395های انحرافی مهدویت )حجامی،  ی جریانبرای مطالعه بیشتر رک: شناخت، بررسی و نقد 
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بةم یالْغَ  وَقَعَبتِ  فَقَبةْ ...  انِ  َْ ََ  فَبلََ  ةم یبالث َ بو مُ َِ  إِذْنِ  بَعْبةَ  إِل َ  هم وَجَبل َ  ا ز َ بولِ  بَعْبةَ  ذَلِبكَ  وَ  ََ  وَ  الَْْمَببةِ  طم
ببوِ   قَسْببوَ    لم ضِ  امْببتِلََءِ  وَ  الْقم َْ تِ یسَبب وَ  جَببوْهمم  الَْْ

ْ
َِ یبب مَببنْ  عَتِی یشِبب أ شَبباهَةََ   یة َ لَ  الْْم

َ
ببنِ  أ ببی فَََ ََ  اد َ

لَ  شَاهَةََ  الْْم  ْْ قجِ  قَ رم ْ   خم ب وَ  انِی یالس م بوَ  حَةِ یالص َ مُ ْ تَبر   كَباذِ    فَ َ   لَ  وَ  حَبوْلَ  لَ  وَ  مم بو َ َِ  إِل َ  قم  الْعَبِ   بِبا
 (516، 2: ج1395، صةق . ) یالْعَظِ 

کلمه  گرچه احتمتالات متعتددی وجتود دارد ) «مشاهده»در معنی  مشتاهده . 1در توقیع شری  
. 5 ؛شتتناخت امتتام در حتتال دیتتدار. 4 ؛ادعتتای حضتتور امتتام. 3 ؛ادعتتای ستتفارت. 2 ؛عتتاهمتتراه بتتا اد

نظتتر  (ولتی احتمتتال دوم )ادعتای ستفارت 1دیتدار اختیتتاری امتام(. 6 ؛دانستتن محتل استتتقرار امتام
 (161: 1389، )جعفری. مشهور علمای شیعه است
در حتوزه عقایتد  «شتیخیه»هجری قمری جریانی انحرافتی موستوم بته  13با این وجود در قرن 

گونه از ارتباپ با امام عصر که به نوعی مدعی امکان این  گرفت  در ؟عج؟شیعی و مهدوی شکل 
کبری بود  «رکتن رابتع»اعتقتاد بته ، از موضوعات جنجال برانگیتز در عقایتد شتیخیه. دوران غیبت 

که در میتان شتیعیان، مقصود از رکن رابع... است کته ، آن است  کتاملی وجتود دارد  واستطه شتیعه 
گردید ، «رکن رابع»طر  . و مردم است؟عج؟فیض امام عصر موجب اختلاف و انشعاب شیخیه 
-271: 1381، رضتتانژاد. )شتتد «بابیتتت»دستتتاویزی بتترای ادعتتای جدیتتد بتته نتتام ، و پتتس از انتتدکی

در ایتن  (شتیخیه آوربایجتان، باقریته، کرمانیته)میان انشعابات شتیخیه  که این ( لازم به وکر272
گروهتتتی از  (83-81: 1394، مولفتتتان)ختتتورد  متتتی لاف عمیقتتتی بتتته چشتتتمبتتتاور اختتتت ولتتتی حتتتداقل 
کرمتتان، شتتیخیه داننتتد و متتورد چهتتارم را رکتتن رابتتع  متتی اصتتول دیتتن را چهتتار متتورد، یعنتتی شتتیخیه 
 (83: همو. )کنند می معرفی

از جملتته نایتتب ، شتتود متتی تعتتابیر مختلفتتی بتترای ایتتن اصتتطلاح یافتتت، البتتته در متتتون شتتیخیه
کامتل و عتالم ، معرفت فقیه، ولایت اولیای الهی، نقبا و نجبا، امام زمان، ط نا، خاص شتیعیان 

امتتا برختتی از ایشتتان بتته صتتراحت از  (85-84: همتتو... )قریتته ظتتاهر و، تتتولی و تبتتری، بتته شتتریعت
بته عنتوان نمونته حتاج عبدالرضتا . راننتد متی وجود نایبتان ختاص در دوران غیبتت حضترت ستخن

 : آورده است ءتکری  الاولیاخان در 
کته معتروف و مشتهور بودنتد این بتود آن کته در ایتن اوراق از حتالات نتواب ختاص امتام  ، چته 

خواستتتتم بتتترای مزیتتتد بصتتتیرت شتتتما بنویستتتم و همیشتتته امثتتتال ایتتتن بزرگتتتواران تتتتا ظهتتتور 
  (86-85: همو. )در میان خل  هستند؟عج؟قایم

                                                        
کتاب . 1  (191-148: 1389، )جعفری، «دیدار در عصر غیبت از نفی تا اثبات»رک 
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نمتتوده و بتتا طتتر  لتتزوم وجتتود اخیتتر نیتتز بتتا لباستتی دیگتتر رخ های  ایتتن تفکتتر انحرافتتی در ستتال
کته در عصتر غیبتت صتغری بتا امتام عصتر ارتبتاپ داشتته و بته نتوعی نایتب ختاص )« هادی» کستی 

گرفتتت کبتتری شتتکل  ( متتدعی ایتتن تفکتتر 336: 1395، حجتتامی. )ایشتتان استتت( در عصتتر غیبتتت 
 :گوید می انحرافی

کته در، در آستانه ظهور بته واستطه  خداونتد ابتتدا، دهتد متی رخآخرالزمتان  حتواد  عظیمتی 
. اندازد می به راه دهد و سپس حواد  را می ی  هادی قرار، برای جامعه؟عج؟امام زمان

 (338، همو)

 به صورت ملاقات ؟عج؟گسترش ارتباط با امام عصر. 5
 :گوید می به نقل از استادش ابطحی

 ایت و ختواب در ختودش ای که شود می افتی انیعیش از کسی کمتر کههایی  ملاقات و تشرّفات
 نشتتده حاصتتل شیبترا، استتت او وثتتوق متورد کتته کستی ایتت و مکاشتتفه عتالم در ایتت و دار یتب در

 دیخورشتکته  چنان آن کته استت نیتا بر لیدل آنهاه هم و همه خلاصه و... کرده ظهور، باشد
 فجر طلوع را نامش و کند می روشن را هوا ساعت دو الی مین و ساعت كی طلوعش وقت در
 حضتتترت مقتتتدّس نتتتور و شتتتده روشتتتن هتتتوا کتتتاملا   کتتته زمتتتان نیتتتا نیهمچنتتت، میگتتتذار متتتی
، کترده طلتوع جهان مذاهب تمام بر اسلام روز یپ صبح و کرده منوّر را عالم ؟عج؟الله  ی بق

 (11_ 10تا:  ابطحی، بی). گذاشت دیبا «صغر  ظهور» را نامش

گیر امام مهدی. 6  بعد از خروج سفیانی و ندای آسمانی؟عج؟ظهور محدود و نافرا
که مستند به روایات بوده و برخی از پژوهشگران عرصه مهدویت ، ین احتمالا معنایی است 

کته نهضتت و انقتلاب مقتدس حضترت . نیز به آن اوعان دارند بته نظتر ایشتان روایتات دلالتت دارد 
کامل 14در مدت ؟عج؟مهدی در اضطراب و نگرانی ؟عج؟امام، در شش ماه اول، گردد می ماه 
کننتد و در هشتت متاه بعتدی در  متی توستط یتاران رهبتری، د  را به طور نهانبرند و حوا می به سر

گتردد و بتا دشتمنان ختود وارد  متی گاه راهی عراق و قدس کنند و رهسپار مدینه و آن می مکه ظهور
، کتورانی. )آورد متی جهان اسلام را به طور یکپارچته تحتت فرمتان و اطاعتت ختود در، شود می نبرد
کته آن دو بته  متی دو حادثته رخ؟عج؟ضتت ظهتور حضترت مهتدیپیش از نه (277: 1383 دهتد 

کتته آن حضتتترت آمتتتادگی لازم را جهتتت ظهتتتور مقتتدس ختتتویش آغتتتازای  منزلتته نشتتتانه  الهتتی استتتت 
پس از این دو نشتانه یعنتی ختروج ستفیانی در متاه رجتب و نتدای آستمانی درمتاه  (همو. )نماید می

: همتتو. )متاه بتتاقی استت 6زدیت  ن، در متاه محتترم؟عج؟تتا زمتتان ظهتور حضترت مهتتدی، رمضتان
کبری (282 کنند  می قلمداد، در منابع شیعه این شش ماه را مرحله ظهور غیر علنی بعد از غیبت 
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نتتام و  کتته این ظتتاهر شتتدن او انتتدکی ابهتتام آمیتتز استتت تتتا»کتته ؟عج؟ و متتراد از روایتتت امیرمومنتتان
گرفتته کته در« کنتد متی گتاه ظهتور آن، یادش همته جتا را فترا  بته تتدری  ؟عج؟امام، آغتاز ایتن استت 

گفتته  (283: همتو. )گتردد متی ظهتور بترای متردم روشتن و آشتکارمستئله  گتاه کنتد و آن می ظهور بته 
گونته، برختی دیگتر نیتز بنتابر بعضتتی از روایتات ظهتور اصتغر حضترت از خفتاء و پنهتتانی ای  همتتراه بتا 

که بته هنگتام صتیحه آستمانی در اول رجتب آغتاز کته در  متی همانند غیبت صغری است  شتود چترا 
غایتتت و  (و ختتروج ستتفیانی)توقیتتع شتتری  نایتتب چهتتارم علتتی بتتن محمتتد ستتمری نتتدای آستتمانی 

کبری قرار داده شده است کوفه خواهد بود سپس حضترت پنهتانی . منتهای غیبت  این ظهور در 
علامه الصغیر نیتز پتس از نامگتذاری ظهتور صتغری بته  (44: 1394، سند. )به حجاز خواهند رفت

کید، «ظهور ثانوی»در برابر « لیظهور او»  (376، 2ق: ج1432. )الصغیر، کند می بر این مطلب تا

 و مستندات احتمال اخیر فوق نقد احتمالات
کته متا بته دنبتال تاییتد آن هستتیم گذشته جتز احتمتال اخیتر  هایی  برداشتت، تمامی احتمالات 

که فاقد مستندات لازم برای اثبات استای  ووقی و سلیقه صرفا   اینت  شایستته استت بته . تاست 
 : مستندات احتمال اخیر پرداخته شود

که دال بر ظهور امام :اول  اند بعد از خروج سفیانی و صیحه آسمانی؟عج؟عصر روایاتی 

 توقیع حضرت به نائب چهارم (الف
ثَنَا و حَة َ بم
َ
بة   أ م َ َ سَبنم  مُم بةَ  بْبنم  الْحَ حَْْ

َ
ب م  أ كَت ِ نْبتم : قَبالَ  الْْم ةِ  كم ب نَبةِ یبَِِ بنَةِ  فِی  لََِ  الس َ بتِی  الس َ

   ال َ
فی  بوم  تم

ِ   خم یالش َ  ایَ فِ  ة   بْنم  ََ م َ َ اِ  مُم مم سَ  یالس َ مَ  قَة َ وحَبهم  ا هم  رم بلَ  فَحَضَبْ تم ْْ   وَفَاتِبهِ  قَ
َ
خْرَجَ  ا   یببِأ

َ
 إِلَ  فَبأ

اسِ  هم  عام یتَوْق   الن َ سْخَتم بِ   ای -یالرح الرحْن اَ بسم -نم بة   بْبنَ  ََ م َ َ اِ  مُم بمم ظَبمَ  یالس َ َْ
َ
مَ  أ جْب َ  ا

َ
 أ

بكَ  كَ یفِ  إِخْوَانِكَ  ةِ  ی َ بَب وَ  نَبكَ یبَ  مَبا ت  یبمَ  فَإِن َ   سِبت َ
َ
عْ  ا   یبأ مْبَ َ   فَبامَْ

َ
بوِ   لَ  وَ  أ حَبة   إِلَ  تم

َ
بو م ی أ  قم

ةم یالْغَ  وَقَعَتِ  فَقَةْ  وَفَاتِكَ  بَعْةَ  مَقَامَكَ  انِ  َْ ََ  فَلََ  ةم یالث َ و مُ َِ  إِذْنِ  بَعْةَ  إِل َ  هم وَجَل َ  ا ز َ  بَعْبةَ  ذَلِبكَ  وَ  ََ
ولِ  بوِ   قَسْبوَ    وَ  الَْْمَةِ  طم لم ضِ  امْبتِلََءِ  وَ  الْقم َْ تِ یسَب وَ  جَبوْهمم  الَْْ

ْ
َِ یب مَبنْ  عَتِی یشِب أ شَباهَةََ   یة َ لَ  الْْم

َ
 أ

نِ  ی فَََ ََ شَاهَةََ   اد َ لَ  الْْم ْْ قجِ  قَ برم بْ   خم ب وَ  انِی یالس م بوَ  حَةِ یالص َ مُ ْ تَبر   كَباذِ    فَ َ   لَ  وَ  حَبوْلَ  لَ  وَ  مم بو َ  إِل َ  قم
 َِ وْق   هَذَا فَنَسَخْنَا قَالَ  -یِ الْعَظِ  الْعَِ   بِا نْبةِهِ  مِبنْ  خََ جْنَبا وَ  عَ یالت َ با َِ بادِسم  وْ م یبالْ  كَبانَ  فَلَم َ  الس َ
ةْنَا وَ  وَ  هِ یإِلَ  مَ م  هم مْب    َِ َِ  فَقَبالَ  بَعْبةَِ   مِبنْ  كَ یوَصِب مَنْ  لَهم  لَ یفَقِ  بِنَْ سِهِ  ودم ی 

َ
بوَ  أ بهم  هم  مَضَب وَ  بَالِغم

ضِ  مَ  ََ نْهم  ا ذَا ََ َُ عَ  كَلََ    آخِ م  فَ ِ  (516، 2ج: 1395، صةق ). مِنْهم  سُم
کلمه  گرچه احتمتالات متعتددی وجتود دارد  «مشاهده»در معنی  مشتاهده . 1)در توقیع شری  
دانستن . 5در حال دیدار شناخت امام . 4ادعای حضور امام . 3ادعای سفارت . 2همراه با ادعا 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

نظتتر مشتتهور  (ولتتی احتمتتال دوم )ادعتتای ستتفارت 1(دیتتدار اختیتتاری امتتام. 6محتتل استتتقرار امتتام 
 (161: 1389، جعفری. )علمای شیعه است

بنتابراین بعتتد از . ایتن مشتاهده مشتروپ بته تحقت  ختروج ستفیانی و نتدای آستمانی شتده استت
ایتن دو نشتانه یعنتی ختروج ستفیانی . واهتد بتودامام غایب قابل مشاهده خ، تحق  این دو نشانه

، در متاه محترم؟عج؟تتا زمتان ظهتور حضترت مهتدی، در ماه رجب و ندای آسمانی درماه رمضان
گیر ؟عج؟بنابراین امام مهدی (282: 1383، کورانی. )ماه باقی است 6نزدی   قبل از ظهور فرا

قابتل رویتت ای  بترای عتده متاه ظهتور خفتی خواهتد داشتت و 6حتدود ، و علنی ختود در متاه محترم
 . بوده و امکان ارتباپ مردم با ایشان از طری  وکلا و نمایندگانی فراهم است

 :نویسد می کورانی
کتته ، قبتتل از وقتتوع ایتتن دو حادثتته؟عج؟منظتتور از متتدعی مشتتاهده امام ظتتاهرا   کستتی استتت 

ان را داشته باشتد نته صترف شترفیابی و بته حضتور ایشت؟عج؟ادعای نمایندگی صاحب الامر
گفتتن دربتاره آن روایتات زیتادی از ستوی . رسیدن بدون ادعای نمایندگی و یا بدون ستخن 

رستیده استت وشتاید ؟عج؟از علما و اولیا مورد اعتماد و شایسته درباره دیدار با امامای  عده
نوشتتته مبتتارک . ستتبب تعبیتتر نمتتودن بتته جملتته نفتتی مشتتاهده باشتتد نتته نفتتی رویتتت، همتتین
کبتتری بتتا ختتروج ستتفیانی و صتتیحه آستتمانی پایتتان کتته این دلالتتت دارد بتتر؟عج؟امام  غیبتتت 
، کتورانی. )باشتد می پذیرد و غیبت بعد از آن شبیه به غیبت صغری بوده و مقدمه ظهور می

1383 :283) 

کسی مدعی شود توقیتع شتری  سته فقتره قابتل استتدلال کته  این با توجه به البته ممکن است 
که با هم پیوند دارند و فقرات ب مراد از مشاهده  2؛عدی باید در سایه فقرات قبل معنی شونددارد 

کتته در ایتتن صتتورت اشتتاره بتته هنگامتته ؟عج؟حضتتور و ظهتتور امتتام مهدی، در توقیتتع شتتری  باشتتد 
 . ظهور داشته نه زمانی پیش از آن

کته اولا   توان این ستخن را ایتن می گفتت  گتر متراد  ؛گونته پاستخ  تعبیتر حضترت مشتاهده استت و ا
چته در روایتات متعتدد از حضتور نهتایی امتام  فرمود چنتان می ود تعبیر به ظهورحضور ب؟عج؟امام

؛تعبیر به ظهور شده استت؟عج؟مهدی های  ایتن مشتاهده مشتروپ بته دو نشتانه از نشتانه . ثانیتا 
                                                        

کتاب . 1  (191-148: 1389، )جعفری، «دیدار در عصر غیبت از نفی تا اثبات»رک 
ع  2 مَّ اج  كَّ  . فَّ رَّ م 

َّ
وصِ  لاَّ  وَّ  أ ی ت  د   ذِلَّ حَّ

َّ
وم   أ كَّ  یق  امَّ قَّ ت مَّ ع  اتِتكَّ  دَّ بَّ فَّ تد   وَّ قَّ تتِ  فَّ عَّ قَّ ت    وَّ یبَّ غَّ انِیت    ال  تلاَّ  الثَّّ تورَّ  فَّ ه  تدَّ  ذِلّاَّ  ظ  ع  نِ  بَّ تلَّّ  الِله  ذِو  جَّ وَّ زَّّ  وَّ  عَّ

لِتتكَّ  تتدَّ  وَّ ع  تتولِ  بَّ تتدِ  ط  مَّ
َّ ةِ  وَّ  الأ  تتوَّ س  تتوبِ  قَّ ل  ق  ءِ  وَّ  ال  تتتِلاَّ ضِ  ام  ر 

َّ را   الأ  تتو  تِی وَّ  جَّ
 
تتیأ تِی سَّ تتن   شِتتیعَّ عِی مَّ ةَّ  یتتدَّّ دَّ تتاهَّ شَّ م  لاَّ  ال 

َّ
تت أ مَّ تتی نِ فَّ عَّ  ادَّّ

ةَّ  دَّ اهَّ شَّ م  لَّ  ال  ب  وجِ  قَّ ر  یانِی خ  ف  ِ   وَّ  السّ  یحَّ وَّ  الصَّّ ه  اوِب   فَّ . کَّ ر  تَّ ف   م 
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کید بر وقوع همگی آن که در روایات صحیح تا قبل از حضور نهایی ها  حتمی ظهور است در حالی 
 «خمس علامات قبل قیتام القتایم»، البته در لسان روایت 1(310، 8ج: 1407، کلینی. )شده است
کتتته قیتتتام امتتتام  «قبتتتل ظهتتتوره»آمتتتده نتتته  کیتتتد شتتتد  ولتتتی در مباحتتتو مقتتتدماتی بتتتر ایتتتن نکتتتته تا
هر چند پس از ظهور باشتد فاصتله چنتدانی بتا ظهتور نتدارد از ایتن رو تفستیر قیتام بته ؟عج؟مهدی

 . ظهور دور از واقعیت نیست
نیستت بلکته ظهتتور خفتی و محتتدود ؟عج؟حضتور نهتتایی امام، د از ایتتن مشتاهدهبنتابراین مترا 

 . حضرت برای فراهم آوردن مقدمات قیام نهایی است
 اشکال

طبتت  نظتتر مشتتهور ختتروج یتتا ظهتتور ستتفیانی در متتاه رجتتب ستتال منتهتتی بتته ظهتتور خواهتتد بتتود و 
گتتر نتدای آستتمانی. صتیحه آستتمانی در متتاه رمضتان همتتان ستتال کتته ا کتته پتتس از  ستتوال ایتن استتت 

)بته  در امر ظهور موضوعیت داشته و دخیتل باشتد، افتد می گذشت دو ماه از خروج سفیانی اتفاق
کتافی استت و نیتازی بته وکتر ختروج ستفیانی  عنوان علامت نه شرپ( وکر ایتن علامتت بته تنهتایی 

گر در امر ظهور دخیل نباشد کتفا شود، نیست و ا هتر دو  بنتابراین وکتر. به وکر خروج سفیانی باید ا
 رسد؟ نمی علامت صحیح به نظر

 جواب
توانتتتتد علامتتتتت تتتتتامی بتتتترای ظهتتتتور امتتتتام  متتتتی مطتتتتاب  برختتتتی روایتتتتات تنهتتتتا ختتتتروج ستتتتفیانی

که برخی های  و اما وکر علامت 2باشد؟عج؟عصر دیگر مانند صیحه آسمانی یا به دلیل آن است 
در ، ورد تردیتد باشتدمانند سفیانی برای همه قابتل تشتخین نبتوده یتا بترای برختی متها  از علامت

که ندای آسمانی نشانه کتردای  حالی  کته همگتان آن را درک خواهنتد  گیر است  و یتا بته  3عام و فرا
اند و همتدیگر را تاییتد و  ها بته نتوعی نستبت بته یکتدیگر هتم نشتانه کته ایتن نشتانهدلیل آن استت 
که از پس خروج سفیانی باشد کنند. یعنی تثبیت می ل اعتماد و خروج علامت قاب، ندای آسمانی 

که پس از آن ندای آسمانی باشد ایتن اشتکال تنهتا کته  این ضتمن. علامتت واقعتی استت، سفیانی 
                                                        

تن  1 تترَّ  . عَّ مَّ تنِ  ع  تت َّ  ب  لَّ ظَّ ن  تتالَّ  حَّ ت   قَّ تمِع  تتا سَّ بَّ
َّ
تتدِ  أ ب  تول  ؟عج؟الِله  عَّ تتس   یق  م  تات   خَّ مَّ لاَّ تتلَّ  عَّ ب  تایِمِ  قِیتتامِ  قَّ قَّ تتیحَّ    -ال  یانِی وَّ  الصَّّ تتف   وَّ  السّ 

س     خَّ ل   وَّ  ال  ت  سِ  قَّ ف  کِیِ   النَّّ انِی وَّ  الزَّّ یمَّ  . ال 
م   . وَّ 2 ک  ا فَّ یانِی کَّ ف  مَّ    بِالسّ  لاَّ  .(381ح 264، 8ج: 1362کلینی، ) عَّ
. فیسمع من بالمشرق و من بالمغرب؛ فیومن اهل الارض اوا ستمعوا الصتوت متن الستماء؛ فتلا یبقتی شتیء خلت  الله فیته 3

کل قوم  (126-124: 1389بلسانهم. )زمانی،  الروح الا یسمع الصیح ؛ عام یسمع 
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 . دیگر نیز قابل طر  استهای  متوجه این دو علامت نیست و نسبت به علامت
 روایت حذلم بن بشیر (ب

وَى وَ  لْتم  قَالَ  ر  یبَشِ  بْنم  حَذْلَم  رَ سَ  بْبنِ  لِعَِ   قم ِ الْحم قجَ  لِ  صِبفْ ؟عج؟ی  برم بةِ  خم ُْ فْنِی  وَ  یالَْْ ِ ب   ََ 
ئِلَبهم  لََمَاتِببهِ  وَ  دَلَ ببونم ی فَقَببالَ  ََ ببلَ  كم ْْ وجِببهِ  قَ رم قجم  خم ببرم ببل   خم جم ببوْف   لَببهم  قَببالم ی ََ ببلَمِ  ََ ضِ  یالس م َْ  بِببأَ
زِ  َ ونم ی وَ  َ    یالْح  وَاهم  كم

ْ
هم  وَ  ت  یتِكْاِ  مَأ سْجِةِ  قَتْلم ونم ی ثم َ  دِمَشَْ   بَِِ قجم  كم رم عَ  خم  مِبنْ  صَبالِ    بْبنِ  ِ  یشم

ْ قَنْةَ  جم ی ْ  ثم َ  سََُ ْ   رم بونم  انِی یالس م لْعم بوَ  وَ  ابِسِ یبالْ  یالْبوَادِ  مِبنَ  الَْْ لْبةِ  مِبنْ  هم بةَ  وم َْ تْ بِی  بْبنِ  مَ
َ
بْ   أ  انَ یسم

َُ َ  فَإِذَا ْ   هَ ةِ  اخْتََ   انِی یالس م ُْ جم ی ْ  ثم َ  یالَْْ  (443: 1411، طوسی. ) ذَلِك بَعْةَ  رم
کتتته امتتتام متتتی گونتتته بتتته نظتتتر ت ایتتتناز ایتتتن روایتتت   ظتتتاهر، پس از ختتتروج ستتتفیانی؟عج؟رستتتد 

 . گتتتتردد متتتی پنهتتتان، شتتتود ستتتپس تتتتا هنگتتتام ظهتتتور وعتتتتده داده شتتتده ختتتود در متتتاه محتتترم متتتی
  (284: 1383، کورانی)

 اشکال
که ایتن فقتره از روایتت گفته شود  ا»: ممکن است  وَّ ِِ ت

ترَّ  فَّ هَّ تف   ظَّ تی یانِ یالسّ  فَّ تَّ تدِ  اخ  ه  مَّ وقتتی ) «یال 
گردد مهدی پنهانسف نه تنها دلالت بتر متدعای شتما نتدارد بلکته بتا ستخنان  (شود می یانی ظاهر 

 . پیشین شما نیز در تعارض است
 پاسخ

که حضرت پیش از اختفا ظتاهر بتوده استت و البتته ایتن  می تعبیر به اختفی این نکته را رساند 
کتته کتته ظهتتور حضتترت پتتیش از ظهتتور ستتفیانی باشتتد چتترا  ممکتتن استتت ابتتتدا  بتتدین معنتتی نیستتت 

کنتد و پتس از آن مخفتی شتود؟عج؟سفیانی ظاهر شود و سپس مهدی کته  این مضتاف بتر. ظهور 
به بیان دیگتر در صتورتی ایتن روایتت . است و با ظهور هم سازگاری دارد« غیبت»غیر از « اختفاء»

گفته کته عبتارت ا ت)اوا ظهر السفیانی ظهر المهدی( در تهاف با ادعای پیش  یتن و تعارض است 
که عبتارت ایتن« اوا ظهر السفیانی غاب المهدی»: باشد اوا ظهتر الستفیانی : »گونته استت در حالی 

 «.اختفی المهدی
 روایت ابی بصیر (ج

َ نَبا َْ خْ
َ
بِ   أ سَبب بْبنم  ََ ِ الْحم ثَنَا قَبالَ  ی  بةم  حَبة َ م َ َ مَ  یىیْب بْببنم  مُم با َ َ ثَنَا قَبالَ  الْعَ بةم  حَببة َ م َ َ ببانَ  بْبنم  مُم  حَس َ

ازِ  ثَنَا قَالَ  یال  َ ةم  حَة َ م َ َ ِ   بْنم  مُم وفی   ََ
ثَنَا قَالَ  الْكم َِ  حَة َ ا ةم ْْ لَةَ  بْنم  ََ َْ نْ  جَ ََ   ِ بِی  بْبنِ  ََ

َ
بَََّ   أ  حَْْ

نْ  بِی  ََ
َ
نْ  ر  یبَصِ  أ بِی  ََ

َ
َِ  أ ةِا ْْ ب لَ  وَ ...  قَال؟عج؟ََ جم ی ْ بهِ  نَبادَىی حَبتی َ  الْقَبائِم  رم  جَبوْفِ  مِبنْ  بِاسُِْ
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مَاءِ  شْباِ  وَ  ثَبلََ    لَبةِ یلَ  فِی  الس َ رِ  فِی  نَ یَِ ُْ مَضَبانَ  شَب عَبة   لَبةِ یلَ  ََ م لْبتم  مم بهِ  قَبالَ  نَبادَىی بِبمَ  قم  وَ  بِاسُِْ
بِ  اسْمِ 
َ
لَ  هِ یأ

َ
لََنَ  إِن َ  أ بلََن   بْبنَ  فم

بة   آلِ  قَبائِم  فم م َ َ وا مُم عم طِ  وَ  لَبهم  فَباسَُْ
َ
بوهم یأ قَ یب فَبلََ  عم مَ  خَلَبَ   ء   شَی  ْْ  ا

ق هِ یببفِ  بب سْببمَعم ی إِل َ  حَ الببر م ببوق  م  حَةَ یالص َ ببائَِ  فَتم بب وَ  الن َ جم ی ْ بباِجم  وَ  دَاهِه   صَببحْنِ  إِلَ  رم اءَ  تم ْ ََ  مِببنْ  الْعَببذْ
جم ی ْ  وَ  خِةْهِهَا ا الْقَائِم  رم َ ئِ  حَةم یصَ  یهِ  وَ  سْمَعم ی مِ َ ْْ  (6ح: 289، الغیبه نعمانی). لَ یجَ

 متتتاه  23بتتته نتتتدای آستتتمانی در شتتتب  مقیتتتد و مغیتتتی؟عج؟در روایتتتت بتتتالا ختتتروج امتتتام مهدی
به هنگام شنیدن ؟عج؟رمضان شده است و در بخش پایانی روایت به صراحت از خروج مهدی

صتیحه جبرییتل شتاید همتان نتدای کته  این تردیتد در متورد ضتمنا  . صیحه جبرییل یاد شتده استت
کته روایتات بتی، آسمانی ماه رمضتان نباشتد کته کیتأشتماری بتر ایتن نکتته ت روا نیستت چترا  د دارنتد 

که در  گتوش 23صیحه و ندای آسمانی  ، زمتانی. )نتدای جبرییتل استت، رستد متی ماه رمضتان بته 
1389 :86) 

بنابراین روایت بالا از نظر دلالت تمام است ولی از جهت سند به دلیتل وجتود محمتد بتن علتی 
 (319، 17ق: ج1413. )خویی، ابوسمینه الصیرفی( ضعی  است)الکوفی 

 القاسم روایت عیص بن (د
ببِ   ببنْ  یَ إِبْببَ اهِ  بْببنم  ََ بِ  ََ

َ
ببنْ  هِ یببأ ببنْ  یىیْبب بْبببنِ  صَببْ وَانَ  ََ بب ََ عْبببتم  قَببالَ  الْقَاسِببمِ  بْببنِ  صِ یَِ  سَُِ

 َِ ةِا ْْ ََ بَا
َ
ولم ی؟عج؟أ َِ  فَوَ ... قم مْ  مَا ا كم مْ بوا مَبنِ  إِل َ  صَباحِ لَ  اجْتَمَعم جَب    كَبانَ  إِذَا هِ یبََ وا ََ قْبِلم

َ
 فَبأ

  َ َِ  اسْمِ  ََ َّ َ  ا ْ  إِنْ  وَ  جَل َ  وَ  ََ ْْ م َْ حْ
َ
نْ  أ

َ
وا أ رم خ َ

َ
انَ  إِلَ  تَتَأ َْ ْ  إِنْ  وَ   َ یضَ  فَلََ  شَعْ ب م ْْ َْ حْ

َ
نْ  أ

َ
وا أ بومم  تَصم

هَالِ  فِی 
َ
مْ یأ نْ  ذَلِكَ  فَلَعَل َ  كم

َ
بونَ ی أ قْبوَى كم

َ
بمْ  أ مْ  وَ  لَكم كم بْ   كََ با لََمَبةم  انِی یبِالس م : 1362، )كلیبنی. ََ

 (381ح 264، 8ج
 بستم رجتب متاه. رنتدیبگ را او گرد که است کسی شما الامر صاحب: فرمود؟عج؟دقامام صا

گتر، ستتین بتاکی دیندازیب ریتاخ هم شعبان ماه تا، دیکن حرکت و دیبگوی الله  متاه دیخواستت ا
، ستتین متانعی بتازهم دیباش داشته شتر یب توان که دیریبگ روزه و دیبمان وطن در رمضان
کافی برای شما انییسف ()خروج. دیبرسان مکه به را خود و دیکن حرکت بعد  . است علامتی 

ق: 1404)مجلستتی، حستتن استتت  ؟ره؟و بتته تعبیتتر علامتته مجلستتی ستتند ایتتن روایتتت صتتحیح
کلینی تا عین بن القاسم همگی از بزرگان و اجلاء هستند (257، 26 ج که تمام روات آن از  . چرا

ک صفوان اجمعتت العصتاب  علتی تصتحیح متا »ه بن یحیی در سند حدیو از اصحاب اجماع است 
، )طوستتی 1«انهتتم لایتترون و لا یرستتلون الا عتتن ثقتت »( و 830، 2جتتتا:  ، بی)طوستتی 1«یصتتح عتتنهم

                                                        
 هتؤلاء عتن یصتح متا تصتحیح علتی أصتحابنا أجمتع :الرضتا الحستن وأبتی ذبتراهیم أبتی أصتحاب من الفقهاء . تسمی 1

 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 (154، 1ج: 1417
کتته در متتاه متتی از ایتتن روایتتت استتتفاده کتته بتتا ختتروج ستتفیانی  امتتام ، شتتود متتی رجتتب واقتتع شتتود 

علامتته . خوانتتد متتی رکتتت فتتراشتتوند و از ایتتن رو حضتترت شتتیعیان را بتته ح متتی ظاهر؟عج؟مهتتدی
در شر  این حدیو نیز ابتتدا چنتین برداشتتی را دارنتد و  ؟ره؟و ملا صالح مازندرانی ؟ره؟مجلسی

گفتتته شتتده را ظتتاهر حتتدیو شتری  داننتتد هتتر چنتتد بته دلیتتل رستتوو دیتتدگاه ظهتتور امتتام  متتی مطلتب 
گران آمده لذا در صدد توجیه آ، در ماه محرم؟عج؟مهدی  اند.  ن برآمدهپذیرفتن آن بر ایشان 

 :فرماید می علامه مجلسی
 نن تمبلی هجب  و فی كبونی ؟عج؟ القبائ خباقج نن هباهره" هجب  كبان إذا": ؟عج؟ قوله
 لتكونببوا، الشببور ذلببك  فی مكببة إل فببأقبلوا، خاوجببه َلَمببار هوببوه مبببةن ننببه المببراد كببونی

و و؟عج؟،  توسعته ذلك ةیؤی و، خاوجه َنة هنا  نیشاهة  إل و شعبان إل ریالتأخ زیت 
لسی، )... همضان  (؛259-258، 26 ج : 1404مُ 

کتان رجتب»که فرمود ؟عج؟ظاهر قول امام صادق کته ختروج قتایم «اوا  در ؟عج؟آن استت 
که ماه رجب مبدا ظهور علامات ظهور  که مراد آن باشد  ماه رجب خواهد بود و احتمال دارد 

کنیتد؟عج؟امام مهدی ا بته هنگتام ظهتورش از تت، است پس در رجب به سوی مکه حرکت 
و تجتویز تتاخیر تتا شتعبان و رمضتان ؟عج؟ایتن احتمتال را توستعه امتام. شاهدین آن باشید

 ... کند می تایید

 :نویسد می ملا صالح مازندرانی نیز
وجبببل اَ اسببم مببع نببایإل فبباقبلوا نى( َزوجببل اَ اسببم َبب  فبباقبلوا هجبب  كببان اذا)  نو َز

 نهاد ببل هجب  فی ؟عج؟ هوبوهه نن ردیب ل و الباء بمعنی او كمع للمصاحبة فع  به ی  متبرك
 قبر  َب  الةالبة ببةیالغا الموه من نحوه و انییالس  كخاقج هووهه َلَمار بعض هیف نن

 مبا نبافیی فبلَ ریسبة خبر و  یالحة آخر ةهیؤی و «َجبا ترى هجبا َش» لیق ث من و هووهه
واه ب قبال ؟عج؟ رجع ب نبی َن باسناده نیالة كمال فی الصةق     السببت و یب القبائ اجی 
ذ و یال َاشوها و ی  (؛349، 12 ج : 1382؟عج؟ )مازنةهانی، ی  الحس هیف قتل یال 

                                                                                                                                  
 عبتتدالله أبتتی أصتحاب فتتی وکرنتاهم التتذین نفتر الستتت  دون آختر نفتتر ستت  وهتتم: والعلتم بالفقتته لهتم وأقتتروا وتصتدیقهم
 بتتن وعبتتدالله، عمیتتر أبتتی بتتن ومحمتتد، الستتابری بیتتاع یحیتتی بتتن وصتتفوان، منالتترح عبتتد بتتن یتتونس متتنهم، ؟عج؟
 . نصر أبی بن محمد بن وأحمد، محبوب بن والحسن، المغیرة

 موثتوق ثقت  عتن الا یرستل لا أنته یعلتم ممتن کان فان، المرسل حال فی نظر، مرسلا والاخر مسندا الراویین أحد کان . وذوا1
، یحیتی بتن عمیر و صفوان أبی بن محمد یرویه ما بین الطایف  سوت ولك ولأجل، هخبر علی غیره لخبر ترجح فلا به

 ما وبین به یوث  عمن الا یرسلون ولا یروون لا بأنهم عرفوا الذین الثقات من وغیرهم نصر أبی ابن محمد بن و أحمد
 غیرهم.  روای  عن انفردوا ذوا بمراسیلهم عملوا ولذلك، غیرهم أسنده
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یعنی در ماه رجب با نام خدا یا با تبرک جستن « عزوجل الله اسم علی فاقبلوا رجب کان اوا»
. رجب وارد نشده استتاما روایتی دال بر ظهور امام در ماه ، نام خدا به سوی ما بشتابید به

کته بعتض علامتات ظهتور ماننتد ختروج ستفیانی و نحتو آن در  بنابراین مراد حضرت آن است 
کمتال التدین روایتت  از ایتن رو ایتن حتدیو بتا آن... ماه رجب خواهتد بتود چته صتدوق ره در 

کردکه  این کرده مبنی بر  . منافاتی ندارد، قایم در روز عاشورا خروج خواهد 

 رومان روایت ابی ـ (ه
ثنا ثنا، ینع حة  ومبان نبی َبن لیبقب نبی َبن عبةیله ابن َن نیهشة و ةیالول حة  ، َب  َبن  
بة آل فی الحب    نن   السماء من مناد نادى إذا»: قال  نفبواه َب  یالموبة ظوبری ذلبك فعنبة، مُم 

بونی و، الناس ه شا  ْ  ؛(136، ح129 : 1416ابن طاوس، ) «رهیغ ذكر لهم كونی فلَ، ح
که  کته حت  در آل محمتد استت نتام امتام مهتدیزمانی  بر زبتان ؟عج؟ندای آستمانی بتر آیتد 

گونته از وکتر او غافتل نشتده و غیتر او را ای  کته لحظتهای  مردم ظاهر و جاری خواهتد شتد بته 
 . نخوانند

تتوان  متی کیتد شتده ولتیأبر زبتان متردم ت؟عج؟در این روایت هرچند بر ظهور نام امام مهتدی
که ظهور نام حض چته در  رت به دلیتل ظهتور هتر چنتد محتدود ایشتان بتوده استت چنتانمدعی شد 

تر  ی: »فرمایتد متی کتهجتا  آن روایت بعد هَّ هَّ    یفِت ظ  تب  بِ یلِ  ش  تتَّ تویفَّ ،  نَّ یس  ل  ه   ع  تر  بتدین نکتته اشتاره « ...وِک 
گذشت ممکن است در سند این روایت خدشه وارد شود البته چنان. رفته است  . چه 

 روایت مفضل( و
سَ  ةَانَ  بْنم  ی م الْحم نْ ، حَْْ بةِ  ََ م َ َ َِ  بْبنِ  مُم ا بِ   وَ  لَ یبإِسَُْ َِ  بْبنِ  ََ بةِا ْْ سَبنِ  ََ ِ الْحَ بنْ ، یی  بِی  ََ

َ
بعَ  أ     یشم

ةِ  م َ َ نْ ، نَصْر   بْنِ  مُم مَب َ  ََ بَ ارِ  بْبنِ  مَ بنْ ، الْ م بةِ  ََ م َ َ بل بْبنِ  مُم َ ض َ بنِ   الْْم بلِ  ََ َ ض َ مَب َ  بْبنِ  الْْم : قَبالَ ، مَ
لْتم 
َ
ا یةِ یسَ  سَأ ولِ  هَلْ ؟عج؟دَِ  الص َ مم

ْ
نْتَظَرِ  لِلْمَأ ةِ  الْْم ُْ ت   وَقْت   مِنْ ؟عج؟یالَْْ

وَق َ بهم ی مم  عْلَمم
بباسم  نْ  َِ َِ  حَبباَ  »: فَقَببالَ  الن َ

َ
ببتَ ی أ هم  وَق   ََ ببو مُ ببهم ی بِوَقْببت   هم نَایشِبب عْلَمم ببلم  قَببالَ ... «عَتم َ ض َ  ایبب: الْْم

ىیبب فَ یببفَكَ  یمَببوْلَ  ََ مَ   1ةْ ببو مُ ببةِ  هم ُْ سْببلِ  هِ یببإِلَ  وَ ؟عج؟یالَْْ ببلم  ایبب»: قَببالَ   یم الت َ َ ض َ بب م ی مم َُ  فِی  ظْ
ة   ببََْ بویفَ ،  ی َ سْبتَبِ یلِ  شم هم  عْلم كْب م ب م ی وَ ، ذِ َُ هم  ظْ مْب م

َ
بهِ  نَبادَىی وَ ، أ نْ  وَ  بِاسُِْ ب م ی وَ ، نَسَببِهِ  وَ  تِبهِ یكم  ذَلِببكَ  كْثم

  َ فْوَاهِ  ََ
َ
ِ  أ حِق  لِ  وَ  ی َ الْْم َِ ْْ وَافِقِ  وَ ، ی َ الْْم لسیب، ؛ 433: 1421، حب ... )، ی َ خَالِ ِ الْْم  وَ  ی َ الْْم مُ 
 (3، 53 : ج1403

کتتتتردم آیتتتتتا بتتتتترای )ظهتتتتتور؟عج؟از امتتتتتام صادق: گویتتتتتد متتتتی مفضتتتتل بتتتتتن عمتتتتتر  (ستتتتتوال 
که برای ظهور : وقتی تعیین شده تا مردم آن را بدانند؟ فرمود؟عج؟مهدی خداوند ابا دارد 

                                                        
 (3، 53گونه آمده است: فکی  بدء ظهور المهدی... )بحارالانوار، ج این . در بعضی نسخ1
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌
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کنتتد : بداننتد؟ فرمتتود را؟عج؟پتس چگونتته ظهتور مهتتدی: مفضتل پرستتید... . وقتتی تعیتین 
کنتد می در خفا ظاهر؟عج؟مهدی گیترد و امترش ، شود تا اوضتاع را بررستی  پتس یتادش اوج 

کنیه و نسبش نتدا داده شتود و نتامش بتر زبتان دوستتان و دشتمنانش  گردد و به نام و  ظاهر 
 . بسیار برده شود

 گاه آن، گرفته فرا ار جا همه یادش و نام که این تا است آمیز ابهام اندکی او شدن ظاهر» از مراد
 ظهتتورمستئله  گتاه آن و کنتد متی ظهتور تتدری  بتته؟عج؟امام، آغتاز در کته استت ایتن« کنتد متی ظهتور
کتته در ایتتن روایتتت بتته  ضتتمن این (283: 1383، کتتورانی). گتتردد متتی آشتتکار و روشتتن متتردم بتترای

تتر  گویتد )ی صتراحت از دو ظهتتور ستتخن می هَّ هَّ    یفِتت ظ  تب  بِ یلِ  ش  تتتَّ تتویفَّ ،  نَّ یس  ل  ه   ع  تر  تتر  ی وَّ ، وِک  هَّ ه   ظ  تتر  م 
َّ
کتته أ  )

کبری دانست چنتان می چته بعتد از ظهتور دوم عبتاراتی  توان اولی را ظهور صغری و دومی را ظهور 
که این نکته را تایید می  کند: آمده است 

هِ  نَادَىی وَ  نْ  وَ  بِاسُِْ بَ   ذَلِكَ  كْثم م ی وَ ، نَسَبِهِ  وَ  تِهِ یكم فْبوَاهِ  ََ
َ
ب أ ِ حِق  لِبالْْم  وَ  ی َ الْْم َِ بوَافِقِ  وَ ، ی َ ْْ  وَ  ی َ الْْم

خَالِ ِ   ... ی َ الْْم

گر دلالت این حدیو را بپذیریم سند حدیو قابل قبول نیست زیرا اولا   می به نظر حسن  رسد ا
بته دلیتل  ثانیتا  . کنتد می حمدان نقل بن سلیمان حلی این روایت را به صورت مرسل از حسین بن

ان و ابی شعیب و مجهول مانند محمد بتن استماعیل و وجود افراد ضعی  مانند حسین بن حمد
  1.از اعتبار ساقط است، علی بن عبدالله

 در شش ماه پایانی منتهی ظهور نهایی؟عج؟اقدامات امام مهدی :دوم
در شتتش متتاه پایتتانی منتهتتی بتته قیتتام جهتتانی ؟عج؟در روایتتات متعتتدد اقتتدامات امتتام مهتتدی

                                                        
گونه آمده است: روی فی بعض مولفات اصحابنا، عن الحسین بن حمدان، عتن 1 کتاب بحارالانوار این  . سند روایت در 

. امتا در  محمد بن اسماعیل و علی بن عبدالله الحسنی، عن الب شتعیب و محمتد بتن نصتیر، عتن عمتر بتن الفترات...
گفته شده: الحسین  آغتا الشتیخ العلّامت  المجیتز شتیخنا الجنبلایتی، قتال( الخصتیبی) الحضینی حمدان بن مورد سند 

 و النجاشتتی وکتره تخلتیط، هکتتذا فیهتتا کتتب لتته المتذهب فاستتد: الرابتع القتترن فتی الشتتیع  طبقتات فتتی الطهرانتی بتزر 
 کتتاب فتی الطوستی ذجتازة، وکتره منته لته و 344 ستن  کوفت بال داره فتی التلعکبتری منته الفهرستت، ستمع فتی الطوسی
 وکتر داود، و ابن له ترجم موجود، و الأیمّ  تاریخ فی «الهدای » کتابه و السلام علیهم عنهم یرو لم من باب فی الرجال
خ و( 358 الأوّل ربیع فی کانت وفاته أنّ   الرّاویین، و  صف أنّه الظاهر «الحسنیان( »346) العلویین تاریخ فی وفاته أرّ
 محمد و شعیب أبی عن: البحار فی. لهما ترجم  علی أظفر لم کان نحوای  علی المفرد، و بلفظ «الحسنی: »البحار فی
 غیبت  فتی متا علتی للنیابت  المتدّعی الخبیتو الغال الکذّاب النمیری فهو نصیر ابن أما و مجهول شعیب أبو نصیر، و بن

 ، و«غتال: »وصتفه فتی قتال الرّضتا؟ع؟، و أصتحاب متن رجالته فتی الشتیخ ی، عدّهبغداد کاتب: الفرات بن عمر. الشیخ
 علتی دلالت  فیته تکتن لتم ولتك ثبتت للرضتا؟ع؟، لتو بوّابتا فترات بتن عمتر کتان 42 الفصتل «المصتباح» فتی الکفعمی قال

 الوثاق .  عن فضلا الحسن
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امتتام تتتلازم دارد و در عتتین حتتال قبتتل از قیتتام نهتتایی تصتتویر شتتده و ایتتن اقتتدامات لاجتترم بتتا ظهتتور 
 . پذیرد می ایشان در ماه محرم سال ظهور صورت

 اشکال 
کته اثبتات شتود محترم زمتان ظهتور استت نته ختروج و قیتام . این استتدلال زمتانی درستت استت 
گر محرم زمان خروج و قیام حضرت باشد با توجته بته مبنتای جتدا بتودن ظهتور و قیتام ، بنابراین ا

 . مرحله پیش از آن ظهور خواهد بود نه ظهور صغری
 پاسخ

کتته در مقدمته بیتتان شتد قابتتل پتذیرش نیستتت در متتاه  زیترا اولا  . اشتکال بتالا بتتا توجته بتته مبتانی 
ظهور پس از تحقت  تمتام علایتم رخ خواهتد داد بنتابراین  ثانیا  . شود نه قیام می محرم ظهور واقع

گتتر قیتتام در متتاه محتترم رخ دهتتد و ظهتتور   یتتا ظهتتور پتتیش از تحقتت  علایتتم رخ، پتتیش از آن باشتتدا
که قابل قبول نیست یا پس از می تتا متاه محترم و زمتان ای  در ایتن صتورت نیتز فاصتلهکه  آن دهد 

. را از هتم جتدا دانستت؟عج؟تتوان ظهورنهتایی و قیتام امتام مهتدی نمتی ثالثتا  . قیام بتاقی نیستت
گر ادله این به ، پیش از ماه محرم در دست باشد؟عج؟دال بر تحرکات امام مهدیای  بنابراین ا

 . معنی ظهور اصغر است نه ظهور نهایی
 خروج امام مهدی از مدینه پس از ظهور سفیانی( الف

که ظتاهرا   در متاه رمضتان ستال ظهتور  این خروج مصادف با ورود سپاه سفیانی به مدینه است 
. نی منتهتتی بتته ظهتتور خواهتتد بتتودیتتا بنتتابر برختتی روایتتات در روزهتتای پایتتا (300: 1383، کتتورانی)

گسیل داشته و ایشان ؟عج؟سفیانی لشکری برای جستجوی امام مهدی، مطاب  برخی روایات
کته  متی ایتن روایتت نشتان. شتود متی به همراه فردی به نام منصور یا مبیض از مدینه ختارج دهتد 

گترفتنش ؟عج؟حضور امام مهدی، سفیانی قصتد خفته را دریافتته و بترای جلتوگیری از بته قتدرت 
 :کردن انقلاب را در نطفه دارد

 :روایت اول

نْهم  ةم  ََ م َ َ نْ  یىیْ  بْنم  )مُم ََ ةَ  (  حَْْ
َ
بة   بْنِ  أ م َ َ بنِ  مُم بو    ابْبنِ  ََ مْ بنْ  مَُْ بوَ  ی ََ اجِ  عْقم ب  َ لْبتم : قَبالَ  الس َ  قم

َِ  لَِْبِی  بةِا ْْ مْ یشِب فَبرَجم  مَبتَی  ََ لْبةم  اخْتَلَبفَ  إِذَا فَقَبالَ  قَبالَ  عَتِكم باسِ الْ  وم َ ْ مْ  وَهَبی وَ  عَ م اهم ََ بلْ  وَ   سم
ببنْ ی لَْ  مَببنْ  مْ یِ فِبب طَمِببعَ  مَببعم ی كم ببا الْعَببَ  م  خَلَعَببتِ  وَ  مْ یِ فِبب َْ تَََ ن َ َِ

َ
فَببعَ  وَ  _ أ ببل م  ََ  ة  یصِببیصِ  یذِ  كم

بب َ  وَ   تَهم یصِببیصِ  َُ ببامِ  هَ ببلَ  وَ  یالش َ َْ قْ
َ
َ   وَ  مَببانِی یالْ  أ بب  َ سَببنِی  تََ  مِببنَ  مْببرِ الَْْ  هَببذَا صَبباحِ م  خَببرَجَ  وَ  الْحَ
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ةِ  ةَ  إِلَ  نَةِ یالَْْ َ اِ   مَك َ ولِ  بِتم سم ََ  َِ لْتم  ا َ ا م  مَا فَقم ولِ  تم سم ََ  َِ بولِ  فم یسَب قَبالَ  ا سم ََ  َِ  ا
هم  وَ  مَ َْ هم  وَ  دِ مَامَتم هم  وَ  َِ ْ دم هم یقَضِ  وَ  بم ا وَ  مْ هم یََ بهم  وَ  تم هم  وَ   لَمَتم لَ ی حَبتی َ  سَبْ جم بةَ  نْبزِ با خْباِجَ یفَ  مَك َ  فَ یلس َ
سَ ی وَ  غِمْةِهِ  مِنْ  َْ رْعَ  لْ ِ ا نْشم َ ی وَ  الة  ْ دََ   وَ  ةَ یال  َ مْ ذِنَ ی وَ  ةِهِ یبِ  َ  یالْقَضِ  تَنَاقَلَ ی وَ  الْعِمَامَةَ  وَ  الْ

ْ
 سْبتَأ

 ََ وهِه   فِی  ا مُ لِعم یفَ  هم بَ   َ َ تِ یبفَ  هِ یبمَوَالِ  بَعْبضم  ذَلِبكَ  ََ
ْ
سَبنِی   أ هم یفَ   الْحَ ب َ  خْبِب م َْ مَ ْْ یفَ  الْح َ سَبنِی  تَبةِ  الْحَ

قجِ  إِلَ  رم لَ  ثِ م یفَ  الْح م هْلم  هِ یََ
َ
ةَ  أ ونَهم یفَ  مَك َ لم ونَ ی وَ  قْتم عَثم سِهِ  ْْ

ْ
بامِ  إِلَ  بَِ أ ب م یفَ  یالش َ َُ نْبةَ  ظْ  ذَلِبكَ  َِ

ایفَ  الَْْمْرِ  هَذَا صَاحِ م  هم یَْ اسم  عم ونَهم ی وَ  الن َ بِعم عَ م ی وَ  ت َ بامِ  ْْ نْبةَ  یالش َ ةِ  إِلَ  شبام یجَ  ذَلِبكَ  َِ  نَبةِ یالَْْ
مم یْ فَ  مُ مَ  لِكم وَجَل َ  ا ز َ ا ََ وهََ ةِ  كَانَ  مَنْ  وْمَئِذ  ی  م م یْ  وَ  دم لْبةِ  مِبنْ  نَةِ یبِالَْْ بِ   وم بةَ  إِلَ ؟عج؟ََ  مَك َ
ببونَ یفَ  ببوَ  الَْْمْببرِ  هَببذَا صَبباحِ م  قْبِببلم ی وَ  الَْْمْببرِ  هَببذَا بِصَبباحِِ   لْحَقم عَبب م ی وَ  الْعِببَ اِ   نَحْ  إِلَ  شببام یجَ  ْْ
ةِ ا مَنم یفَ  نَةِ یلَْْ

ْ
ا أ َُ هْلم

َ
ونَ ی وَ  أ  ؛ ایَ إِلَ  ْ جِعم
کی خواهد بتود؟ فرمتود از امام صادق: گوید می یعقوب سراج : پرسیدم فرج شیعیان شما 
کتته کتترده و  (شتتامی )ستتفیانی... زمتتانی  کتترده و حستتنی حرکتتت  ظتتاهر شتتود و یمتتانی اقبتتال 

گرددصاحب این امر از مدینه به مکه با ترا  رسول خدا خار پس در مکه فرود آید و از ... ج 
خدا در ظهورش اون خواهتد پتس بعتض موالیتان حضترت بتر ورود ایشتان اطتلاع یابنتد پتس 

کند امتا متردم  (از ماجرا)حضرت نزد حسنی آید و به او خبر  دهد پس حسنی اقدام به خروج 
 ر ظهتورپتس در ایتن وقتت صتاحب ایتن امت... رستانند متی مکه بر او شوریده و وی را بته قتتل

 ... کنند می کند و مردم با او بیعت می
 :روایت دوم

عَبب م ی وَ ...  ببْ   ْْ ةِ  إِلَ  بَعْثببام  انِی یالس م ببةِ  نَْ بب م یفَ  نَببةِ یالَْْ ُْ ببا یالَْْ ببةَ  إِلَ  مِنَْْ بب م یفَ  مَك َ لم مِ  ْْ
َ
 شِ یجَبب  َ یببأ

  ْ ن َ  انِی یالس م
َ
ةِ  أ ُْ ةَ  إِلَ  خَرَجَ  قَةْ  یالَْْ عَ م یفَ  مَك َ َ   شام یجَ  ْْ ثَرِه   ََ

َ
هم ی فَلََ  أ لَ ی حَتی َ  ةْهِكم بةَ  ةْخم  مَك َ

َ   تََ ق َ م ی خائِ ام  ةِ  ََ بن َ بوسَی  سم مَْ انَ  بْبنِ  مم مِ  نْبزِلم یفَ  قَبالَ ؟عج؟َِ
َ
بْ   شِ یجَب  م یبأ َْ  انِی یالس م  ةَاءَ یبالْ

نَاد   ینَادِ یفَ  مَاءِ  مِنَ  مم بِ  ةَاءم یبَ  ای الس َ
َ
مْ  خْسِفم یفَ  الْقَوَْ   یةِ یأ مْ  ْ لِبتم ی فَبلََ  بِهِ ثَبةم  إِل َ  مِبنْْم  نََ بر   ثَلََ

لم یَ  ِ مَ  و  مْ  ا مُ وهَ جم قْ ِ   إِلَ  وم
َ
مْ یأ مْ  وَ  تَِِ

  ایب -ةم یبالْآ  هَذِهِ  نَََّلَتْ  مْ یِ فِ  وَ  كَلْ    مِنْ  هم
َ
بذِ  ایَبأ

بوا نَ یال َ وتم
م
 أ

وا الْكِتاَ   لْنبا بِمبا آمِنم قام  نََّ َ ِ صَبة  بمْ  لِمبا مم بلِ  مِبنْ  مَعَكم ْْ نْ  قَ
َ
مِبسَ  أ َْ جم  نَ هبا وهبام وم د َ ب  فَنَ م دْباهِهبا  ََ

َ
 أ

ةَ  وْمَئِذ  ی الْقَائِم  وَ  قَالَ  ةَ یالْآ  ك َ سْنَةَ  قَةْ  بَِِ
َ
َ هم  أ ُْ َْ  إِلَ  هَ َ اِ   تِ یالْ سْتَجِ  الْحَ   ایب ینَبادِ یفَ  بِهِ  رمم یمم

َ
 ایَبأ

بباسم  ببا الن َ ََ  نَسْتَنْصِبب م  إِن َ ببنْ  ا جَابَنَببا فَََ
َ
بباسِ  مِببنَ  أ ببا الن َ هْببلم  فَإِن َ

َ
مْ ینَبِبب تِ یبببَ  أ ببة   كم م َ َ ببنم  وَ  مُم لَ  نَحْ وْ

َ
 أ

اسِ  َِ  الن َ ة   وَ  بِا حَم َ  (244، 1ج:  1380، َیاشی؛ 279: 1397، )نعمانی...  بِِم
 :روایت سوم

ع  جابر َن  كبونی ل حبتی -معبه مبن و انییالسب  ظوبری و...  قبولی؟عج؟جع ر نبی َبن الح 
 آل عةیشبب مببن بأنبباس صببا یف، لكوفببةا إل بعثببا بعبب یف، عتَمیشبب و   مُمببة آل إل همببه
ب دجلبة سباحل تنبزل حبتی خراسبان مبن ةیها تقبل و -صلبا و قتلَ بالكوفة مُمة  هجبل اجی 
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  قتببلیف نببةیالمة إل بعثببا بعبب ی و، الكوفببة بظوببر صببا یف، تبعببه مببن و فیضببع المببوال مببن
 مبنْم تبر ی ل رهمیبكب و رهمیصغ مُمة آل ْخذی و، منْا المنصوه و یالموة ر ی و هجلَ بها
ب و -حبس إل نحة ب اجی  ب و -ی  البرجل طلب  فی شیالح   مبوسی سبنة َب  منْبا یالموبة اجی 
ب ی خائِ بام  بب تقببل و مكببة قبة ی حببتی  تََ ق َ  الهمببلَر شیجب هببو و ةاءیبالب نزلببوا إذا حبتی شیالح 
بر إل منْم  لتی فلَ -بهم خسف :  1380، َیاشی... ) المقا  و الركن ی  ب القائ قو یف -مُ 

  1(64، 1ج
نشتده ولتی در روایتات ای  البته دراین روایت به جستجوی امام مهدی از طرف ستفیانی اشتاره

 . خورد می نظیر آن این نکته به چشم
کیه برای بیعت( ب  ارسال نفس ز

یکتی از ، که میان یاران خود در مدینته دارنتدای  در جلسه؟عج؟امام مهدی، براساس روایات
را بته عنتوان  (331، 1ج: ق1395، صدوق)ف به نفس زکیه ایشان یعنی محمد بن الحسن معرو

 اهتتل مکتته نتته تنهتتا دعتتوت او را. دارنتتد متتی نماینتتده ختتود بتترای بیعتتت بتته ستتوی اهتتل مکتته ارستتال
طب  روایات بین قتل نفتس زکیته . کشند می پذیرند بلکه او را بین رکن و مقام مسجدالحرام نمی

 :(649، 2ج: 1395، )صدوق 2ودشب فاصله خواهد ب 15و قیام جهانی حضرت تنها 
سْببنَادِ  وَ  ببهم ی بِالِْْ بِی  إِلَ  ْ فَعم

َ
ببنْ  ر  یبَصِبب أ بِی  ََ

َ
نْ  إِلَ  ل  یببطَوِ     یحَببةِ  فِی ؟عج؟جَعَْ ببر   أ

َ
ببولم ی: قَببالَ  أ  قم

هْلَ  إِن َ  قَوِْ   ای لَِْصْحَابِهِ ؟عج؟الْقَائِم 
َ
ةَ  أ ونَنِی یاِ ی لَ  مَك َ ْ سِل   لَكِنی ِ  وَ  ةم لَب تَج َ لَِْحْب مْ یِ إِلَب مم  مْ یِ ََ

ا غِ ی بَِِ َْ ثِْ   ینْ نْ  لِمِ
َ
لَ  تَج َ یْ  أ ویفَ  مْ یِ ََ مَ لَم  ةْ جم صْبحَابِهِ  مِبنْ  ََ

َ
بولم یفَ  أ هْبلِ  إِلَ  امْبضِ  لَبهم  قم

َ
بةَ  أ  مَك َ

ببلْ  هْببلَ  ایبب فَقم
َ
ببةَ  أ نَببا مَك َ

َ
ببولم  أ سم ببلََن   ََ

مْ یإِلَبب فم ببوَ  وَ  كم ببولم ی هم ببمْ  قم ببا لَكم هْببلم  إِن َ
َ
ببةِ  تِ یبببَ  أ حَْْ  عْببةِنم مَ  وَ  ال  َ

سَالَةِ  ِ لََفَةِ  وَ  ال   نم  وَ  الْح ِ ر ِ  نَحْ ة   ةم یذم م َ َ لَةم  وَ  مُم لََ بِ  سم با وَ  یبی َ الن َ لِمْنَبا قَبةْ  إِن َ وِةْنَا وَ  هم مَ وِْ نَبا وَ  اضْب  وَ  قم
 َ َّ ا ابْتم نَا مِن َ نْذم  حَق م ببِضَ  مم نَبای إِلَ  نَباینَبِ  قم مْ  فَبنَحْنم  هَبذَا وْم  كم ونَا نَسْتَنْصِب م برم بمَ  فَبإِذَا فَانْصم  هَبذَا تَكَل َ
ذَا الَْ تَی  تَوْا الْكَلََِ   بِهَ

َ
وهم  هِ یإِلَ  أ كْنِ  ی َ بَ  فَذَبَحم قَباِ   وَ  الب  م ْ سم  یهِب وَ  الَْْ ك   البن َ  ذَلِبكَ  بَلَبَ   فَبإِذَا ةم یبالَّ َ

مَاَ   لَ  لَِْصْحَابِهِ  قَالَ  الِْْ
َ
مْ  أ كم ْ تم َْ خْ
َ
ن َ  أ

َ
هْلَ  أ

َ
ةَ  أ ونَنَا فلَ یةیاِ ی لَ  مَك َ اج مبن َقببة ةم َونه حتی ی 

و یبایعبه الثلَثُبا  و قلیببل مبن اهببل ... طبوی فی ثلَثُبا  و ثلَثببة َشبر هجبلَ َببة  اهبل البببةه
                                                        

 ابتن عتن رشتدین و الولیتد نعتیم، حتدّثنا دّثناحت: قتال و. استت شتده نقتل حمتاد ابتن الفتتن کتتاب از نیتز روایتت ایتن . نظیر1
 علیته قتدروا متن فیأختذون المدینت  ذلتی بجتیش السفیانی یبعو: »علی، قال عن رومان أبی عن قبیل أبی عن لهیع 
 مکّت  ذلتی المدینت  متن المبتیض و المهتدی یهترب ولتك فعنتد نستاء و رجالا هاشم بنی من یقتل ، ومحمّد آل من

 (125: ق1416طاوس،  ابن. )«أمنه و الله بحرم لحقا قد و طلبهما فی فیبعو
ن   .2 الِح   عَّ ی صَّ لَّ و  نِی مَّ اءِ  بَّ رَّ ذ  عَّ الَّ  ال  ت   قَّ مِع  دِالِله  سَّ ب  اعَّ بَّ

َّ
ادِقَّ  أ ول   الصَّّ یسَّ  یق  ینَّ  لَّ ایِمِ  قِیامِ  بَّ د   آلِ  قَّ مَّّ حَّ ینَّ  وَّ  م  لِ  بَّ ت  سِ  قَّ ف   النَّّ

کِیِ   سَّ  ذِلّاَّ  الزَّّ م  ةَّ  خَّ رَّ ش  یلَّ    عَّ  . لَّ
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

لسی... مكة  (307، 52 : 1403، )مُ 
 تن و بیعت با ایشان  313با  امام عصر ارتباط( ج 

 بتتتا ایشتتتان ارتبتتتاپ ، تتتتن 313بتتتر استتتاس روایتتتات حضتتترت پتتتیش از ظهتتتور و بیعتتتت علنتتتی بتتتا 
کترده و بتتا ایشتتان دا کتتوه طتوی بتته همتراه ایشتتان ظهتتور ختود را علنتتی  شتته و پتتس از فترود آمتتدن از 

کرد  : بیعت خواهد 
ثَنَا ِ   حَة َ سَ  بْنم  ََ ِ الْحم ثَنَا قَالَ  ی  ةم  حَة َ م َ َ بنْ  یىیْب بْنم  مُم بةِ  ََ م َ َ بانَ  بْبنِ  مُم ازِ  حَس َ بنْ  یالب  َ بةِ  ََ م َ َ  مُم
ببِ   بْبنِ  ببوفی   ََ

ببنْ  الْكم ببِ   ََ كَببمِ  نِ بْب ََ ببنْ  الْحَ ببِ   ََ بِی  بْببنِ  ََ
َ
بَََّ   أ ببنْ  حَْْ بِی  ََ

َ
ببنْ  ر  یبَصِبب أ بِی  ََ

َ
 جَعَْ ببر   أ

اقِرِ  َْ ن َ ؟عج؟الْ
َ
مِ یْ  الْقَائَِ  أ ى یذِ  ةِ یثَنِ  مِنْ  بِ وم ِ   فِی  طم ة َ هْلِ  َِ

َ
ائَة   بَةْه   أ ثَةَ  وَ  ثَلََثُِِ شَ َ  ثَلََ لَم  ََ جم ََ 

َ هم  سْنِةَ ی حَتی َ  ُْ جَرِ  إِلَ  هَ سْوَد  ا الْحَ
ا َّ م یم  وَ  لَْْ بةَ  ةَ یال  َ َْ بِ   قَبالَ  الْغَالِ بِی  بْبنم  ََ

َ
بَََّ   أ  ذَلِبكَ  فَبذَكَْ رم  حَْْ

سَنِ  لَِْبِی  وسَی  الْحَ وه كِتَا    فَقَالَ ؟عج؟جَعَْ ر   بْنِ  مم  (315 : 1397، نعمانی. )مَنْشم
سْببنَادِ  وَ  ببهم ی بِالِْْ بِی  إِلَ  ْ فَعم

َ
ببنْ  ر  یبَصِبب أ بِی  ََ

َ
نْ  إِلَ  ل  یببطَوِ     یحَببةِ  فِی ؟عج؟جَعَْ ببر   أ

َ
ببولم ی: قَببالَ  أ  قم

هْلَ  إِن َ  قَوِْ   ای لَِْصْحَابِهِ ؟عج؟الْقَائِم 
َ
ةَ  أ ونَنِی یاِ ی لَ  مَك َ ْ سِل   لَكِنی ِ  وَ  ةم لَب لَِْحْبتَج َ  مْ یِ إِلَب مم  مْ یِ ََ

ا غِ ی بَِِ َْ ثِْ   ینْ نْ  لِمِ
َ
لَ  تَج َ یْ  أ ویفَ  مْ یِ ََ مَ لَم  ةْ جم صْبحَابِهِ  مِبنْ  ََ

َ
بولم یفَ  أ هْبلِ  إِلَ  امْبضِ  لَبهم  قم

َ
بةَ  أ  مَك َ

ببلْ  هْببلَ  ایبب فَقم
َ
ببةَ  أ نَببا مَك َ

َ
ببولم  أ سم ببلََن   ََ

مْ یإِلَبب فم ببوَ  وَ  كم ببولم ی هم ببمْ  قم ببا لَكم هْببلم  إِن َ
َ
ببةِ  تِ یبببَ  أ حَْْ  مَعْببةِنم  وَ  ال  َ

سَالَةِ  ِ لََفَةِ  وَ  ال   نم  وَ  الْح ِ ر ِ  نَحْ ة   ةم یذم م َ َ لَةم  وَ  مُم لََ بِ  سم با وَ  یبی َ الن َ لِمْنَبا قَبةْ  إِن َ وِةْنَا وَ  هم مَ وِْ نَبا وَ  اضْب  وَ  قم
 َ َّ ا ابْتم نَا مِن َ نْذم  حَق م ببِضَ  مم نَبای إِلَ  نَباینَبِ  قم مْ  فَبنَحْنم  هَبذَا وْم  كم ونَا نَسْتَنْصِب م برم بمَ  فَبإِذَا فَانْصم  هَبذَا تَكَل َ
ذَا الَْ تَی  تَوْا الْكَلََِ   بِهَ

َ
وهم  هِ یإِلَ  أ كْنِ  ی َ بَ  فَذَبَحم قَباِ  ا وَ  الب  م ْ سم  یهِب وَ  لَْْ ك   البن َ  ذَلِبكَ  بَلَبَ   فَبإِذَا ةم یبالَّ َ

مَاَ   لَ  لَِْصْحَابِهِ  قَالَ  الِْْ
َ
مْ  أ كم ْ تم َْ خْ
َ
ن َ  أ

َ
هْلَ  أ

َ
ةَ  أ اج مبن َقببة یاِ ی لَ  مَك َ ونَنَا فلَ یةَونه حتی ی  ةم

اهببل و یبایعبه الثلَثُبا  و قلیببل مبن ... طبوی فی ثلَثُبا  و ثلَثببة َشبر هجبلَ َببة  اهبل البببةه
لسی... مكة  (307، 52 : 1403، )مُ 

 تتتتتتن در متتتتتاه وی حجتتتتته  313با ؟عج؟نیتتتتتز بتتتتته بیعتتتتتت امتتتتتام عصتتتتترستتتتتنت  اهل در منتتتتتابع
 : اشاره شده است

فتكبون ملحمبة ببالمنی فیكثبر فیبا ، و َامئبذ ینْب  الحباج، فی ذی القعبة  تباز  القبائبل
مبر  حبتی  یبر  صباحبَم القت  و تس   فیا الةماء حتی تسیل دماءهم َب  َقببة الح 

كاهه و یقال له بنا َنقب  فیبایعبه مثبل : فیوت بی  الركن و المقا  فیبایع و هو  ان ابینبا ضبا
كن السبماء، َبة  اهبل البببةه كن الهض و سببا كم نیشبابو ی. )و یبرض َنببه سبا تببا،  ، بیحببا

هنةی شافعی؛ 211: 1414، ماقزی؛ 503، 4ج  (193تا:  ، بیز
 إذ بمببنی نببزقل )فبینمببا( هببم نببایفب، إمببا  ریببغ َبب  عببام عرفببون )یرفببون(ی و معببا النبباس جیبب

 العقببة لیتسب حبتی فباقتتلوا بعبض )بعضبوا( إل بعضوم القبائل فثاهر، كالكل  نخذهم
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 إل ننظببر كببأنی   یبكببی الكعبببة إل وجوببه ملصبب  هببو و أتونببهیف، رهمیببخ إل  زَببونیف دمببا
 قبة َوبة )مبن( كبم كبمی و: قبولیف، )فلنبایعب ( نبا یول   هلبم  : قولبونیف، ل(یدموَه )تس
ببه، عوهیفبببا )فبباذا( ندهكتمببوه فببإن، كرهببا عیبببایف، سبب كتموه قببة د  )مببن( كببم و نقضببتموه  فإن 
كم نیشبببابو ی. السبببماء فی یالموبببة و الْهض فی یالموبببة ، مببباقزی؛ 504، 4جتبببا:  ، بی)حبببا
هنةی شافعی؛ 211: 1414   1(134: 1416؛ ابن طاقوس، 193-192تا:  ، بیز

 ن دو شب قبل از ظهورت 40بیعت با ( د
ب  الَْ  َبة َن  فی ببةیغ الْمر هذا لصاح  كونی؟عج؟جع ر نبو قال: قال[  الحلبی] الح 
 -ی  لتیبل خاوجه قبل كان إذا حتی، طوى یذ ةیناح إل ةهیب نومأ ث، الشعا  هذه بعض
 هاهنببا ننبب  كببم: قببولیف، نصببحابه بعببض لببقی حببتی -هیببةی ی  ببب كببونی یالببذ المببول انتَببی

 لبو اَ و: قولبونیف صباحبكم  یبهن قبة لبو ننب  فیبك: قبولیف، هجبلَ ی  ن بعب مبن نحو قولونیف
بال بنا یأقی واینشب _ لهبم قبولیف[  القاببل] القابلبة مبن میأتی ث، معه ناهایلآق الح   یذق إل ا

 و، صبباحبَم أتونیبب حببتی بهببم نَلبب یف میإلبب لببه اقنیشببیف _ ر یَشبب اهكمیببنخ و نسببنانكم
 (56، 2ج:  1380، )َیاشی... ایتل التی لةیالل إل عةهمی

دو شب قبل از خروجش غلام خود را به منظور بیعت با ؟عج؟مطاب  این حدیو امام مهدی
گونته. فرستتد می تن به سوی ایشان 40 توانتد دلالتت بتر دوران پایتانی  ای متی ایتن حتدیو نیتز بته 

که قبل غ، ظهور اصغر نماید و ظاهرا مقصود از غیبت او در این دوران کوتاهی است  یبت در دوره 
 (307: 1383، کورانی. )شود می از ظهور واقع

 گیری نتیجه
انقتلاب استلامی ؛ در دوران معاصتر؟عج؟تفسیر ظهور صغری یا اصغر به شیوع نام امام مهدی

گسترش ارتباپ با امتام بته صتورت ملاقتات در عصتر حاضتر و تعریت  ظهتور ؛ رشد اقتصادی؛ ایران
کبتری هماننتد عصتر ؟عج؟ه معنتی امکتان ارتبتاپ بتا امتام عصترصغری یا اصتغر بت در عصتر غیبتت 

                                                        
ا وَّ : است شده وارد شیعی معتبر منابع از یکی در نیز حدیو این اصل که این . جالب1 تذَّ ادِ  بِهَّ تنَّ س  ِ

تا) الإ  نِتی مَّ رَّ بَّ خ 
َّ
ت    بِتهِ  أ اعَّ مَّ  جَّ

نِ  رِی عَّ بَّ ک  ع  لَّّ ن  ( التَّّ دَّ  عَّ مَّ ح 
َّ
نِ  أ لِی ب  ازِی عَّ ن   الرَّّ دَّ  عَّ مَّ ح 

َّ
نِ  أ رِیسَّ  ب  ن   ذِد  لِی عَّ نِ  عَّ دِ  ب  مَّّ حَّ نِ  م  یبَّ َّ  ب  تَّ تنِ  ق  تلِ  عَّ ض  فَّ تنِ  ال  انَّ  ب  تاوَّ  شَّ

ن   اهِیمَّ  عَّ رَّ نِ  ذِب  مِ  ب  کَّ حَّ ن ال  یر   ب  هَّ ن   ظ  اعِیلَّ  عَّ مَّ نِ  ذِس  یاش   ب  نِ  عَّ شِ  عَّ مَّ ع 
َّ ن   الأ  بِی عَّ

َّ
ایِل   أ الَّ  وَّ رَّ  قَّ ظَّ مِنِینَّ  نَّ ؤ  م  ال  مِیر 

َّ
 ذِلَّی؟عج؟أ

نِتتهِ  تتینِ  اب  سَّ ح  الَّ ؟عج؟ال  قَّ نِتتی ذِنَّّ  فَّ ا اب  تتذَّ تتید   هَّ تتا سَّ مَّ اه   کَّ تتمَّّ تتول  رَّ  سَّ تتیدا   الِله  س  ج   وَّ  سَّ رِ تتیخ  ی الله   سَّ تتالَّ عَّ بِهِ  مِتتن   تَّ تتل  تتلا   ص  ج  تتمِ  رَّ  بِاس 
م   بِیک  ه   نَّ بِه  یش  ِ   فِی فَّ ل  خَّ ِ   وَّ  ال  ل  خ  ج   ال  ر  ی یخ  لَّ لَّ    حِینِ  عَّ ف  اسِ  مِنَّ  غَّ اتَّ    وَّ  النَّّ تّ ِ  مِنَّ  ذِمَّ حَّ

تار   وَّ  ال  هَّ رِ  مِتنَّ  ذِظ  تو  جَّ تو   الِله  وَّ  ال  تم   لَّ  لَّ
ج   تتر  ت   یخ  تترِبَّ ض  تته   لَّ ق  ن  تترَّ    ع  وجِتتهِ  یف  ر  تتل   لِخ  ه 

َّ
اءِ  أ تتمَّ ا وَّ  السَّّ هَّ ان  تتکَّّ تت َّ   س  ضَّ  یم  ر 

َّ لا   الأ  تتد  تتا عَّ مَّ تتت   کَّ لِئَّ را   م  تتو  متتا   وَّ  جَّ ل  تتامَّ  ظ  مَّ تترِ  تَّ بَّ خَّ . ال 
 (189: 1411طوسی، )
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که یا صرف ادعا بوده و قابل اثبات نیست یا با اصول و مبتانی هایی  تعری ، غیبت صغری است 
کبتری هماننتد ؟عج؟عدم امکان ارتباپ با امام عصر)شیعی در معارف مهدوی  در دوران غیبتت 

گیر »ل تفسیر ظهتور صتغری بته معنتی در مقاب. سازگار نیست (غیبت صغری ظهتور محتدود و نتافرا
معنتایی  («هماننتد دوره غیبتت صتغری)بعد از خروج سفیانی و ندای آسمانی ؟عج؟ امام مهدی

که مستنداتی داشته و قابل دفاع است  . است 
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 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 17/4/1397تاریخ دریافت: 
 1397 پتاییتتتز، 26اره تتتال هفتم، شمتتتس   18/5/1397تاریخ پذیرش: 

 

هاینس هالم و آندره جی نیومن پیرامون حکومت  دیدگاهبررسی و نقد 
 فقیه()ولایت  اسلامی در زمان غیبت با ولایت نایب عام امام معصوم

 1اصغر فروغی ابری
 2فرد ندا بدیعیان

 چکیده
که  هاینس هالم و اندرو به بررسی نظرات دو مستشرق معاصر _ پژوهش حاضر 

 درمتتتورد حکومتتتت استتتلامی در ایتتتران پتتتس از انقتتتلاب استتتلامی_  جتتتی نیتتتومن
کتاب هالم  اختصاص یافته است اسفلام و  تشفیعبتا عنتوان نظرات ایشان از دو 

کتتاب  نقفلابشیع : از دین تفا ا نیتومن  گیفری تشفیع دوازده امفام  دوره شفک و 
بیان شده و آنها را ارزیابی، تحلیل و نقد نموده است. در این موضتوع، بررستی 

ایتن پتژوهش قتب  انجتام   موردی ایتن دو مستشترق )هتالم و نیتومن( بته شتیوه
موضوع مورد پتژوهش در ایتن تحقیت  یعنتی حکومتت  که این نشده و به دلیل

گیتری حکومتت و نظتام استلامی در ایتتران  و ولایتت فقیته؛ استاس شتتکل استلامی
  هشتتود، ضتترورت طتتر  بحتتو و تحقیتت  دارد. ایتتن پتتژوهش بتته شتتیو متتی تلقتتی

فتتیش بتترداری و تحقیتت   تحلیلتتی بتته تحقیتت  پرداختتته و بته وستتیله _ توصتیفی
گتردآوری داده پرداختته استت. نتیجته حاصتل از ایتن تحقیت ای  کتابخانه  به 

، بر اساس عقیده به غیبت 1979 مت اسلامی ایران پس از انقلابحکو که این
گرفتته استت. در  ی مشروعیت ختود را از احادیتو ایمته؟عهم؟، مجوز اله؟ع؟امام

                                                        
گروه تاریخ دانشگاه اصفهان. .1  دانشیار 
کارشناسی .2  . (n.badieiyan@yahoo.com)فهان )نویسنده مسئول(شناسی دانشگاه اص ارشد شیعه دانشجوی 



اره 
شم

م، 
هفت

ال 
س

 یزیپا ،26
139

7
 

 

 

40 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

این زمینه، هر دو مستشرق از جهتتی )هتالم بتا باطتل بتودن غیبتت و درنتیجته 
در  ؟عهم؟باطل بودن حکومت اسلامی و نیومن با قبول غیبت اما رد اجتازه ایمته

ایتتن احادیتتو بتترای جانشتتین شتتدن غیرمعصتتوم بتته جتتای معصتتوم و تشتتکیل 
که ح  ایمه است(، آشکارا یا تلویحی مخالفت خود را با  ؟عهم؟حکومت اسلامی 

کرد  .اند هحکومت اسلامی ایران و ولایت فقیه پس از انقلاب اسلامی بیان 
کلیدی:  واژگان 

ومتتت استتلامی، ولتتی ، حک؟عج؟تشتتیع دوازده امتتامی، غیبتتت امتتام دوازدهتتم
 فقیه، هالم و نیومن.

 مقدمه
که رهاورد آن اثبتات مهتدویت بته عنتوان  اهمیت اثبات ولایت فقیه )و قبل از آن اثبات تشیع 

کتته بتتا توجتته بتته غیبتتت امتتام معصتتوم ، وضتتعیت ؟ع؟یکتتی از اعتقتتادات تشتتیع استتت( در آن استتت 
که هم به مسایل فردی  پرداخته است و هم مسایل حکومت و دین اسلام چه خواهد شد؟ دینی 

کامل که اتفاقا   چه مورد توجه است آن و آناجتماعی  در مورد مسایل اجتماعی  ،این دین مبین و 
گترو تشتکیل  احکام بی که باید اجرا شتود. اجترای ایتن احکتام اجتمتاعی از ستویی در  شماری دارد 

کتتافی و صتتحیح داشتتته باشتتد و هتتم کتته هتتم از ایتتن مستتایل اطتتلاع  در اجتترای آن  حکتتومتی استتت 
کته زنتدگی  می کوتاهی ننماید و از سوی دیگر که احکتام استلامی تعطیتل بتردار نیستت )چترا  دانیم 

کته منتظتتر نشستتت تتا امتتام غایتب اجتمتاعی توقتت  کنتد و ختتود عهتتده ؟ع؟ناپتذیر استتت(  دار  ظهتتور 
گردد.  وظیفه الهی خویش 

کته در هتا از لحتان نظتری  زمتان  هعالمتان و متخصصتان دینتی بستیاری در همت پذیرفتته بودنتد 
فقیهتتتتی )دارای خصوصتتتتیات وکتتتتر شتتتتده در تتتتتوقیعی از امتتتتام  ؟ع؟زمتتتتان غیبتتتتت امتتتتام معصتتتتوم

بتته رتت  و فتت  امتور مستتلمین بپتردازد؛ امتا شتتاید  ؟ع؟(، بایتد بته نیابتتت امتام معصتومدوازدهتم
گون، شرایط ا الگوی عملی آن مورد تجربه ایشان قرار نگرفته بود و البته در زمان گونا یشان های 

گونه کننتد. انقتلاب استلامی ایتران در زمتانی بته وقتوع  به  که بتوانند این نظرات را عملتی  ای نبود 
کتت الگتتوی عملتی استتلامی بتته پتتا خاستتت و بتتا متتدیریتی   الشتترایط بتتا ارایتته ه مجتهتتدی جامعپیوستت 

کثریت آنهتا پتذیرای حکومتت استلامی بودنتد  بی که ا گرفت  و نظیر، رهبری مسلمانانی را بر عهده 
ریزی حکتومتی استلامی بتا  با داشتن دو ملاک اصلی حکومت، یعنی مشروعیت و مقبولیت به پی

 سالاری دینی( پرداخت. احترام به رأی و نظر مردم )مردم
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کنون، نیاز به مجوز الهی و پتذیرش مردمتی داشتته و  تشکیل حکومت اسلامی از صدر اسلام تا
پتس از آن، همته پرستی "آری یتا نته" بته حکومتت دارد. پذیرش مردمی با انقلاب پرشتور مردمتی و 

که شتده بتود و ایتن مجتوز الهتی واقتع درصد آرا مواف  مردم را به خود اختصاص داد،  98 اسلامی 
کتته برختتی را بتته انتقتتاد و خرده گیتتری واداشتتت. در ایتتن میتتان، مستشتترقان و متفکتتران غربتتی  بتتود 
کنی سهم زیتادی در ایتن مخالفت گذشتت   ه. عتدهتا داشتتند هتا و شتبهه پرا زیتادی از آنهتا، پتس از 
که انقلاب ایران دیگر مجوز مردمی هم ندارد  57 مدتی از انقلاب اسلامی سال ولتی مدعی شدند 

بهمتن هتر ستال بته حکومتت و  22 مجوز مردمی و مقبولیت، در جشن پیتروزی انقتلاب استلامی در
که عمدتا  ش می انقلاب اسلامی داده دلایل سیاستی بته انکتار مقبولیتت با  ود و این نوع متفکران را 

کنتد. امتا  می پردازنتد وادار بته ستکوت یتا منحترف ستاختن واقعیتت جمهوری اسلامی در ایتران می
که دو مستشرق مورد مطالعه این پژوهش )هالم و نیتومن( نیتز در ایتن   دسته دیگر این متفکران 

ه و بتتتا دلایتتتل گیرنتتتد، مشتتتروعیت حکومتتتت استتتلامی ایتتتران را زیتتتر ستتتؤال بتتترد متتتی دستتتته جتتتای
پسندانه خالی از معارف دینی )مانند هالم( یا وکر احادیثی مبنی بر عدم صتدور مجتوز الهتی  عامه

کته در کته  آن اند. جالب پردازی پرداخته )مانند نیومن( به نظریه ؟ع؟توسط امام معصوم نیتومن 
کتاب   ؟ع؟امتام معصتوم به طور تلویحی وجود و غیبت گیری تشیع دوازده امام  دوره شک قسمتی از 

را متتورد تردیتتد قتترار داده استتت؛ در متتورد حکومتتت استتلامی در زمتتان غیبتتت بتتا ارایتته دلایتتل دینتتی و 
کتته امتتام تحلیتتل محتتتوای احادیتتو بتته ایتتن نتیجتته می اجتتازه تشتتکیل حکومتتت توستتط  ؟ع؟رستتد 

 غیرمعصوم نداده است.
می زیتر نظتر ولتی بر این استاس ابتتدا نظریتات هتر دو مستشترق در متورد تشتکیل حکومتت استلا

گتتویی بتته مستتایل متتورد اشتتکال دو  شتتود و پتتس از بررستتی آنهتتا بتته ارزیتتابی و پاستتخ فقیتته آورده می
محق  پرداخته خواهد شد. هدف از تحقی  در ایتن بتاب، اثبتات مشتروعیت حکومتت استلامی و 

که تأثیری شتگرف بتر همته  جوامتع مستلمان و غیتر مستلمان  در نتیجه انقلاب اسلامی ایران است 
که شاید عمده  ترین دلیل مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. گذاشته است. تأثیری 

که حیرت کبرینامند ) می هر دو مستشرق به دورانی  ( پس از غیبت صغری و در اوایل غیبت 
کته همتان ولایتت نایتب  اشاره می کنند و پس از آن به علمای قرن چهارم رسیده و نظترات ایشتان 
گرفتن وظتای  امتام معصتومعام امام د  توستط فقهتا استت را مطتر  ر زمان غیبت و در اختیار 

حیترت ختودداری شتده و بته مطالتب ایشتان   از وکتر نظترات آنهتا پیرامتون دورهکننتد. بنتابراین  می
 شود. می ولایت فقیه پرداخته  درباره
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 معرفی اجمالی هالم و نیومن

ک شناس و شیعه اسلامهالم  کترد و  1969ه در سال شناسی آلمانی است  دکترای فلسفه را اختذ 
شناستی دانشتگاه تتوبینگن شتد. محتور مطالعتات و تحقیقتات او  استاد رشته استلام 1975در سال 

های استماعیلی و شتیعه  تاریخ اسلام در شرق نزدی ، به خصوص مصر و آفریقای شتمالی و فرقته
ت استتلامی و فارستتی دانشتتگاه ( نیتتومن نیتتز استتتادیار مطالعتتا308: 1387بتتوده استتت. )حستتینی، 

کالیفرنیا، لوس آنجلس و  کارشناسی ارشد در مطالعات اسلامی از دانشگاه  ادینبورو، دارای مدرک 
دکترای مطالعات اسلامی از همان دانشگاه است. حوزه تحقیقتاتی او تتاریخ تشتیع امامیته، تتاریخ 

می، تاریخ ایران و زبان و های شرعی نظری و عملی پزشکی اسلا فقه اسلامی، سیر تکاملی بنیان
 (304: 1387ادبیات فارسی و ادبیات معاصر عرب است. )حسینی، 

 فقیه در دوره غیبت امام مهدی؟عج؟دیدگاه هالم در مورد حکومت ولی 
بایستت نظترات وی را  متی ابتتدا ،برای پی بردن به نظرات هتالم پیرامتون حکومتت ولتی فقیته

که زیر بنای حکومت ولی  رستد هتالم  می فقیه است، مورد بررسی قرار دهیم. به نظردرباره تشیع 
دارد تشتیع  متی علیرغم مطالعات زیاد نتوانسته به منشأ پیدایش تشیع پتی ببترد؛ از ایتن رو اظهتار

کتته همتتواره در حتتال قیتتام و ایجتتاد  گتتروه در اصتتطلاح سیاستتی، اپوزوستتیون یتتا مختتال  استتت  یتت  
هتتتا بتتتا و در نهایتتتت نیتتتز فقهتتتا و ملّا انتتتد  بوده مختلتتت  در طتتتول تتتتاریخهتتتای  نتتتاامنی علیتتته حکومت

کبترای امتتام  کتردن اندیشته مهتدویت و غیبتت  سوءاستتفاده از تمتایلات متذهبی متردم و بتا مطتر  
کامل و اطاعت بی چون و چراح   ؟عج؟دوازدهم گرفتنتد. وی در ادامته اظهتاراز  سیطره   متردم 

کنونی نیز، جمهوری اسلامی ایران به همی می ن شیوه بر ی  ملت مسلط شد و ح  دارد در زمان 
کتلام او بتر  کته  کنون در سراسر دنیا وجتود دارد بتا وجتود ولتی فقیته  که ا انتخابات آزاد و دموکراسی 
کته بترای  گرفت )تعجب از این محق  جهتان آشتنا ایتن استت  کلام مردم برتری دارد، از این ملت 

کته در جتای جتای آن از  حضتور متردم و انتختاب متردم یکبار بته قتانون اساستی جمهتوری استلامی 
که هر دوره برای انتخاب عالی گونی  گونا کارگزاران  صحبت نموده و انتخابات  ترین مقام و سایر 

 گیرد، مراجعه نکرده است(. می در ایران انجام
محققین داخلتی نیتز چنتین اعتقتاداتی  از مستشرقین و بعضا  نه تنها هالم، بلکه بسیاری دیگر 

کته ایتن ستخنان متورد  متی کشتور تبیتین و تتروی  را در داختل و ختارج از کننتد. بنتابراین لازم استت 
گیتترد و بتته منشتتأ اشتتاعه . از ایتتن رو نظتترات هتتالم پرداختتته شتتودآن بتترای مقابلتته عالمانتته   تحلیتتل 
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گرفته که عبارتند از: می درباره عملکرد علمای شیعه در دوره غیبت مورد بررسی قرار   شود 
در قترآن که  چنان شامل: اجرای حدود_ ر زمان حقوق ویژه امام علما و فقهای شیعه به مرو

کته در _  آوری وجتوه شترعی، صتدور حکتم جهتاد مطر  شده است، امامت نماز جمعه، جمع
توانتد بته  متی شتود زیترا ایتن حقتوق را فقتط امتام معصتوم متی زمان غیبت امام ساقط شمرده
کنتد  انتد. )هتتالم، اختصتتاص داده را یکتتی پتس از دیگتری بتته ختود_  نحتوی شایستته اعمتتال 

1389 :3-112) 
هتتا متتورد اختتتلاف بتتود، حتتتی در قتترن هفتتتم،  اعمتتال حقتتوق ویتتژه امامتتان توستتط علمتتا قتترن

کته حتدود قرآنتی در زمتان غیبتت امتام ملغتی  تر متی محق  حلی ایتن نظتر را صتحیح دانستت 
 (114: 1389شود. )هالم،  می شمرده

که مفهوم مجتهد معصتوم تتا چته حتد در ادبیتات محققانته معاصتر علمتا انعکتاس  این نکته 
کنتون مجتهتد فتردی استت در بتالاترین مقتام روحتانی و  کنون بررستی نشتده استت. ا دارد تا 

کتته مستتئولیت نظتت ام رت و بتته هنگتتانماینتتده امتتام غایتتب، امتتا فاقتتد موهبتتت الهتتی عصتتمت 
 (176: 1389 یوی را بر عهده دارد. )هالم،ند ضرورت، مخالفت با هر قدرت صرفا  

که حامل عنوان آیت الله بود، تأیید نظری را بترای اصتل  علامه حلی، نخستین عالم شیعی 
کترد. او بتا اجترای  که تا آن زمان مورد اختلاف بود، فتراهم  حکومت شرعی مبتنی بر اجتهاد 

که عقل فقیه قادر است حتی در موضوع دینی قضاوت معتبر ارایه دهد، راه های  این اصل 
ها( هموار  الله _ علمای شیعه )روحانیون و آیت و باز هم سیاسی_  بعدی را برای ایفای نقش

 (131-130: 1389 کرد. )هالم،
کته علامتته حلتتی اصتول اجتهتتاد و تقلیتتد را از آن زوایتا توضتتیح داد، در یتت   روایتات متعتتددی 

هتا  شتود... قترن متی ها( الله کلمه شامل تمامی پیشرفت بعدی روحانیت امامی )ملاها و آیت
کته  «اجتهتاد و تقلیتد»د روحانیت شیعی در ایتران ایفتای نقشتی سیاستی را بتر پایته اصتول بع

گست کرد؛ توسعه ‎دهنده شرعلامه حلی  کنتونی در ای  اصول نظری آن بود آغاز  که به وضتع 
گرفتتته بتتود امتتا های  مبتتانی نظتتری ختتود را از نوشتتته . مستتلما  ایتتران منجتتر شتتد علامتته حلتتی 

کرد. )هالم،پیشرفت واقعی خود را در ق  (135_ 134: 1389 رن هفدهم آغاز 
کشتتور آورده شتتدند  12 در قتترن کتته بتته همتتت خانتتدان ستتلطنتی بتته   علمتتای مکتتتب اصتتولی 

گتتروهای  و از امتیازهتتای ویتتژه گردیدنتتد، بتته زیتتان ستتایر  هتتا ادامتته حیتتات دادنتتد و  برختتوردار 
کنتتون بته شتتکلی روز  سترانجام ختود را از بنتتد قتدرت شتتاه رهتایی بخشتیدند. موقعیتتت علمتا ا

کته آشتکارا بتیش از پتیش بتا  می های ی  طبقه روحانی منظم برخوردار افزون از ویژگی شتد 
کمتتان غیتتر دینتتی مخالفتتت ورزیدنتتد تتتا ستترانجام قتتدرت حکومتتت را بتته چنتت  آورنتتد.  متتی حا

 (177: 1389 )هالم،
 در ختتارج از منطقتته نفتتووکتته  آن هتتا بتتدون توستتل بتته مبتتارزه پیتتروز نشتتدند؛ خاصتته اصتتولی

عتراق یتا در شتهرهای دوردستت مکته و مدینته، اخباریتان هتای  صفویان، در اطراف زیارتگاه
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کلینتی و ابتن بابویته  کردند. بتا بهتره می مقاومتی سرسختانه کته  گیتری از مجموعته احتادیثی 
کتلام آن را مستتموم نکترده بتتود، اخباریتان در رستتاله کترده بودنتتد و هنتوز زهتتر  هایی  گتردآوری 

ا در رستیدن بته فتواهتای مستتقل و ادعتای آنتان دایتر بتر نماینتدگی امتام متعدد توانایی فقه
کردنتد کته تنهتا منبتتع موثت ، روایتات نقتل شتده از پیتامبر و اما غایتب را رد  متتان و رأی دادنتد 

کردن همکاری با حکومت جایر یتا ظتالم شتاه تتؤام بتود.  است. عموما   این نظریه با محکوم 
 (178: 1389)هالم، 

ستاز بترای دستتیابی علمتا بته قتدرت سیاستی، پیتروزی قتاطع مکتتتب  شتتشترپ ستوم و سرنو
که هرگونته مخالفتت بتا اصتول اجتهتاد و  اصولی بر اخباریان حتی در زیارتگاه های عراق بود 

 شتد. اصتولیان پیتروز، ایتن اصتل اخباریتان را دایتر بتر می سرکوبجا  آن تقلید در این زمان در
کتلام قرآنتی و روایتات امامتاکه  آن ن راهنمتای مؤمنتان استت، بته عنتوان نتوعی بتدعت فقط 

کردند. )هالم،  (183: 1389 محکوم 
کتته در اثنتتای آن ای  فتتترت از ستتقوپ صتتفویان تتتا تأستتیس حکومتتت قاجتتار، دوره  هدور استتت 

کنون شتناخته شتده استت. یت   کته از آن زمتان تتا روحانیت شیعی در ایران به شکلی درآمد 
کتته از موهبتتت الهتتی ضتترورت مهتتم ایتتن تحتتول از میتتان رفتتتن ت نهتتا خانتتدانی )صتتفویه( بتتود 

برخوردار بود و در نتیجه تنها رقیب جدی در مبارزه  ؟ع؟و امام هفتم ؟ص؟انتساب به پیامبر
کسب رهبری شیعیان محسوب  1(183-182: 1389 شد. )هالم، می برای 

د در توانست برای مقام برترین مرجع تقلی می فقط داناترین و دانشمندترین شخن )اعلم(
کته آیتا بتر اعلمیتت شتروطی  گرفته شود اما تا امروز این مسئله مورد اختتلاف بتوده استت  نظر 
مترتب استت و ایتن شتروپ چگونته بایتد مشتخن شتود. مخالفتان وجتود یت  ریتیس بترای 

کار اصلا   که این  که هتیچ  سلسله مراتب روحانی تردید دارند  مقدور باشد خاصه بدان لحان 
علتتوم دینتتی اعلتتم باشتتد. بنتتابراین مرتبتته های  ر تمتتام زمینتتهتوانتتد د نمتتی شتتخن واحتتدی

 توانتد فقتط بتر مبنتای تشتخین خودانگیختته عمتوم متردم باشتد و می بالاترین مرجع تقلید
که در اثر شناخت عمتومی   هتواند جنب نمی کند. مثل میرزا محمد حسن شیرازی  رسمی پیدا 

 (191: 1389 یین شد. )هالم،دال بر اعلم بودن )اعلمیت( به عنوان یگانه مرجع تع
کته علمتا بته تتدری  های  یکی از ویژگی گترایش بته ستوی استتقرار مراتتب روحانیتت، آن بتود 
که فقط رهبر حقیقی   حقوق ویژه گرفتند. بنابر عقیده شایع، وظایفی  امام غایب را به عهده 

کستی شتد  متی توانست انجام دهد، در دوران غیبتش ساقط می امت اسلامی، یعنی امام، و 
ایتتتن متتتوارد اشتتتاره شتتتده: مصتتترف  بتتته حتتت  اجتتترای آنهتتتا را نداشتتتت. از جملتتته ایتتتن حقتتتوق

وجوهی مانند خمس، امامت جماعت و ایراد خطبه جمعه، دریافت های پرداختی،  تامالی
اجرای حدود مطاب  حکم قرآن )مثل بریدن دستت ستارق(، حت  اعتلان و رهبتری جهتاد بتا 

                                                        
کتاب 1 نیز در توضیح تاریخ تکامل اعتبار علمتا، بته بیتان « اسلام شیعی، از دین تا انقلاب». نمونه همین اظهار نظرها در 

 ظهور اجتهاد و اهمیت آن به عنوان پایه شیعه عقلانی برای ایجاد اختیار برای علما آمده است.
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 (192: 1389 )هالم، .کافران
کیدامیر ا کته متی رجمند تأ  دینتی  راجتع بته عتدم مشتروعیت قتدرت غیترای  هتیچ رستاله :کنتد 

کشتتتتفی حتتتتتی نظریتتتته  دایتتتتر بتتتتر نماینتتتتدگی ای  در دوران قاجتتتتار نوشتتتتته نشتتتتد. ستتتتیدجعفر 
که شتاه و علمتا_  دینی روحانی و غیر_  دوگانه کرد   توانستتند مشتترکا   می امام غایب را مطر  

که کنند؛ فقط امام بود  انست دو قدرت غیردینی و روحانی را در شتخن ختویش تو می اجرا 
کنتد. کنتد: از زمتتان غیبتت، ایتن دو قتتدرت بتین دو نماینتتده  متتی گیتری و چنتتین نتیجته جمتع 

پرداختت و در نتیجته شترایط  متی )نایب( تقسیم شده بود؛ شاه به حراستت از قتانون و نظتم
کتته علمتتا بتته ستتهم ختتود متتی ختتارجی بتترای اجتترای شتتریعت را فتتراهم حتتافظ آن بودنتتد.  آورد 

 (200: 1389 )هالم،

 نیومن در مورد حکومت ولی فقیهدیدگاه 
 ای نکتتترده و بتتتا  نیتتتومن بتتتر ختتتلاف هتتتالم بتتته اصتتتل پیتتتدایش تشتتتیع و فتتتراز و نشتتتیب آن اشتتتاره

گزینشتی و بعضتا  تکیه بر برخی از احادی کتافی، آن هتم  صتحیح از حتدیو، بتا عتدم درک  و اصتول 
باپ احکتتام از جانتتب فقیتته را زیتتر ستتؤال ببتترد. از ایتتن رو در اجتهتتاد و استتتن  کوشتتیده استتت مستتئله
کرده، ستپس بته  ؟ع؟عدم حضور امام  پیرامون وظای  علما در دورهادامه، نظرات ایشان  را نقل 

 پردازیم: میتحلیل آن 
که مکتب امامیته اولیته، یت   کته همته ابعتاد  «مکتتب بتاطنی»امیر معزی اظهار داشته  بتود 

کلام، جهان شناسی، اخلاق، سیاست، جوانتب عملتی عبتادت، دیگر تعالیم شیعه همچ ون 
عرفتان، فقته، رستاخیزشناستتی و ماننتد آن از همتتین نظریته بتته شتدت بتتاطنی امامتت نشتتأت 

در جامعتته،  ؟ع؟و ارتقتتای خودشتتان در مقتتام نتتواب امتتام «اربتتاب فقتته»گرفتتته استتت. ظهتتور 
گتردد. فقته بته رشتته  متی بتراحتمالا  بته زمتان رستمیت یتافتن تشتیع در ایتران دوران صتفوی 

که ایمته علمی غالب تبدیل شد و قدرت و جاه دیتن »آن را مایته نتابودی  ؟ع؟طلبی سیاسی 
دانستند، از این زمان بته بعتد بته عنتوان ضتامن اجترای صتحیح دیتن بته شتمار  می« حقیقی
کشاندن مکتب ایمه «متکلمان فقیه»آمد.  کتارگیری آن  ؟عهم؟برای  بته عرصته سیاستت، بته 
کردن آن به عنوان ی  ایدیولوژی به جای امامدر س نشستند.  ؟ع؟طح اجتماعی و متجلی 

 (72-71: 1386 )نیومن،
کافی بر کید اصول  هم در مستایل علمتی و هتم در مستایل اعتقتادی، مرجعیتت بته  که این تأ

کته آن زمتان بته  می اختصاص دارد، نشان ایمه کلینتی ایتن را نیتز دریافتته بتود  که  دهد 
گفتمان حدیوطور ویژه ب کته بنتی نوبختت تتروی   رای ارایه  گفتمتانی  گرای شیعه بته جتای 

کلتی بته جتای حتدیو کردند و همچنین به جای عقل کته  گرایتی اهتل گرایی و به طور  تستنن 
 (273: 1386 رای  شده بود، مناسب بود. )نیومن، ا  مجدد
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 ت، پیشتتتتگاه طتتتتاغو بتتتتهحتتتتدیو عمتتتتر بتتتتن حنظلتتتته مبنتتتتی بتتتتر نبتتتتردن دعتتتتوا  بتتتتارهنیتتتتومن در
 نویسد: می چنین

گتتتر هتتتر دو حکتتتم از لحتتتان عتتتدالت و مقبولیتتتت نتتتزد اصتتتحاب فضتتتل   ... )عمتتتر پرستتتید( ا
فرمودنتد: منبتع نهتایی علتم بایتد اخبتار باشتند و  ابر بود، وظیفه چیست؟ امام صتادق؟ع؟بر

کته شتاو  چه را مورد تواف  اصحاب است به عنوان حکم ما بپذیرد و آن مؤمن باید آن چه را 
کند ... و آناست و در م یابتد تتا  متی قدر این سؤالات ادامته یان اصحاب مشهور نیست، رها 

ختودداری از عمتل در  تتان را ببینیتد. مستلما   کنید تا امتامفرماید: صبر   می؟ع؟در نهایت امام
کته امتام متی ( و10، ح68-67هنگام شبهه، بهتر از افتادن در مهلکه است )ص  ؟ع؟بینتیم 

: 1386دهتد. )نیتومن،  نمتی عقل و استدلال و استخراج حکتم رادر هیچ صورتی استفاده از 
290-293 ) 

کلمتتات ایمتته بتتدین ستتان، علتتم منحصتترا   کتته بتته خصتتوص شتتامل   ؟عهم؟بتته متتتون وحیتتانی 
این احادیو در اوضاع و احوال غیبت، بدون تردید و در   شوند، بستگی دارد. با ملاحظه می

کته اجتازه، ؟عهم؟میان شیعیان، حتی در زمان حضور ایمته کتار را بته   ستاختاری وجتود داشتت 
چته  بتود. امتا چنتان متی داد؛ اما منابع مورد استتفاده فقیته فقتط بایتد منتابع وحیتانی می فقیه
گتذار شتده کته بتی_  متؤمن در چگتتونگی _  تردیتد در فراینتد فقاهتت مستئولیت زیتادی بته او وا

کته منتظتر بمانتد تتا  ینمشی خود بر مبنای آن علم مردد باشد، بهترین توصیه به او ا است 
کند. روایت عمر قطعا  بته بازگشتت قریتب؟ع؟از امام مستقیما   اشتاره  ؟ع؟الوقتوع امتام  سؤال 

 (294: 1386 دارد. )نیومن،
کافی تمایل نخبگان شیعه دوازده امامی بغداد را بته تمست   کتاب اول اصول  احادیو دو 

کت کیتد  کلینتی بتر اهمیتت و در به عقل، زیر سؤال برد و بر اهمیت علتم یقینتی تأ رد. لازم بتود 
که باید منحصرا  و مخصوصا   واقع، ضرورت این کند   ؟عهم؟به ارشادات ایمه مطلب استدلال 

کرد. )نیومن، در نتیجه رد تمس  به  (305: 1386 به عنوان یگانه منبع این علم مراجعه 
کتاف ؟عهم؟گرایانه از سوی ایمه قواعد فقهی عقل کتاب نخست اصول  ی، الهیتات ارایته در دو 

کتتتاب  212 شتتده در  گرایتتی دارد. )نیتتومن، چنتتان ویژگتتی ضتتد عقتتل هتتم «التوحیتتد»حتتدیو 
1386 :309) 

کافی، پیامد دیگر بخش کافی، به خصوص بخشهای  روایات عملی  آن   اولیههای  اصول 
بته عنتوان تنهتا منبتع علتم  ؟عهم؟مبانی استناد بته روایتات ایمتهها  هستند، زیرا در این بخش

گفتمتتان عقتتل طعتتی و معتبتتر پتتیق کتته بتتدین وستتیله،  گتترای غالتتب در میتتان  ریتتزی شتتده بتتود 
 (369: 1386 برد. )نیومن، می زیر سؤال ان دوازده امامی بغداد را مستقیما  شیعی

کتتافی دربتتار کتته بایتتد خمتتس آنهتتا وصتتول شتتتود  ؟عهم؟خمتتس، ایمتته  هدر روایتتات  امتتتوری را 
کته ااند  برشمرده کمتر از اموری استت  کته اند هصتولیان بعتدی شتمردکه  . بترخلاف اصتولیان 

هتیچ  ؟عهم؟اند، ایمه آوری و توزیع خمس قایل شده ر جمعبرای فقها نقشی منحصر به فرد د
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برای فقها در جمع آوری و توزیع خمتس در نظتر _  چه رسد به نقشی منحصر به فرد_  نقشی
کتافی، اند هنگرفت واجبتات   اطلاعتاتی را دربتاره. به همین منوال، روایات مربوپ به زکات در 

کرده کته نستلانتد  این مالیتات مطتر   کمتتر از اطلاعتاتی استت  بعتد، عالمتان های  کته بستیار 
کرده  (401: 1386اند. )نیومن،  اصولی مطر  

 نظر علمای شیعه درباره ولایت فقیه
دوران گی آنهتا بترای ، بته ویتژه آمتاد؟عهم؟هتای ایمته با توجته بته آشتنایی علمتای شتیعه بتا آموزه

که عمدتا   ارایه شده بود، از همان آغاز غیبت در محافل علمی  ؟عهم؟از جانب ایمه طاهرین غیبت 
گرفتتت و در ایتتن ارتبتتاپ آثتتار  شتتیعه بحتتو تتتداوم وظتتای  امتتام در دوران غیبتتت متتورد بررستتی قتترار 

گردید. بنابراین  ی ا ولایت فقیه در تاریخ سیاستی استلام طرحتی جدیتد و اندیشتهمتعددی تدوین 
کترم سابقه نیست بلکته از ریشه و بی بی گفتتار پیتامبر ا نشتأت  ؟عهم؟و ایمته اطهتار ؟ص؟متتن قترآن و 

انتزوای شتیعه و در تنگنتا کته  این نهایتت. گتردد می باز ؟عهم؟گرفته است، و به عصر امامان معصوم
کمان ستمگر گرفتن آنان بر اثر فشارهای شدید خلفای جور و حا که این اند ،قرار    یشهموجب شد 

کتاب مترقتی و بالنتده بتته صتورت مستأله کتم رنتت  در  گتتاهی در  ای جنبتتی و  گته  گتتردد و  هتا مطتر  
 .بنابراین ولایت فقیه جزء مسلمات فقه شیعه است .جامعه جلوه نماید

سیاستی امتام   ولایتت فقیته از اندیشته دگوینت که بعضی در مقتام شتبهه افکنتی در اوهتان می این
گرفتتته استتت  ؟ق؟خمینتتی گستتتاخانه، از اختراعتتات  و یتت  امتتر تتتازهسرچشتتمه  ای استتت و بتته تعبیتتر 
امام بزرگوار این نقش اجتماعی و سیاستی  هاست. توجهی آن اطلاعی و بی از بی هبرخاست ؛اوست

کرد در طتول تتاریخ فقته شتیعه،  که چنان هم ؛را از متن فقه اسلام و از متن دین فهمید و استنباپ 
کردهفقهای ما چنین برداشتی را از مت البته فقها برای تحق   .اند ون دینی داشته و به آن اوعان 

ه ولایتت فقیتمسئله  آن فرصت پیدا نکردند اما این را جزء مسلمات فقه اسلام شناختند؛ بنابراین
که جنبه کبری درهای  حکومتی داشته، در همان سال  به معنای اعمال اموری  گفتار  آغاز غیبت 
  ز فقهتتا و بزرگتتان دیتتن دربتتارهای ا عتتده  نظریتته ،بتته عنتتوان نمونتته .فقهتتا و علمتتا مطتتر  بتتوده استتت

 شود. وکر میدر ادامه موضوع ولایت فقیه 
 ؟ره؟یخ مفیدش

کتتتاب  باشتتد در کتته از فقهتتای بتتزر  قتترن چهتتارم و پتتنجم هجتتری قمتتری می ؟ره؟شتتیخ مفیتتد
کته بته مرحلتهو مراتب آن هنگت امر به معروف و نهی از منکر در بیان مراحلمسئله  در المقنعه   امی 

 گوید: رسد می می قتل یا زدن و یا مجروح نمودن 



اره 
شم

م، 
هفت

ال 
س

 یزیپا ،26
139

7
 

 

 

48 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

بببو  لتِبببةْبیِر نْصم مبببانِ الَْْ مِ مِل  بِببباذِنِ سبببلَانِ الَّ  بببرْ َ نبببا  وَ لَبببیسَ لَبببهم الْقَتبببلم وَ الْح   . )م یبببة، الْ
1349 :809) 

که امتر بته معتروف و نهتی از منکتر می کسی  کنتد وقتتی بته مرحلته قتتل و ضترب رستید،  برای 
کتاری جتایز نیستت، برا کته بترای تتدبیر امتور متردم کته  این مگتر ی او چنتین  از ستلطان زمتان 

 .نصب شده، اجازه بگیرد

 گوید: می پس سلطان منصوب را در عبارت دیگر شر  داده و 
لَانِ الْ  وَ إلَ سم مُ ا اقامهم الْحةود فَ بةی مِبام  دم بمْ نئِمبة مم ن سلَِ  الْمنصو  مِنْ قِبِلِ اَ تعال وَ هم

بببا ، آلِ مُمبببة   ك  وهم لِبببذلَِ  مِبببنَ الْمبببراء وَ الحم َْ ظَبببَ  فیبببه مِل و  وقبببة ف  وَ مَبببنَ نَصَببب ضبببوا الن 
مكان قواءِ شیَعتَم مِعَ الِْ  (810: همو)... فم

کته ازجانتب خداونتد مسئله  اما اجرای حدود الهی مربوپ بته ستلطان و زمامتدار استلام استت 
کته  و ؟ص؟حمدها همان امامان آل م نصب شده است، این کمان هستتند  کسانی از امرا و حا

اظهار نظر در ایتن امتور را   ؟عهم؟ایمه اطهار اند،  ن امور نصب شدهبرای ای ؟عهم؟از طرف امامان
گذار نموده  اند. به فقهای شیعه خود، در صورت امکان، وا

کتته  دستت میه از عبتتارت فتوق نیتتز بتتچته  چنان ؟ره؟شتیخ مفیتتد بتته آیتتد در عصتری قتترار داشتته 
کتردن و شتر  و بستط چنتین مستایلی بستیار خطتر  کنترل سلاطین جتور بتود و مطتر   شدت تحت 

 را به طور فشرده و اشاره بیان نموده است. ولایت فقیه مسئله  در عین حال، ؛داشت
 ؟ره؟سلار بن عبدالعزیز دیلمی

گردان برجست  وی فقیه برجسته ایتن  .بتود ؟ره؟شتیخ مفیتد  هقرن پنجم هجری قمری و از شا
کتاب فقهی   نویسد: می المراس  فقیه محق  در 

وا واجِبببام و ةفَقَببةْ فوضببوا مِلَ ال قوبباء اقامَبب  ببةود وَ الَْحْكببا  بببی َ النبباسِ بعببةَ مَنْ لیَتَعَببة   الْحم
وا َام َ لیَتَ  ، مَمَا وا مَحَةَمم یع ةَ جاقَز ََ  ةَ الش  واءِ  یقببِمعاونَهِ الْ قم وا َ  الَا  ة  ذل  ما اسْتقامم
 ؛(261:  1400دیلمی، )

اجرای حدود و برپا داشتن احکام انتظامی بتین متردم را بته طتور دقیت   ؟عهم؟امامان معصوم
کته فقهتتا را در ایتن راستتتا  کردنتتد و بته عمتتوم شتیعیان دستتور دادنتتد  گتذر  بته فقهتای شتتیعه وا

کم  نمایند. کنند و آنان را در موارد اجرایی   پشتیبانی 

 ؟ره؟شیخ طوسی
گردان برجسته شیخ مفید  وی مؤسس حوزه که  ؟ره؟علمیه هزارساله نج  اشرف و از شا بود 

کتب اربعه بنام  کتاب از   از تألیفات اوست. استبصارو  تهذیبدو 
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کتاب  هایهایشان در   نویسد: می النّ
ذِنَ 
َ
بنْ أ مً مَیَضْبام إل  لَِْ بو م ، فَبلَ ی  تلَِ ببی  كْبمم ببی َ النباسِ و القضباءِ ببی َ مُم ْ با الْحم لَبه سببلَان  وَ مَم 

وا ذلَِ  إَل فقواءِ شیعَتَِم ) وضم  ؛(301 : 1400 طوسی،الح  َ فی ذل ، وقَةْ فم
که از جانب سلطان عادل، امتام معصتوم، بته  کسانی است  حکم نمودن و قضاوت بر عهده 

گذار  ؟عهم؟آنها اون و اجازه داده شده باشد، و این وظیفه از جانب امامان به فقهای شیعه وا
 شده است.

 ؟ره؟حلیحقق م
از فقهتای « محقت  اول»یتا « محقت  حلتی »به   حلی معروف حسن بن جعفر الدین نجم ابوالقاسم

 نویسد: می ولایت فقیه  او درباره .باشد می بزر  شیعه در قرن هفتم
ب م مَنْ یَتَبول  صبرفَ  بة ال یَح ِ ین مَب ؟ع؟مباِ  حِص  وْجبود  نْ الیبه الْحكبم بِحَبب  َ أِل الَْصْببنافِ الَْْ

یَابا َ  الْغائِ  ) ةلن  ََ  اداءَ ما یَح ِ م 
ل   ؛(167 ،1ج :1346 مُق  ح ،كمایَتَوَ

کتته از امتتام   ؟ع؟واجتب استتت مصتترف ستتهم امتتام کستتی بتتر عهتتده بگیتترد  در راه مستتتحقین را 
که او عهده دار واجبات افراد غایب است. معصوم نیابت دارد، همان  گونه 

 :نویسد شهید ثانی در شر  عبارت فوق می
کتته دارای همتت شتترایط   همنظتتور محقتت  از نایتتب برحتت ، فقیتته عتتادل دوازده امتتامی استتت 

شهید از سوی آن امام است )  نایب امام معصوم و نصب شدهفتواست، زیرا چنین شخصی 
 (.476 ،1ج :1364 ثانی،

کته مجتهتد از این عبارت به روشنی فهمیتده می در امتور مختلت  از جملته الشترایط  جامع شتود 
 که از احکام حکومتی است، ولایت دارد. ؟ع؟هم اماممصرف س

 ؟ره؟علامه حلّی
الدین، حسن بن یوس  بن مطهّر حلی معروف به علامه حلی سرآمد متمکلّمین و فقها  جمال

کتاب   :نویسد می قااادو مراجع قرن هشتم بود، وی در 
ا مِقَامَه الْحةو ا إلَ الْماِ  خاص َ وَ مَم  قَ  مَوْ مَنْ ةم د فَاِه  بیعَه فِی حبالِ الغْیَببیَاْذَنَ له و لِ م  ةواءِ الش 
قَوببا بباسِ مَبب ءذلب ، و لِلْ م كْببمم بببی َ الن  : وَ قِ مَلْحم ببالمی  كببوا ةسببمعَ مْلَمبن مِببنَ الظ  والْخْْبباس   الَّ 

 ؛(525 ،1ج :  1408 ح ،)
کستتی  مخصتتوص امتام معصتوم و امتا اجترای حتدود )احکتتام جزایتی( در عصتر حضتور،  یتا 

که ام به او اون داده باشد و در عصر غیبت با فقهتای شتیعه استت و بتر  ؟ع؟ام معصوماست 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کننتد و   هعهد گزند ظالمتان، بتین متردم، حکومتت و قضتاوت  که در صورت امن از  فقهاست 
 را بگیرند و به مصرف برسانند.ها  و خمسها  زکات

 ؟ره؟شهید اول
کتتاب  محقت  و فقیتته   ،لمعفه محمتد بتن مکتی دمشتقی عتتاملی، معتروف بته شتهید اول صتتاحب 

کتاب   نویسد: می الدروسبزر  شیعه در قرن هشتم بود، وی در 
مً  بو یرار إِل الْماِ  و نایِبِبه و لَبوْ َمومبام فَیَجم عْزِ ةودم و الت  با  ةفی حبالِ الْغَیبب والْحم لِلَ قیبهِ مِقامتَم

بَ  العْامبةمَع الْمكن ََ ب ة، و یَح ِ م  ، وَ منْبعم الْمتِغل  بهم یتم ب م َلیبه   َلتَقوِ مكبان قیَح ِ یبه مبعَ الِْ
ببَ  الْعامببالْفتب ََ ببعِ فِی الْْ المصب ةاء مَببعَ الَْمْببن، و رافم ، وَالت َ  ،2ج : 1417َببام ، حكببا  )یر الیببهم
 ؛(47-48

گرچتته نایتتب عتتام او باشتتد  اجتترای حتتدود و تعزیتترات )احکتتام حکتتومتی( بتتر امتتام و نایتتب او، 
کته در صتورت امکتان بته اجترای آن  واجب است و در عصر غیبت وظیفه واجب فقیه استت

کنند، و در صتورت امکتان، الشرایط  جامع بپردازد و بر مردم واجب است تا از فقیه پشتیبانی 
کته شایستتتگی بترای اجتترای احکتام ندارنتتد، جلتوگیری نماینتتد و نیتز بتته فقیته واجتتب  از آنتان 

کتتته در مرافعتتتات و  کتتته درصتتتورت امنیتتتت فتتتوا دهتتتد و بتتتر متتتردم لازم استتت  در حتتتل استتت، 
 بروند.الشرایط  جامع خود نزد فقیههای  اختلاف

کَرکَی  ؟ره؟محقق 
کرکتتی و محقتت  ثتتانی فقیتته و مرجتتع تقلیتتد  نتتور التتدین علتتی بتتن عبتتدالعالی، معتتروف بتته محقتت  

 نویسد: باشد. او می شیعیان در قرن دهم می
که فقیه شتود، از  یکه از آن بته مجتهتد تعبیتر مالشرایط  جامع فقهای شیعه اتفاق نظر دارند 

که نیابتت در آن دخالتت دارد، نایتب استت، پتس   هدر هم ؟عهم؟سوی امامان معصوم اموری 
توانتد متتال  وی در صتورت لتتزوم می دادختواهی در نتزد او و اطاعتتت از حکتم او واجتتب استت.

کتتتته ادای حتتتت  نمی کودکتتتتان، ستتتتفیهان،  کستتتتی  کنتتتتد را بفروشتتتتد، او بتتتتر امتتتتوال غایبتتتتان، 
کم بتترای کتتهچتته  نآ بتتر بتتالاخره و ورشکستتتگان  استتت ثابتتت ؟ع؟امتتام ستتوی از منصتتوب حتتا

که همتان حنظ بن عمر قبول مورد روایت مطلب این بر دلیل .دارد ولایت له و روایات دیگر 
کرکی، باشد. ) می محتوا را دارند  (142 ،1ج :ق1409محق  

 ؟ره؟شهید ثانی
تواننتد  فقهتا میکه  ینا زین الدین بن علی بن احمد عاملی، معروف به شهید ثانی پس از وکر

 نویسد: می به اجرای حدود و قضاوت بین افراد بپردازند
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ه مِنَ الْْصحاِ  ) ََ یخَی  و ما  ؛(108-107 ،3ج :1364 ،شویة ثانیهذَا الْقَوْلم مَذْهَ م الش 
گروهی از فقهای شیعه است  .این نظریه، دیدگاه شیخ مفید و شیخ طوسی و 

 نویسد: می سپس
 از بخشتی حتدود اجترای زیترا کنتد، می تأیید را مطلب این حنظله بن عمر قبول مورد روایت
 از لطفتتی ایتتن و کنتد می اقتضتتا نظتتام مصتلحت عتتلاوه بته آیتتد، می شتتمار بته قضتتاوت و حکتم
گمراهیجان که موجب جلوگیری از مفاسد و  گردد. بنتابراین ایتن دیتدگاه،  میها  ب خداست 

 (108 ،3ج :1364 ،شهید ثانی) قول، قوی و مورد تأیید است.

 ؟ره؟محقق اردبیلی
کته در بتین متردم بته مقتدس اردبیلتی  مولا احمد بن محمد اردبیلی مشهور به محق  اردبیلی، 

استتحباب دادن مسئله  وی در .باشد معروف است از مجتهدین و اعاظم دانشمند قرن دهم می
گفتاری می  نویسد: زکات به فقیه در ضمن 
ببهم خَلیَ ببه الْمببا ، فَكَبب  :4، ج1357 ،مقببةس اهدبببی ) ؟ع؟اَن َ الْواصِببلَ مِلیببه وَاصَببلَ مِلیببهِ إن َ

 ؛(206
الشرایط، خلیفه و جانشین امام معصوم است، پس رساندن مال به دستت فقیته  فقیه جامع

 است. ؟ع؟همانند رساندن آن به دست شخن امام معصوم

 ؟ره؟صاحب مفتاح الکرامه
کتاب  کتب معتبر فقهی  م تاح الکرامهفقهی سید جواد بن محمد حسینی عاملی صاحب  که از 

کتاب القضاء چنین می  نویسد: است در 
گمارده شده است و به این مطلب عقل و اجماع  ؟عج؟فقیه از طرف صاحب امر منصوب و 

گتر فقیته چنتین اجتازه و نیتابتی از ستوی امتام زمتان و اخبار دلالت می  ؟عج؟کند، اما عقتل ا
گیرند و نظام زنتدگی از هتم  شود و آنها در تنگنا قرار می ل مینداشته باشد، امر بر مردم مشک

کتته اعتتتراف شتتده،  پتتس از تحقتت  آن همتتان  (؛اتفتتاق نظتتر علمتتا)امتتا اجمتتاع  .گستتلد می گونتته 
کته در ایتن امتر، علمتای شتیعه اتفتاق نظتر دارنتد و اتفتاق آنتان حجتت  می کنتیم  توانیم ادعتا 
کافی و رس ؛اما اخبار .است از جملته روایتت شتیخ صتدوق بتر ایتن  .استدلالت آن به مطلب 

 (21 ،10ج :ق1419 عاملی،) مطلب دلالت دارد.

 ؟ره؟ملا احمد نراقی
کتتتاب  متتی وی از فقهتتای نامتتدار قتترن ستتیزدهم  چنتتین ااامففدالایامباشتتد ایتتن عتتالم بزرگتتوار در 

 نویسد: می
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 کتته ؟عهم؟معصتتوم امامتتان و ؟ص؟پیتتامبر چتته آن بتتر التت ( امتتر ولایتتت دارد: فقیتته عتتادل بتتر دو
ادل نیز آن ولایت را دارد، ع فقیه دارند، ولایت هستند اسلام استوار دژهای و مردم سلاطین

که به وسیل کته بتا ب(  خارج شده باشد.و...  روایات اجماع و دلیل از ۀجز مواردی  هرکتاری 
ر معتاد و امتوکته  این دین و دنیا رابطه دارد و ناچار باید انجام شود یا عقلا  و یا عادتا  از جهت

کته بتدان امتر شتده در همت گروهی به آن بستگی دارد یا شرعا  از این جهتت    همعاش فردی و 
 (536 :1375 نراقی،) .گردداین امور باید فقیه عهده دار آن 

 ؟ره؟کاشف الغطا
کاش  الغطا پیرامون ولایت عامه فقیه  نویسد: میالشرایط  جامع علامه شیخ محمدحسین 

 ََ ه و ما یَحْتاجْ الیه نِظا م الهیئه الْجتماَیهمِن  لهم الْوِلیه  ئونِ الْعام   ؛َ  الش 
 بر هم  شئون عمومی و نیازهای اجتماعی مردم ولایت دارد.الشرایط  جامع همانا فقیه

 نویسد: سپس می
بؤقن بَ  هبذَا الش  ََ بامع  َ  ولیبهِ الْ قیبه الح  ََ نِ  ل  قْلم یَةم مْلَه فَاْلْعَقْلم و الن َ م با لِلَْمِباِ   و بِالْح  فَاِه 

بهِ  جعولبه بِقَول  ثم َ لِلْ قیه الْمجتَة ثانیبام مَلَْْ لم بوَ  وَ  ؟ع؟الْمعصو  مَو َ بتی هم جَ  لَبیْكم حم ب مَنَبا و ََ ج   ةحم
 ؛(54 :1332 كاشف الغَا،) َلیكم اَ

عقتتل و نقتل بتتر مشتتروعیت ولایتت فقیتته جتامع الشتترایط، بتر ایتتن شتتؤون کته  آن کوتتاه ستتخن
استت پتس از آن بترای  ؟ع؟دارند، این ولایتت، نخستت از آن امتام معصتوماجتماعی دلالت 

که است همان ؟ع؟فقیه مجتهد با جعل امام معصوم فرمایتد: فقیته، حجتت متن بتر  می طور 
 شماست و من حجت خدا بر شما هستم.

 ؟ره؟صاحب جواهر
کتتاب شتری  مرجع بزر  آیت الله ز ا جفااهرالکلام العظمی شیخ محمتد حستین نجفتی صتاحب 
که کترده و بتا استتدلالمسئله  فقهای بزرگی است  های  ولایت فقیه را به طور مطل  و عام مطتر  
کرده گستردگی است. قوی، آن را اثبات  اختیتارات ولایتت   حتوزه وی پس از وکر مطالبی پیرامون 

 نویسد: می فقیه،
تی ل تَتْاجم إل الَدِ 

مْله فَاْلَْسْألَه مِنَ الواضِحار ال َ م بِالْح   ق
 ؛هل َ

که نیازی به دلایتل نتدارد.   گسترده  أله ولایت فقیه و حوزهمس اختیار او از امور روشنی است 
 (397 ،21ج :1350 نجفی،)

الله حاج میترزا  ، آیت؟ره؟پس از این فقهای شیعه، علما و مراجع دیگر نیز مانند شیخ انصاری
و علامه سید محمدحسین  ؟ره؟الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی و آیت ؟ره؟حسین نایینی
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از مشروعیت ولایت فقیه و لزوم اطاعتت از  ؟ره؟عرانیو علامه میرزا ابوالحسن ش ؟ره؟طباطبایی
بنابراین، بحو ولایت فقیه تازگی نتدارد و زعتم برختی مبنتی بتر ابتداع  د.ان سخن به میان آورده او

 است. واقعدور از  ؟ره؟مامآن توسط حضرت ا
 /؟ره؟امام خمینی

کتتته جتتتدا از وظیفتتته حکومتتتت استتتت و آن مقتتتام  بتتترای  امتتتام مقامتتتات معنتتتوی هتتتم هستتتت 
گاهی در لسان ایمه از آن یاد شده استت. خلافتتی استت تکتوینی  که  کلی الهی است  خلافت 

کته  «ولی امر»که به موجب آن جمیع ورات در برابر  خاضع اند. از ضتروریات متذهب ماستت 
 ی ملتت  مقتترب و نبتتی مرستتل. )خمینتتی،رستتد حتتت  نمتتی؟عهم؟کستی بتته مقامتتات معنتتوی ایمتته

1373: 42) 
کرم اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه و خراج  ؟ع؟و حضرت امیر  ؟ص؟دیگر از شئون رسول ا

کرم مسلمانان قرار داده؛ و   همه «ولی»را  ؟ص؟اراضی خراجیه است... خداوند متعال رسول ا
پتس از آن حضترت، امتام ولایت دارند.  ؟ع؟تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت امیر

مسلمانان، حتی بر امام بعد از خود، ولایت دارد؛ یعنی اوامر حکومتی او درباره همه   بر همه
کند می نافذ و جاری است و کته بترای فقیته  ؛تواند قاضی و والی نصب و عزل  همین ولایتی 
که بر همه «مطل  ولیّ »هم هست لکن فقها  د ولایت فقهای زمان خو  به این معنی نیستند 

داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل یا نصتب نماینتد. در ایتن معنتا مراتتب و درجتات 
که یکی در مرتبه بالاتر و دیگری در مرتبه تتر  باشد؛ یکی والی و دیگتری والیتر  پایین  نیست 

که فقها اجتماعا  یتا انفترادا  باشد. پس از ثبوت این مطلب، لاز و بترای اجترای حتدود  م است 
کستی امکتان داشتته  ،حفظ ثغور و نظام گتر بترای  حکومتت شترعی تشتکیل دهنتد. ایتن امتر ا

که ممکن نباشد ولایتت  کفایی است. در صورتی هم  باشد، واجب عینی است وگرنه واجب 
گتر توانستتند بایتد مالیتات، زکتات، خمتس و  شود زیرا از جانب خدا منصوب نمی ساقط انتد. ا

کننتد. ایتنخراج را بگیرند و در مصالح مس کنند و اجرای حتدود  کته  لمین صرف  طتور نیستت 
که کنتار بنشتینیم بلکته تمتام  نمی حالا  توانیم حکومت عمومی و سراسری تشتکیل بتدهیم، 

که مسلمین محتاج که حکومتت استلامی بایتد عهتدهاند  امور  دار شتود، هتر  و از وظایفی است 
که  (42-41 :1373باید انجام دهیم. )خمینی،  توانیم می مقدار 
کرم می وقتی که رسول ا داشتند، بعد از غیبتت فقیته عتادل  ؟عهم؟و ایمه ؟ص؟گوییم ولایتی را 

که مقام فقها همان مقام ایمه و رستول  ؟عهم؟دارد برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود 
کرم  «ولایت»جا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است.  است. زیرا این ؟ص؟ا

ع مقدس، ی  وظیفه سنگین و مهم استت   اداره یعنی حکومت و کشور و اجرای قوانین شر
کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر  که این نه برای 

که  ببرد. به عبارت دیگر، ولایت مورد بحو، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری 
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خطیر است. در اجترای حتدود بتین رستول ای  نیست بلکه وظیفهخیلی از افراد دارند، امتیاز 
کرم در حد زدن  جراییه است و مثلا  و امام و فقیه امتیازی نیست؛ حاکم متصدی قوه ا ؟ص؟ا

کند؛ چه رسول الله یتا نماینتده و قاضتی  ؟ع؟باشد و چه امام علتی ؟ص؟باید حد خدا را جاری 
کوفه یا فقیه عصر. )خمینی  (41-40: 1373، آن حضرت در بصره و 

 دو شتتترپ اساستتتی بتتترای زمامتتتدار، پتتتس از حتتتایز بتتتودن شتتترایط عامتتته مثتتتل عقتتتل و تتتتدبیر، 
 ضروری است:

 ب( عدالت. ال ( علم به قانون
کتته حکومتتت استتلامی، حکومتتت قتتانون استتت نتته  «دانتتی قتتانون» )یعنتتی استتلام را بدانتتد چتترا 

رپ و رکتن اساستی از نظتر مستلمانان شت «عتدالت»خودسری و حکومت اشخاص بتر متردم( و 
است. چیزهای دیگر در زمامتداری دخالتت و تصترف نتدارد. متث  علتم بته چگتونگی ملایکته 
گتر زمامتدار مطالتب قتانونی را ندانتد، لایت  حکومتت  و... در موضوع امامت دخالتت نتدارد. ا

کند، قدرت حکومت شکسته گر تقلید  گر نکند می نیست، چون ا توانتد حتاکم و  نمتی شود و ا
ام علی الناس و العلماء کّ الملوک ح  »فرمایند:  اسلام باشد. امام صادق؟ع؟ می نونمجری قا

کم بتتتر مردم ؛«ام علتتی الملتتتوککّتتح   کم بتتر پادشتتاهانانتتد  پادشتتاهان حتتا انتتتد.  و عالمتتان حتتتا
کتتاب "العلتم"، بتاب183 ،1: ج1301 )مجلستی، گتر تتابع استلام باشتتند، 92ح، 1،  ( ستلاطین ا

کننتد. در ایتن صتورت باید به تبعیت فقها درآیند و ق وانین و احکام را از فقهتا بپرستند و اجترا 
کمیتتت رستتما  حکتتام حقیقتتی همتتان فقهتتا هستتتند، پتتس بایستتتی  بتته فقهتتا تعلتت  بگیتترد نتته  حا

کنند. که به علت جهل به قانون، مجبورند از فقها تبعیت   کسانی 
کمتتال اعتقتتادی و اخلاقتتی  بتته عتتلاوه علتتم بتته قتتانون )شتتریعت استتلامی(، زمامتتدار بایستتتی از 

کتته کستتی   «حتتدود»خواهتتد  متی برختوردار و عتتادل باشتد و دامتتنش بتته معاصتی آلتتوده نباشتد. 
گتذارد، متصتدی بیتت کند یعنی قانون جزای استلام را بته اجترا  المتال و خترج و دختل  جاری 

کته  بندگانش را به او بدهد، باید معصیت  مملکت شود و خداوند اختیار اداره کار نباشتد چترا 
، پتس خداونتتد بتته جتتایر چنتتین «ولاینتتال عهتتدی الظتتالمین»در قتترآن مجیتد:  بته حکتتم الهتتی

رحلتتت پیتتامبر   شتتیعه در متتورد طتترز حکومتتت در دوره  دهتتد. بنتتابراین نظریتته نمتتی اختیتتاری
کرم تا زمان غیبت، واضح است. به موجتب آن، امتام بایتد فاضتل و عتالم بته احکتام و  ؟ص؟ا

 (39-37 :1373 قوانین و در اجرای آن عادل باشد. )خمینی،
کتته دارای ایتتن دو خصتتلت )علتتم بتته قتتانون و عتتدالت( باشتتد بتته پتتا خاستتت و  گتر فتترد لایقتتی  ا

کتترم کتته حضتترت رستتول ا جامعتته   هدر امتتر ادار ؟ص؟تشتتکیل حکومتتت داد، همتتان ولایتتتی را 
کتته   باشتتد و بتتر همتته متتی داشتتت، دارا کننتتد. ایتتن تتتوهم  کتته از او اطاعتتت  متتردم لازم استتت 

کتترماختیتتارات حکتتومتی ر بتتود یتتا اختیتتارات حکومتتت  ؟ع؟بیشتتتر از حضتترت امیتتر ؟ص؟ستتول ا
بتتیش از فقیتته استتت، باطتتل و غلتتط استتت. البتتته فضتتایل حضتترت رستتول  حضتترت امیتتر؟ع؟

کرم از همته بیشتتر  ؟ع؟عتالم استت و بعتد از ایشتان فضتایل حضترت امیتر  هبیش از همت ؟ص؟ا
دهد. همان اختیتارات  نمی است؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش
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کتتته حضتتترت رستتتول و دیگتتتر ایمتتته در تتتتدارک و بستتتی  ستتتپاه، تعیتتتین ولات و  ؟ع؟و ولایتتتتی 
گتتترفتن مالیتتتات و صتتترف آن در مصتتتالح مستتتلمانان داشتتتتند، خداونتتتد همتتتان ااستتتتاند ران، 

اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است منتهتا شتخن معینتی نیستت، روی عنتوان 
 (40 :1373 خمینی،است. ) «عالم عادل»

ی  مقام معنوی  که این بدیهی است تصدی حکومت به دست آوردن ی  وسیله است نه
کستی گر مقتام معنتوی بتود،  کنتد یتا رهتا ستازد. هرگتاه  نمتی باشد؛ زیرا ا توانستت آن را غصتب 

استلام شتود، قتدر و   هاجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلان  حکومت و فرماندهی وسیله
شتتود. بعضتتی از  متی کنتد و متصتتدی آن صتتاحب ارجمنتدی و معنویتتت بیشتتتر متتی داارزش پیت

کرده، خیال مردم چون دنیا چشم که ریاست و حکومت فتی نفسته بترای  می شان را پر  کنند 
گر برای دیگری ثابت شد دنیا به هم ؟عهم؟ایمه که ا  ؟عهم؟خورد. ایمه می شأن و مقامی است 

و تشتتکیلات حکتتومتی بتترای اجتترای احکتتام الهتتی و  کتته از نظتتامانتتد  و فقهتتای عتتادل موظ 
کنند. صرف حکومت برای آنان جز   هبرقراری نظام عادلان اسلام و خدمت به مردم استفاده 

کننتتد. موضتتوع   «ولایتتت فقیتته»رنتت  و زحمتتت چیتتزی نتتدارد؛ منتهتتا مأمورنتتد انجتتام وظیفتته 
 (44 :1373 مأموریت و انجام وظیفه است. )خمینی،

که ختدایا تتو می نه  3 خطبه در ؟ع؟فرمایش امام علی دانتی متا بترای بته  البلاغه این است 
صتود متا نجتات مظلتومین از دستت ایم؛ بلکه مق دست آوردن منصب و حکومت قیام نکرده

کتنم، ایتن  ستمکاران است. آن که فرمانتدهی و حکومتت بتر متردم را قبتول  کرد  چه مرا وادار 
که "خدای تبارک و تعالی از علمتا تعهتد کته بتر پرختوری و گرفتته و آنتان ر بود  کترده  ا موظت  

گرسنگی جانکاه ستمدیدگان سکوت ننمایند:  همندی ظالمان بهره  ستمگران و 

ضول  نافس  فی سلطان و لا التماس شیء من ف  کان منّا م  اللهم ذن  تعلم أنه لم یکن الذی 
دَّّ المعتالم متن دینت ، نظهتر الإصتلاح فتی بتلادک فیتأم تر  ن المظلومتون متن الحطتام و لکتن لنَّ

که  می عبادک و تقام المعطل  من حدودک: خدایا تو خوب از ما سر زده و انجام چه  آندانی 
گرفتن قدرت سیاستی یتا جستت و جتوی چیتزی از امتوال نتاچیز  شده، رقابت برای به دست 
کتته اصتتول روشتتن دینتتت را بتتازگردانیم و بتته تحقتت   دنیتتا نبتتوده استتت. بلکتته بتترای ایتتن بتتود 

کشورت پدید آوریم تا در نتیجرسانیم و ا ات ایمنی یابند و  آن بندگان ستمدیده  هصلاح را در 
گتتردد.  اجتترا مانتتده قتتوانین )یتتا قتتانون جتتزای( تعطیتتل شتتده و بتتی ات بتته اجتترا درآیتتد و برقتترار 

 (45 :1373 )خمینی،

کم از نظر امام علیهای  ویژگی ؟ره؟امام خمینی  کند: می را چنین اشاره ؟ع؟حا
کته بتر نتوامیس و ختون می وبشما مردم خ کستی  کته شایستته نیستت  هتا و درآمتدها و  دانید 

کنتد بخیتتل باشتد، تتتا بتتر  متتی احکتام و قتتوانین و پیشتوایی مستتلمانان ولایتت و حکومتتت پیتدا
گتاه از قتوانین( نباشتد تتا از روی نتادانی  کته جاهتل )و ناآ اموال مسلمانان حرص ورزد و باید 

گمراهی بکشاند. و بای کار و خشن نباشد تا به علت جفای او متردم بتا او مردم را به  که جفا د 
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کته از دولتت کننتد و نیتز بایتد  هتا نترستد تتا بتا یکتی دوستتی و بتا دیگتری  قطع رابطه و مراوده 
کارهتا قضتاوت رشتوه که در  کند. و باید  کنتد و  دشمنی  ختوار نباشتد تتا حقتوق افتراد را پایمتال 
که سنت گمراهتی و  نگذارد ح  به ح  دار برسد و نباید  کنتد تتا امتت بته  و قانون را تعطیتل 

 نابودی نرود.

مطالب این روایتت حتول محتور دو موضتوع استت: یکتی علتم و دیگتری عتدالت و ایتن دو را 
کته در ارتبتاپ بتا  خصلت ضروری والی قرار داده است. عدالت بته معنتای واقعتی ایتن استت 

ء و تقسیم درآمد عمومی ماننتد دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسی و قضا
کنتتد و طبتت  برنامتته ؟ع؟حضتترت امیرالمتتؤمنین  53 اشتتتر )نامتته کتته بتترای مالتت ای  رفتتتار 

والیتتتتان و حکتتتام تعیتتتین فرمتتتوده استتتت؛ چتتتتون   هالبلاغتتته( و در حقیقتتتت بتتترای همتتت نهتتت 
گر والی شدند بایستی دستورالعمل خویش بدانند. ای  بخشنامه که فقها هم ا است عمومی 
 (47-46 :1373 )خمینی،

کنند و زمینهاند  یعنی مکل  «اند فقها حصون اسلام»اند:  که فرموده این را ای  اسلام را حفظ 
که بتوانند حافظ اسلام باشند و ایتن از اهتم واجبتات استت و از واجبتات مطلت   فراهم آورند 

که فقهای اسلام بایتد دنبتالش برونتد، حوزه نتی دیهتای  است نه مشروپ و از جاهایی است 
که بتوانند استلام را بته  کنند  باید به فکر باشند و خود را مجهز به تشکیلات و لوازم و قدرتی 

کترم کته ختود رستول ا گونته  کننتد، همتان  حتافظ استلام  ؟عهم؟و ایمته ؟ص؟تمام معنتا نگهبتانی 
کردنتد. استلام آمتده تتا بته  متی بودند و عقاید و احکام و نظامات اسلام را به تمام معنتا حفتظ

نظتم دهتد، امامتت اعتبتتاری و حکومتت بترای تنظتیم امتتور جامعته استت. متا مکلتت   جامعته
کنتتیم. ایتتن تکلیتت  از واجبتتات مهتتم استتت؛ حتتتی از نمتتاز و روزه  کتته استتلام را حفتتظ  هستتتیم 

که ایجاب هتا در انجتام آن ریختته شتود. از  کنتد ختون متی واجبتر است. همین تکلی  است 
اسلام ریخته شد. شما در صتورتی خلفتای استلام  که بالاتر نبود، برای ؟ع؟خون امام حسین

که اسلام را به مردم بیاموزید و  بیاید. شتما نمتاز را  نگویید بگذار تا امام زمان؟عج؟هستید 
از نمتاز تر  آمد، بخوانیتد؟ حفتظ استلام واجتب ؟عج؟گذارید تا وقتی امام زمان می هیچ وقت

 (58-56: 1373است. )خمینی، 
کردن ی  نظام عادلانه انبیاء  ترین وظیفه مهم که  برقرار  کرده، قد بوده  نظم و ترتیب پیدا 

گردانند اجرای احکام امکان پذیر است. خواه نبی خود  ،با تشکیل حکومت .آدمیت راست 
کترم و ختواه پیتروانش پتس از وی توفیت   ؟ص؟موف  به تشکیل حکومت شود مانند رستول ا

کننتد. فقهتا در اجترای قتوانین و تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانته اجتمتاعی  را پیتدا 
کشتور و دادرستی و قضتاوت متورد اعتمتاد پیامبرنتد.  فرماندهی سپاه و اداره جامعه و دفاع از 

 (60-59 :1373 )خمینی،
کشورهای مسلمان نشین حکومت نداشته و ولایتشان برقترار نشتده،  چون فقهای عادل در 

گشته و احکام آن تعطیل شده است  (62 :1373 . )خمینی،اسلام مندرس 
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که ملت اسلام باید با حکومتت استلامی اداره و متنظم شتود،  چون بسیاری از ما فکر نکردیم 
کشتورهای استتلامی برقترار نیستت و قتتوانین  کتار بته ایتتن کتته نته تنهتا نظتتم استلام در  جتا رستید 

کننده به جای قانون اسلام اجرا وهتن  استلام درهای  شود، بلکته برنامته می ظالمانه و فاسد 
کته وقتتی صتحبت کهنه شده بته طتوری  الفقهتاء »گوینتد  متی شتود، متی خود آقایان علما هم 

گفتن مسایل امین هستند. آیات قرآن را نشنیده «الرسل ء  مناا   گیرنتد و آن همته  می یعنی در 
کته دلالتتت دارد بتر  هستتند تأویتتل «والتتی»در زمتان غیبتت، علمتتای استلام  کتته این روایتات را 

که مر می کته  است. آیا امانتداری این «گویی مسئله»اد کنند  طور است؟ آیا امین لازم نیستت 
کیفتر بماننتتد؟ نگتذارد در مالیتات هتتا و  نگتذارد احکتام استتلام تعطیتل شتود و تبهکتتاران بتدون 

کشور این قدر هرج و مرج و حی  و میل واقع شتود و چنتین تصترفات ناشایستته  درآمدهای 
که اینها امین  کنند و در ایتن   هلازم دارد و وظیفبشود؟ بدیهی است  که امانتداری  فقهاست 

 (63 :1373، صورت امین و عادل خواهند بود. )خمینی

 گذار جمهوری اسلامی ایران اندیشه ولایت فقیه در آثار بنیان
کتاب  حضرت امام خمینی کتتاب 1322) کشفف الاسفرار  در  کتتاب  (،1331) العشفرةالرسفام  (، 

کتاب 1343) تحریر الاسیله کتاب 1348) البیع(،  ( به طر  1348) حکامت اسلام  یا ولایت فقیه( و 
هم چنین در دوران انقلاب و پس از پیروزی انقلاب به  .اجمالی و تفصیلی ولایت فقیه پرداختند

بحتتو _  نتتور آمتتده  کتته در مجموعتته صتتحیفه_  ها و ستتخنرانیها  مختلتت  طتتی نامتتههای  مناستتبت
کرده  .اند ولایت فقیه را مطر  

کشفُ الاسرار  کتاب 
کتتتتاب  ( بتتته دیتتتتن استتتلام، روحانیتتتتت و مستتتایل حکتتتتومتی استتتتلام 1322) اسففففرار هفففزار سففففالهدر 

توانتد دنیتای  نمتی اسلام ی  دیتن حکتومتی نیستت وکه  این شده بود، از جملههایی  گیری خرده
کنتتد. حضتترت امتتام خمینتتی کتتتاب  ههبدر پاستتخ بتته شتت متتردم را اداره  را  کشففف الاسففرارهای آن، 

 د:شو اشاره می کشف الاسرارهای  به بعضی از عبارت نوشتند.
و جتز قتانون  بر خلاف مصلحت مردم بوده و جتور استتها  سلطنت  جز سلطنت خدایی همه

 (186 :تا بی خمینی،) .قوانین باطل و بیهوده است  خدایی همه

کته می حضرت امام خمینی  حکومتت، کته  این بتر» د:گویت ضتمن پاستخ بته ایتن ایتراد نویستنده 
 نویسد: می وجود دلیل حکومت فقیه  ، درباره«ح  فقیه است هیچ دلیلی وجود ندارد

کته آن هتم متصتل استت بته پیغمبتر  ؟عهم؟اش اخبار و احادیو ایمه مبانی عمده  و  ؟ص؟است 
کترد تتا معلتوم شتود بته  ت.آن هم از وحی الهی اس این  چند حدیو در اینجتا وکتر ختواهیم 
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 (186: تا بی خمینی،) ..رند.خب کلی از فقه بی

کتاب ایشان   ادامهدر آورده شد(  ین احادیو قبلا  ایشان ا ولایت فقیهپس از وکر احادیثی )که از 
 نویسد: می

که خرد را ح  می گشاده و چهر تنها حکومتی  پتذیرد حکومتت  باز آن را می  هداند و با آغوش 
کته  ما می .خداست کشتورگوییم حکومت بایتد بتا قتانون ختدایی   اداره استت متردم و صتلاح 
 (222 :تا بی خمینی،) گیرد. نمی صورت روحانی نظارت بی این و شود

 ب الرسائلاکت
کتتتاب  1331 امتام در ستتال کلیتته مستایل مربتتوپ بتته حکومتتت، اعتتم از امتتور الرسففام شمستتی در   ،

پتتس از وکتتر  الاجتهففاد و التقلیففد  و در رستتاله استتتسیاستتی و قضتتایی را جتتزو اختیتتارات فقیتته دانستتته 
 نویسد: می ،شئون فقیه

ع که شار  قضتا و حکومتت منصتب جعتل در کوتتاهی گونته هیچ مقدس وقتی علم حاصل شد 
کته علتم بته قضتاوت و  که است این متیقّن قدر پس کند، نمی این منصب از آنِ فقیه استت 

 (102-101 ،2ج :1378خمینی، ) سیاست دینی دارد و عادل در بین مردم است.

 گوید: عمر بن حنظله چنین می  ر حدیو مقبولهسپس در تفسی
که  که فقیه علاوه بر  دلالت می من او )فقیه( را حاکم بر شما قرار دادم،  و این قول امام  کند 

کتته  این هتتر حکتومتی باشتد، بترای ،باشتد متی منصتب قضتاوت، دارای منصتب حکومتتت نیتز
ای حکومتت استت و ه حکومت، مفهومتا  اعتم از قضتاوت مصتطلح استت و قضتاوت از شتعبه

اشتتد و ادعتتای ب متتی عمتتربن حنظلتته نصتتب فقیتته بتته عنتتوان حتتاکم و والتتی  مقتضتتای مقبولتته
پس حکومت بر مردم سزاوار استت و اختصتاص بته فقیته دارد،  .انصراف هم درست نیست

که استثنا شده باشد. )  (106 ،2ج :1378 خمینی،مگر در جایی 

 کتاب تحریر الوسیله
کتاب  کتتاب امتر بته معتروف و  1343که درسال  تحریر الاسیلهدر  تتالی  نمتوده استت در خاتمته 

کرده، نواب عتام ولتی عصتر دار تصتدی  را عهتده ؟عج؟نهی از منکر، ولایت سیاسی فقیه را اثبات 
 نویسد: می ؟ره؟حضرت امام خمینی .اند سیاسی، قضایی و اقتصادی دانسته امور

که فقهاینایبان ع ؟ع؟عصر غیبت ولی امر و سلطان زمان در الشترایط  جامع ام آن حضرت 
اند، جانشین آن حضرت در اجترای سیاستت و مستایل حکتومتی و ستایر  برای فتوا و قضاوت
که بر عهد  ،1ج :1366 خمینی،است، نیز هستند مگر در جهاد ابتدایی. ) ؟ع؟امام   هاموری 

482) 
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 کتاب البیع
کتتاب  دلایتتل عقلتی و نقلتتی موافتت  بتتا آن  مخالفتتان و  بتته جزییتات بحتتو و نقتتادی ادلته البیففعدر 
کته بته مبتانی  ای، مهم این بحو شصتت صتفحه .پرداختند تترین اثتر امتام در ایتن موضتوع استت 

  اطالتهپرهیتز از طتولانی بتودن بحتو و  علتبه  کهپردازد  می مشروعیت و حدود و اختیارات فقیه
 :شود می کلام به بخشی از آن اشاره

که لزوم امامتت پتس  کنتد، عینتا  لتزوم حکومتت در دوران  از نبتوت را اثبتات میهمان دلایلی 
کته از غیبتت آن بزرگتوار ؟عج؟غیبت ولی عصر  را در بردارد به ویژه پس از ایتن همته متدت 

خمینی، شاید این دوران، هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد، علم آن نزد خداست. ) .گذرد می
1366 :619) 
که    هنکت کته چته  آن  هدر تمام مسایل مربوپ به حکومت و همتمهم در این بحو این است 

شود، در مورد فقهای عادل نیز  محسوب می ؟عهم؟و امامان ؟ص؟راز اختیارات و وظای  پیامب
کلیه .معتبر است کته بترای پیتامبر  پس   ؟عهم؟و ایمته ؟ص؟ امور مربوپ به حکومت و سیاستت 

تتوان فرقتی بتین ایتن دو قایتل شتد.  نمتی مقرر شد، در مورد فقیه عادل نیز مقرر استت و عقتلا  
 (626: 1366خمینی، )

کثتر علمتای شتیعه، تمتام وظتای  امتام معصتوم در دوران  امام خمینتی دیدگاهبا توجه به  و ا
کته برختوردار از دو صتفت علتم و عتدالت باشتد استت امتا الشترایط  جامع غیبت به عهده ولتی فقیته

کتافی از آایتن دو مستشترق  بتا مطالعتته  و صترفا  مکتتب تشتیع هتای  موزهبتا توجته بته عتدم شتناخت 
فقیته در دوره کته  آن نتتایجی ماننتد ؛انتد نادرست دستت یافتتهبه نتایجی  ،مقاطعی از تاریخ تشیع

که علمای تشیع بته مترور زمتان، طبت  شترایط  غیبت نمی کند و این امتیازی بوده  تواند حکومت 
کم بتتتر جامعتتته، آن را بتتته دستتتت آورده و بتتتا تشتتتکیل حکومتتتت  استتتلامی در ایتتتران، آن را عملتتتی حتتتا

 .اند هساخت

 ؟عهم؟وظایف فقها در احادیث معصومین
که در این ارتبتاپ  کسانی  به منظور تکمیل بحو حکومت ولی فقیه و در مقام پاسخگویی به 

کیتد  ؟عهم؟کننتد، تعتدادی از روایتات صتادره از ایمته شبهاتی را مطر  می کته بته ایتن امتر اشتاره و تأ
 امتتام خمینتتی پیرامتتون آن روایتتات بیتتان دیتتدگاهل شتتده و بتترای درک بهتتتر آنهتتا، دارد در ادامتته نقتت

 شود. می
گرانسن   ؟ره؟شیخ مرتضی انصاری کتاب   :اند بیان فرموده المکاسبدر 
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کتترد: کلتتی زیتتر تقستتیم  هتتتوان وظتتای  ولتتی فقیتته را در ستته مقولتت متتی مقتتام ، مقتتام فتتتوا بنتتدی 
 (553 ،3ج :ق1431مقام حکومت )انصاری، ، قضاوت

 :شود مربوطه را متذکر میدر ادامه احادیو وی 
ی  قة جلسب ؟ع؟قال امیرالمْمنی   ی : یا شا لسبام لشا لسبه )مبا جلسبه( إل نببی  او  ت مُ  ل ی 

 ؛(7_ 6 ،1ج : 1388وصی نبی نو شق م )حر َام ، 
گرفتته می خطاب به شریح ؟ع؟حضرت امیرالمؤمنین ای  فرماید: تتو بتر مقتام و منصتبی قترار 

کسی بر آن قرارکه   گیرد. نمی جز نبی یا وصی نبی و یا شقی، 

 چنین است: کلام امام خمینی درتحلیل روایت 
فقهای عادل به حسب تعیین  که این یا وصی اوست. در ؟ص؟تصدی منصب قضا با پیغمبر

منصتتب قضتتا )دادرستتی( را دارا هستتتند و منصتتب قضتتا از مناصتتب فقهتتای عتتادل  ؟عهم؟ایمتته
کته دایتره مفهتوم است، اختلافی ن که   توستعه دارد و «وصتی نبتی»یست. حقیقت این است 
استتت و بعتتد از ایشتتان،  ؟ع؟شتتود. البتتته وصتی بلافصتتل حضتترت امیتتر متتی فقهتا را هتتم شتتامل

که منصب حکومتت   می؟ع؟ایمه باشند و امور مردم به آنان محول شده است. تصور نشود 
بتواننتد  کته این داری فقتط از جهتتشأنی بتوده استت. زمامت ؟عهم؟یا قضا برای حضرات ایمه
کننتد و عتدالت اجتمتتاعی را بتین متردم تطبیتت  و تعمتیم دهنتد، قابتتل  حکومتت عتدل را برپتتا 

ک بشر ؟عهم؟اهمیت بوده است، لکن مقامات روحانی ایمه باشد، به نصتب  می که فوق ادرا
کتته بته انستتان شتتأن و منزلتتت  و جعتل مربتتوپ نیستتت. ایتن مقتتام حکومتتت و منصتب نیستتت 

که انسان را شایسته برای حکومت و  می ویمعن دهد بلکه این منزلت و مقام معنوی است 
کترم  متی سازد. از روایت می مناصب اجتماعی کته فقهتا اوصتیای دستت دوم رستول ا فهمتیم 

که از طرف رسول الله ؟ص؟ که  گذار شده بترای آنتان نیتز  ؟عهم؟به ایمه ؟ص؟هستند و اموری  وا
کارها  ؟ع؟حضترت امیتر کته  چنان را انجام دهند؛ ؟ص؟ی رسول خدا ثابت است و باید تمام 

 (65-64: 1373انجام داد. )خمینی، 

 حدیث امام صادق؟ع؟
قببال: نتقببوا الحكومببة، فببإن الحكومببة إمببا هببی لقمببا  العببال بالقضبباء  ؟ع؟َببن ابی َبببةاَ

، لنبی )كنبی( نو وصی نبی )حر َبام ،  ابویبه، ؛ اببن ب7 ،18ج : 1388العادل فی المسلمی 
 ؛(4 ،3ج :1367
کردن )دادرسی( بپرهیزید زیرا حکومت )دادرسی( فقط  صادق؟ع؟ می امام فرماید: از حکم 

کتته عتتالم بتتته قضتتاوت )و آیتتین دادرستتی و قتتوانین( و عتتادل در میتتتان  بتترای امتتامی استتت 
 مسلمانان باشد، برای پیغمبر یا وصی پیغمبر.
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کلام امام   :خمینی؟ره؟تحلیل روایت از 
مقصتود استت نته معنتای  ،که عبتارت از ریتیس و پیشتوا باشتد «امام»ا معنای لغوی در اینج

گر معنای اصطلاحی  مراد  «امام»اصطلاحی. به همین جهت نبی را هم امام دانسته است. ا
گر امام بتود لکتن  که این نمود. دوم می زاید «عادل»و  «عالم»بود، قید  عالم به قضا باشد. ا

دانستتت، حتت  قضتتاوت  نمتتی قتتوانین و آیتتین دادرستتی استتلام راعلتم بتته قضتتا نداشتتت، یعنتتی 
کته ایتن سته  که این ندارد. سوم کستی استت  باید عتادل باشتد. پتس قضتاء )دادرستی( بترای 

کته ایتن شتروپ بتر  متی شرپ )یعنی رییس و عالم و عادل بودن( را داشته باشد. بعتد فرمایتد 
ت و ریاستتت را بتترای کستتی جتتز نبتتی یتتا وصتتی نبتتی منطبتت  نیستتت. فقیتته عتتادل مقتتام امامتت

 (67-66: 1373داراست. )خمینی، _  به حسب تعیین امام_  قضاوت

 عصر؟عج؟ توقیع حضرت ولی
كتاببام سألت مُمة  شبكلت  بن َثمبان العمبای نن یوصبل ل  قبة سبألت فیبه َبن مسبائل مم

نببا صبباح  الزمببان ببِ مول نهشببةا اَ و  سببألت َنببهمببا : نمببا ؟عج؟َبب   فببوهد التوقیببع لا 
وا  حبةیثنا. فبإهم حجبتی ن قال(... ثبت  )ال ا و نما الحواد  الواقعه، فاهجعوا فیا إل  

َلیكم و ننا حجة اَ و نما مُمة بن َثمان العمای، فرض اَ َنه و َن نبیه، فإنه ثقبتی 
كتابی )حرَام ،  كتابه   (؛161، 2ج :1338؛ ابن بابویه، 101 ،18ج : 1388و 
کتته   متتی؟عج؟عصتتر ضتترت ولتتیبتترای حای  استتحاق بتتن یعقتتوب نامتته نویستتد و از مشتتکلاتی 
 آن حضتترت، نامتته را  عمتتری، نماینتتده کنتتد و محمتتد بتتن عثمتتان متتی بتترایش رخ داده ستتؤال

کته: ... در حتتواد  و پیشتامدها بتته  متتی رستاند. جتتواب نامته بته ختتط مبتارک صتادر متی شتود 
کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و  .من حجت خدایم راویان حدیو ما رجوع 

کلام امام خمینی  ؟ره؟:تحلیل روایت از 
 که در این روایت آمده مسایل و احکتام شترعیه نیستت. نویستنده «حواد  واقعه»منظور از 

کنیم چون این موضوع  می که برای ما رخای  مسایل تازه  خواهد بپرسد درباره نمی دهد چه 
کته در م جزء ستایل بایتد بته فقهتا واضحات مذهب شیعه بوده استت و روایتات متتواتره دارد 

کنند و در زمان ایمه پرسیدند. در ادامته  می کردند و از آنان می هم به فقها رجوع ؟ع؟رجوع 
 شود. می به چند حدیو در این باره پرداخته

گرفتتتتاری «حتتتواد  واقعتتته»منظتتتور از  کتتته بتتترای  پیشتتتامدهای اجتمتتتاعی و   هتتتایی بتتتوده 
کلی و  می مردم و مسلمین روی که دست ما داده است و به طور  کنون  کرده ا سربسته سؤال 

کنتیم نمی به شما  «حجتت الله» ؟وظیفته چیستت ؟رسد، در پیشامدهای اجتماعی باید چته 
کترم کته حضترت رستول ا حجتت استت و مرجتع تمتام متردم، ختدا او را  ؟ص؟یعنی همتان طتور 

کرده تا در هم کنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عام تود  هتعیین  هتای  هکارها به او رجوع 
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 مردم هستند.

 مقبوله عمر بن حنظله

َن هجلی  من نصحابنا بینْمبا منازَبه فی  ؟ع؟َن َمر بن حنظله: قال سالت نباَبةاَ
كما إل السلَان و إل القضا كم إلبیم فی   م دَین نو میرا  فتحا نیل ذل   قبال: مبن تبا

كم إل الَاغور و ما یكم له، فإما یأخذ  ا ثابتبأ ح  نو باطل فإما تا كان حق  سحتا و إن 
كموا  یبةقن نن یتحبا نه نخذه لاكم الَاغور و ما نمر اَ یك ر به. قال اَ تعبال: "یا له؛ لْ
كببان  وا بببه". قلببت: فكیببف یصببنعان  قببال: ینظببران مببن  و نن یك ببا إل الَبباغور و قببة نمببا

وا بببه مببنكم مببن قببة  قی حببةیثنا و نظببر فی حلَلنببا و حرامنببا و َببرف نحكامنببا ... فلیرضبب
كمبا، فببإذا حكبم لاکمنبا فلببم یقببل منببه فإمبا اسببتخف  حکمبا. فبإنی قببة جعلتبه َلببیكم حا
اد َب  اَ و هبو َب  حبة  الشبرا ببااَ الحبةی  )حبر  لاكم اَ و َلینبا هد  و البراد  َلینبا الب  

 ؛(86 ،1ج :1364كلینی،  ؛98 ،18: ج. به1388َام ، 
کته   هربتارد ؟ع؟گویتد از امتام صتادق متی عمر بن حنظله دو نفتر از دوستتانمان )یعنتی شتیعه( 

کترده بودنتد،  نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میرا  و به قضات برای رسیدگی مراجعته 
کتته در متتورد دعتتاوی  کتته آیتتا ایتتن رواستتت؟ فرمتتود: هتتر  کتتردم  نتتاح  بتته ایشتتان حتت  و ستتؤال 
که  کرده باشد و هر چه را  کند، در حقیقت به طاغوت مراجعه  به حکم آنها بگیرد در مراجعه 

که دریافت می حقیقت به طور حرام گرچه آن را  کته آن  می گیرد؛  کند ح  ثابت او باشد زیترا 
کافر شود. ختدای  که خدا دستور داده به آن  گرفته  را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی 

کموا ذلی الطاغوت و قتد أمترو أن یکفتروا بته.  می تعالی پرستیدم چته فرماید: یریدون أن یتحا
کترده و در  که حدیو ما را روایتت  کسی  کنند ببینند از شما چه  باید بکنند. فرمود: باید نگاه 

 .نظر شتده و احکتام و قتوانین متا را شتناخته استت.. حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب
که من او را حاکم بر شما قرار داده  ام. بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند؛ زیرا 

کاملا   که حکومت باید به دستت عالمتان باشتد تتا  می و به طور عملی مشخن این حدیو  کند 
کننتتد و عتتدالت را برقتترار ستتازند. آن کتته امتتام خمینتتی بتواننتتد اجتترای حکتتم  فرماینتتد  ؟ره؟ متتیطتتور 

کلتتی استتت نتته کتته ایتتن یتت  فرمتتان  بتته چنتتین مشتتکلی  «عمتتربن حنظلتته» کتته این مشتتخن استتت 
 او چنین باشد. گرفتار شده و تکلی 

کلام امام خمینی؟ره؟:تحل  یل روایت از 
در جتتواب از مراجعته بتته مقامتتات حکتتومتی نتاروا، چتته اجرایتتی و چتته  ؟ع؟امتتام صتتادق (الت 

که ملت استلام در امتور ختود نبایتد بته ستلاطین و  می فرمایند. دستور می قضایی، نهی دهند 
کنند؛ که از عمال آنها هستند، رجوع  هرچند ح  ثابت داشتته باشتند و  حکام جور و قضاتی 
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کنند. گرفتن آن اقدام   بخواهند برای احقاق و 
که سبب (ب شتود مستلمانان از مراجعته بته  می این حکم سیاسی اسلام است. حکمی است 

که دست نشانده کنند تا دستگاه  قدرتهای ناروا و قضاتی  های دولتی  آنها هستند خودداری 
کته از طترف آنتان حت   ؟عهم؟به سوی ایمه هدی جایر و غیراسلامی بسته شود و راه کسانی  و 
 حکومت و قضاوت دارند باز شود.

کتتان متتنکم ممتتن قتتد روی حتتدیثنا  متتی در پیشتتامدها و منازعتتات (ج  فرماینتتد: ینظتتران متتن 
کته بته حتلال و  و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا: در اختلافات بته راویتان حتدیو متا 

شناستتند،  متی شتتنایند و احکتام متا را طبت  متتوازین عقلتی و شترعیحترام ختدا ،طبت  قواعتد، آ
کنند.  رجوع 

که دارای چنین شرایطی باشتد، حتاکم )فرمتانروا( بتر شتما  می سپس (د کسی را  فرمایند: من 
کتته ایتن شتترایط را دارا باشتد، از طترف متتن بترای امتتور حکتومتی و قضتتایی  کستی  قترار دادم و 

کته امتام مسلمین تعیین شده و مسلمانان ح  ند کننتد. ایتن فرمتان  ارنتد بته غیتر او مراجعته 
کلی و عمومی است. همان ؟ع؟صادق کته حضترت امیرالمتؤمنین صادر فرموده  در  ؟ع؟طتور 

کرد و عموم مسلمانان وظیفته  می دوران حکومت ظاهری خود حاکم و والی و قاضی تعیین
کنند، امام صادق که از آنها اطاعت  مطل  استت و بتر همته امر  «ولیّ »هم چون  ؟ع؟داشتند 

تواند برای زمان حیات و ممتاتش حتاکم و قاضتی  می علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد،
 تعیین فرماید.

کته موضتوع تنهتا  می که در حدیو وکر شده استفادهای  از صدر و ویل روایت و آیه هت ( شود 
که امام ور مستلمانان فقط نصب قاضی فرموده باشتد و در ستایر امت ؟ع؟تعیین قاضی نیست 

کته راجتع بته دادختواهی از قتدرت هتای  تکلیفی معین نکرده و در نتیجه یکی از دو ستؤال را 
گذاشته باشد. )خمینی،   (81-78: 1373اجرایی ناروا بوده، بلا جواب 

 ابوخدیجه مشهوره

ببه قببال بعثببنی نبوَبببةاَ كم، ؟ع؟َببن ابی خةی    إل نحببة مببن اصببحابنا فقببال: قببل لهببم: إیببا
كموا إل نحببة إذا وقعببت ب صببومة نو تببةا ی فی شیء مببن الخببذ و العَبباء نن یتحببا  یببنكم الح 

 رامنببا؛ فببإنی قببة جعلتبببه مببن هببولء ال سببا . إجعلببوا بیبببنكم هجببا قببة َببرف حلَلنبببا و ح
كم نن یتخاصبببم بعضبببكم بعضبببام  بببائر )حرَبببام ،  َلبببیكم قاضبببیام و إیبببا إل السبببلَان الح 

 ؛(100 ،18ج : 1388
که حضترت صتادق می (؟ع؟د اعتماد امام صادقابوخدیجه )یکی از اصحاب مور  ؟ع؟گوید 

کته بتته دوستتانمان )شتتیعه( از طترف ایشتتان چنتین پیغتتام بتتدهم: "  بته متتن مأموریتت دادنتتد 
 افتتتد یتتا در متتورد دریافتتت و پرداختتت  متتی مبتتادا وقتتتی بتتین شتتما خصتتومت و نزاعتتی اتفتتاق

کمته و رستیدگی بته یکتی از ایتن جماعتت  متی اختلافی پیش زشتتکار مراجعته آیتد، بترای محا
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که حلال و حرام ما شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید؛ زیرا متن او را  می کنید. مردی را 
کمتام  هبر شما قاضی قرار داد جتایر   هو مبادا بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان بته قتدرت حا

 شکایت ببرد.

کلام امام خمینی  :؟ره؟تحلیل روایت از 
کتتتته  در روایتتتتت آمتتتتده، همتتتتان اختتتتتلاف حقتتتتوقی استتتتت.  منظتتتتور از "تتتتتداری فتتتتی شتتتتیء" 

دنبتال  کته این یعنی در اختلاف حقوقی و منازعات و دعاوی به این فستاق رجتوع نکنیتد. از
کتته مقصتتود از  متتی فرمایتتد: متتن بتترای شتتما قاضتتی قتترار دادم. معلتتوم متتی آن و  «فستتاق»شتتود 

ناروا، منصب   هکمهای حا که از طرف امرای وقت و قدرتاند  جماعت زشتکار، قضاتی بوده
کرد  بعضتکم بعضتا  فرماید: و ذیاکم أن یتخاصتموا  می . در ویل حدیواند هقضاوت را اشغال 

کمتته جتایر و نتتاروا  ذلتی الستلطان الجتتایر: در مخاصتمات نیتز بتته ستلطان جتتایر یعنتی قتدرت حا
کتته مربتتوپ بتته قتتدرت هتتای اجرایتتی استتت، بتته آنهتتا مراجعتته  رجتتوع نکنیتتد. یعنتتی در امتتوری 

کلتتتی استتتت و همتتتننماییتتتد کمتتته جتتتایر و نتتتاروا بتتته طتتتور  گرچتتته ستتتلطان جتتتایر، قتتتدرت حا   ه. 
 گتتذاران و مجریتان را شتتامل قضتتات و قتانون  هکننتتدگان غیتر استتلامی و هتر ستته دستت حکومتت

کته  متی از مراجعه به قضات جایر نهی شده، معلوم که قبلا   شود ولی با توجه به این می شتود 
 کته «عمتر بتن حنظلته»یعنتی مجریتان استت. در روایتت دیگتر،   هاین نهی تکیه بر روی دست

فرماید از سلاطین و قضات دادخواهی نکنید، به هر دو رشته اشاره شده است. منتهتا در  می
هتم حتاکم مجتری و  «عمر بن حنظلته»این رویات فقط نصب قاضی فرموده ولی در روایت 

کرده است.  هم قاضی را تعیین 

وایات ناظر بر اجازه ائمه  برای رجوع به فقها در مسائل فقهی ؟عهم؟ر
کنندگان در مسایل فقهی را به افراد مورد وثوق ختود در  در احادیو بسیاری، ایمه سؤال سؤال

 گردد: می از این روایات اشارههایی  دهند. در ادامه به نمونه می بلاد مختل  ارجاع
بمببا احتجنبببا نن نسببأل َبببن ال؟ببء  بببن نسببأل  ؟ع؟قلببت لْبی َببببةاَ_  قبببال: َلیببب  :  

 (103 ،18ج :  1388بالْسةی یعنی نبابصیر. )حرَام ، 
هاه  و نم ؟ع؟قبال ابوَببةاَ_  ، لبول ز هاه  ببن اَبی  نةهسبت نظبر: هحبم اَ ز نبی.  حادیبب م اؤه ل

 (104 ،18ج :  1388)حرَام ، 
هاه  و ابوبصبیر  ؟ع؟یقول: ما نجة احةن نحیى ذكرنا و احادیب  ابی ؟ع؟اباَبةاَ_  لیب  إل ز

كان نحة یستنبِ هبذا،  یة بن معاقیه العج  و لول هْلء ما  المرادی و مُمة بن مسلم و با
اظ الةین و امنا نبی َ  حلَل اَ و حرامه و هبم السبابقون إلینبا فی البةنیا و  ؟ع؟هْلء ح  

 (104 ،18ج : 1388السابقون إلینا فی الآخر . )حرَام ، 
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 اکمآیات قرآن در مسئله زمامدار و ح

که در مورد ویژگی کم بر زمامدار سخنان بسیار مبسوطی  علاوه بر احادیو  ها و خصوصیات حا
کته در  کم، آیتات زیتادی وکتر شتده  کتریم نیتز در اهمیتت حکومتت و حتا دارند، در جای جتای قترآن 

 :شود هایی از آن اشاره می ادامه به نمونه
ببمْ _  م ه َ

َ
ببونَ أ مم مَ ببذِینَ یََّْ

لَْ تَببَ  إِلَ ال َ
َ
ن  أ

َ
قنَ أ یببةم اِ لِببكَ یم ْْ لَ مِببن قَ نْببزِ

م
لَ إِلَیْببكَ وَمَببا أ نْببزِ

م
ببا أ ببوا بَِِ آمَنم

وا بِهِ  ا ن یَكْ م
َ
وا أ مِرم

م
ورِ وَقَةْ أ اغم َ َ وا إِلَ ال كَمم  ؛(60 )نساء: ...یَتَحَا

که کسانی را  چه پیش از تو نازل  چه به سوی تو نازل شده و آن پندارند به آن می آیا ندیدی 
کننتد، درحتالی های  خواهند نزد طاغوت )قدرت می اند، ردهشده ایمان آو ناروا( دادختواهی 

کافر شوند. که دستور دارند به آن )یعنی طاغوت(   که مسلم است 

کلام امام خمینی  :؟ره؟تحلیل آیه از 
گر نگوییم منظور از طاغوت حکومت کلتی  جور و قدرتهای  ا های ناروای حکومتی به طتور 

کته در مقابتل حکومتت کترده و ستلطنت و حکومتت برپتا داشتت است  ، بایتد اند هالهتی طغیتان 
که اعم از قضتات و حکتام استت. چتون رجتوع بترای دادرستی و احقتاق حقتوق و  قایل شویم 

از حکتتم قضتتایی را گیتترد و بتت متتی بتتا مراجعتته بتته مقامتتات قضتتایی انجتتام کیفتتر متعتتدی غالبتتا  
که معمولا   جتور، هتای  کننتد. حکومت متی رااجت_  شناستند متی کننتده آنها را حکومتت مجریان 

چتون در برابتر حکتم ختدا انتد  چه قضات و چه مجریتان و چته اصتناف دیگتر، آنهتا را طاغوت
کرده، به اجرای آن و قضاوت بر طبت  آن  کرده، قوانینی به دلخواه وضع  سرکشی و طغیان 

کتتافر شتتوید؛ یعنتتی در برابتتر آنهتتا و ا پرداختتته کتته بتته آنهتتا  وامتتر و انتتد. خداونتتد امتتر فرمتتوده 
کته احکام کستانی  کتافر شتوند،  متی شان عصتیان بورزیتد. بتدیهی استت  خواهنتد بته طتاغوت 

کمتهای  یعنی در برابتر قتدرت نتاروا ستر بته نافرمتانی بردارنتد، وظتای  ستنگینی خواهنتد   هحا
که بایستی به قدر توانایی و امکان در انجام آن بکوشند. )خمینی،   (77: 1373داشت 

بب َ _  بلْ هَبلْ مِبن شم ِ قم بب   بةِإ إِلَ الْحَ بن یَْ فَََ
َ
ِ أ بةِإ لِلْحَبب   مَ یَْ بلِ ا

ِ قم بب   بةِإ إِلَ الْحَ م مَبن یَْ
كَائِكم

ةَى ْ ن یم
َ
إ إِل َ أ ِ ة  ْ  مَن لَ یَِ

َ
عَ أ َْ ت َ ن یم

َ
حَ  م أ

َ
ونَ   أ م کمم كَیْفَ تَْ مْ  ا لَكم  ؛(35)یونس: فَََ

که مردم را به سوی ح  ر گاهی  نند برای پیشتوایی و رهبتری ک می هبری... آیا افراد دانا و آ
کنند؟ شایسته گاهند و باید دیگران آنان را راهنمایی  که ناآ کسانی   ترند یا 

هتا بته ایتن  کند و جواب وجدان و فطرت انستان می سؤالها  این آیه از وجدان و فطرت انسان
کتته انستتان کتته متتردم را بتته راه حتت  هتتدایت ستتؤال ایتتن استتت  گتتاه  رهبتتری کننتتد بتترای  متتی هتتای آ

 (151: 1363آبادی،  ترند. )صالحی نج  شایسته
 _  َ ََ لِی    قَالَ اجْعَلْنِیي  ََ ي حَِ ی    ِ

ضِ إِنی  َْ  ؛(55)یوسف:  خَََّائِنِ الَْْ
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گفت: مترا بته خزانته ؟ع؟حضرت یوس  کتن زیترا متن  به زمامدار مصر  کشتور منصتوب  داری 
گاهی دارم.امر   هالمال تقوی و توانایی و برای ادار برای حفظ بیت  بودجه آ

نی َ _ 
َ
وا أ ورَ مَلِكببام قَببالم ببمْ طَبالم ََ قَبةْ بَعَببَ  لَكم مْ إِن َ ا م ببمْ نَبِببی م لَیْنَببا   وَقَبالَ دَم ََ لْببكم  بونم لَببهم الْْم یَكم

لَبیْكم  ََ َ اهم  ََ ََ اصْب بالِ قَبالَ إِن َ ا رَ سَبعَةم مِبنَ الَْْ ْْ لْكِ مِنْهم وَلَْ یم حَ  م بِالْْم
َ
نم أ ةم وَنَحْ ََ ادَهم بَسْب ًَ مْ قَ

لِی   ََ مَ وَاسِع   لْكَهم مَن یَشَاءم وَا ي مم ت  ْْ مَ یم سْمِ وَا  ؛(247)بقره:  فِیي الْعِلْمِ وَالْح ِ
گفتتت: علتتت کتترد  کتته طتتالوت را بتته رهبتتری ستتپاه منصتتوب   متتن طتتالوت  کتته این پیغمبتتری 

گتاهی و  کته او از نظتر علتم و آ گماشتم این بتود  نیتروی جستمی از دیگتران را به رهبری سپاه 
 برتر بود.

ذِ ابْتََ  _  إ  یَبتِیي   وَ ِ ر 
بنْ ذم باسِ إِمَامبام قَبالَ وَم  كَ لِلن َ لم َِ ي جَا ِ

ن َ قَالَ إِنی  مُ تَ َ
َ
هم بِكَلِمَار  فَأ ب م إِبَْ اهِیَ رَ

ی َ  الِمِ ةِإ الظ َ ُْ ََ  (؛124)بقره:  قَالَ لَ یَنَالم 
گفتت: عهتد ا مامتت و زمامتداری نبایتد بته افتراد ظتالم و بتی ... خداوند بته حضترت ابتراهیم 

 تقوی سپرده شود.

گتاه و بتاتقوی و توانتا صتلاحیت ولایتت و  می از مجموع این آیات استفاده کته فقتط افتراد آ شود 
کته دارای صتتفات  زمامتداری دارنتد و نتیجته نهتایی یت  حکتم قطعتتی استت: بایتد متردم فتردی را 

کنند. مذکور در این آیات است )و در اصل پنجم ق انون اساسی نیز آمده است( به ولایت انتخاب 
 (151: 1363آبادی،  )صالحی نج 

 و دوران غیبت ؟عهم؟نیابت سیاسی فقها در زمان ائمه
کلینتی می کلینتی  تتوان پی  پیشینه توجه به نیابت سیاسی را در غیبتت صتغرا و در آثتار  جستت. 

کتتتتاب 329یتتتا  328)م  کتتته کفففاف ق(  زیتتتر نفتتتوو عباستتتیان ضتتتد شتتتیعه  را در شتتتهر بغتتتداد نگاشتتتت 
کتتاب را بته اوصتاف والیتان الهتی و طتاغوتی اختصتاص داد.   قرارداشت؛ بتا ایتن وجتود، بخشتی از 

کلینتتی در آثتتار دیگتتر محتدثان و فقیهتتان شتتاهد طتتر  مباحتو حکتتومتی در ابتتواب مختلتت   پتس از 
های  قتدر بته ستدهتوان حتدس زد هتر   های روایی و فقهی هستیم. با مراجعه به این آثار می کتاب

گرفتته استت و   اخیر نزدی  می شتویم، اولا  مباحتو بیشتتری از مباحتو حکتومتی متورد توجته قترار 
کتته در آغتتاز بتته امتتام دادنتتد بتته نایتتب امتتام   نستتبت می ؟عج؟ثانیتتا  مجموعتته بیشتتتری از وظتتای  را 

کته امتام نسبت دادهالشرایط  جامع یعنی فقیهان خمینتی  اند؛ برای مثال حجم مباحو حکومتی 
د، بستتیار بیشتتتر از عالمتتان قبلتتی شتتیعه استتت. کننتت  در بتتاب حتتوزه اختیتتارات ولتتی فقیتته مطتتر  می

گاه ریشه در مبانی استنباپ فقهی و اصولی مختل های  فتاوای مختل  فقهی عالمان در دوره  ،
گاه نیز ریشه در واقعیت کته آن عالمتان دینت اجتمتاعی دوره _  های سیاسی عالمان دارد و  ی هتایی 
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توان تأثیر رخدادهای سیاسی و اقتضایات زمانه را در مطتر  شتدن   اند. نمی کرده آن را تجربه می
کم  کترد؛ از ایتن رو و در  یا مغفول ماندن، برجسته شدن یا  رن  شتدن برختی مستایل فقهتی انکتار 

کمتتری بتر شتیعیان آوردنتد یتا این بحو، نباید از توجته بته دوره کمتان فشتار  کته حا  هتای تتاریخی 
کردنتتدتمایتتل بتته همکتتاری بتتا عالمتتان شتتیعی  کتته برختتی عالمتتان در حکومت پیتتدا  هتتا  یتتا نقشتتی 

 د.داشتند، غافل ش
کارآمتتدن صتتفویه ) ستتاختن متتذهب تشتتیع و دعتتوت از  ق( در ایتتران و رستتمی  1148-970روی 

ترین   عالمان شیعی برای مهاجرت به ایران، باعو رشد فقته سیاستی در ایتران شتد؛ زیترا ابتتدایی
کتلام و   ازهای ی  حکومت دینی را فقته و اجتهتاد مینی کنتد، نته عرفتان و تفستیر و  توانتد برطترف 

کار دارد و حکومت نیز بته ایتن دستته از امتور، نیتاز  امثال آن. فقه با هنجارها و قواعد زندگی سر و 
مبرم دارد. البته نه فقه همه دین است و نه همه نیازهتای دینتی یت  حکومتت، نیازهتای فقهتی 

کننده قتوانین لازم بترای اداره زنتدگی و حکومتت ا ت. )پرهیزگتار، داری است ست؛ لکن فقه، تأمین 
1389 :63) 

کته عالمتان بتا  عملیاتی شدن ایده نیابت و طتر  آن در عرصته سیاستت، بتا توجته بته پیونتدی 
گسترش و مردمی  انجامیتد و فقیهتان نیتز تجربته  شدن بیشتر آن می مردم و حکومت داشتند، به 

کار سیاسی را پشت سر میدی گذاشتند. علاوه بتر آن، رشتد فقته و اجتهتاد، نگتارش فارستی   گری از 
گسترش اجتماعی مرجعیتت دینتی و نهادینته شتدن آن رساله آن هتم در چتارچوب _  های عملیه، 

کلام یا حدیو  ساز تحولات بعدی در ایران شتد. برختی نقتش ایتن  زمینه_  و...فقه و اجتهاد و نه 
 .دانند ایران مهم می اسلامیهای انقلاب  در ارزیابی ریشه تحولات را

گسترش نیابت سیاسی  چه بته لحتان افتزایش  _به هر تقدیر توسعه نیابت به نیابت سیاسی و 
گرایش هتتای مردمتتی  هتتا و تلقی حتتوزه اختیتتارات و تعمیتت  مباحتتو بتتین فقیهتتان، و چتته بتته لحتتان 

کردجریان امامت و مهدویت را در ایرا _درباره آن  در مراحل بعدی و بتا  .ن وارد مراحل جدیدتری 
تر  برجستتته ؟عج؟ورود استتعمار بته ایتران و مبتارزه علمتا بتتا آن، نقتش سیاستی نایبتان امتام غایتب

سیاستی جریتان تحتریم  _ در بعد نظامی، فتواهای جهاد در عتراق و ایتران و در بعتد فرهنگتی .شد
کو، نمونه  .های بارزی از آن است توتون و تنبا

ترین نمونه قابل بررسی، مشروطیت است. در ایتن دوره، عالمتان دینتی و  س از آن، برجستهپ
که به حکومت در عصر غیبت داشتند، وارد میدان شتدند  مراجع تقلید وقت، با نگاه های خاصی 

گشتودند. آنتان در نقتش نایبتان عتام امتام غایتب بته  ؟عج؟و افقی جدید فرا روی حکومت دینتی 
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هتتای نامشتتروع و عصتتر غیبتتت  پرداختتته و وارد میتتدان مبتتارزه بتتا حکومت هتتای جدیتتدی فعالیت
کتته امتتام  گستتتردگی بیشتتتری یافتتت؛ بتته طتتوری  شتتدند. ایتتن مبتتارزه، در انقتتلاب استتلامی عمتت  و 

ای با اساس حکومت طاغوت، تأسیس حکومتت دینتی متناستب  ضمن مبارزه ریشه ؟ره؟خمینی
کترد. در  ؟عج؟عتام از امتام غایتب با شرایط عصر غیبتت و در چتارچوب امامتت و نیابتت را مطتر  
که شکل تکامل یافته تری از نیابت عام در مقایسته بتا مرجعیتت تقلیتد  شرایط جدید، ولایت فقیه 

)و امتتتا الحتتتواد   ؟عج؟متتتتن روایتتتت منقتتتول از امتتتام زمتتتان. بتتتود، زمینتتته مطتتتر  شتتتدن یافتتتت
ه داشت و شرایط تاریخی نیز بستر زمینه برداشت سیاسی از خود را از همان ابتدا همراالواقعه...( 

کتترد. ایتتن امتتور، شتترایط را بتترای  طتتر  ولایتتت فقیتته ازستتوی امتتام طتتر  نیابتتت سیاستتی را فتتراهم 
کرد ؟ره؟خمینی کرد و او نیز با توجه به توضیحات ویل به نهادینه ساختن آن اقدام   .مهیا 

که مبارزه خود را با اصل حکومت شاهنشاهی آغ ؟ره؟امام خمینی کته هنگامی  گفتت  کرد و  از 
شتاه بایتد بترود و ایتده حکومتتت استلامی را در عصتر غیبتت مطتتر  و آن را بته خواستته متردم مبتتدل 

کشور بر اساس آن اداره  ساخت، در این وضعیت باید الگو و شیوه که قرار است پس از شاه،  ای را 
ود را دربتاره در مسیر تتروی  ولایتت فقیته، نخستت ایتده خت ؟ره؟امام خمینی .کرد شود، معرفی می

گردانش و در  کم استتلامی )ولایتتت فقیتته( بتتا شتتا حکومتتت در عصتتر غیبتتت و شتترایط و اختیتتارات حتتا
گماردنتد.  گسترش عمتومی آن همتت  گردانش بر  کرد و سپس خود و شا خلال درس خارج مطر  
او در خصتتتتوص اختیتتتتارات ولایتتتتت فقیتتتته بتتتتا تفکیتتتت  بتتتتین مقامتتتتات معنتتتتوی و ولایتتتتت تکتتتتوینی 

سو و مقامات و اختیارات دنیوی و حکومتی آنان از ستوی دیگتر، اختیتارات از ی   ؟ع؟معصومان
نیز قایل شد ایشان در واقع به بستط حتوزه اختیتارات الشرایط  جامع حکومتی ایشان را برای فقیه

مرجتتع تقلیتتد پرداختتت و نیابتتت سیاستتی را بتتیش از پتتیش توستتعه داد و آن را در قالتتب ولتتی فقیتته 
 .مطر  ساخت

کتتتتاب   ایشتتتان  کتفففاب البیفففع کتتته ترجمتتته مبحتتتو ولایتتتت فقیتتته از و اختیفففارات ولففف  فقیفففهشففف ون در 
 ه:آمد ،است

که در تمام مسایل مربوپ به حکومت، همه آن کته  نکته مهم در این بحو، این است  چته 
شود، در مورد فقهتای  محسوب می ؟عهم؟یشاناز اختیارات و وظای  پیامبر و امامان پس از ا

کته رتبته معنتوی آنتان، هتم پایته رتبته عادل نیز معتبر است. البت ه لازمه این امر این نیست 
پیامبران و امامان تلقی شود؛ زیرا چنان فضایل معنوی، ختاص آن بزرگتواران استت و هتیچ 

کلیه امور مربوپ بته  کس در مقامات و فضایل، با آنان هم رتبه نیست. بنابر آن گفتیم،  چه 
که برای پیامبر مقترّر شتده، دربتاره فقیته عتادل نیتز مقترّر  ؟ع؟و ایمه ؟ص؟حکومت و سیاست 
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 (35-33 ،2ج :1374است.)خمینی، 

ولایتتتت فقیتتته پتتتس از انقتتتلاب و پتتتیش از تصتتتویب قتتتانونی نیتتتز بتتته دلیتتتل حضتتتور عملتتتی امتتتام 
کرد و بته دلیتل شخصتیت  ؟ره؟خمینی که انقلاب را رهبری  در صحنه و به عنوان مرجع تقلیدی 

گرف ته بود؛ ولی پس از طر  آن در قانون اساسی و رأی بالای ملتت کاریزمایی او، معیار عمل قرار 
که پس  گذاشت؛ به ویژه  کشور بر اساس آن، آرام آرام مسیر تثبیت خود را پشت سر  به آن و اداره 
از انقلاب، مرجعیت تقلید و ولایت فقیه در سطح جامعته ایتران در شتخن واحتدی تبلتور یافتت و 

تیارات ولتی فقیته محستوب شتد. ایتن امتر، زمینته رشتد هرچته اختیارات مرجع تقلید، بخشی از اخ
 1368را فتراهم ستاخت. در ایتن رونتد، ستال  ؟عج؟بیشتر مفهوم جدید از نیابت عام امام غایتب

که مصادف با ارتحال بنیانگذار جمهتوری استلامی ایتران استت، بتدین جهتت حتایز اهمیتت استت 
متتردم، تجربته جدیتتدی از ولایتتت  ؟ره؟و در زمتتان حیتتات امتام خمینتتی 1368کته تتتا پتتیش از ستال 

که شرپ ظهور و لازمه جامعه پس از ظهور است، پشت ستر می کته  گذاشتتند؛ تجربته پذیری را  ای 
، در این ؟ع؟جهان تشیع، نه در زمان مراجع تقلید دیگر و نه حتی در زمان حکومت حضرت علی

کتته اولا  ایتتن دوره ولایت پتتذیری زمتتان  از دوره ولایتتت پتذیری، ستطح بتتا آن مواجتته نشتتده بتود؛ چتترا 
گتذار جمهتوری استلامی  تر شتده بتود و ثانیتا  بنیتان و حکومت ایشان طتولانی ؟ع؟حضرت امام علی

را واجتد نبتود و ختود نیتز متدعی چنتین چیتزی  ؟ع؟مقامتات معنتوی امتام معصتوم کته این ایران با
، بتته انتتدازه شتتعاع دایتتره کتترد؛ امتتا شتتعاع دایتتره ولایتتت و اختیتتاراتش نشتتد، بلکتته آن را انکتتار نیتتز می

بود. با این وص ، مردم این زمان، ولایت او را حتی  ؟ع؟ولایت تشریعی و اختیارات امام معصوم
های مشتتروع او حرکتتت  پذیرفتنتتد و در چتتارچوب خواستتته ؟ع؟بیشتتتر از متتردم زمتتان حضتترت علتتی

از امتام غتایبی  کردند. این تجربه جدید و موف  شتیعیان، بیتانگر حتدی از آمتادگی بترای استتقبال
که از شرایط ظهورش، آمادگی برای پذیرش ولایت او است  .است 

کاریزمایی ختود را  خامنهامام الله  آیت ای پس از انتخاب شدن به رهبری، آرام آرام شخصیت 
کترد؛ زیترا در زمتان حیتات امتام خمینتی، ولایتت فقیته، بته آن میتزان از  کستب  از مقام ولایتت فقیته 

که واجد آن میمقبولیت رسیده بود  شود محبویتت و  که سبب شود مقام ولایت فقیه به شخصی 
کند و این امر در تحلیل مسایل مربتوپ بته آخرالزمتان، معنتایی ختاص می یابتد. در  اقتدار تفویض 

کته مقدمته استت، بتین  ؟عج؟ای بترای پتذیرش ولایتت امتام غایتب واقع، پذیرش عمومی ولایت 
بتت  ایتتن تحلیتتل، نگرانتتی دوستتتداران امتتام و انقتتلاب شتتیعیان، در حتتال نهادینتته شتتدن استتت. ط

که پس از امام خمینی همچون او، از محبوبیت و اقتدار بالایی  ؟ره؟نسبت به فقدان شخصیتی 
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برخوردار باشد، نه تنها ی  ضع  در مستیر تکتاملی انقتلاب استلامی و مهتدویت نبتود، بلکته ختود 
دن ولایتتت پتتذیری و زمینتته ستتازی بیشتتتر گتتامی بتته جلتتو در حتتواد  آخرالزمتتانی بتترای نهادینتته شتت

 .شود انقلاب اسلامی برای ظهور محسوب می

تر اقتتدار  توانتد فضتای جدیتدی را بترای فهتم دقیت  شناستی نیتز می این اتفتاق در حتوزه جامعته
کس وبر یا  کس وبر می آن بگشاید. طب  آن امثالکاریزماتی  ما کاریزماتی   چه ما گوید، اقتدار 
کتته بتتا متتتر  آن  بتتا شخصتتیت استتتثنایی واجتتتد آن، ارتبتتاپ و همبستتتگی تتتامی دارد؛ بتتته طتتوری 

شتود؛ در نتیجته، آن حکومتت،  رود و به جانشین منتقتل نمی شخصیت، آن اقتدار نیز از میان می
گتتران ختتارجی، ستتقوپ  شتتود. بتتر همتتین استتاس، برختتی تحلیتتل رو می بتتا بحتتران مشتتروعیت روبتته

کشتیدند؛  انتظتار می ؟ره؟ز ارتحال امتام خمینتیحکومت دینی و شکست انقلاب اسلامی را پس ا
کته در  کاریزماتیت   کس وبر در نمونه شتیعی اقتتدار  اما بر خلاف این انتظار و بر خلاف سخنان ما

آید، شاهد نوعی ثبات و انتقال آن به جانشتین بعتدی  چارچوب نیابت عام و امامت به وجود می
کتته در آن هستتتیم؛ زیتترا ایتتن نتتوع اقتتتدار، بتته جایگتتاه الهتتی نی کتته بتته افتترادی  ابتتت، مربتتوپ استتت 

شود. البته هر قدر، این افراد شرایط لازم برای آن ستمت را بیشتتر  گیرند، اعطا می جایگاه قرار می
کاریزماتی  آنان نیز بیشتر خواهد بود  .دارا باشند، اقتدار 

یت و مردم سالاری دینی  اعتبار رأی اکثر
کنون وکتتر شتتد مبنتتای مشتتروعیت و آن و حکومتتت  ؟ع؟لایتتت فقیتته در زمتتان غیبتتت امتتامچتته تتتا

که تا حکومت به دست صالحان )فقهتا و علمتای دیتن( نباشتد، تتوان  نمتی برآمده از آن است چرا 
انتظار عدالت اجتماعی و... را داشت. در اینجا از وکر دلایل نقلی )که ختود شتر  مفصتلی استت( 

که مطاب  روش تحقی  دو مستشرق، تنها  به وکر احادیتو و تحلیتل حقیقتت صرف نظر شد چرا 
که هر دو مستشرق قایل به آن با روشی یکسان بودند، بسنده شد.  آنها و سیر تاریخی 

گیری نسبت بته نظتام ولایتت فقیته در  در نظر دو مستشرق باعو خردهچه  آنرسد،  می به نظر
گستترده حتدیثی و تتاریخی آنهتا شتده استت( استت،  جمهوری اسلامی ایران )که باعو تحقیقتات 

گاهی دقیت  نداشتتن از مراحتل انتختاب ولتی  گاهی نسبت به جزییات این سیستم است. آ عدم آ
کتته در ایتن روش حکتتومتی،  فقیته و نقتش متتردم در ایتن نظتام، باعتتو شتده چنتتین پنداشتته شتود 
کتته دیتن و علمتتای  کتس  متردم هتیچ نقتتش انتختابی نداشتتته و بته حکتم دیتتن، بایتد در مقابتتل هتر 

کافر قلمداد نشود. بنتابراین لازمکنن می دینی انتخاب کرده تا مرتد یا  نمایتد ضتمن  متی د، سکوت 
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کم روش انتخابتاتی دیگتر های  بررسی نقش رأی و نظر مردم در این ساختار حکومتی، به میزانی 
کتر نمتتوده  )در ایتن گتوش جهتتان را  کته فریتتاد حفاظتت از حقتوق بشتترش  جتا ایتتالات متحتده آمریکتتا 

گیر  د.است( مورد بررسی قرار 
عتلاوه بتر معیتار مشتروعیت، کته  شتد آنچه واضح است و در مقدمه این پتژوهش نیتز اشتاره  آن

بینتیم در  کته متی . چنانمعیار بسیار مهم دیگری مانند مقبولیت نیز همیشه مطر  بوده و هست
 ؟عهم؟جمعتی بترای حکومتت ایمته  نیتز تتا وقتتی از طترف متردم، خواستته ؟عهم؟زمان خود معصتومین

کته حتت  الهتی ایشتان بتود محتتروم شتدند. ایتن خواستتته گر نمتی شتکل فتته، ایشتتان نیتز از حکومتت 
گرفت و دیگر در تاریخ تشیع  آن ؟ع؟عمومی تنها در زمان امام علی هم برای مدتی محدود شکل 

به همین  ؟ره؟.تکرار نشد تا انقلاب اسلامی ایران به رهبری عالمی فقیه و مجتهد، امام خمینی
کتته کتتوچکی از حکومتتت امتتام  تتتوان متتی دلیتتل استتت  ایتتن انقتتلاب و حکومتتت استتلامی را مصتتداق 

در امتتر اطاعتتت پتتذیری جمعتی و مقبولیتتت دانستتت و بتترای حفاظتت از آن تتتا پتتای جتتان  ؟ع؟زمتان
 استقامت ورزید.

 سه فراز از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین شر  است:
نستان را بتر سرنوشتت اجتمتاعی حاکمیت مطلت  بتر جهتان و انستان از آنِ خداستت و هتم او ا

کنتد. )از  نمتی کس خویش حاکم ساخته است، هیچ توانتد ایتن حت  الهتی را از انستان ستلب 
 (56اصل 

در جمهتوری استلامی ایتران، ولایتت امتر و امامتت  ؟عج؟در زمان غیبتت حضترت ولتی عصتر
کث  امت بر عهده کته ا گاه به زمتان، شتجاع، متدیر و متدبر استت  ریتت فقیه عادل و باتقوی، آ

 (5مردم او را به رهبری شناخته باشند. )از اصل 
هرگاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظای  قانونی رهبری، ناتوان شود یا 

گتردد، از  5فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهتم )کته همتان شترایط اصتل  استت( 
 (111مقام خود برکنار خواهد شد. )از اصل 

کته نشتان متی آورده ؟ره؟انی از امتام خمینتیابتدا سخن دهتد ارزش رأی متردم از نظتر  متی شتود 
که حکومتی بر اساس دین رقم  زند، چگونه است: می امام و رهبر انقلاب اسلامی 

کنفرانس طای  فرمودند: امام خمینی  در سخنان خود برای هیئت مبعو  
که حکومت را در دست دارد  جا ملت کند، این می جا )ایران( آراء ملت حکومت در این است 

کترده استت و تخلت  از حکتم ملتت بترای هتیچ و این ارگان یت  از متا جتایز  ها را ملت تعیین 
 (48_ 47: 1363صالحی نج  آبادی، نیست. )
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کتته امتتام  پرستتد: حکومتتت استتلامی چگونتته حکتتومتی استتت؟ متتی در جتتواب خبرنگتتار ختتارجی 
 فرماید: می

که صد کته هتر ای  درصد متکی به آراء ملت باشد، به شیوه حکومت اسلامی حکومتی است 
کشور خود را کندبا رأی خود سرنوشت خود و   (هموسازد. ) می فرد ایرانی احساس 

که در اسلام برای ولی امر مقترر شتده همتان شترایطی  که شرایطی  وکر این نکته ضروری است 
کتته عقتتل فطتتری کتته بایتتد لا متتی گویتتد و در ایتتن جملتته خلاصتته متتی استتت  فتترد بتترای ترین  یتت شتتود 

کنتتد. اصتتل  متتی زمامتتداری انتختتاب شتتود و آیتتات و روایتتات نیتتز همتتین حکتتم عقتتل فطتتری را تأییتتد
کثریت مردم را نیز شرپ ولایت و زمامتداری  پنجم قانون اساسی علاوه بر آن پن  شرپ، انتخاب ا

گر فقیهی دارای آن پن  شرپ مذکور در  که ا اصل پنجم فقیه دانسته است و مفهوم آن این است 
کثریت مردم او را به ولایت انتخاب  قانون اساسی هست و از هر لحان صلاحیت ولایت دارد ولی ا

 (104و  97: 1363نکردند، چنین فقیهی ولایت امت را نخواهد داشت. )صالحی نج  آبادی، 
وظیفتته نظتتارت بتتر رهبتتری توستتط مجتهتتدان در مجلتتس کتته  آن چتته لازم استتت بیتتان شتتود آن

که این مجتهدان نیز هر چهار سال توسط رأی مردم انتخاب می مخبرگان انجا شتوند و  متی شود 
ریتیس قتوه مجریته کته  آن گیترد. ضتمن می در حقیقت این نظارت توسط نمایندگان مردم صورت

کته وظیفته قتتانون گتذاری و در متوارد متتورد  )ریتیس جمهتور( و نماینتتدگان مجلتس شتورای استتلامی 
ار ستال یت  بتار در انتخابتاتی ا برعهتده دارنتد، از ستوی متردم هتر چهتنیاز، ایجاد قوانین نظتارتی ر

کشور )حتی دورافتتاده کاملا   کته صتندوقترین  آزاد و در سراسر  رأی ستیار برایشتان در های  منتاط  
گرفته  شوند. شود( انتخاب می می نظر 
گذشت روشن از آن که رأی مردم در حکومت اسلامی به عنوان ی  عنصتر اصتیل می چه   شود 

که ارزش دادن به رأی متردم بته معنتای نفتی  می در تعیین زمامدار شناخته شود ولی باید دانست 
اصالت حکم ختدا و استلام نیستت بلکته احکتام ختدا و متوازین استلام در حکومتت استلامی بتالاتر از 

است و رأی مردم باید طب  حکم خدا و اسلام باشد و حکم خدا و استلام ایتن استت ها  ارزش  ههم
کمیت  ردم باید لای که م کنند و به ولایت و حکومت برسانند و به عبارت دیگر حا ترها را انتخاب 

کسی را لای  اصلی با قانون خدا و ارزش که  می ترین رهبر های الهی قرار دارد، قانون خدا  شناسد 
کتته دارای ارزش دارای ایتتن ارزش هتتای الهتتی استتت، بتته عنتتوان  هتتا باشتتد و متتردم بایتتد فتتردی را 

که باید لای   لای کنند. بدیهی است حکم عقل فطری نیز این است  ترهتا بته  ترین رهبر انتخاب 
بلکته حکتم انتد  زمامداری انتخاب شوند، بنابراین خدا و اسلام چیزی را بتر انستان تحمیتل نکرده
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کرده کید   (77: 1363آبادی،  اند. )صالحی نج  عقلش را تأیید و تأ

 گیری نتیجه
موضتتوع مشتتروعیت   دو مستشتترق دربتتارههای  ستتی و ارزیتتابی دیتتدگاهدر ایتتن پتتژوهش بتته برر

کمیت ولی فقیته در ایتن حکومتت پرداختته شتد. نیتومن در  بحثتی پیرامتون حکومت اسلامی و حا
گری افراطتی استت. بته  ستیزی پرداخته و قایل به اخباری اجتهاد در دوره غیبت معصوم به عقل

از نظر او نیز درست نباشد اما این امتری استت بترای ها  رسد این شیوه تفکر برای حکومت می نظر
که توسط ایمه صتادر شتده و واجتب الاطاعت  استت. در مواجهته بتا حکومتت استلامی پتس از  تشیع 

کتتاری قبتیح و متتذموم  و کننتد ریاستتت متتی انقتلاب استلامی ایتتران، هتر دو مستشتترق بیتان حکومتت 
دانسته و آن را از وساوس شیطانی  آن را برای غیرمعصوم نامشروع ؟عهم؟است و جمیع معصومین

کته توستط ملاهتا بته ستردم. حکومت اسلامی ایران نیز تنهتا اند هخواند داری )امتام( بتدعتی استت 
کته مستلمین  گترفتن ریاستت بتر امتت استلامی و استتفاده از خمتس و زکتاتی  خمینی برای به دست 

گرفت و نتیجهش ،پردازند می داوطلبانه به عنوان سهم امام معصوم )و نه مجتهدان( که  آن کل 
 تکیه زدند. ؟عهم؟آنها به ناح  بر جایگاه ایمه

کته در ایتن رابطته وکتر  برای تحلیتل و نقتد مناستب ایتن ستخنان ستعی شتد احادیتو ایمته؟عهم؟ 
شده است به همراه تحلیل آن آورده شود و علاوه بر آن، نظرات متقدمین شیعه نیز آورده شود تا 

که نظریتهشاهدی باشد برای نقض این مد ولایتت فقیته بتا انقتلاب استلامی در فقته شتیعه وارد   عا 
 شده است و از ابداعات امام خمینی؟ره؟ است.

گشتتتت، مطالتتتب مطتتتر  شتتتده در ایتتتن زمینتتته توستتتط دو مستشتتترق،  همتتتان کتتته اشتتتاره   طتتتور 
که توسط برخی علمای شیعه هم بیان  تحقت شود. برخی از علمتای شتیعه نیتز  می افکاری است 

انقتتلاب ها  انتتد؛ امتتا پاستتخ ایتتن دیتتدگاه را غیتترممکن دانستتتهفقیهتتی غیرمعصتتوم حکومتتت توستتط 
که در آن امام خمینی؟ره؟اسلامی ای کشتیده و ایتن  ران بود  محال دانستن این امتر را بته چتالش 

کرد.   حکومت را برپا 
گتتر تتتا پتتیش از انقتتلاب استتلامی کتته در عصتتر غیبتتت، تشتتکیل  ، دستتت ا کم ایتتن نگتتاه غالتتب بتتود 

فقتتط در چتتارچوب  ؟عج؟ینتتی امتری بعیتتد یتا محتتال استت و نیابتتت عتام از امتتام غایتبحکومتت د
کته معنتای نیابتت را بیشتتر از  احکام فرعیه معنتادار بتود، انقتلاب استلامی متدل جدیتدی از نیابتت 

گرفتتت. ایتتن نیابتتت و نگتتاه  کتترد و متتورد پتذیرش شتتیعیان قتترار  گونته قبلتتی ختتود دارا استتت، عرضتته 
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هتای علمیته و حتتی در نگتاه مراجتع تقلیتد بتاز  را در ستطح جامعته و حوزه جدید، جایگاه ویژه خود
کته تغییترات را بتا معیارهتای فقهتی و  یافته است. امتروزه ایتن نگتاه جدیتد در ستطح مراجتع تقلیتد 

کنند نیتز بته وجتود آمتده استت. در دوره حاضتر، نستلی از مراجتع تقلیتد پدیتد  اصولی قبول یا رد می
که ولایت فقیه و   .کنند  حکومت دینی را پذیرفته و از آن دفاع میآمدند 

گفت: ولایت فقیه در مقایسه  در مجموع می مرجعیتت، دارای قرابتتی بیشتتر بتا امامتت با توان 
به ولتی فقیته، نیابتت  ؟ع؟است. در ولایت فقیه، به دلیل انتقال میزان بیشتری از اختیارات امام

امامت و مهدویت در جامعه و بین مردم، ظهور و بروز یابد و در واقع،   از امام، عینیت بیشتری می
کته از مهم  بیشتری پیدا می تترین  کند و زمینه برای عملیاتی شتدن بیشتتر دیتن در ستطح جامعته 

 .شود فواید امامت برای امت است از طری  نایب امام، بیشتر فراهم می

گر مهدویت را پدیده تکتاملی تتاریخی بتدانیم های  ای از حلقته حلقتهرا  ولایتت فقیتهتتوان   می ،ا
کته بتتا طتتر  ولایتتت فقیتته پتتس از انقتتلاب استتلامی و   تکتاملی مهتتدویت بتته شتتمار آورد. بتته ایتتن معنتتا 

گذارند   تشکیل حکومت دینی مبتنی بر آن، شیعیان تجربه بزرگی از ولایت مداری را پشت سر می
که از آغاز غ که شرپ ظهور و لازمه جامعه پس از ظهور است؛ تجربه کنتون، هماننتدی ای  یبتت تتا 

 نداشته است.
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 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 21/3/1397تاریخ دریافت: 
 1397 پتاییتتتز، 26اره تتتال هفتم، شمتتس   25/6/1397 تاریخ پذیرش:

 

 و نگرش متفاوت نسبت به جامعه آرمانی مهدویت
 1راضیه علی اکبری

 چکیده
هدایت  برای  مندهدفدر تحق  الگویی  یناپذیر نقش اجتناب، جامعه آرمانی

اهتتداف و انتظتتارات  تعیتتین و ستتعادت جامعتته دارد و بتته جهتتت اهمیتتت آن در
گرفتتته بستتیاری متتورد توجتته محققتتان و اندیشتتمندان، جامعتته کتتدام  قتترار  و هتتر 

طر  جامعته آرمتانی ، در این میان. اند نگرش خود را پیرامون آن مطر  نموده
گذار و  اثرای   ایده، وضعیت آینده جهان تبیینتواند در  در صورتی می، مهدوی

 ت بتتتانگرشتتی متفتتتاوکتتته  ارایتتته دهتتدهتتتا  الگتتویی بتتترای دیگتتر ملتبتته عنتتتوان 
 از ایتتن رو بررستتی نگتترش. مطلتتوب و قابتتل تحقتت  داشتتته باشتتدهای  شاخصتته

، خیتالتتوهّم و منشتأ وحیتانی و بته دور از  بتا آرمتانی جامعتهبته  متفاوت نسبت
 _ توصتتیفی حاضتتر بتتا روش پتتژوهش در ایتتن راستتتا. رستتد متتی ضتتروری بتته نظتتر

 و ن شتهرآرمتا مطتر  پیرامتونهای  تترین دیتدگاه مهم به نقد و بررسی، یتحلیل
 مهتتدوی جامعتته آرمتتانی همچنتتین تبیتتین نگتترش متفتتاوت استتلام نستتبت بتته

همه چیز ، مهدوی جامعه آرمانی نسبت به طب  اندیشه اسلام. استپرداخته 
کمتتال مطلتتت  در حرکتتت بتتوده و  امنیتتتت و ، عتتدالت»بتتترای تحقتت  بتته ستتمت 

دو ، ایتتن جامعته آرمتانی استتتهای  تترین شاخصته کته از مهتتم« پیشترفت علمتی
کم الهتتی و هتتدف»اصتتلیِ  شتترپ  بایتتد محقتت  شتتود؛ « یگستتتر هدایت وجتتود حتتا

 هتتتای  نگتتترش متفتتتاوت استتتلام نستتتبت بتتته تمتتتام نگرش، کتتته ایتتتن دو شتتترپ

                                                        
کلا1  (.aliakbari.qom@gmail.com) و استاد دانشگاه شهاب دانش قم م اسلامی. دکترای 
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« آرمتانی»، جامعته، موجود پیرامون جامعه آرمانی بوده و در صورت تحقت  آن
 . خواهد شد
کلیدی:  واژگان 

کم الهی، جامعه آرمانی، مهدویت، امام زمان  . یترگس ، هدایتحا

 مقدمه
سرشتتار از عتتدالت و ای   جامعتته. دیتترین بشتتر استتتهتتای  از آرمان، مطلتتوب گیتتری جامعتته شتتکل

کرامت انسان در آن تأمین شود و همه اعضایش در مسیر رشد مادی و معنوی بته دور  که  آرامش 
گام بردارند وهن متفکران و مصلحان بستیاری را ای   جامعهطر  چنین   اندیشه. از خطا و لغزش 

گاهی و سلیقه خویش  . نگرشی نسبت به آن دارند، به خود مشغول داشته و هر ی  به فراخور آ

کنون آرمتتانیبرختتی از جوامتتع   وجتتودبتته دلیتتل  اند هپیشتتنهاد شتتد توستتط مکاتتتب بشتتری کتته تتتا
گستتره روابتط انستان در ، مبانی سکولار و بته دلیتل  آرمتانی جامعتهعدم توجته بته ستطوح مختلت  
در ایتن نتوانستتند بته ستر منتزل مقصتود برستانند. ، انسان را در طول تتاریخ هیغیر الداشتن منشأ 

که ای   جامعهترسیم ، میان قابتل تحقت  باشتد و بتوانتد تمتام نهادهتای ، منشأ وحیانیبا مطلوب 
 . رسد می ضروری به نظر، و مناسبات موجود میان آنها را تحت پوشش قرار دهد جامعهاصلی 

کامل بلکته ستاختن ، نیستت« فرد دیتن دار»تنها به دنبال ساختن ، ین دینتر اسلام به عنوان 
که روابط اجتماعی آن بر اساس اهداف و ای   جامعهنیز جزء اهداف اسلام است؛ « دیندار جامعه»

گیتترد؛  کتته در آن ستتعادت فتترد بتتا ستتعادت ای   جامعتتهاحکتتام دیتتن ستتامان  پیونتتد  جامعتتهارزشتتمند 
تبتاطی قتوی و غیرقابتل انفکتاک ار ی مبتنی بر مبتانی دینتیهای اجتماع ئولیتخورده و میان مس

 . باشد ایجاد شده
کته انستانامن و دینیهای  آموزه  معرفتی بته عنتوان خلیفته الهتی در عتالم هستتی را بع وحیتانی 

ای   ناظر به جامعته، مهدویت. مسئله نماید می فراهم آرمانی جامعهتحق  زمینه را برای ، کند می
کتته همتته . انتتد آن را بتته بشتتر داده  وعتتده، در تمتتامی ادیتتان و شتترایع الهتتی، یتتامبرانپ آرمتتانی استتت 

کمتالات استت کته دارای همته  که بر محتور ولایتت ولتیّ حت  و انستان معصتومی  ، جامعه موعودی 
 . گیرد شکل می

ت یانسان از معنو یور در اوج بهره یگستر و عدالت یرفاه اقتصادی، و عقلان یعلم ییشکوفا
کته تحتت ق ینته فاضتله موعتود استلامیمد یها ن شاخصتهیزترو اخلاق؛ از بار  یادت رهبتریتاستت 
کسی یتحق  م ؟عج؟یحضرت مهد ،یصالح و آسمان ن حلقته اتصتال یکته آختر یابد و او همان 
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 :فه استیه شرین آیا
ةَى ولَهم بِادْم سم ََ سَلَ  َْ

َ
ذِإ أ

وَ ال َ هِ   هم ل ِ كم ینِ  ِ َ  الة  ََ ظْوَِ هم  ِ لِیم ینِ الْحَ   ونَ  وَد  شْرِكم كَرِهَ الْْم  ؛وَلَوْ 
کس کته رستولش را بتا هتدا یاو  هتا غالتب  نیین حت  فرستتاد تتا آن را بتر همته آیتیت و آیاست 
کراهت داشته باشند، گرداند  .(33:توبه) هر چند مشرکان 

که فرمود یفه فوق نقل میه شریر آیدر تفس ؟ع؟ر از امام صادقیابوبص  :کند 
کته قتایمیافتته و نخواهتد یتحقت  ن ه هنتوزیتل آیبه خدا سوگند تأو  ؟عج؟افتت تتا آن زمتان 

کند  . (407، 3ج :1416، )بحرانی خروج 

کتته بتتاور بتته آمتتوزه مکتتتب تشتتیع ه جامعتته اختصاصتتی بتت« مهتتدویت» وکتتر ایتتن نکتتته لازم استتت 
 جامعتته آرمتتانیموضتتوع  و باشتتد متتی بلکتته در تمتتام ادیتتان جهتتان و متتذاهب استتلامی مطتتر ، نتتدارد

 بته اجمتال. موضتوعی استلامی استت، متعلّ  به شتیعیان باشتدای   عقیدهکه  آن پیش از، مهدوی
کثریّتتت  متتی کتته ا گفتتت  کتتتب ختتویش بتته ستتنت  اهل ریتتب بتته اتّفتتاق علمتتایقتتتوان  در معتبرتتترین 

کرد و ؟عج؟موضوع مهدی در انتستاب آن حضترت بته که  آن ضمناند،  ههمه جزییّات آن اشاره 
)محمّتد بتن ستنت  اهل بترای نمونته راویتان اوّلیته. نتدارد نیتز شتکّی وجتود ؟ص؟پیامبر مکرّم استلام
ترمتذی  ابتوداود سیستتانی و، ابتن ماجته قزوینتی، مسلم بن حجّتاج نیشتابوری، اسماعیل بخاری

را  ؟عج؟( روایات مربتوپ بته حضترت مهتدیاند هدرگذشت ق297تا  256که همگی در قرن سوم 
کرد  نته فاضتله و اجترای ایتن ایتده عمتومی واندیشته تشتکیل مدی. (38: 1353، )دوانتی اند هنقل 

کتتم وای   اندیشتته، ؟عج؟مهتتدیحضتترت انستتانی بوستتیله  کتته  ب همتتذا بتتیش همتته فتترق و استتت 
 . (5 :1391، مطهّری) معتقدند هایی( بدان مؤمن و واختلافها  اسلامی )با تفاوت
 ؟عج؟موعتود حضترت مهتدی ظهتور با غالبا   که است انتظار همین جامعه آرمانی، انتظار فرج

متال از اع بهتترین یتا عبادت برترین عنوان به شیعه وسنت  اهل برادران احادیو در و است قرین
کته مقبولیتت عامته دارد چته ؛ چنانان تعبیر شده است کترم، در ستنن ترمتذی  نقتل  ؟ص؟از رستول ا

که فرمود شده  :نداست 
 ؛انتظاه ال اج  افضل العباد

 ی و در هر زمان و شرایطی انتظار فرج استبرترین عبادت امت اسلامی در هر عصری و نسل
 . (37، 4ج :1414، آلوسی؛ 565، 5: ج1425، ترمذی)

و بته ای روشن استت و آرمتانی جمعتی دارد  موعود اسلام برگرفته شده از امید به آیندهبنابراین 
که پیامبر بته وحتی دریافتته و آن را پیش، عبارت دیگر گتویی  از سنخ تشخین سنتی الهی است 
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و  یدیتتآرمتتان شتتهر بتتر استتاس نگتترش توحایتتن . (32-30 :1388، عطار استتت )موحتتدیانه نمتتود
 و بتودهفاقتد آن  یبشتر یها شتهیمکاتب و اند یکه تمام یاستوار است؛ نگرش یانیوح یها آموزه

متفاوت از تمام جوامع آرمانی ترسیم ، ینه فاضله مهدویمد اند. هآن را نداشت یتوان تحق  واقع
اصلی  هدف. است یاخلاق یها هیو آرا یل انسانیمان و آراسته به فضایردار از ابرخو، بشری  هشد

تا برتری دیدگاه اسلام نسبت به این  است آرمانی جامعه تغییر نگرش نسبت به، پیش رو نوشتار
که این مهم در دو بخش گردد؛   . شود می بررسی جامعه روشن 

رسی برخی از نگرش :بخش اول  امون جامعه آرمانیمطرح پیرهای  نقد و بر

در « جامعته آرمتانی»ابتدا باید تصویری از اندیشته ، تغییر نگرش نسبت به جامعه آرمانیبرای 
گون آن ارایه نمود تا تعیّ   قرایت گونا گون ایتن اندیشته را بازهای  گونا م و ستپس بته طتر  یتابی  نات 

کتته چنتتین بحتتو دامنتته. ایتتده آل بپتتردازیم  هجامعتتهای  شاخصتته ری از حوصتتله یتت  دا از آنجتتایی 
 . پردازیم می برجسته رویکرد اندیشمندانبررسی چند تنها به  جالدر این م، مقاله خارج است

کامل، شهر آرمان که اهل آن بته دور از هرگونته نگرانتی و تترس یجامعه آرمانی و  در شتهر ، است 
کار گونته تشتکیل جامعته آرمتانی بتدون هت. (23 :1377، شاه سنی) مشغولند و زندگی خود به  یچ 

ها بته مراتتب عتالی  ستم و نابرابری و سرشار از رفاه و آبادانی و همچنین دست یافتن همه انستان
کمتتال در پرتتتو ظهتتور منجتتی موعتتود در بستیاری از ادیتتان الهتتی و غیتتر الهتتی مطتتر  بتتوده و ، رشتد و 

کتترده پیتروان ادیتتان مختلت  همتتواره در آرزوی تحقت  چنتتین جامعتته  انتتد ای روزگتار ختتود را ستپری 
بتتته دغدغتتته بستتتیاری از ، ای چنتتتین جامعتتته از ایتتتن رو تحقتتت . (84: 1380، هاشتتتمی شتتتهیدی)

اقتصتاد دانتان و حتتی رمتان نویستان و داستتان پتردازان ، سیاستتمداران، دانشمندان، فیلسوفان
، روویتون)جهان تبدیل شده است و در طول تتاریخ آثتار فراوانتی در ایتن زمینته تتألی  شتده استت

ستنت ، م(؛ شتهر ختدا ق.347_  427افلاطتون )، توان به جمهوری آن جمله می که از (5 :1385
گوستین ) ، ؛ آتلانتتیس نتوینم(1477_1535) تامس متور، م(؛ آرمان شهر )یوتوپیا( 430-354آ

م(؛ نظریتته  1639-1568وکامپتتانلا )  تومتتاس، م(؛ شتتهر آفتتتاب 1626-1561) نفرانستتیس بتتیک
 1895-1820فردریت  انگلتس )، م(؛ آنتی دورینت  1837-1772شارل فوریه )، وحدت جهانی

کمونیست )  اورول جورج، 1984( م 1883_ 1818کارل مارکس ) ، م(؛ بیانیه )مانیفست( حزب 
کستتلی آلتتدوس، نتتو قشتتن  دنیتتای ؛(م 1903-1950 ، کتترد )متتور اشتتاره... و( م 1963-1894) ها
در . ( 50: 1380، یممانهتتتتتتا؛  94: 1361، رادمتتتتتتنش؛  41: 1382، عتتتتتتارف حستتتتتتینی؛ 58: 1367
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هتای استتلامی نیتز بتته موضتوع تشتتکیل جامعته آرمتتانی توجته شتتده و بته تفصتتیل در متورد ایتتن  آموزه
کتته بتته اعتقتتاد همتته مستتلمانان بتته دستتت متتردی از  و از نستتل  ؟ص؟پیتتامبر اعظتتم فرزنتتدانجامعتته 

دوی همان جامعه مه، جامعه آرمانی اسلامی. گفتگو شده است، یابد تحق  می ؟س؟فاطمه زهرا
که با ظهور امام  گستتره دوازدهتم شتیعیاناست  شتود و  ای بته وستعت همته جهتان تشتکیل می در 

 . سازد نژاد و ملیت از برکات خود بهره مند می، همه جهانیان را صرف نظر از رن 

لازم استتتت دیتتتدگاه برختتتی ، بتتترای بررستتتی نگتتترش متفتتتاوتِ استتتلام نستتتبت بتتته جامعتتته آرمتتتانی
کیتتاولییتتان شتتود؛ بتترای نمونتته اندیشتتمندان در ایتتن زمینتته ب بتته  جامعتته مطلتتوب از دیتتدگاه ما

گفتتته می جامعتته کتته در آن قتتدرت ای  و رفتتاه و آستتایش  امنیتتت، افتختتار و شتتهرت، آزادی، شتتود 
کم باشد  . (131 :1373، ردهد) دنیوی حا

که در آن صلح جامعه، از دیدگاه توماس هابز آرمانیجامعه  امنیت و رفاه مادی و از ، ای است 
فقتتط حفتظ جتتان ، امنیتتاز او متراد از دیتتدگاه . باشتد هتتای فتراوان می ان دنیتوی دارای نعمتلحت

که آدمیان می بلکه نعمت، نیست کوشتش قتانونی ختود و  دیگر نیز هست  کار و  توانند به واسطه 
 . (301 :1380، )هابز به دست آورند برای دولت بدون ایجاد نظر یا ضرر

کته در آن خترد جامعته، مدینه فاضله از دیتدگاه افلاطتون و عتدالت  فضتیلت، دانتش، ای استت 
 گوید: او درباره طبع اجتماعی این شهر انسان می. حکمروایی داشته باشد

کتافی نیستت کته هتیچ فتردی بترای ختود  بلکته بته بستیاری از ، علت احدا  شهر این استت 
 . (11 :1360، افلاطون)چیزها نیازمند است

بتتا طتتر  بحتتو ختتود  وی، افلاطتون متتثلا در جامعتته آرمتتانی، در بررستی تتتاریخیِ ایتتن دیتتدگاه هتا
اجتمتتاعی آن دوران را ستتامان بخشتتد و بتترای همتتین فیلستتوفان را  _خواستتت اوضتتاع سیاستتی  می

کش کتتب و محتاورات ختود. دیپیش  نظتر اصتلاحی ، به شواهد تاریخی و تصریح خود افلاطون در 
کته مدینته  ؛هتا نبتود س بتین دولتل بته تمتایتاو قا. بتود به ویتژه آتتن او مربوپ به یونان در حتالی 

کل جهان نظر می فاضله اسلام با برنامه  افکند: های اصلاحی خود به 
 .وهاو جم  لمام ت هم لئَ ما مم كَ  و َةلم  سَام الهض قِ  لَم یَ 

کتتار دیگتتران ممنتتوع استتت، افلاطتتون دیتتدگاهطبتت   ، بنتتدی جامعتته وی بتتا طبقتته. مداخلتته در 
کته در . ت واقعی را از بین برده استهای عدال بسیاری از زمینه از ، استلام جامعته آرمتانیدر حتالی 

کمتال بته دستت خواهتد آمتد و ، هر لحان عتدالت تحقت  یافتته و بترای همگتان زمینته پیشترفت و 
کم علتتی، در مدینتته فاضتتله او. خبتتری از طبقتتاتی شتتدن نخواهتتد بتتود رغم تمهیتتدات فتتراوان  حتتا



اره 
شم

م، 
هفت

ال 
س

 یزیپا ،26
139

7
 

 

 

82 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کتته در جتتای ختتود دچتتار خطا فیلستتوفان گونتته اتصتتالی بتته عتتالم بتتالا ندارنتتداند  در امتتا  ؛ینتتد و هتتیچ 
کم»مدینتته فاضتتله استتلام  کتته از  ؛دهنتتده راه پیتتامبران الهتتی استتت همتتان ادامتته، «حتتا پیتتامبرانی 

گیری از علم الهیهای برتر آنان عصمت و  ویژگی در مدینه فاضله افلاطون خبری از . است بهره 
، پیشترفت در علتم و صتنعت، آور جهتانی بتودن امپیت، استلام جامعه مطلوباما ، گستردگی نیست

... گستتترش صتتلح و امنیتتت جهتتانی و، ها گستتترش عتتدالت در تمتتام زمینتته، تکامتتل عقتتول بشتتری
 . باشد می

 :گوید می برتراند راسل
فترد را  هتر وظیفته پتس، ندارد قانونی پدر کس هیچ، جامعه مطلوب افلاطون در کهجا  آن از

کند؛ زیرا فتر بته وظتای  ، ختانواده و والتدینی نتدارد تتا از طریت  آنتان، دباید دولت مشخن 
نتوآوری و آزادی در چنتین ، چیزی از ابتداع، ولی آیا به راستی در این صورت. خود آشنا شود

خانته  مصتداق همتان یتیم، آیا چنین شتهری آرمتانی که این شهری هم باقی خواهد ماند؟ و
 . (171 :1365، نیست؟ )راسل

شتتتتهر  نی  ارستتتتطو، وی از پتتتتس بلافاصتتتتله شتتتتد ستتتتبب، یتتتته افلاطتتتتوننظر در نواقصتتتتی وجتتتود
البتته جامعته آرمتانی ارستطو نیتز . (22 :1374، ا در آثتار ختویش بته نقتد بکشتد )طتاهریر افلاطون

 داری بتترده بحتتو بتته ختتود سیاستتت کتتتاب از هتتایی بخش در رستتما   کتته این نواقصتتی دارد؛ از جملتته
 . (16-7، 2بخش :1358، )ارسطو. پردازد می

کتته بتتین مدینتتهاز دیتتدگاه نویستتنده،  و  مطتتر  شتتده فاضتتلههای  بتتا وجتتود مشتتترکات فراوانتتی 
کتته منطبتت  بتتا  و سیاستتت از جملتته قتتدم برداشتتتن در اختتلاق ؛جامعتته آرمتتانی استتلام وجتتود دارد

بتترای . در نگتترش نستتبت بتته جامعتته آرمتتانی وجتتود داردهتتایی  تفاوتهتتای استتلامی استتت؛ درهنمو
ایتن . کننتد بتی چتون و چترا اطاعتت، یس اولیتاهتالی مدینته بایتد از ر، مطتاب  نظتر فتارابینمونته 

که در  نوعی استبداد کته در ، وجود نتدارداسلامی  جامعه آرمانیاست  زیترا بنتای استلام ایتن استت 
کمان در ارتباپ و، جامعه . باشند و در صورت لزوم ح  اعتراض داشته باشند مشورت مردم با حا

اما در مدینه فاضله اسلامی همه در برابتر خداونتد ، یس اندی، خادم رطب  نظر فارابی افراد مدینه
کم در مدینه فاضله اسلام، و قوانین الهی برابرند  . امیرمؤمنان است نه امیر عباد، حا

کیاولنیاز به جامعه و طبیعت  تو توماس هابز بر مبنای سرش ، قانون و حکومت از دیدگاه ما
کیتاولی او را مغترورهتابز انستان . بد انسان مبتنتی استت امتا ، کنتد معرفتی می را بتا طبیعتتی بتد و ما

کتته، استتلام جامعتته آرمتتانی یکتتی از مبتتانی محتتترم و  و ایشتتان، پتتاکها  سرشتتت انستتان ایتتن استتت 
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گتاه می برتر و دارای فطترت ،از بسیاری از مخلوقات نسانا. ندارزشمند از نظتر . باشتد الهتی ختدا آ
کیاولی هدف اجتماع کتردن نیازهتای دنیتوی و متادی استت قانون، هابز و ما ، و حکومت برطرف 

که در  در کیتاولی و . متراد اصتلح استت «ستعادت اختروی»، جامعه آرمانی اسلامحالی  طبت  نظتر ما
کم و دولتت، هابز کمتان در ، امتا در مدینته فاضتله استلام، فتوق قتانون هستتند حتا همته متردم و حا

کیاولی). الهی یکسان هستند قبال قانون  . (33 :1388، ما
کیتتاول غربتتیهتای  مکتبجتدایی دیتتن و سیاستتت در جامعتته مطلتتوب   آشتتکار استتت؛ هرچنتتد ما

بلکته بته ، داند و آن نه به خاطر خود دیتن لازم و ضروری می استفاده از دین را در هدف حکومت
کته حکومتت دنبتال می کته در مدینته فاضتله استلام خاطر هتدفی استت  ، کنتد؛ ایتن در حتالی استت 

کتته نتته موجتتب تفرقتتهدیتن از سیاستتت جتتد و بتترادری  بلکته وستتیله اتحتتاد، ا نیستتت و اصتتلی استت 
کیتاول، . استت کته فستاد و هترج و مترج البتته در جامعته، استت جمهتوریحکومتت از نظتر ما  ای 

که مردمانش به مساوات دلبستگی دارند. نباشد کشوری  باید دولت جمهوری ، او اعتقاد دارد در 
کتته مستتاوات نتتدا نستتبت  ،ستتیس یافتتتهأدولتتت پادشتتاهی وگرنتته دولتتت ت، ردبنیتتاد نهتتاد و آنجتتایی 

کیاولی)درستی نخواهد داشت و دوام نخواهد یافت  . (33 :1388، ما

گفت جامعه مطلتوب ایتن اندیشتمند بندی می در ی  جمع کم  انتوان  هتیچ شترطی بترای حتا
ک. تقایل نیس که از طرف خداوند عالماسلام  جامعه آرمانیدر  ماما حا ن مقام به ای، کسی است 

منصوص ، بودن معصوم، بودن همچون اعلمهایی  و قدرت منصوب شده است و دارای ویژگی
کامل بودن است  . بودن و 

که  این در نگرش مکاتب بشری نسبت به جامعه آرمانی اساسی جا سؤال در این  آیا ایناست 
 فتی استت؛ امتا؟ پاستخ ایتن ستؤال منتوانتد بپیونتدد متی پیوستته و بته وقتوع، و دیتدگاه هتا تصورات

دورانی  ؛خیالی نیست روزگاری صرفا  ، جامعه آرمانی مهدوی، نقل و وعده الهی، حکم عقل ربناب
که بشریت به آرزوی دیرینه  یابتد و متی دستت، آزادی و تکامتل، برابتری، یعنتی عتدالت، اش است 

 چه خداوند فرمود: ؛ چنانخود را بنگرد یبرآورده شدن آرزو، یینه ظهورآتواند در  می
ونَ  الِحم ادِإَ الص َ َْ َِ ا  َ ضَ یَرِثُم َْ ن َ الَْْ

َ
كْرِ أ ِ وهِ مِن بَعْةِ الذ  بم نَا فِیي الز َ ْْ كَتَ  .(105: انبیاء) وَلَقَةْ 

در ها  شتترایط اساستتی بتترای رستتیدن بتته اهتتداف معنتتوی و تکامتتل انستتان جملتته ازدر ایتن راستتتا 
زنتتتدگی آبرومندانتتته همتتته های  همبتتتارزه بتتتا فقتتتر اقتصتتتادی و فتتتراهم آوردن زمینتتت، جامعتتته آرمتتتانی

کامل و خودکفا بترای سراستر جهتان بشتری استو ها  انسان کته ایتن مستئلهی  طر  اقتصادی   ت 
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کیتتتتتد نظتتتتتام استتتتتلامی بتتتتتر . باشتتتتتد متتتتتی حکتتتتتومتی در نیتتتتت  شهرقدستتتتتیهای  یکتتتتتی از برنامتتتتته  تأ
. دیگتر استتت جوامتتعدر مقایستته بتا  جامعته آرمتتانی استلامهای  یکتی از مشخصتته الت اقتصتتادیعتد
تعتتدیل اقتصتتادی . 2؛ رفتتاه عمتتومی .1دانتتد:  ت اقتصتتادی را قتتایم بتته دو عنصتتر متتیعتتدال، لاماستت

کته وضتعیت اقتصتادی . (303 :ق1402، )صدر استلامی بته  جامعتهمراد از رفاه عمومی این استت 
کته تمتام افتراد  در حتد متوستط برختوردار ها  از امکانتات زنتدگی در تمتام زمینته جامعتهنحوی باشد 

، نیتز هستت؛ )هتادوی تهرانتی جامعتهاز « رفتع فقتر»مستتلزم « رفتاه عمتومی»هتوم از این مف. باشند
1378: 59) . 

گونته ؟عج؟زمتان حضتور امتام زمتانشکوفایی اقتصتادی در  کته در طتول تتاریخای   بته  ، استت 
گویی تمام نیروهای زمینی و آسمانی دست به دستت هتمای   پیشینه تتا تمتامی  دهنتد متی ندارد؛ 
گستتردگی نعمتتت و بخشتش بتتر هستتتی رهتای  وخیره کننتتد و بهشتت بتتی پایتان الهتتی را در  ا آشتکار 

کتته آن بهشتتت زمینتتی را در دوران شتتادی بختتش . همگتتان بنمایانتتد خداونتتد چنتتین مقتتدر داشتتته 
 چتتتتته . چنان(72 :1383، کتتتتتارگر) آشتتتتتکار ستتتتتازد ؟عج؟حضتتتتترت مهتتتتتدی، آختتتتترین خلیفتتتتته اش

کرم  :فرمود ؟ص؟پیامبرا
کتته بستتان آن بهتتره منتتدی چ، ؟عج؟امتتت متتن در دوران مهتتدی  نتتان در نعمتتت غتترق شتتود 

 آستتمان پیوستتته بتتاران )رحمتتت( ختتود را بتتر ایشتتان فتترو. هتتا( ندیتتده باشتتد را )در تمتتام زمتتان
 .بتتر آنتتان برویانتتدکتته  آن مگتتر، مانتتد نمتتی زمتتین بتتاقیهای  فرستتتد و چیتتزی از روییتتدنی متتی

 . (170 :1416، )مقدسی

که  برخی با توجه به فروپاشی بلوک شترق  که این غمعلی ر، عصر حاضردر این در حالی است 
گیری برخی از آموزه  آرمتانیبشتری بته روزگتار  جامعتهکته  اند هچنتین پنداشتت، لیبرالیستمهای  و فرا

، برتتتر بتته اصتتطلاح  جامعتتهیتتن ادر  امتتا، انتتد هزد« یتتان تتتاریخاپ»ختتود رستتیده استتت و دم از تئتتوری 
بترای مثتال . شتود متی روز بته روز بیشتتر، ه طبقاتیپیوندد و فاصل می به وقوع، بسیارهای  یتاجن

افزایش ، درصد فرادستان در ایالات متحده آمریکا 30درآمد واقعی ، 1980ه و ده 1970 هطی ده
کتتته درآمتتد ، یافتتته کتترده استتتت، درصتتد فرودستتتتان 70در حتتالی  درصتتتد  10، 1991 در ستتال. افتتت 

یتن ا، در عرصه جهانی نیتز. اختیار داشتندرا در ها  درصد دارایی 2/83، آمریکا هثروتمندان جامع
بتیش از مجمتوع درآمتتد ، ی جهتتانانفتر از میلیاردرهت 358زیترا درآمتتد ، تتتر استت رونتد بتدتر و آشتفته

کتر 3/2سالانه  کنان  درصتد فقیرتترین جمعیتت  45، زمتین و یتا بته عبتارت دیگتر همیلیارد نفر از سا
 :1382، شتولت یتان)برنتد متی لت  بته ستردرصد از جمعیت جهان در فقتر مط 20و ، دنیا بوده است
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 دم زد؟ آرمانی  جامعهتوان از رسیدن انسان به  می ین وضعایا با آ. (53
و برداشتته ها  رشد و تکامل همته انستان، آرامش، بر عدالت محوری، «مهدوی جامعه» اما در 

کید شده است، شدن فاصله غنی و فقیر کهادر رو. تأ  :یت آمده است 
کستانی برمتی ازمین با نور خد، یم مابه هنگام ظهور قا یی روشن شود و شتما بته جستتجوی 

کستی راآ که زکتات و صتدقه بگیرنتد و  کنتد و همته متردم بته  نمتی یید  کته از شتما قبتول  یابیتد 
 (336، 52: 1403، مجلسی). گردند می فضل خداوند بی نیاز

کته اندیشته مهتدویت و انتظتار در نگترش شتیعی ین آموزهابا توجه به  کارآمتد ، هاستت  ستاحتی 
که می و مردم به روندی امید دارد  . فتبرتر دست یا  جامعهبه ، توان با آن می بندند 

کلتتی گفتتت جوامتتع آرمتتانی معرفتتی شتتد متتی بتته طتتور  نتتوعی مدینتته انتزاعتتی ارایتته ، بشتتری  هتتتوان 
کتته، کردنتتد می در آن مشتتارکت همگتتانی  و ای واقعتتی دارد مهتتدوی چهتتره جامعتته آرمتتانی در حتتالی 
گزیر از مشتارکت بتوده و مشتارکت نیازمنتد قتانون  د دارد؛ چراوجو که انسان در وجود و بقتای آن نتا
که دیگران ندارنتد نیز گذار قانون. است . (379 :1383، )ملاصتدرا. باید دارای خصوصیتی باشد 

بتته ، (564 :1354، ملاصتتدرا) خداستتت ستتوی بتته انستتان صتتعود کتته ستتبب، ایتتن جامعتته آرمتتانی
ود و بتا یتاری امتدادهای الهتی بته وجتود آمتده و او اداره آن را در دستت خواهتد رهبری مصتلح موعت

، بخشتتی بتته وضتتع موجتتود بتته عنتتوان الگتتویی واقعتتی بتترای سامان( و 139 :1383، گرفتتت )کتتارگر
 . (187 :1383، )قوامی. های اجتماعی را جهت بخشد تواند حرکت می

، جتتود نستتبت بتته جامعتته آرمتتانیموهتتای  انجتتام شتتده پیرامتتون نگرشهای  بررستتی در نتیجتته
گفت  می  استت ایتن، دهتد وهمتی و پنتداری می، ها را جنبه غیتر عملتی چه تمام این طر  آنتوان 

نهتد و مدینته فاستده یتا جاهلته را  غالبا  دنیای آینده را بلاواسطه بر روی دنیای حال می، که طراح
ن دهد تحوّل مدینه فاستده بته کوشد نشا کند؛ اما هیچ نمی فاصله با مدینه فاضله مربوپ می بی

کتتدام راه تحقتت  می  کتتدام استتت؟، هتتا را ستتبب توانتتد شتتد چتته تتتوالی آن یابتتد و آن مدینتته فاضتتله از 
کته در ویتل بیتان شاخصته، (233و 232 :1381، کوب زرین) جامعته های  و این موضتوعی استت 

 . اسلامی مطر  شده استهای  آرمانی مهدوی در آموزه

رسی و تبیی  ن نگرش متفاوت اسلام نسبت به جامعه آرمانیبخش دوم: بر
که برخی از آنهاهای شاخصه، جامعه آرمانی هتم از ستوی اندیشتمندان  به طتور مشتترک ی دارد 

گفتتته ستتنت  اهل در روایتتات شتتیعه و و هتتم، غربتتی مطتتر  شتتده استتت؛ از جملتته متتورد اشتتاره قتترار 
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، مقدسی الشافعی) همگانی رفاه و آسایش (19484ح، 7 :1409، ابن ابی شیبه) گستری عدالت
نیتتازی در  احستتاس بتتی (179، 8ج :1379، طبرانتتی) امنیتتت همتته جانبتته و عمتتومی (195 :1416
دو نگترش متفتاوت ، (؛ اما اسلام پیرامون جامعه آرمانی مهدوی37، 3 :1412، ابن حنبل) مردم

که تحق  آنهاهای  از سایر نگرش تشکیل جامعه زمینه ساز ، بشری نسبت به جامعه آرمانی دارد 
 . پردازیم می در ادامه به توضیح این دو نگرش خاص .آرمانی است

کم الهی الف(  حا
کم ایتتن جامعتته هتتای  کمتتتر بتته بیتتان ویژگی، موجتتود دربتتاره جامعتته آرمتتانیهتتای  در نگرش حتتا

گر هم اشاره شده که متفتاوت از ستایر افتراد باشتد و باعتو شتود ، پرداخته شده؛ یا ا ویژگی خاصی 
کم بتو ل جامعته ینتد تشتکیافلاطتون فرابترای مثتال . نیستت، آرمانی سامان دهتدای   اند جامعهحا

کست یمت «یقتیلستوف حقیف»دن یرا به قدرت رس یآرمان ی علتم ، ستتهی  شایکته بته حقتا یدانتد؛ 
ای طبقتاتی تشتتکیل  او را جامعته« شتهر مترادِ »بافتت . (344-319 :1360، افلاطتون) داشتته باشتد

که طبقه بافضیلت، معهدر رأس این جا. دهد می کم قرار دارد  تر و به یت  معنتی اشتراف  طبقه حا
کتته تفتتاوت جتتوهری بتتا ستتایر طبقتتات دارد وی دروغگتتویی را بتترای رهبتتران جامعتته . جامعتته استتت 

که تجویز آن باید با حکم پزش  باشد:، از دیدگاه اوالبته . داند جایز می  دروغ مثل دارو است 
کسی مجاز  گفتن برای  گر دروغ  کته هتر وقتت صتلاح ، باشدا فقط برای زمامداران شهر استت 

کند  . (152 :1360، خواه دشمن و خواه اهل شهر را فریب دهد )افلاطون، شهر ایجاب 

حیتوانی و ، مفلوکانته، خشن، زندگی در وضع طبیعی ناپسند، هابز همچنین به عقیده توماس
بتتا یکتتدیگر قتترارداد ، ایتتن شتترایطبتترای رهتتایی از ها  متتا انستتان، بتته نظتتر وی. کوتتتاه خواهتتد بتتود

که به منظور حمایت از  می کمی تام الاختیار»بندیم  بته چته  آن از ح  طبیعی ختود نستبت بته« حا
که از فرمان تواف  می. دست برداریم، دنبال آن هستیم کته ختودهای  کنیم  کمی  طترف ایتن ، حا
کنتتتیم، قتترارداد نیستتتت کتتته ایتتتن حتت  را داشتتتته با، تبعیتتت  کتتته هرگتتتاه فقتتتط بتته ایتتتن شتترپ  شتتیم 

گرفتت زندگی کنتیم؛ چته ایتن تهدیتد از ستوی ، مان مستتقیما  متورد تهدیتد قترار  از یکتدیگر حمایتت 
کم در برابتتر آنتان کته حتتا کستتانی باشتتد  کم باشتتد یتتا از ستوی  یتتا ، بتته حمایتتت از متا تمایتتل نتتدارد، حتا

کم را پایه ریزی می. ناتوان است عیتت از وی را کنتیم و هتم التزام بته تب بدین ترتیب هم اقتدار حا
 .  (48: 1384، )هورتن. کنیم همزمان تحصیل می
که ملّت، نیز آلبرت انیشتین که باشندهای  بر آن بود  توانند و  ، میجهان از هر نژاد و هر رنگی 



ت
دوی

مه
 

انی
ه آرم

امع
ه ج

ت ب
نسب

ت 
تفاو

ش م
نگر

و 
     

                

 

 

87 
 
 

کننتد هتای  وی حکومت از دیتدگاه. باید زیر ی  پرچم در صلح و صتفا و برابتری و بترادری زنتدگی 
گون خواه ناخواه به نابودی او دو راه بترای بشتر نشتان داد: یتا یت  . بشریت خواهتد انجامیتد گونا
بتتتا کتتته  این تشتتتکیل دهنتتتد و یتتتا «المللتتتی انتتترژی اتمتتتی کنتتتترل بتتتین»حکومتتتت واحتتتد جهتتتانی بتتتا 

گانتته فعلتتیهتتای  حکومت ، انیشتتتین) بتته ستتوی فروپاشتتی تمتتدن بشتتری پتتیش رونتتد، ملّتتی و جدا
1363: 35) . 

 :قایل است نیز، دانشمند معروف غرب، راسل برتراند
کنون از لحان فنی مشکل بزرگی در راه ی   وجود نتدارد و چتون  «امپراتوری واحد جهانی»ا
گذشتته استت بایتد حکومتت واحتد جهتانی را ، بته احتمتال زیتاد، خرابتی جنت  بتیش از قترن 

 . (119 و 54 :1355، راسل) به نابودی نژاد انسانی راضی شویمکه  این یا، بپذیریم

کم در هتای  ویژگی، دان دیگر هم پیرامون جامعته آرمتانیدر دیدگاه اندیشمن خاصتی بترای حتا
که بتواند جامعته را  گرفته نشده  کته در استلام« آرمتانی»نظر  کم جامعته آرمتانی، کنتد؛ در حتالی   حتا

را بتتا همتته ابعتتاد و  و دنیتا تتتا بتوانتد حقتتای  دیتتن ی؛علتتم ختتداداد. 1: بایتد دارای ستته ویژگتتی باشتد
کند مرتکب ، نفسانی و شیطانی واقع نشودهای  تا تحت تاثیر انگیزه ؛عصمت. 2؛ دقایقش بیان 

کمتتال برستتاند و متصتتدی  بتوانتتد افتتراد مستتتعد را بتته عتتالی، تحریتت  در دیتتن نگتتردد تتترین متتدارج 
گسترش دهد، قوانین اجتماعی اسلام را اجرا، حکومت شده نصب . 3؛ ح  و عدالت را در جهان 

کسی اعطاء فرمای   علم و ملکهداند چنین  می زیرا خداوند ؛الهی کته اصتالتا  ایدرا به چه  و اوست 
 ایتتتن شتتتخن از . (353 - 354، 1ج :1376، )مصتتتباح یتتتزدی. حتتت  ولایتتتت بتتتر بنتتتدگانش دارد

کتته« امتتام» دیتتدگاه شتتیعه کتته بقیّتت امتیتتازات و ویژگی استتت   ، متتردم ههتتای منحصتتر بتته فتتردی دارد 
کتتته او را از ا بهره از آن بی، حتّتتتی دانشتتتمندان و نخبگتتتان بشتتتری نتتتد و همتتتین اختصاصتتتات استتتت 

کمیّتت او و تبعیّتت متتردم از او هلتذا جامعت. کنتد همگتان ممتتاز می ، آرمتانی منحصترا  بتا حضتور و حا
 . گردد محقّ  می

کنون  این امر که، می و مستمر استیهدایت و تربیتی دا، آرمانی هجامعهای  یکی از ویژگی تتا
 ختودش نیتز بایتد آرمتانی، چنتین جامعته آرمتانی رهبترزیرا  .است برنیامدهای   هیچ جامعه هاز عهد
ایتن وظیفته را بته عهتده  ستپس، باشتدکمالات انستانی و فضتایل اخلاقتی برختوردار  هاز همو  باشد

هتر عصتری  امتام زمتانِ ، چنتین فتردی، از منظر دین استلام. آرمانی بسازدای   جامعهگیرد تا بتواند 
کتته می کمتتال توانتتد ملکتتوت افتتراد را بتتا  استتت  کستتوت امتتر الهتتی بتته ستتوی  هتتدایت بتتاطنی ختتود در 

کنتتد و آنتتان را بتته ستتوی زنتتدگی در جامعتته، حقیقتتی و رستتتگاری ای  هتتدایت و ایصتتال بتته مطلتتوب 
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کم ، جهتتت برقتتراری عتتدالت در یتت  جامعتته آرمتتانی بتترای مثتتال. گتترددآرمتتانی رهنمتتون  وجتتود حتتا
گونته ، انسان عادل. عادل ضروری است گتر  یدا میتپ« حتال»نخست وص  عتدالت را بته  کنتد و ا

وجود او ، تیو در نها، شود یحاصل م« ملکه عدالت»او  یبرا، را در عدالت ادامه داد یر تکاملیس
ن او را بدون یبنابرا. رود یاو به شمار م« تیفصل مقوّم هو»شود و به اصطلاح  یم یکیبا عدالت 
کنتتدتوانتتد عتتدالت  متتی تنهتتا ایتتن شتتخن، دیتتنام« عتتدل»تتتوان  یمبالغتته م گیتتر  . را در جهتتان فرا

کتتتته طبتتت  آموزه158_ 163، 14ج :1388ی، آملتتت یجتتتواد) ایتتتتن شتتتخن امتتتتام ، استتتلامهتتتتای  (؛ 
کته  می امام دوازدهم شیعیان، «؟عج؟حضرت مهدی»است و در عصر حاضر  ؟ع؟معصوم باشد 
 ه است:ین آین مصداق ایآخر

ةَى ولَهم بِادْم سم ََ سَلَ  َْ
َ
ذِإ أ

وَ ال َ ِ   هم ینِ الْحَ   ونَ  وَد  شْرِكم كَرِهَ الْْم هِ وَلَوْ  ل ِ كم ینِ  ِ َ  الة  ََ ظْوَِ هم   ؛لِیم
کس کته رستولش را بتا هتدا یاو  هتا غالتب  نیین حت  فرستتاد تتا آن را بتر همته آیتیت و آیاست 
کراهت داشته باشند، گرداند  (33 :)توبه. هر چند مشرکان 

که فر یه نقل میر این آیدر تفس ؟ع؟ر از امام صادقیابو بص  مود:کند 
کته قتایمیافتته و نخواهتد یه هنتوز تحقت  نیتل آیبه خدا سوگند تأو  ؟عج؟افتت تتا آن زمتان 

کند  . (407، 3ج :1416ی، )بحران. خروج 

که بشریّت به آن چشم دوختته که هدف والایی  بتدون وجتود و ، عقل نیز با درک این حقیقت 
ه اصتتل ضتترورت امتتام و بتت، یابتتد تحقّتت  نمی، حضتتور پیشتتوا و رهبتتری شایستتته و دارای صتتلاحیّت

که از هم. برد مصلح پی می تتا بتوانتد  اشتدکمتالات انستانی و فضتایل اخلاقتی برختوردار ب هرهبری 
کاشانی. سازد رشار از فضایلفطرت بشری را س  . (86 _ 88، 1ج :1387، )امامی 

کم جامعه آرمانی باید می بنابراین گفت حا کته بتر اثتر قترب  باشد؛ کامل یانسان توان  شخصتی 
 بتتتوده ومظهتتر تتتامّ استتمای حستتنای الهتتی ، ختتتدا هرایض و نوافتتل و البتّتته فضتتل و رحمتتت ویتتژفتت

بتته ، هتتدایت او نستبت بتته دیگتتران بتتر متدار اراده و امتتر خداونتتد استتت. شتتود راهگشتای دیگتتران می
کامل گونه که فاعل حقیقی خداست و انسان  باشد  هدایت می ومظهر و مجرای فیض الهی ، ای 

کم. (300: 1385، )جوادی آملی  بته جامعته آرمتانی افتراد مستتعد را، طریت  هعلاوه بتر ارایت این حا
کمتتال متتی دستتتگیری، خیتتر و نیکتتی در او فتتراهم استتت هرا زمینتتکتته  آن هتتر رستتاند و متتی  کنتتد و بتته 
 . (104 :1393، )سروری مجد. رساند می

فقتط حکومتت    نته، آن بته امامتت که پارسایان در است ای جامعه، شهر اسلامی بنابراین آرمان
کامتل و دقیتت  از اوامتتر و نتتواهی ، پرستتتی خدا، بتتر اثتر خداشناستتی، ترتیب بتتدین. رستند می اطاعتتت 
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جامعه آرمانی اسلام به هدف نهایی ختود ، کسب رضای خدای متعال و تقرب به درگاه او، الاهی
کمتتال انستتانی  یابتتد؛ و در دستتت می، کتته استتتکمال حقیقتتی انستتان هاستتت کتته  ستتایه ایتتن   استتت 
کامتتل عتتدالت آرزوهتتای همیشتتگی بشتتر محقتت  می کمیتتت  آزادی و ، گتتردد؛ آرزوهتتایی همچتتون حا

کامتتل زمتتین، حکومتتت جهتتانی واحتتد، صتتلح کامتتل فستتاد و جنتت  و ، بلتتوغ فکتتری، آبتتادانی  رفتتع 
کمی جامعته. (60، 1391، )مطهتری. و ستازگاری انستان بتا طبیعتت، شرارت   ، بتا وجتود چنتین حتا
تعتتاون و مفتتاهیم ، دوستتتی، محبّتتت، صتتلح، رفتتاه، امنیّتتت، آرامتتش هبتت شتتود و افتتراد را متتی آرمتتانی
که بتر اثتر استتکبار و ظلتم و طغیتان و هایی  ها و درد و رن  و از نابسامانی رساند می انسانی هسازند

. در امتان استت، ستازد آید و آسمان زندگی را تیتره و تتار متی هواپرستی و انحصارطلبی به وجود می
که. (390، 11ج :1374، )مکارم شیرازی  فرمود: ؟ع؟امام رضا از این رو است 

گر برای مردم ، شد نگهبان و پاکدست )عادل( قرار داده نمی، امانتدار، امام و رهبری توانا، ا
یافتتتت؛  ها و احکتتتام الهتتتی تغییتتتر می ستتتنت، رفتتتت دیتتتن از بتتتین می، شتتتد آیتتتین نتتتابود می

ستتتند و مستتلمانان بتته شتتبهه دچتتار کا افزودنتتد و ملحتتدان از آن می گتتزاران بتتر آن می بتتدعت
 .(432 :1391، )جوادی آملی ...شدند می

کته همتواره شخصتیّت ؟عهم؟عملکرد امامان، در طول تاریخ شیعه های علمتی  نشان داده است 
کتتته رهبتتتران الهی و دینتتتی جهتتتان را مجتتتذوب ختتتود ستتتاخته نتتتد اند و بتتته تستتتلیم در برابتتتر ختتتود  ، اَّ

کتچی)اند  واداشتتته و  ؟عهم؟اجتمتتتاعی زمتتان امامتتتان معصتتتوم، اوضتتاع سیاستتتی. (203 :1392، پتتتا
که ناشی از ارتباپ وحیتانی و وابستتگی بته علتم الهتی آن  هبرخوردهای حکیمانه و معصومان آنان 

کته امتام باعتو وحتدت و انستجام مستلمین، حضرات بود حفتظ اصتل دیتن و بستط و ، نشتان داد 
، مهتدوی بنتابراین جامعته آرمتانی. استت نشر معارف الهی و تأثیرگذاری بر تاریخ و زندگی بشتریّت

بینتی یتت   پتیش، هاستتت عتدالتی شتتدید و بتیهتای  یتت  سلستله تکانبینتی  کته پیش این در عتین
کامتل عقتل بتر جهتل عتدل بتر ، ایمتان بتر شترک، توحیتد بتر شترک، آینده سعادت بختش و پیتروزی 

 . (181، 18ج و 363، 3ج :1385، )مطهری. سعادت بر شقاوت است، ظلم
 یگستر تهدای ب(

کتتته موضتتتوع ج کردنتتتد، مستتتئلههتتتدف نهتتتایی اندیشتتتمندانی  عتتتدالت   امعتتته آرمتتتانی را مطتتتر  
کته تمامتا مربتوپ بته مادیتات و مستایل دنیتوی استت چته  آنامتا . اقتصادی و امنیتی و رفتاه استت 

بینی و  نتتوع جهتتان، ستتازد متمتتایز می دیگتتر جوامتتع آرمتتانی مطتتر  شتتدهآرمتتانی استتلام را از  هجامعتت
کتتریم بتا عنایتتت ویتژه بتته معنتای فتترا. آن استتتایتدیولوژی  مّتت استتلامی را بتته ، یتتی دیتتنملّ  قترآن  ا 
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کثترت می وحدتی الهی با رویکردی توحیدی فترا   در سترلوحه، خوانتد و یکستانی وحتدت را در اوج 
حتس وحتدت را ، بدین رو قرآن با اتکا بته جتوهره ایمتان بته توحیتد. دهد های دینی قرار می آموزه

، خوانتد )جتان احمتدی دهد و همه اقوام و ملتل را زیتر لتوای وحتدت فترا می ایت میبه همه جا سر
م بتتتتا پایبنتتتتدی بتتتته قتتتتوانین استتتتلامی در ستتتترلوحه وأ( دارا بتتتتودن نگتتتترش توحیتتتتدی تتتتت64 :1386
 . های آرمان شهر دینی قرار دارد ویژگی
که در آن جامعه، قرآنآرمانی مدّ نظر  هجامع  جهتتمعته فرصت برای تمتام افتراد جا ،ای است 

 :الهی فراهم شود و عبودیت نیل به هدف اصلی و نهایی خلقت یعنی معرفت
قنِ  ةم مْ نسَ إِل َ لِیَعْ ن َ وَالِْْ ار وَمَا خَلَقْتم الْح ِ ی   .(56: )ذا 

هاستتت )مصتتباح  انسان و هتتدایت استتتکمال حقیقتتی، آرمتتانی استتلامی هبنتتابراین هتتدف جامعتت
کته در منتتابع دیتتن  قتتانون ستعادت هارایتتراهنمتایی و ، هتتدایت. (456 :1391، یتزدی بخش استتت 
طریت   هشود و بته آن ارایت سنّت و عقل( آمده است و توسّط پیامبران به همگان ابلاغ می، )کتاب

کته افترادهدا. گویند و نشان دادن راه می ؛ مقصتدی «ندرستببتا ستلامت بته مقصتد » یت این است 
 . (51 :1385، )جوادی آملی. داردکه امنیّت 
بتا وجتود امتتام  متردمزیترا ؛ یابتد متی گستتترش جامعته آرمتانی مهتدویدر تنهتا ، ع هتدایتایتن نتو

بتتر اثتتر تجربتته و بلتتوغ تتتاریخی از آمتتادگی لازم بتترای تمرکتتز و تکامتتل عقتتول برختتوردار  ؟عج؟زمتتان
، ابزار جمع و تکمیل عقول. کند شوند و امام رسالت خویش را با تمرکز و تکامل عقول آغاز می می

ها  وان ولایت است و مفهوم تمرکز و تکامل عقول به جمع شدن عقتل فترد فترد انستاندستان پر ت
کیفیت جمع و تکامل عقول با تبلیت  . (567_566، 1ج :1383، )صدرالدین شیرازی. ناظر است

نته از طریت  اعجتاز ، عادی و طبیعتی استت، و تربیت تدریجی امام میسّر است و تأثیر عنایت امام
 . (210-206، 2ج :1425، )صدر

کامل کا، تر شود هر اندازه عقل بشر  اعم از موجودات متادی و مجترد ، ناتیشناختش به عالم 
کنتتد و  هرگونتته استتتقلال را از غیتتر ختتدا نفتتی می، انستتان در ستتایه ایتتن شتتناخت. شتتود تتتر می بیش
که آن می پتا ها عین نیاز بوده و به وجود مستقلی متکی هستند و بتا اراده و خلقتت خداونتد  فهمد 

گذاشته کاینتات و ختال  . اند به عرصه وجود  به طور طبیعی وقتی انسان بته چنتین ارتبتاطی بتین 
گتتردد تر  بتته او نزدیتت  و نزدیتت ، تتتر شتتده معرفتتت و شتتناخت او بتته پروردگتتار بیش، هستتتی واقتت  

 . (188 :1381، )حکیمی. گردد می
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گفت در جامعه مهدوی می بنابراین که با وجتود ، شر استی بعقلتکامل ، علت هدایت، توان 
( و چتتون خداونتتد متعتتال حتتّ  محتتض 198، 1ج :1412، گتتردد )دیلمتتی حتت  از باطتتل جتتدا می، آن

بتتیش از ، گری حتت  انستتان بتتا جلتتوه. شتتود تتتر نمایتتان می نتتور ختتدا بیش، طبعتتا  بتتا رشتتد عقتتل، استت
کرده و معرفتش به او افزون که حاصل آن  تر می پیش خدا را احساس  در را زی. است هدایتگردد 

کم استلامیگیتری از تربیتت  مردم بتا بهره، جامعه آرمانی ، و در نتیجته رشتد و شتکوفایی عقتول حتا
کتس را شتری  او  کرده و هیچ چیتز و هتیچ  که تنها خداوند متعال را عبادت  توفی  خواهند یافت 

و ایتن بتته جهتتت تتأثیر مستتتقیم رشتتد عقتل بتتر اطاعتتت پتتذیری  (؛179 :1411، قترار ندهنتتد )طوستتی
 :1387، د )جوادی آملتیگرد می عقل عملی میسّررشد از رهگذر  نیزروی آوردن به عبادت  .است
 فرمودند: ؟ع؟امیرالمؤمنین چه . چنان(133

 .(113 :1376، است )لیثی واسطی (ح  تعالی)بردارترین شما از  فرمان، ترین شما عاقل

 :دنفرمای می همچنین حضرت
قیعَف الرنی َ  القرآن اذا ََ و القرآن َب  ، اذا ََ و الهةی، یعَف الهوی َ  الهةی

 .الرنی
در ، گردانتد متی [ هواهای نفسانی را بته متابعتت هتدایت الهتی بتاز؟عج؟]حضرت امام زمان

که هدایت الهی را به متابعت هواهای نفسانی درآورده باشند آراء واندیشه را تابع . روزگاری 
که قرآن را تابع آرا گرداند در روزگاری  ، نه  البلاغته)خود ساخته باشندهای  ء واندیشهقرآن 

 . (138خطبه 

هتتتا و محکتتتوم شتتتدن شتتتهوت و غضتتتب و  ه تکامتتتل عقلیکتتته در عصتتتر ظهتتتور در ستتتا خلاصتتته آن
کم کته  همتان ؛ردیتگ یر قرب خداوند قترار میات و اقوال و اعمالِ افراد در مسین، تِ اخلاقیحا طتور 
و ... حستتادت و، نتتهیک، ربتتا، زنتتا، شتترب خمتتری، دزد، بتتتیغ، ن رفتتتن دروغیات بتته از بتتیتتدر روا
... فه یه شتریتو در آ( 377 و 373، 9: ج1375، )مطهری صلاح و تقوا اشاره شده است یروزیپ

... ئا  تی  ونَّ بِت  شَّ رِک  ش  نِي لاَّ ی  ونَّ د  ب  ع  گستترش عبود، (55 :نتور) یَّ ت ختدا در همته عتالم داده یتوعتده 
 فرماید: می به همین آیهبا استناد  ؟ع؟چه امام رضا چنان. شده است

که از اسلام جز اسمی و از قرآن جز خطی بر جای نماند و حجت خدا  و این هنگامی رخ دهد 
گتردد کته بتر وی آشتکار  هتا  پنهتان شتود؛ زیترا فتنته چنتان در قلبها  از دیتده، بنابر مصتلحتی 

که حتی نزدی  گیرد  گردنتدترین  سرستخت، ترین مردمان به وی جای  . دشتمنان حضترت 
که هرگز دیده نشد، ر این زماند کمکتش خواهنتد شتتافت و اند،  هخدای تعالی با یارانی  بته 

کرد  دین پیامبرش را به دست او بر همه کتافران را ختوش ، ادیان پیروز خواهد  کته  هتر چنتد 
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 . (150، 3ج: 1416، )بحرانی نیاید

 گیری نتیجه
، رنگتتتی انستتتانی داشتتتته باشتتتدکتتته  آن بتتتیش از، از دیتتتدگاه اندیشتتتمندان غربتتتی جامعتتته آرمتتتانی

بتته  ییگتو شتده و از پاستتخ یطراحتت یویتات دنیتح یبتترا یافتتته و صترفاسیاستی یتتا فلستفی ای   چهتره
 جامعتهکته  این افتزون بتر، استلام جامعته آرمتانی در امتا. بازمانتده استت یو اخترو یمعنتو یازهاین

انسان پروری نیتز  و عبادت، هدایت، تربیت، عقلانیت، علم جامعه، رفاه و امنیت است، عدالت
 . هست

کمتال مطلتوب برستاند، بی ش  کته او را بته  ، آرمان انسان برای خواستن یت  جامعته ستتوده 
کتته بتتا قالب تتتوان بتتدان جامتته عمتتل  نمتتی آرمتتان شتتهر انستتانی هرگتتزهتتای  آرزوی مقدستتی استتت 

گزیر بایتد از ایتده متی بشتر سرچشتمه الهتیاین آرزو از سرشت . پوشانید کته بتا  مقتدسای   گیترد و نتا
کته پرداختته وهتن انستان های  جامعته. شتده باشتد سرشار، منبع وحی پیوند دارد آرمتانی انستانی 

که نیتاز . اجتماعی نجات دهندهای  و نادانیها  را از تاریکی فرادتوانند ا ، نمیاست از این جاست 
لگتو ایتن ا. شتود متی روشتن جامعته آرمتانیهدف و الگتوی آستمانی در ، اساسی انسان به ی  نوید

کامل)بخش اسلام  الهامهای  برابر آموزه ی وادیان آسمانی است( جز جامعه آرمانی مهتدترین  که 
بستتیاری از قتترآن و روایتتات استتلامی بتته هتتای  کتته شتتر  و توصتتی  آن در بخشای   جامعتته. نیستتت
 . خورد می چشم

 ؟عج؟ستیر حرکتت جامعته بشتری طبت  برنامته الهتی از آدم تتا حضترت ولتی عصتردر حقیقتت 
که خداوند آن را وعتده داده استتای   برای رسیدن به جامعه آرمانیها  ماده سازی انسانآ . است 

. اقامتته دیتتن استتت و و هتتم معنتتوی. . . برپتتایی عتتدل و، هتتم اجتمتتاعیایتتن جامعتته آرمتتانی ستتنخ 
گیر و جهان، بخشی او قوم مدارانه نبوده همچنین نجات  . شمول است بلکه فرا

کته آن، نسبت به جامعه آرمانی موجودهای  در بررسی نگرش چته  به ایتن نکتته دستت یتافتیم 
فهتتم انستتانی و صتترفا  بتتر مبنتتای ، بیتتان شتتده یآرمتتان جامعتته بتتارهدر از ستتوی اندیشتتمندان غربتتی

هتایی نتاقن ارایته  های جامعه آرمانی خود پرداختته و در نهایتت طر  به تصویر ویژگیای   سلیقه
گاه فرصت تحق  نی داده که یا هیچ  همته چیتز را  ؛ زیترادچار شکست شدند، افتند و یا در عملاند 

انستان را دچتار بحتران نمتوده ، جوامعکند؛ ولی همین  های او معنا می بر اساس انسان و خواسته
که نگاه ت  وجتودی معنوی و روحتانی بعدی به انسان نموده است و با غفلت از ابعاد  است؛ چرا

کتترده ا، انستتان تمتتامی ابعتتاد ، نی مهتتدویآرمتتا جامعتته امتتا در. ستتتفقتتط بعتتد متتادی او را لحتتان 
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کته ستخن از رفتاه متادی استتجا  آن ؛شود می وجودی انسان لحان منتدی از  بهره، در عتین حتال 
کمتتال می، بتتا آمتتدن او و استتت مهتمغنتای روحتتی و معنتتوی نیتتز  و همتتین  رستتد عقتتول و خردهتا بتته 

 . شود می موجب پیشرفت معنوی و هدایت، تکامل عقل
که امروزهاین در ح کمیت انسان، الی است   بتا غالتب ستاختن خترد، به اصطلاح مدرنهای  حا
 انتد هخود قترار دادهای  و خواهشها  عرصه جامعه و سیاست را جولانگاه خواسته ،ابزاری خویش

ثمتره چنتین تفکیکتی بحتران . انتد و سیاستت نمتوده این راستا حکتم بته جتدایی عرصته دیتنو در 
کتته بتته دلیتتل تعتتارض و تضتتاد آن بتتا ستتاختار وجتتودی انستتان مشتتکلات  معنتا در عصتتر متتدرن استتت 
تل موجتب نقصتان هویتت وجتودی انستان . بسیاری را پدید آورده است ک  از یت  ستو نفتی دیتن در 

بته رغتم پتذیرش دیتن در ، گردد و از سوی دیگر حکتم بته تفکیت  دیتن و سیاستت می عصر جدید
امتا بتر ختلاف جوامتع آرمتانی . شتود متی موجب تضاد درونی هویت انسان متدرن، عرصه خصوصی

یت  نظتام ، با زمینه سازی سعادت نهایی انسان ها، از منظر اسلام جامعه آرمانی مهدوی، غرب
شود و با هتدایت و اجترای احکتام  می در جهان محق  ؟عج؟توحیدی به رهبری حضرت مهدی

تتوان  متی ن رواز ایت. گتردد متی الهی در عرصه فردی و اجتماعی جامعه به سوی ستعادت رهنمتون
، متفتاوت جامعته آرمتانی مهتدوی از ستایر جوامتع آرمتانیِ مطتر  در دنیتا  تترین شاخصته گفت مهتم
کید بر  کم الهی»تا  . باشد می «گستری هدایت»و « حا

در نظتر داشتتن سته نکتته حتتایز ، جامعته آرمتانی بنتابراین در بررستی نگترش متفتاوت نستبت بته
 اهمیت است:

کم ایتن جامعته از همته  کاملا واقتع بینانته باشتد؛ انی بایستیطر  جامعه آرمکه  این :اول و حتا
 برتر باشد؛ 
، همراه باشد؛ یعنی فقط جامعه آرمانی را تصویر نکند و هدفمندی با ارایه طری که  این :دوم

 ؛بلکه راه و روش رسیدن به آن را نیز نشان دهد
کتته دارای آرمتتانی تعیتتین بتترای جامعتته ، اهتتدافی را، طتتراحِ جامعتته آرمتتانی کتته این :و ستتوم کنتتد 

هتا را  اراده را در متردم برانگیتزد و آن، ای از مراتتب آنهتا  تر بودن پتاره الحصول مراتب باشند تا سهل
گرداند، به مبارزات اجتماعی و تغییر اوضاع و احوال موجود  . مایل و راغب 

ری از نتتتوعی برختتتوردا، ستتتازد هتتتا متمتتتایز می را از ستتتایر طر  مهتتتدویچتتته جامعتتته آرمتتتانی  آن
کتته بتتا فطتترت انستتان جهتتان کامتتل استتت  تئتتوری . ها هماهنتت  استتت بینتتی و ایتتدیولوژی جتتامع و 

امتحان خودشان را داده باشند ، های سیاسی جهان ها و رژیم همه نظامکه  آن پس از، مهدویت
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کارآمتتدی تئوری کم بتتر جهتتان بتته اثبتتات  و نتتاتوانی بشتتر در اداره جهتتان آشتتکار شتتده و نا هتتای حتتا
نماید و بشر تشنه  ترین تئوری در تاریخ تمدن بشر رخ می ه باشد؛ به عنوان آخرین و محکمرسید

 . کند عدالت و مدیریت صالح و سالم را اداره می
که ، انسان که این نکته پایانی نباید این نی  شهر را تنها به عنوان ی  اعتقاد محض بداند 

رستتد بلکته ایتتن طتر  بایتتد بته عنتتوان یتت  زمتتانش فترا  ختود بتته ختود بایتد در انتظتتارش نشستت تتتا
که بای کوشتیدشد فراهم برای ستیالگوی عملی و نیز هدفی دانسته شود  انستان بترای . ن به آن 

گترفتن آن هتا ؟عج؟عملی شتدن جامعته آرمتانی امتام زمتان کته در صتورت نادیتده  ، وظتایفی دارد 
د را در برابتتتر ظهتتتور امتتتام همگتتتان بایتتتد ختتتو، از ایتتتن رو. رستتتاند نمتتتی او را بتتته جتتتایی، آرزوی تنهتتتا

مسئول بدانند و در این راه از ، و عملی شدن نی  شهرقدسی به دست آن حضرت ؟عج؟موعود
کته ایتن . هیچ تلاشی فروگذار نکنند؛ یعنی انتظار باید انتظاری پویا و سازنده باشد به امید روزی 

 .گردد ق حم ؟عج؟امام زمان« جامعه آرمانی» برپاییبا  امید
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 . انتشارات ووی القربی، قم، ؟ماسااه الامام المهدی، ق(1425سید محمد )، صدر _
 . دارالتعارف المطبوعات، بیروت، اقتصادنا، (ق 1402 )، سیدمحمدباقر، صدر _
 . قومس، تهران، غرب در سیاس  اندیشه تاریخ، (1374ابوالقاسم )، طاهری _
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 . بنیاد فرهنگی مهدی موعود، قم، لینده جهان، (1383رحیم )، کارگر _
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 . انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم، نشر نصایح
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 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 13/3/1397تاریخ دریافت: 
 1397 پتاییتتتز، 26اره تتتمم، شتال هفتتتتس   19/6/1397تاریخ پذیرش: 

 

 عصر ظهور یواکاوی مختصات نظام جهان
 بر آمال انبیاء در قرآن کریم با تأکید

 1راضیه مظفری
 2سجادسلامت

 چکیده
کته بیتانگر دعاهتا و آرزوهتای فتردی و  کتریم آیتات بستیاری وجتود دارد  در قرآن 

گستره زمانی خویبخشی از این آرزوها . اجتماعی پیامبران است مجال ، شدر 
که بسیاری آرزوهای انبیاء و اولیاء الهتی بته رغتم  از آن. اند تحق  نیافته جایی 

کنون محق  نشده و بنا به صراحت آیتات ، استجابت از سوی درگاه ربوبیت تا 
که تحق  وعده کریم  کته  می انتظار ؛اعلان نموده یالهی را قطعهای  قرآن  رود 
کامتل ، این آرزوها در عصر ظهور کته در ؛ محقت  شتوند، و قطعتیبه صورت  چرا

کتتته همانتتتا بنتتتدگی و تشتتتک، آن دوران ل جامعتتته یهتتتدف غتتتایی خلقتتتت انستتتان 
گشتتته و لتتذا بستتتر، ختتدامحور استتت لازم جهتتت تحقتت  آرزوهتتای های  محقتت  

تمایلات اجتمتاعی پیتامبران . اء فراهم خواهد شدیاء و اولیو سازنده انب یقیحق
 :در عصر ظهور خواهیم بود عبارتنتد ازشاهد تحق  آنها ، که با توجه به روایات

گیرو فامنیت پایدار ، رون  اقتصاد تتوان  متی بتر ایتن استاس... . تزکیه امم و، را
های انسانی  بخشی به تلاش علاوه بر الهام، آرزوهای انبیاء و اولیای الهی گفت

                                                        
 .mozaffari1391@yahoo.com). دکتری علوم قرآن و حدیو دانشگاه تهران)نویسنده مسئول( )1

کارشناس2  ارشد اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران. . 
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توانند تصویری از مختصات  ، میدر جهت رسیدن به جامعه آرمانی عصر ظهور
 . ندیز ترسیم نماینی صالحان در آخرالزمان را نحکومت جها

کلیدی:  واژگان 
 .یاءانبیاء و اول، عصر ظهور، آمال، آرزو، قرآن

 مقدمه
. و اهتتداف غتتایی دانستتتهتتا  یکتتی از عوامتتل محتترک انستتان بتته ستتوی آرمان بایستتت متتی آرزو را
کته  کتته قصتد نیتل بتته ای  هتتر فترد و جامعته بترای، بتته مثابته زیربنتای ترستتیم آینتده؛ آرزو و امیتدچرا

دهنتتتده  آرزوهتتتا همتتتواره نشتتتان بتتته بیتتتان دیگتتتر. ضتتتروری استتتت، اهتتتداف مترقتتتی را داشتتتته باشتتتد
کنش تحمیل شده از جانتب محتیط های  و محرومیتها  رفتاری افراد در قبال محدودیتهای  وا

که به آنها قدرت اثربخشتی بتر تصتمیمات و رفتارهتای ستایر  پیرامونی در هر عصر و زمانی هستند 
در حرکتت بته ستمت ها  دهتد و بته همتین دلیتل بته عنتوان محترک روانتی انستان متی افراد جامعه را

 . شوند می جامعه آرمانی شناخته
گتر هتتدف کتلان بتترای یت  جامعته انستتانی حتال ا رستیدن بته حقیقتتت خلقتت یتا همتتان ؛ گتذاری 

کریم باشد  بیتین شتوند ستت آرزوهتایی طراحتی و تا ضروری، (56: واریات)بندگی مورد نظر قرآن 
کامتتل داشتتته باشتتند کته بتتا ایتتن ستتطح از هتتدف انتختتاب آرزوهتتای  بتتا زیترا تنهتتا. گتذاری همختتوانی 

 . دکرفراهم  تحق  هدف غایی خلقت راتوان ملزومات  می یر قرب الهیو مبتنی بر مس سازنده
که همانا دستیابی به مقتام ، در این نگاه انسان مومن در راستای تحق  هدف غایی آفرینش 

کته حرکتت آن بتر استاس آرزوهتای ستازنده ای  نیازمنتد حضتور در جامعته، ع بندگی استتمنی استت 
گرفتتته باشتتد کتتریمتتترین  مهم. شتتکل  آمتتال انبیتتاء و مومنتتان ؛ منبتتع معرفتتتی ایتتن آرزوهتتا در قتترآن 

گتتام بتتردارد گتتر انستتان بتوانتتد پتتس از شتتناخت ایتتن آرزوهتتا در مستتیر تحقتت  آنهتتا  ، معرفتتی شتتده و ا
کریم امیتدوار باشتد آرمان تواند به درک می ه خداونتد در خصتوص کت شهر وعده داده شده در قرآن 

 فرماید:  آن می
 حتمتا   کته است داده وعده، اند کرده ستهیشا کارها  و آورده مانیا که شما از کسانی به خدا
 آنتان از شیپت کته را کستانی کته گونته همتان دهتد قرار[ خود] نیجانش نیسرزم نیا در را آنان
 مستتقر سودشان به است دهیپسند شانیبرا که را نیید آن و، داد قرار[ خود] نیانشج بودند
 كیشتر متن بتا را ز یتچ و کننتد عبتادت مترا[ تتا]، گردانتد مبتدل منتییا بته را شتان میبت و، کند

 (55: )نور. نافرمانند که آنانند دیگرا کفر به آن از پس کس هر و، نگردانند
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که رفتار و منش  آن به استناد منابع دینی و روایی موجود بر مبنتای آرزوی این حکومت الهی 
گرفت تمثیلی و تحقیقی فراوانی با حکومت جهتانی امتام های  شباهت، انبیاء الهی شکل خواهد 

کوشتتد تتتا  متتی   موجتتود بتتا استتتفاده از قتترآن و روایتتاتیتتتحق بتتر همتتین استتاس. دارد ؟عج؟عصتتر 
کتت کمتتال ظهتتور آرزوهتتای تصتتویری از مختصتتات جامعتته جهتتانی عصتتر ظهتتور را  ه مصتتداق تمتتام و 

کند، و اولیای الهی است ءسازنده انبیا  . ترسیم 
کتته  گرفتتته در هتتای  رغتتم تلاش علتتیالبتتته توجتته بتته ایتتن نکتتته ضتتروری استتت  علمتتی صتتورت 

کته  یمشتابه یپژوهشت یعنوان یا محتتوا، گذشته پیرامون تفسیر و توضیح مقوله آرزوهای  سال
کم بر ای خط مش کند  ین تحقیحا ایتن نگترش ، رستد متی نظتره امد و لتذا بتیدست نه ب؛ را دنبال 

 . مل و نظر باشدأتواند قابل ت می در نوع خود، بدیع به مقوله آرزو و عصر ظهور

 الات تحقیقؤس
 و شامل چند نوع است؟ چیستمفهوم آرزو از منظر ادبیات دینی _ 

که به اس مهم_  رود تتا  می تناد آیات و روایات انتظارترین آرزوهای سازنده انبیاء واولیای الهی 
کامل و مطل  محق  شوند  کدامند؟، در عصر ظهور به صورت 

 ارتباپ میان آمال پیامبران و صالحین با اهداف متعالی خلقت چیست؟_ 

و مفهوم ز  شناسی آر

 اصطلاح آرزو در لغت و
، آرمتتان ،امیتتد، شتتوق، چشمداشتتت، متتراد، ختتواهش، اشتتتهاء، آرزو در لغتتت بتته معنتتای شتتهوت

، بته معنتای اطمتاع، ( و جمع آن آرزوها75، 1ج: 1377، دلخواه )دهخدا، مطلوب، توقع و انتظار
کتردن نیتز بته معنتای ختواهش 63: 1381، )معتین. اهواء و حاجتات استت، شهوات، اشواق ( آرزو 

کتتتتتردن استتتتتت ، ( معتتتتتادل انگلیستتتتتی واژه آرزو75، 1ج: 1377، )دهختتتتتدا. کتتتتتردن و درخواستتتتتت 
aspiration کتردن57، 1جتتا:  ، بیورافکتاری)پ  to like to – to wish to ( و معتادل واژه آرزو 

که موجود را : ( آرزو در اصطلاح عبارت است از227: 2005، )روحی بعلبکی. است نیرویی حیاتی 
را بتته منظتور تحقتت  بخشتتیدن بتته آنهتتا هایی  هتتدف، دارد و انستتان بته موجتتب آن متتیبته تحتترک وا

. کنتتد متتی رد و انتترژی ختتود را در راه رستتیدن بتته آن هتتدف و آرمتتان صتترفگیتت متتی بتترای ختتود در نظتتر
 (59: تا ، بیراد، دادستان، مودمح)
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گان معادل آرزو در قرآن و  لغت عرب  واژ
که بترای تبیتین مقولته آرزو در قترآن آمتده و  لغات ویل و مشتقات آنها از جمله واژگانی هستند 

کتب لغت عرب نیز دقیقا    : ها پرداخته شده است بدانبا همین عنوان  در 
نی)فراهیتتتتتتدی ، ودّ )فراهیتتتتتتدی؛ (149، 1ج: 1369، أمل)مصتتتتتتطفوی؛ (178، 11ج: 1414، م 

تتو )ستتیوطی؛ (902: 1422، ابتتن فتتارس؛ 73، 4ج: 1408، لیتتتَّ )ابتتن منظتتور؛ (99، 8ج: 1414 ، لَّ
لَّّ )سیوطی؛ (149، 1ج: 1420 عَّ  (167، 4ج: 1407، زمخشری؛ 294: 1408، لَّ

 دینیهای  آرزوها بر اساس انگارهبندی  تقسیم
  دهتتتتتد متتتتتی تشتتتتتکیل او نیازهتتتتتای را انستتتتتان آرزوهتتتتتای زیربنتتتتتای کتتتتته برآننتتتتتد شناستتتتتان روان

 . کنتتتتد متتتتی ایجتتتتاد را مختلتتتت  امتتتتور بتتتته تمایتتتتل و انگیتتتتزه، انستتتتان بتتتترای کتتتته نیازهاستتتتت ایتتتتن و
کم انستتتتان وجتتتتود بتتتتر نیازهتتتتا ازای  دستتتتته کتتتته زمتتتتانی هتتتتر در( 70: 1367، مزلتتتتو)  ، شتتتتود متتتتی حتتتتا
 محتتترک کتتته آیتتتد متتتی وجتتتود بتتته انستتتان در نیتتتزهتتتا  آن بتتتا مناستتتب آرزوهتتتایی وهتتتا  انگیزه، متتتایلاتت

 نیازهتتتای تصتتتویر روانتتتی حقیقتتتت درهتتتا  انگیزه وهتتتا  محرک لتتتذا، شتتتد خواهتتتد ویهتتتای  فعالیت
یکی از نیازهای اساسی  (41-35: 1367، عثمان عبدالکریم). است انسان معنوی و فیزیولوژی
کمال کمتال ریشته در سرشتت انستان دارد و انستان واتتا  در جستتجوی . تجویی اس انسان  آرزوی 

کمتالات قتانع نیستت ؛کمال مطلت  استت ت فطتری در ین خصوصتیتا. از ایتن رو بته هتیچ حتدی از 
محمتتدی ری . )تتترین عامتل پیشتترفت تمتدن بشتر و تکامتتل جامعتۀ انستتانی استت اصتلی، حقیقتت
 کمتتال شتتناخت بتته منتتوپی، الهتت موهبتتت نیتتا از انستتان حیصتتح یریتتگ ( بهتتره13: 1385، شتتهری
 همتته، داد نیتشتتخ را آرزوهتتا نیبرتتتر و یزنتتدگ یینهتتا هتتدف، انستتان کتته یهنگتتام .استتت یواقعتت

 هتتتر دانتتتد متتی رایتتتز؛ ردیتتتگ متتی قتتترار هتتتدف نیتتا بتتته دنیرستتت جهتتت در او یهتتتا آرمتتتان وها  خواستتته
 ختلاف جهت در هرچه و ح  و درست ،است بزر  یآرزو نیا به دنیرس جهت در که یا خواسته

کمتتتال مطلتتت  یکتتتی از مهتتتم. استتتت وباطتتتل نادرستتتت، باشتتتد آن تتتترین دلایتتتل  آرزوی رستتتیدن بتتته 
 . خداشناسی است

گتترفتن ایتتنو انستتان در جستتتکتته  این بنتتابراین بتتا توجتته بتته کمتتال استتت و بتتا در نظتتر    جوی 
 تتتوان قتترب بتته ختتدا و  ، متتیهتتا استتت کمتتال مطلتت  و نهایتتت آرزوی انستتان، کتته خداونتتدمستتئله 
متتان قتترار داده و بتر ایتتن استتاس آرزوهتتا را بتته دو  بنتدی آرزوهتتای خداونتتد را مبنتتای تقستتیم رضتایت

که نوع اخیر مورد اهتمام این  کرد بندی تقسیم دستۀ سازنده )حقیقی( و بازدارنده )غیرحقیقی(
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 . باشد نمی پژوهش
 آرزوهای سازنده

کتته انستتان را در جهتتت نزد یآرزوهتتای، ستتازنده یآرزوهتتا  بتته خداونتتد و تخلتت  بتته  یکتتیهستتتند 
کمال حقیو رس یاخلاق اله که البته مهم ی میاری یقیدن به  جاد یا، ن آرزوهایا ترین نشانه کنند 

که ینهآرامش و طمأن وب  ...  قلب است  ل  ق  ئِنّ  ال  مَّ ط  رِ الِله تَّ لا بِذِک 
َّ
( منظتور از وکتر ختدا 28: )رعتد أ

کته بتا تمتام وجتود متوجته تنها وکر زبانی نیست ، هاست آرامش دل یهکه ما بلکه منظور آن استت 
گاه  یت در وجتود او بته ستویتمبدأ حرکتت و فعال، ن توجهیگردد و ااش  یخدا و عظمت و علم و آ

گناهیگردد و مها  یکیجهاد و تلاش و ن کندیا یسد محکم، ان او و  . قتت وکترین استت حقیا؛ جاد 
 ( 215، 10ج: 1374ی، رازی)مکارم ش

کریم در پاره؛ سازد می خاطرنشان با وکتر برختی از ادعیته انبیتاء و مؤمنتان بته ، از آیاتای  قرآن 
هرچنتد . پتردازد ، متیدرونتی آنهاستتهتای  کته بیتانگر ارزشای  معرفی مصادی  آرزوهای ستازنده

گتاهی  لتیکن ایتن دو، مفهتوم ختاص ختود را دارنتد، هری  از واژگان آرزو و دعا  درمفهتوم مستتقل 
به معنتای خوانتدن و در  «دعا»یعنی طلب مفقود و  «آرزو». شوند می گر ی  مصداق مشترک جلوه

کمال که . باشد می معنای خاص آن مناجات با خداوند و درخواست حاجت از مبدأ  انسان موحد 
کمتتال و فتترار از نقتتن بتترای ، در حرکتتت استتت بتته مقتضتتای فطتترت همتتواره در مستتیر رستتیدن بتته 

خواهتد و بتا دعتای ختویش رستیدن بته همته  متی ریاز خداونتد یتا، رسیدن به مطلوب مفقود ختود
که پیامبران نیتز از مرتبته نامتنتاهی حضترت جا  آن از. طلبد می راها  کمالات و دوری از همه نقن

کته حقیقتت هتر آرزویتی همتان طلتب نامتنتاهی استت  ح  فاصله دارنتد و بتا عنایتت بته ایتن نکتته 
از  کته در قالتب دعتا آنهتا رااند  ی والایی داشتتهشان آرزوها انبیاء الهی نیز به تبع روح بلند و لطی 

 . اند خداوند طلب نموده
غ از آمال فردی از آرزوهتا و ادعیته رستولان و متومنین هایی  به نمونه در این پژوهش صرفا  ، فار

که رو کتتب معتبتر حتد اشاره نموده، داشته یکرد اجتماعیدر قرآن  ستیر ی، ثیو ستپس بتا اتکتاء بته 
 . گیریم می پی تحق  آن تمایلات را

 ؟ع؟حضرت نوحآرزوی 
که نهصد و پنجاه سال با صبر و شکیبایی مردم  ؟ع؟حضرت نوح اولین پیامبر اولوالعزم است 

کرده است که در قترآن وکتر شتده. را به دین الهی دعوت   ،یکی از آرزوهای این پیامبر بزر  الهی 
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 تقاضتاایتن البتته . متردم استت یرت و رستتگایتترین مانع عبود به عنوان بزر ، نابودی معاندین
کته حضترت نتوح یدر شرا کوشتشتمتام طی مطر  شده  بترای ایمتان  ختود را مستتمرهای  تتلاش و 
توح  : بترد متی تیختدا شتکا یستوه ب ت آنهایاز هدا یدینوم پس ازو د ینما می آنها آوردن تالَّ ن  وَّ قَّ
بّ  تتافِرِ    رَّّ کَّ ضِ مِتتنَّ ال  ر 

َّ لتتیَّ الأ  ر  عَّ تتذَّ ایتتنَّ دَّ یلاَّ تَّ لستتان  بتته طریتت  دیگتتری نیتتز از آرزو نیتتا (26: نتتوح) ار 
بِّ : گتتردد متتی انیتتب حضتترت نتتوح تتلَّ بَّ   رَّّ خَّ تتن دَّ ّ َّ وَّ لِمَّ الِتتدَّ فِتتر  لتتیِ وَّ لِوَّ مِنِ    تتتیِ یاغ  تتؤ  م  تتا وَّ لِل  مِن  ؤ  نَّ وَّ یم 

الِمِ  زِدِ الظَّّ اتِ وَّ لاَّ تَّ مِنَّ ؤ  م  ایال  ارَّ بَّ کته البته باید به ایتن نکتته (28: نوح) نَّ ذِلّاَّ تَّ کترد  پیتامبران  توجته 
کردنتد و  متی بتا رحمتت و رأفتت رفتتار ان ختودیتو اطرافها  امتو همیشه با  بوده یرحمت الهمظهر 

گونه آزار و اویتت را در راه هتدایت بنتدگان بته جتان گتر متی همه  کته حضترت  متی خریدنتد و ا بینتیم 
 چنتتین استتتدلالنفتترین ختتود  بتترای، گشتتاید متتی لتتب بتته نفتترین، ستتال تبلیتت  950پتتس از  ؟ع؟نتتوح
گتتذاری متتی گتتر آنهتتا را وا کتته ا گمتتراه، کنتتد  کتتافر و فتتاجر بتته وجتتود متتی بنتتدگانت را   کننتتد و جتتز نستتلی 
م  : آورند نمی ه  ر  ذَّ كَّ ذِن تَّ كَّ وَّ لاَّ یاِنَّّ ادَّ وا  عِبَّ ایضِلّ  ار  فَّّ کَّ ا  اجِر  وا  ذِلّاَّ فَّ از این که  آن ضمن (27: نوح) لِد 

کتته عتتذاب الهتتی براستت متتی آیتتات بتتر کتته فاستتد و مفستتد باشتتند و آیتتد  اس حکمتتت استتت و جمعیتتتی 
گیرند در حکمت خداوند حت  حیتات ندارنتدهای  نسل گواهی و فساد قرار  . آینده آنها نیز در خطر 
 (89، 25ج: 1374مکارم شیرازی، )

کتته هم یژگتتین ویتتبتتا توجتته بتته ا امتتا : گتتران بتتوده و هستتتندیمتتان دیشتته متتانع و ستتد راه ایکفتتار 
ذ ویالَّّ ر  فَّ کَّ بنَّ  ن  سَّ وا عَّ دّ  م  یا وَّ صَّ ه  مالَّ ع 

َّ
لَّّ أ ضَّ

َّ
کفتار نیتز در همته رزوآ (1: )محمد لِ الِله أ ی نتابودی 

لکتن ، ر شتدندیتگ نیکفتار زمت یظهتور استلام تتا حتدود گرچته در هنگامته؛ پذیر است اعصار مصداق
کهیبر ا یت الهیمش همه ش و امتحان بندگان خدا بماند و در یآزما ید براین شجره پلیا ن است 

متان بنتتدگان ی  ایمتتان و موجتب تضتعیختود متانع ا یهتا تراشتی متتانع وها  یانتداز اعصتار بتا ستن 
کامل تحق  خواهد یافتیکه ا یشوند و تنها دوران  . عصر ظهور است ،ن آرزو به طور 

کفار در عصر؛ بر اساس تفاسیر مختل  توان یافت  می را ظهور آیات متعددی در زمینه نابودی 
 . وی پیامبر الهی همخوانی داشته باشدرزآکه با این 

 :آمده استسوره انفال  39آیه  عنوان نمونه دره ب
مْ  وهم ونَ  حَتَی  وَقَاتِلم تَكم ونَ یقَ  فِتْنَة   لَ ِ  كم هم  نم یالة  ل م وْمْ  فَإِنِ  َِ َِ  كم ََ  فَإِن َ  انتَََ ا ا ونَ ی بَِِ  .ریبَصِ  عْمَلم

قاتِل  : عبارت مجمع البیانطبرسی در  م  وَّ تی وه  تَّّ تونَّ  حَّ ک  ت    لاتَّ نَّ  مؤمنتان و امبریتپ بته راخطتاب فِت 
کرده و  :افزاید می تفسیر 

 (10، 218ج: 1360، )طبرسی. نماند باقی، باشد مانیپ بدون که کافر  تا کنند جن 
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ون الدِّ یوَّ ) در ادامه در خصوص عبارت وی ه   ن  یک   :افزوده (لِلهَِّّ  کلّ 
که  حیصح دیعقا دارا  و کنند اجتماع ح  نید برمه ه ،باطل و ح  اهل منظور این است 

 گرانید و زراره. بود خواهد خداوند از نید همه، ح  نید بر مردم براثراجتماع عنیی؛ گردند
 قایم که هنگامی. ده استینرس فرا، هیآ نیا لیوأت هنوز: که اند کرده نقل ؟ع؟صادق امام از
 نید و دید خواهند را هیآ نیا لیتاو، باشند نیزم رو  بر زمان درآن که کسانی، کند امیق ما

. مانتتتد نخواهتتتد بتتتاقی نیزمتتت رو  بتتتر مشتتترکی و گرفتتتت خواهتتتد فتتترا را جهتتتان، ؟ص؟محمتتتد 
نِ ی ...: دیتتفرما متتی خداونتتد کتته چنتتان (55، 51ج: 1404ی، مجلستت) ونَّ تتد  ب  ونَّ یلا یع  تترِک   یبِتت ش 
، 10ج: 1360، )طبرستی. ازندست نمی من كیشر را ز یوچ پرستند می مرا (55: )نور ...ئا  یشَّ 

 (194، 5ج: 1415، آلوسی ؛218

ذِ : سوره مبارکه ص  9ه یر آیدر تفس ؟ع؟همچنین امام صادق وَّ الَّّ تدَّ   یه  ه  ه  بِال  تولَّ س  تلَّ رَّ سَّ ر 
َّ
أ

دِ  ّ ِ لِ یوَّ حَّ
ی الدِّ ینِ ال  لَّ ه  عَّ هِرَّ هِ یظ  لِّ ک   :فرماید می نِ 

ظهور  ی؟عج؟که قایم ما مهد مگر آن؛ دیآ یه به مرحله اجرا نمین آیل ایسوگند! تأوبه خدا 
کتتوف شتتوند ین محتتو میزمتت یتمتتام مشتترکان در رو. کنتتد ، قنتتدوزی؛ 482: 1410ی، )فتترات 
1380 :423) 

تترِکِ : ستتوره توبتته 36ه یتتل آیتتاز تأو ؟ع؟از امتتام بتتاقر : دیتتگو یزراره م ش  م  وا  ال  تتاتِل  قَّ تتا یوَّ مَّ کَّ تت    دفَّّ کَّ نَّ 
دفَّّ   ی کَّ م   ک  ونَّ اتِل   :که حضرت فرمود دمیپرس قَّ

کند و او را ببیهر کس ق. ده استیه نرسین آیل ایموقع تأو ل آن یتأو، ندیام قایم ما را درك 
گونه؛ ابدی یگسترش م، که شب و روز است ییتا جا ؟ص؟ن محمد ید. ندیب یرا م کته  یا به 
 .(261: 1378، یدوان؛ 423: 1380، قندوزینباشد ) یزمین مشرک یدر رو

 :فرمایند می ؟ع؟امام صادق 
بببابر  و الظلمببة َبب  وال ملببك الح  ببایبب ان  ز ، 354، 2ج: 1395، شببیخ صببةق ) ة القببائ من 

 ؛(51ح
 .پادشاهان ستمگر و ظالم به دست قایم ما است یهمانا نابود

 :دیگر از ایشان آمده است یتیروا در و یا
بب...ی مْ سم مُ س   مْ یِ سْببقِ یقَ  خَسْبب ام  ومم

ْ
وَ  بِكَببأ    َ َ ْ صَبب ببیم لَ  مم َِ بب إِل َ  مْ یِ عْ ، )نعمببانی ...هَْ جببا فَ یالس َ

 ؛(229: 1397
کافران]...  گیو ولرا خوار [ ظالمان و  کرد و جام زهرآ کامشان خواهد ریل خواهد  ختت ین به 

کردیو با شمش  .ر با آنان برخورد خواهد 
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کتته تنهتتا در عصتتر ظهتتور وعتتده  متتی بتتر استتاس ایتتن روایتتات و تفاستتیر کتترد  تتتوان چنتتین استتتنباپ 
کفر و وریه  نابودی ؟ع؟ نان فرا خواهد رستید و ایتن همانتا تحقت  آرزوی حضترت نتوحآکامل اهل 

 . خواهد بود ؟ص؟به دست آخرین وصی خاتم الانبیاء
 ؟ع؟حضرت ابراهیمآرزوهای 
کفتتر و ، حضترت ابتتراهیم خلیتتل یآرزو دومتتین پیتتامبر اولتوالعزم و قهرمتتان مبتتارزه توحیتتد بتتا 
کتتریتتبتته ب، شتترک زنتتدگی های  جتتامع تمتتام نیازمنتتدی کتتهل نهفتتته استتت یتتو یم در دعتتایان قتترآن 

 : تاس بشر مادی و معنوی
   ََ َِ ذَ اجْعَلْ هَ   وَ إِذْ قَالَ إِبَْ اهِیم  مََ ارِ مَنْ ءَامَبنَ مِبنْْم بِبا هْلَهم مِنَ الث َ

َ
ْ  أ ا وَ ارْزم ا ءَامِنم ا بَلَةم

هم  وِْ  الَخِرِ یوَ الْ  عم مَت ِ
م
كََ َ  فَأ هم إِلَ یقَلِ  قَالَ وَ مَن  ََ  م ضْ

َ
اهِ   لَم ثم َ أ ذَاِ  الن َ صِب ََ : بقبره) ریوَ بِئْسَ الَْْ

 ؛(126
 بته کته را آنتان متردمش از و گتردان امنتی جتا  را شتهر نیا، پروردگارمن ا : گفت میابراه و

که هر: گفت ساز روز  ثمره هر از، دارند مانیا امتیق روز و خدا  عذاب به را او شد کافر کسی 
 .است سرانجامی بد که، گردانم دچارش شآت

گیر و وپایدار امنیت   )رونق اقتصاد(روزی فراوان  فرا
کتتته  نتتتهیا دو مؤلفتتته ستتتلامت جامعتتته و زمیتتتدار و اقتصتتتاد پویتتتت پایتتتامن ستتتاز تکامتتتل هستتتتند 
 :دارد می د و به پروردگار عالم عرضهینما ین از اهل مکه آرزو میمنؤم یبرا ؟ع؟ابراهیم

َِ وَ الْ  اجْعَلْ   ََ    مََ ارِ مَنْ ءَامَنَ مِنْْم بِا هْلَهم مِنَ الث َ
َ
ْ  أ ا وَ ارْزم ا ءَامِنم  .وِْ  الَخِرِ یهَذَا بَلَةم

که تنها انسانن آرزو ایعلت انحصار ا ن دو نعمتت بتزر  را یا یستگیشا، مومن یها ین است 
چتون  یا لتهین بته صتفات رومن به علت متص  بودؤرمیو افراد غ آنان ارزش قایلند یبرا و دارند

دار و یت پایامن یعنین حکم یدادن ا یتسرّ . هستند ین نعم الهیمخلّ به ا یحرص و طمع و بغ
کته  این علتته لکتن بت. متان اهتل آن استتیمشتروپ بته ا یبه سراسر جهتان هستت یرون  اقتصاد

کثر مردم جهان در تمام اعصار به تعب  یتتیا شتاهد امنیتگتاه دن چیانتد هت متان نبتودهیر قترآن اهتل ایا
که ز یدار و اقتصادیپا ن آرزو تحق  خواهد یا یتنها زمان بشرند نبوده است و یتعال یر بنایسالم 
کتته ای گیامتت در عمتت  جتتان اهتل زمتتیمتان بتته ختتدا و روز قیافتت  های  لفتتهؤپیرامتتون م. ردیتن قتترار 

کتته ختتود متضتتمن رفتتاه عمتتومی در عصتتر ظهتتور استتت دهای  امنیتتت و رشتتد شتتاخن ر اقتصتتادی 
ستوره  55از جملته در آیته . از آیتات الهتی و نیتز روایتات متعتدد بته آنهتا پرداختته شتده استتای  پتاره
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که به آیه وعد اشتهار دارد  :مبارکه نور 
 که دهد می وعده اند داده انجام ستهیشا کارها  و آورده مانیا که شما از کسانی به خداوند
 رو  خلافتت آنهتا انینیشیپ به که گونه نهما، کرد خواهد نیزم رو  حکمران را آنان قطعا  
 و ستاخت خواهد دار شهیر و پابرجا، دهیپسند آنان برا  که را نیییآ و نید و دیبخش را نیزم

 را ز یتچ و پرستتند متی مترا تنهتاکته  چنان آن، کند می مبدّل آرامش و تیبه امن را شان ترس
 .اند فاس  آنها، شوند کافر آن از پس که کسانی و .ساخت نخواهند من كیشر

 : آورده است المیزانعلامه طباطبایی در 
 چیهتت بتا شتتود متی برپتتا ؟عج؟مهتد   ظهتتور بتا کتته اجتمتاعی بتتا جتز، هیتتآ در استتخلاف وعتده

 قداست و لتیفض از که صفاتی با طاهر و بیط مجتمع نیا و  ستین انطباق قابل مجتمعی
کنون هرگز دارد  گشته رسالت به مبعو  ؟ص؟امبر یپ که روز  از ایدن و نشده ا منعقدیدن در تا
گز .دهیند خود به ا  جامعه نیچن، کنون تا گرمصداقی رینا کندیپ ا  ؟ع؟مهد  روزگار در، دا

 آن اتیدرخصوص ؟ع؟بیت اهل وایمه ؟ص؟خدا رسول از که متواتر  اخبار چون، بود خواهد
 (215، 15ج: 1374، )طباطبایی. دهد می خبر ا  جامعه نیچن انعقاد از واردشده جناب

ایشتان موضتوع امنیتت در دوران ظهتور را نیتز مطتاب  همتین آیته متورد اشتاره قترار کته  آن ضتمن
 :افزایند می داده و

 وعتده آنتان بته د ونتدار صتالح عمتل کته ینیمتؤمن بترا  است ییبایز و لیجم وعده هیآ نیا
 و کنتد متی درستت شتان یبترا خودشتان بته مخصتوص صتالحی جامعه زود  به که دهد می
 را تیتتتامن و، ستتازد متتتی متتتمکن نیزمتتت در را شتتان نیتتتد و گتتذارد متتتی ارشتتانیاخت در را نیزمتت
 و کفتتار از و، آنتتان دیتتک و نیمنتتافق از گتترید کتته تتتییامن، کنتتد متتی داشتتتند کتته ترستتی نیگزیجتتا
 او كیراشتر ز یتچ و کننتد عبتادت آزادانه را خدا ، باشند نداشته مییب شان یها یریجلوگ
 (209، 15ج: 1374 ،و)هم. ندهند قرار

طتور احادیتو وارده از معصتومین ایتتن آرامتش ناشتی از امنیتت اجتمتاعی و اقتصتتادی در  همتین
 :فرماید می باره در این؟ع؟ نیرالمؤمنیام. عصر ظهور را مورد تایید قرار داده است

گر قایم ما ق کند آسمان باران خود رافرو مییا گیزد و زمیر ام  ت یتناند و امیرو می اه خود راین 
گونه که زن اد مییا  ز به  د و پا  خود را جز بتر ستبزه یمایپ ن عراق و شام را مییراه ب، شود 

گ ترساند و نه او از  ا  او را می نه درنده، خود را بر دوش دارد« سهیک»گذارد و انبان  اه نمییو 
 (316، 52ج: 1404، )مجلسی. آنان هراس دارد

کار اجتماعی تحقت   می ن متبادرمجموعه این مباحو این نتیجه را به وه که تنها ساز و  کند 
آرزوی نعمتتت فتتراوان و امنیتتت بتترای شتتهروندان و نیتتز تحقتت  یکتاپرستتتی منتتوپ بتته تحقتت  عصتتر 
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 . ظهور است
کیه امت تعلیم و  ها تز

کریان شریمطاب  ب ، ه بتودیتم و تزکیتعل ؟ع؟میحضرت ابراههای  گر از آرزوید یکیم ی  قرآن 
م و یبتتدون تعلتت یا چ جامعتتهیهتت. ملکتتوت و تکامتتل هستتتند یبتتال پتترواز بتته ستتوه دو یتتم و تزکیتعلتت
ی، طلبت حت ی، زیستت ظلتم، رتیبصتی، قتیمتان حقیای، ختدا محتور. نخواهد داشتت یه رشدیتزک

کمتان مستتبد و استتثمارگر و زورگتو از نشتر آن بت ه استتیتثمره علم همراه بتا تزک م داشتتند و یکته حا
گ یویتك ابتزار در ختدمت منتافع دنیان کردند تا علم را به عنو می تلاش ر یتختود نگته دارنتد و از فرا

لکتن . کننتد یریجلتوگ ،شتود متی جامعه یطلب قتیرت و حقینش و بصیکه باعو ارتقاء ب شدن آن
کمان و فرستادگان اله  یدو رکتن اصتل ،ه تکامتل بتودیشتان تقترب بشتر در ستا یکه هدف اصل یحا

ن رو همته تتلاش ختود را در یتاز ا. دانستتند متی فترض هیتم و تزکیتعلت را در مین حرکتت عظتیا یبرا
گرفتنتد و ارزش آدمته و اختلاق بت   علتمیجهت بسط و تترو گتره زدنتد تتایترا بته ا یکتار   ن دو مقولته 

 . دیگرد یت به علم و خودسازیآنان متص  شدن همه بشر یهای از آرزوکیکه جا  آن
کتتریم خواستتتار بتترا زیتتن حضتترت ابتتراهیم کتته بتتر استتاس آیتتات قتترآن  نگیختن رستتولی استتت 

گردانداش  وریه کیزه شان  کتاب و حکمت بیاموزد و پاک و پا  :را 
نَا وَ ابْعَْ  فِ  ب َ نْْمْ یِ رَ ِ ولم م  سم ََ لَ یمْ  ََ ومْ  ةَ وَ یاتِكَ وَ یمْ ءَایِ تْلم مم الْكِتَاَ  وَ الْحکْمَ مُ مم مْ یِ ََّك   یعَل ِ
نتَ الْعَزِ 

َ
كَ أ  ؛(129: بقره) یَّم الَحكِ یإِن َ

و ، ات تتو را بتر آنتان بخوانتدیتتتا آ، زیتا  از خودشتان برانگ فرستتاده، ان آنانیدر م، پروردگارا
کیکتاب و حکمت به آنان ب کند زهیاموزد و پا که تو خودیز، شان   .مییر حکیناپذ شکست، را 

. داننتد متی ؟ص؟مراد از رسول در ایتن آیته را حضترت محمتد، مفسران فریقین به استناد روایات
حتتتتدیثی از ، از جملتتتتۀ آن روایتتتتات (449، 1ج: 1374، طباطبتتتتایی؛ 189، 1ج: 1407، شتتتتری)زمخ

گرامی اسلام که فرمودند ؟ص؟پیامبر   :است 
 ؛(369، 4: ج1404، )شیخ صةق  .ابی إبراهی  م ننا دََوَ 
 .هستم ؟ع؟از دعای پدر خود ابراهیم، من

کستازی، ؟ص؟ف تقاضای ظهور پیتامبر استلاماهدیکی از ا در آیۀ مورد بحو تتا  استت تزکیته و پا
و  (34، 3ج: 1419، الله فضتتل؛ 189، 1ج: 1407، آلایتتش شتترک را از قلتتب متتردم بزداید)زمخشتتری
گرداند  (62، 2ج: 1360، )طبرسی. آنها را نسبت به خداوند مطیع و مخلن 
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گرچته بختش اعظتم ا نیاما نکته ا مکترم استلام  یبتا رستالت نبت ؟ع؟میابتراه یآرزو نیتجاست 
کارشکنها  یانداز ل سن یت لکن به دلافیتحق   گسترش  یو  که نشر و  کمان مستبد و زورگو  حا
طتر  کته  ی اینبترا. کامل محق  نشد به صورت تام و ،دندید می تعارض با منافع خود علم را در
کریم  رزوییآچنین  کتابی آسمانی نظیر قرآن   یبرا یست محملیبا ، میعبو نباشد یموضوعدر 

کنتد آرزوتواند خود را شاهد تحق  این  می که بشرای  تنها برهه لذا. افتیتحق  آن  عصتر ، تصور 
 . ظهور است

کلتتی در خصتتوص تعلتتیم و تزکیتته امت در یتت  جمتتع گفتتت هتتا متتی بنتتدی  زدودن شتترک از ، تتتوان 
 تحقتت  ؟عج؟الله در عصتتر ظهتتور و توستتط حضتترت بقیتت جوامتتع و ایجتتاد جامعتته توحیتتدی تنهتتا

کرمروایتی  امدعشاهد و  یابد می  :دیفرما یکه در آن م است ؟ص؟از رسول ا
َئ )صافییم ل  یق و اثای یالموة  ؛(1214، ح195، 3ج: 1422، گلپایگانی ح 
 .رود یرون نمیکند و هرگز از روش من ب یروش من را دنبال م یمهد

 فرماید: میو نیز 
تیی  ؛(472، 2ج: 1381، )ا ب ... و عمل بسن 

 . …کند و یبه سنت من رفتار م

کامتتل دعتتای حضتترت ابتتراهیمپتتس ت کتته بتتا بعثتتت  حقتت  غتتایی و  در خصتتوص تزکیتته امتتت 
کته در  متی تنها در دوران ظهور بته حتد نهتایی ختود ،بخشی از آن محق  شد پیامبر اسلام رستد چرا

به همان روشی انجام ها  این دوران شیوه رفتار امام عصر مشابه پیامبر اسلام بوده و تربیت امت
که پیامبر ا  . استدنبال آن بوده ه سلام بخواهد شد 

  نیوستن به صالحیافت حكمت و پیدر
. استتآخرالزمتان  امتتهتای  یژگیمتصت  شتدن بته و ؟ع؟ابراهیمجناب  یدعا ن آرزو ویسوم

 :ن بندگان خدایوستن به بهتریم حکمت و پیتعل یعنی
الِحِ   ََ    قْنِی بِالص َ لْحِ

َ
ا وَ أ کْمم  ؛(83: شعراء) ی  هَْ  لِ حم

 .وندیبپ ستگانیشا به مرا و بخش حکمت مرا، من وردگارپر ا 

 : است یان دو نکته ضروریح مطلب توجه به بیش از توضیپ
گفتۀ راغب در مفرداتاند.  هحکم و حکمت از ی  ریش حکمت رستیدن بته حت  از طریت  ، به 

گتتاهی و شتتناخت موجتتودات و افعتتال نیتت  استتت ( وایتتن 248: 1416، اصتتفهانی )راغتتب. علتتم و آ
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کتردههما کمتال قتوه نظریته تعبیتر  که بعضی از فلاسفه از آن بته عنتوان  همتان  ؛انتد ن چیزی است 
کرده بود که لقمان از ناحیۀ خدا دریافت   :حقیقتی 

َِ َِ یوَ لَقَةْ ءَاتَ    ْ نِ اشْكم
َ
هَ أ قْمَانَ الْحکْمَ ا یوَ مَن  نَا لم َ ْ  فَإِنّ َ كََ بَ  فَبإِن َ  شْكم م لِنَْ سِهِ یشْكم ََ وَ مَن  ا

 .(12: لقمان) ةیحَِْ    غَنِی 

کثیر در آیۀ   :بقره از آن یاد شده است 269و به عنوان خیر 
ةَ مَن ی کْمَ تِ الْحِ وَ مَن یْْ ت  یشَاءم و

م
بهَ فَقَبةْ أ کْمَ رَ الْحِ كَثِ یبخَ  ْْ ایبْ ا  شبای...  م ، 3ج: 1407، )زمُ 

 (... و؛ 333، 14ج: 1420، فخرالةین هازی ؛330

افتتت ی شتتناخت و در یمعرفتتت لازم بترا: عبتتارت استت از« حکمتت»قتد استتتعلامته جعفتتری معت
کمال در عرصه دن کتار بستتن آنهتا در مستیابتد یا و سرایاصول و قواعد  . ات معقتولیتر حیت و بته 

 (149: 1378، )جعفری
را درك حکمت براساس یز ستین نیوستن به صالحیارتباپ با پ یفه بیه شریدرك حکمت در آ

کته موهبتت و آن یکه برا یفیتعر گرفتت از آن جهتت  کته  یژه الهتیتدر عبارات فوق صتورت  استت 
کته بترا ی متیقیله آن به درك حقتاینموده و انسان بوس یخدا به بندگان خاص عطا همته  یرستد 

های  تنهتا در انستان یستتگین شایتخواهتد و ا ی میاقت و آمادگیو ل یستگیشا، ستیر نیپذ امکان
 . وارسته است

که وینما می م از خدا درخواستیکه ابراهادعا شد که  این اما را به آخرالزمان  امتهای  یژگید 
گرچتته در اعصتتار مختلتت  انستتانیبتتد ،دیتتنما یاو اعطتتا کتته  بتته درك  یفراوانتتهای  ن جهتتت استتت 

ی معتدود یو علمت ینتیب نخبگتان دینص ین موهبت در هر عصریل آمدند اما اینا یحکمت اله
گیشد و  می ن موهبتت در عصتر ظهتور شتامل یتات فتراوان ایتگتواه روا لکتن بته. ر نبتودیتك اصتل فرا

گونه می از مردم یاریحال بس کثر مردم به ا یا شود به  ن یشوند و ا می لیم نایض عظین فیکه ا
کته در پرتتو وارستتگیاقت ایو ل یستگیل شایموضوع بدل متان یو ا یو تقتوا و نخبگت ین امت است 

ن هستتتند از موهبتتت یچتتون وارثتتان صتتالح زمتتامتتت آخرالزمتتان  یبتته عبتتارت. رستتند متتی بتتدان یقتتو
گفتت  متی استاس نیابتر. حکمتت برخوردارنتد عصتر  یژگتین ویبتارزتری، م حکمتت قدستیتعلتتتوان 
شتتوند و از  متتی رگتتراین و خیگز پتتاك، کتته در ایتتن دوران متتردم در پرتتتو ایتتن تعتتالیم ظهتتور استتت چتترا

 (28: 1389، )کتارگر. ننتدک متی ت درون استتفادهیتت و معنویتدر جهتت نوران، دانش و خرد یروین
 :فرمایند می در این خصوص ؟ع؟امام باقر
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 (239: 1397، )نعمانی. شود یم عطا حکمت مردم به، ظهور زمان در

کنتتیباعتتو درمتتان و ر در عصتتر ظهتتور یایتتن حکمتتت آمتتوز ثمتترهکتته،  این نهایتتتا   و  ینتتادان یشتته 
 :گردد یم ییعلم و دانا یفزون

 ( 231و: هم). برد ین میت را از بیجاهل یها نشانه ؟ص؟امبریمانند پ )حضرت مهدی( او

گواه بر و  یاتیتحکومتت صتالحان استت رواآخرالزمتان  و امتت ؟ع؟ یحکومتت مهتدکته  این اما 
که و  :آمده سوره انبیاء 105 فهیه شریل آیاست 

  را یتتم بتته متتن صتتالح بنتتدگان را نیزمتت نیتتا کتته میتتا نوشتتته _ تتتورات از پتتس _ زبتتور در متتا و
 .برد خواهند

 :ه بالا فرمودندیآ ریتفس در که شده تیروا ؟ع؟باقر امام از
 (172، 16ج: 1360، )طبرسی آخرالزمان در هستند ؟ع؟مهدی اصحاب شانیا

ضَّ  انَّّ  شهید مطهری معتقد است در ر  های الا   محتل و منطقه صحبت؛ الصّالِحونَّ  عِبادِ َّ  رِث 
: تتا ، بیاست )مطهتری نیزم تمام از سخن که است عیوس و بزر  قدر آن فکر اصلا  ، ستین شهر و
 (168، 18ج

گر بر اساس آیه  و یتاران ایشتان در  ؟عج؟ستوره انبیتاء مصتداق صتالحان را امتام عصتر 105لذا ا
که حضرت ابراهیم می م مشخنینظر بگیر رزوی الحاق به این بزرگتان را داشتته و بته آ شود 

کترده استترا  آنها  منان در تمامی دورانؤعنوان شاخصی برای م لتذا تحقت  ایتن آرزوی  ؛مطر  
 .خواهد بود ؟عج؟نیز تنها منوپ به ظهور حضرت حجت حضرت ابراهیم

 عبودیت حقیقی در سایه نماز
کته خداونتد او و وریته ؟ع؟از دیگر آرزوهای حضترت ابتراهیم کتریم ایتن استت  را از اش  در قترآن 

 :قرار دهد برپا دارندگان نماز
قِ   ََ    ر ِ  یَ اجْعَلْنِی مم لَوه  وَ مِن ذم اء تِی یالص َ ََ لْ دم َ ْ نَا وَ تَقَ ب َ  .(40: براهی)ا رَ

 :پیرامون این دعای حضرت ابراهیم چنین آمده است المنیرر یدر تفس
بته جتا آوردن آن بتا تمتام آداب ظتاهری و بتاطنی و حفاظتت بتر حتدود آن ، مراد از اقامه نماز

کته نمتاز ر، از میتان ستایر عبتادات که این است و ا در دعتای ختود آورده بته ایتن ختاطر استت 
: 1418، )زحیلتی. پایته و ستتون ایمتان و وستیلۀ تطهیتر نفتوس از فحشتاء و منکتر استت، نماز
 (266، 13ج
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 را نسبت به عبودیت خدا نشتان ؟ع؟اخلاص عمی  ابراهیم، بر پا داشتن نمازرو آرزوی  از این
که بندگانش را  می لتذا  ؛خواند می به حرکت در راه مستقیم فرادهد و پاسخی است به ندای الهی 

کته دعتایش را بپتتذیرد متی پتس از ایتن تقاضتتا از خداونتد درخواستت پتذیرش دعتتا بته ایتتن ، خواهتتد 
که این پذیرش مظهری است برای رضای خدا و در سایۀ اجابت دعا انستان ختود را ، خاطر است 

 (121، 13ج: 1419، الله کند. )فضل می در میدان رحمت و لط  پروردگار مشاهده
از جملتتته وریتتته ها  امتتتا نکتتتته حتتتایز اهمیتتتت در ایتتتن آیتتته طلتتتب نمتتتازگزاری بتتترای ستتتایر انستتتان

گتر  ؟ع؟قبلی مربوپ به آرزوهای حضرت ابراهیمهای  لذا با عنایت به بخش. است ؟ع؟ابراهیم ا
کنیم کافران  ،بخواهیم این فراز را تفسیر  که در هنگامه ظهور بدلیل نابودی  و وریه باید بگوییم 

دلیتتل شتتیوه نبتتوی حضتترت ه کتته بتت، بشتتر یآنتتان و تحقتت  آرزوی تعمیتت  بصتتیرت دینتتی در ابنتتا
این دعا تحق  خواهد یافت و دیگر هیچ انسانی  ؛شود می حاد ها  در تربیت امت ؟عج؟حجت

کته  نمتی را کسیاز اصل فطری یکتاپرستی خود غافل نخواهد ماند و  گرفتت  تتوان در عتالم ستراغ 
 . تفاوت باشد مهم نماز بی  سلام به عنوان دین غالب و فریضهانسبت به دین 
کریم راآبات این موضوع آیات مختلفی در قرالبته برای اث گرفت می ن   متثلا  . توان شاهد مثال 
 :فرماید می خداوند 41آیه  درسوره ح 

 و ندده می زکات و دارند می برپا نماز، میده ییتوانا آنان به نیزم در چون که کسانی همان
 آنِ  از کارهتا همته فرجام و، دارند می باز ناپسند کارها  از و، دارند وامی دهیپسند کارها  به

 .خداست

 طور به ؟ص؟محمد آل ا، یارانشی و مهد  حضرت به فوق هیآ اسلامی اتیروا از بعضی در
یتته آر ایتتن یدرتفستت کتته میختتوان متتی ؟ع؟بتتاقر امتتام از ثییدر حتتدکتته  چنان ؛استتت رشتتدهیتفس عمتتوم
 :فرمودند

، 16ج: 1360، )طبرستی  .اوستت ارانیت و ؟عج؟مهد  و ؟ص؟محمد آل آنِ  از آخر تا هیآ نیا
 (506، 3ج: 1415، عروسی حویزی ؛85، 2ج: 1367، قمی تفسیر؛ 222

گفتتت آرزوی نمتتازگزار بتتودن وریتته ابتتراهیم متتی بتتر استتاس ایتتن آیتته کتته شتتامل تمتتامی  ؟ع؟تتتوان 
کته بنتدگان  می یه فوق در شرایطی محق آبه استناد  ،دشو می یکتاپرستان در سراسر جهان شتود 

یابتد مگتر در دوران ظهتور  نمتی صالح خدا زمام امور را در دست داشته باشند و ایتن امتر نیتز تحقت 
رهبتر کته  چنان ؛که زعامت تمامی جهان در ید قدرت ایشان متجلی خواهد شتد ؟عج؟امام عصر

  :فرماید می معظم انقلاب نیز در این باب
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کته ینخستت، اقامه نمتاز ن ثمتره و نشتانه حکومتت صتالحان استت و در رتبته بعتد از آن استت 
کتردن فقتر شتهیجامعه و ر یم مالیمثابه تنظه نوبت به )زکوه( ب ز امتر بته معتروف و یتو ن، کتن 

تتذ. رستتند یهتتا م یهتتا و بازداشتتتن از بتتد یکیستتوق دادن بتته ن یعنتتیاز منکتتر  ینهتت  ذِن   نَّ یالَّّ
م   اه  نَّّ کَّّ که صالحانین نیاقامه نماز فقط ا ...مَّ ستت ین یزیچ نیا. خود نماز بگزارند، ست 
به پتا داشتته ، ن در جامعهین ستون دید ایمتوق  باشد بلکه با یل حکومت الهیکه بر تشک

گردند یها شود و همه کس با رازها و اشاره  1.آن آشنا و از برکات آن برخوردار 

 ؟ع؟حضرت موسیآرزوهای 
کتته بته برختتی از آمتال ایشتتان در  ؟ع؟حضترت موستی ستتومین پیتامبر بتتا ماموریتت جهتتانی استت 

 : از جمله، قرآن اشاره شده است
 سلب قدرت دشمن

کمتتان زور و زر هم ش در ختتود تتتلا یو متتاد یمتتال ییه بتتر قتتدرت و توانتتایتتشتته بتتا تکیاربابتتان و حا
کت متی گونته وانمتود نیتالحتال داشتتند و ا استثمار مردم و افراد ضتعی   ت و ستلامت ویته امنکردنتد 

کتس غ، با ماستت یرزق در همراه ن ترفنتد یتت نخواهتد بترد و بتا ایتاز عاف یا ر ماستت بهترهیتو هتر 
گمراهکشانده  خود یسوه از مردم ساده دل را ب یاریبس تقاضتاهای  یکتین رو یتااز کردنتد.  می و 

که در قرآن به آنها اشاره شده کتافران، حضرت موسی  . حضترت استت نابودی اموال و شتدّ قلتوب 
کنتد زیترا بتا  متی نتابودی امتوال فرعتون و اتبتاعش را از خداونتد تقاضتا، در سورۀ یتونس موسی؟ع؟

ختورد و تظتاهرات و  می قدرت و توانایی و شوکت خارجی آنان به هم، صدمه دیدن در این جهت
 88آیته بتر ایتن استاس در . آمتادۀ زوال و نیستتی خواهنتد شتد، مادی آنان مختتل شتدههای  جلوه

 :خوانیم می سوره یونس
گفتتت و ، ا  ور و امتتوال دادهیتتا زیتتتتتو بتته فرعتتون و اشتترافش در زنتتدگی دن، پروردگتتارا: موستتی 

کننتتد، پروردگتتارا گمتتراه  کتتن و آنتتان را  امتتوال، پروردگتتارا، تتتا ]خلتت  را[ از راه تتتو  شتتان را نتتابود 
که ا دل گردان   .نندیاورند تا عذاب دردناك را ببیمان نیسخت 

که پس از ایتن نفترینمفسرین معت . امتوال فرعونیتان بته صتورت ستفال و ستن  در آمتد، قدند 
 (89، 11ج: 1380، مصطفوی؛ 347، 11ج: 1360، )طبرسی

 یبتترا یان بتتوده و از آن بتته عنتتوان ابتتزاریتتزورگو یخ بتترایدر طتتول تتتار یاستتت استتتکبارین سیتتا
گرفتن دانتش و فنتاوربا در دس یامروزه هم استکبار جهانکه  چنان جستند می استثمار بهره  یت 

                                                        
 . قدسمشهد م، پیام به اجلاس سراسری نماز: 1370الله خامنه ای،  آیت. 1
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گرفتتته از متتردم دن یهتتا هیه بتتر ستترمایتتروز و انحصتتار آن و تک زات یتتو تجهها  ستتلاح و ایتتبتته غتتارت 
کشورها، شرفتهیپ کثر  داشته و وابسته یم واجهان سوم و سست اراده را در مقابل خود به تعظ یا

ن یتتاز شتر اهتتا  و امتهتا  تنجتتات مل یهتا از راه یکتیدر همته قتترون  یاء الهتتیتاء و اولیتتانب. انتد کترده
گترفتن حقتوق مظلتوم یاجرارا،  نامشروع یها نظام شته در یرو هم نیتاز ا. دنتدید متی نیعدالت و 
رغم زحمتتات و یتتلکتتن عل. ر دادنتتدین مستتیتت  ختتود را در ایجتتان شتتر یاریبستت ز بتتا آنهتتا بودنتتد ویستتت
کسهای  رن  کنون  کنتد و حت  همته م یفراوان تا . ن را بستتاندیظلتومنتوانسته عدالت تتام را برپتا 
وعتده نصترت را بته  زیترا خداونتد متعتال، محق  خواهد شتد  اءیر آمال انبین آرزو هم مثل سایاما ا

 . همه مظلومان داده است
ظلتم و  ینتابود، در عصتر ظهتور ین شاخصه حکومت مهدویتر مهم، اتیات و روایبر اساس آ
گ ییجور و برپا گتر در آن حکومتتیتنما متی یعتیلتذا طب؛ جانبه است ر و همهیعدالت فرا حقتوق ، د ا

گرفتته ، کته باشتد ولو در چنگال ظالمین و ستمگران هم، مظلومهای  پایمال شده انسان بتازپس 
بتی حتدو حصتر و غاصتتبانه های  بتذل و بخشتتش. بازگردانتده شتود، شتده و بته صتاحبان اصتتلی آن

ز ظهتور بته صتاحبان هتای قبتل ا هتا و حکومتت به افراد خاص و وی نفوو در دولتت اموال و اراضی
در همتتین . نتتابود خواهنتتد شتتد هتتای فاستتد ایتتن چنینتتی حکومتتت اصتتلی آنهتتا مستتترد شتتده و اساستتا  

 :فرماید می؟ع؟در روایتی به نقل از امام باقر ؟ع؟زمینه امام صادق
کند که قایم ما قیام   میتان نخواهتد بتوددر  رود و دیگتر اقطتاعی می قطایع از میان، هنگامی 

 (222، 17ج: 1409، )حرعاملی

کته از راه امتیتازهایی  زمین، البته منظور از قطایع بته نزدیکتان حکّتام و  از اراضی خراجی است 
گونه بذل و بخشش می داده سلاطین ز موجتب تشتکیل طبقته ممتتا، ختود سترانههای  شود و این 

 . گردد می جامعه در
کتتته آرزوی حضتتترت موستتتی کتتتاف لتتتذا شتتتاهد آن هستتتتیم  ران و در خصتتتوص نتتتابودی امتتتوال 

کته ایتن بتار تنهتا در برهته ای  مشرکان در عصر ظهتور نیتز بته وقتوع خواهتد پیوستت بتا ایتن تفتاوت 
گستتره جهتتانینیستت و مکتتانی محتدود نظیتتر مصتر دوران حضتترت موستتی  کوتتاه خواهتتد  بلکتته در 
کته بشتریت قتادر بته مشتاهده تحقت   می بنابراین. بود گفت تنها در دوران عصر ظهور است  توان 

 .رزوی بزر  حضرت موسی خواهد بودآعی کامل و قط

وی مشترک همه انبیاء ز  آر
 از یتتت  آرزوی مشتتتترک بتتتین همتتتۀ انبیتتتاء و رستتتولان ، ستتتورۀ حتتت  52خداونتتتد متعتتتال در آیتتتۀ 
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 : دهد می الهی خبر
سَلْنَا مَا وَ  َْ

َ
لِكَ  مِن أ ْْ ول   مِن قَ سم   نَبی   لَ  وَ  َ َ

نی َ  إِذَا إِل َ لْقَ  تََ
َ
نم یالش َ  أ   فِی  ََ

م
مَ  نسَبخم یفَ  تِبهِ یمْنِ أ  مَبا ا

نم یالش َ  لْقِ ی مَ  كِمم یم  ثم َ  ََ مَ  وَ  تِهِ ءَآی ا لِ  ا  ؛یحَكِ  ی  ََ
کرد ]اهداف پاك و  که هرگاه آرزو می م مگر آنیامبر  را نفرستادیچ رسول و پیش از تو هیو پ

کفر و شرك پ سعادت کند[ شتیبخش خود را برا  نجات مردم از  بترا  بازداشتتن طان ]یاده 
چتته را  ولتتی ختتدا آن، انتتداخت ش شتتبهه و وسوستته متتییتت[ در برابتتر آرزو رش حتت یمتتردم از پتتذ

اتش را محکتم یسپس آ، کند د و محو مییزدا اندازد[ می ها می ها و شبهه طان ]از وسوسهیش
 ( 338: 1383، )انصاریان .م استیسازد و خدا دانا و حک و استوار می

کتته کثتتر مفستتران بتتر آننتتد  های  و برنامتتههتتا  طر ، متتراد از آرزوی پیتتامبران در آیتتۀ متتورد بحتتو ا
شان و یا فراهم شدن اسباب پیشترفت آن و ایمتان آوردن متردم بته  پیامبران برای پیشرفت دین

منیۀ پیامبران و دخالت او در آرزوی آنان کته متردم ، آن بود و ذلقاء شیطان در ا  به این طریت  بتود 
 کتترد و ستتتمکاران را بتتر علیتته آنهتتا تحریتت  و مفستتدین را ذغتتوا متتی ستتهرا نستتبت بتته دیتتن آنهتتا وسو

دختل و ، ستاخت ولتی سترانجام خداونتد می نتیجه کرد و بدین وسیله آرزوی آنان را فاسد و بی می
کم کوشتتش پیغمبتتر و متتی تصتترفات شتتیطانی را نستتخ و زایتتل نمتتوده و آیتتات ختتودش را حتتا  نمتتود و 

 ؛553، 14ج: 1374، )طباطبتتتایی. نمتتتود متتتی ا اظهتتتارو حقتتتی ر رستتتاند متتتی رستتتولش را بتتته نتیجتتته
 (66، 7ج: 1377، قرشی؛ 145، 7ج: 1360، طبرسی

گذشتته بشتریت نشتان کنون محقت   متی تجربه  کامتل و جتامع تتا کته ایتن آرزو بته صتورت  دهتد 
کتته خداونتتد در پاستتخ بتته ایتتن مطالبتته و آرزوی قلبتتی  تتتوان انتظتتار آن متتی نشتتده استتت و را داشتتت 

که این آرزوی مشترک قابلیت تحقت  یانبیا الهی شرامشترک در میان  کند  کم  طی را در جهان حا
کند  . را پیدا 

که در خصوص تحق  این آرزوی مشترک انبیا الهی روایاتی مختلفتی در  لذا شاهد آن هستیم 
که نقطه مشترک تمامی آنها دوران ظهور است  . منابع تاریخی مسلمانان وکر شده است 

 :دیگو یع میبن جمبه عنوان مثال وهب 
الَّ : طان فرمودیخداوند به شکه  : ایندمیپرس؟ع؟از حضرت صادق كَّ  قَّ نَّّ ِِ

ترِ  مِنَّ  فَّ نظَّ م   نَّ یال 
مِ ی  ذِلیَّ  تِ  و  ق  وَّ وم ال  ل  ع  مَّ خداونتد تتا : استت؟ آن حضترت فرمتود ین وقت معلوم چته زمتانیا، ال 
روز ، کنتد( آن هنگتام یام متیت)قتایم ق یوقتت. طان مهلتت داده استتیام قایم متا بته شتیروز ق

که مهلت ش  (242، 2: جق1380ی، اشی)ع. رسد یان میطان به پایوقت معلوم است 

کاظم همچنین در حدیثی از  :آمده است نیز؟ع؟امام 
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)شیخ . گردد ینابود م یطان سرکشیشود و هر ش ینابود م یبه دست او هر جبّار سرسخت... 
 (369، 2ج: 1395، صدوق

گتر شتیطان را بته عنتوان  گتروه باطتتل بتدانیم یت  وجته نتابودی او در عصتر ظهتور از بتتین ا رهبتر 
تل  ه یتپیرامون آ، ریبرخی تفاس مطالب ارایه شده در. رفتن باطل در آن دوران خواهد بود ق   جتاءَّ  وَّ

   ّ حَّ هَّ َّ  وَّ  ال  باطِل   زَّ باطِلَّ  ذِنَّّ  ال  وقا   کانَّ  ال  ه  ؛ بعنتوان مثتال. مویتد ایتن موضتوع استت (81: اسراء) زَّ
 :تفسیر نمونه آمده استدر 

جته یه استت و نتیتن آیتا یها مصتداقترین  از روشتن ی؟عج؟ام مهتدیق، ویبر اساس احاد
کلتیتا. حتّ  بتر باطتل در سراستر جهتان استت یینهتا یروزیتپ، آن و قتتاموس  یالهت ین قتانون 

 ]و بعثتت[ام یتق. دارد یمصتداقی، در هر عصتر و زمتان، ح ( یروزینش )پیر آفریتخلّ  ناپذ
بتتر  ی؟عج؟ام مهتتدیتتز قیتتو ن یآن حضتترت بتتر لشتتکر شتترك و بتتت پرستتت یروزیتتو پامبر یتتپ

)مکتارم  .استت یروشتن و تابنتاك آن قتانون عمتوم یهتا از چهره، ستمگران و جبّاران جهان
 (235، 12ج: 1374، شیرازی

 :فرماید ؟ع؟ میمثلا امام باقر. روایات دیگری نیز در همین راستا از معصومین وارد شده است
رد و حتتّ  بتتا تمتتام تتتوان و یپتتذ یتخلتت  نم، خداونتتد یو حتمتت ین وعتتده قطعتتیتتا؛ لرحتتاه بتته

 (287، 8ج: 1365، )کلینی. رسد یم یروزیشکوه به پ

که ق یات استنباپ میات و روایلذا از مجموع آ ن مرحلته از یآختر ؟عج؟موعتود یام مهتدیشود 
امبران و یتتهمتته پ یهتتا  هتتا و خواستتته او تحقتت  بختتش آرمان. مبتتارزات حتتّ  در برابتتر باطتتل استتت

 :در این رابطه معتقد است ید مطهریشه. است یاله یایاول
  نیآختتتر ؟عج؟موعتتتود مهتتتد  امیتتتق کتتته شتتتود متتتی استتتتنباپ اتیتتتروا و اتیتتتآ مجمتتتوع از

 مهتد  .استت بوده برپا جهان آغاز از که است باطل و ح  مبارزات حلقات مجموع از حلقه
، تتا ، بی)مطهتری. است ح  راه مبارز مردان و ایاول و ایانب همه آل دهیا بخش تحق  موعود
 (442، 24ج

 :افزاید همچنین می ایشان
 انستان مرحلته بته عنتیی ختود کمتال مراحل به انسانی ها  ارزش لحان از جا  یتدر انسان نیز

 عنتیی عتدالت حکومتت امتر تیتنها در کته جا آن تا شود می تر كینزد آل دهیا جامعه و آل دهیا
 ریتتعب «مهد  حکومت»به  آن از اسلامی راتیدرتعب که _ انسانی  ها ارزش کامل حکومت
 و خودخواهانه و مدبانه وانیوح باطل روها ین حکومت از و شد خواهد مستقر _ است شده

 (427همو: ). نخواهدبود اثر  انهیخودگرا
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وهای م ز  منانؤآر
لتتتت بتتتر دعتتتا و درخواستتتت کتتته دلا (نظیتتتر )رَّ ؛ کتتترد متتتی بتتتا بررستتتی الفتتتاظی در قتتترآن  بِّ نتتتتا و رَّ   بَّّ

کتتته اهتتتم محورهتتتای آن شتتتامل متتتوارد  متتتی از دعاهتتتای مومنتتتان دستتتتای  بتتته مجموعتتته  یتتتابیم 
 : شود می ویل

 هدایت

کتته خداونتتد متعتتال یکتتی از مهتتم  او را بتته راه ختتود ، تتترین آرزوهتتای انستتان متتؤمن ایتتن استتت 
کرده و هر لحظه بتر ایتن هتدایت بیفزایتد بتار پتس از اظهتار لتذا در هتر شتبانه روز لااقتل ده ؛ هدایت 

 ،تستتتلیم در برابتتتر پروردگتتتار و وصتتتول بتتته مرحلتتتۀ عبتتتودی و استتتتعانت و استتتتمداد از وات پتتتاک او
کته او را بته راه راستت کی ونیکتی و، نخستین تقاضایش این استت  عمتل صتالح  راه ایمتان و راه پتا

 :هدایت بفرماید
َ اطَ  سْتَقِی اهْةِنَاالص ِ  .(6: )فاته الْْم

کته انتد  ر ویتل تفستیر ایتن آیته بته معرفتی مصتادیقی ازصتراپ مستتقیم پرداختهالبته مفستران د
؛ (58، 1ج: 1360، خداوند)طبرستتی کتتتاب، (15، 1ج: 1407، )زمخشتتری استتلام: عبتتارت استتت از

تکیته و ، راه بندگی ختدا، راه انبیاء، راه خداوند؛ (86، 1ج: 1415، کاشانی راه فطرت سالم)فیض
 (30، 1ج: 1383، )قرایتی... توکل بر خدا

 توضتتیحاتی در زمینتتۀ تفتتاوت صتتراپ و ستتبیل بیتتانکتته  آن نیتتز پتتس از المیففزانصتتاحب تفستتیر 
 :گویند می در رابطه با صراپ مستقیم، دارد می

کتته همتتۀ راه، صتتراپ مستتتقیم ، خلایتت  بتته ستتوی خداونتتدهتتای  راهتتی استتت بتته ستتوی ختتدا 
که آدمی را به سوی خدا و ح ای  شعبه ای  بهتره ،کند می راهنمایی از آن است و هر طریقی 

که هر راه و طریقه بته آن مقتدار ، که فرض شودای  از صراپ مستقیم را داراست به این معنا 
که خودش از صراپ مستتقیم می آدمی را به سوی خدا راهنمایی . دارا و متضتمن باشتد، کند 

 کند و یم اما خود صراپ مستقیم بدون هیچ قید و شرطی رهرو خود را به سوی خدا هدایت
کلمتتۀ ؛ و بتته همتتین جهتتت ختتدای متعتتالی نتتام آن را صتتراپ مستتتقیم نهتتاد. رستتاند متتی چتتون 

گرفتته شتد صراپ به معنای راه روشن است زیترا از متاده کته بته معنتای بلعیتدن ، )ص ر پ( 
کته دیگتر، است و راه روشن گلتوی ختویش فترو بترده   کانّه رهرو خود را بلعیتده و در مجترای 

 . آن سو منحرف شودتواند این سو و  نمی
که بخواهتد روی پتای ختود بایستتد و بتوانتد  کلمۀ )مستقیم( هم به معنای هر چیزی است 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کنتترل و تعتادل ختود و متعلقتات ختود مستلط باشتد که این بدون کند بر  در ؛ به چیزی تکیه 
که وضعش متغیر و تخل  پذیر نباشد حال . نتیجه برگشت معنای مستقیم به چیزی است 

شتتود از  متتی پتس صتتراپ مستتتقیم عبتارت، ایتتن راپ آن شتتد و معنتتای مستتقیمکته معنتتای صت
کتته در هتتدایت متتردم و رساندنشتتان بتته ستتوی غایتتت و مقصدشتتان تخلتت  نکنتتد و  صتتراطی 

 . صددرصد این اثر خود را ببخشد
کتته صتتراپ مستتتقیم متتافوق همتتۀ ستتبیل همتتان همچنتتین اصتتحاب صتتراپ ، استتتها  طتتور 

که خدا آنان را در آن صرا چتون ختدای تعتالی . انتد مافوق سایر متردم، پ جای دادهمستقیم 
گرفته و امور مردم را به عهده آنان نهاده و امر هدایت ایشان را  امور آنان را خودش بر عهده 

گذار نموده و فرموده ن : به آنان وا ذِ یوَّ مَّ عَّ الَّّ ئكَّ مَّ لَّ و 
 
أ ولَّ فَّ س  لَّ یطِعِ اللهَّ وَّ الرَّّ مَّ الله  عَّ عَّ ن 

َّ
م ینَّ أ ه ِ

بِتت تتنَّ النَّّ تتدِّ یمِّ تتالِحِ یقِ ینَّ وَّ الصِّ اءِ وَّ الصَّّ دَّ فِ  نَّ ینَّ وَّ الشتتهّ َّ ئتتكَّ رَّ لَّ و 
 
تتنَّ أ س  تتایوَّ حَّ ( و نیتتز 69: نستتاء) ق 

لِ : فرموده ا وَّ مَّ ذِ یذِنَّّ ه  وَّ الَّّ ول  س  م  الله  وَّ رَّ ذِ یک  وا  الَّّ ن  امَّ وهَّ وَّ یقِ ینَّ ینَّ ءَّ لَّ ونَّ الصَّّ م  یم  وهَّ وَّ ه  کَّ ونَّ الزَّّ ت  ؤ 
ت کِع  ا کته بته حکتم آیتۀ اول55: مایتده) ونرَّ صتراپ مستتقیم را صتراپ انبیتاء و صتدیقین و ، ( 

گتترفتن روایتتات متتتواتره صتتراپ را ، شتتهدا و صتتالحین دانستتته و بتته حکتتم آیتتۀ دوم بتتا در نظتتر 
شمرده و آن جنتاب را اولتین فتاتح ایتن صتراپ دانستته  ؟ع؟امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب

 (50-1 ،55ج: 1374، )طباطبایی. است

کتته آرزوی اصتتلی م متتی بتتا ایتتن توضتتیحات مشتتخن همانتتا ثبتتات قتتدم در بنتتدگی ، منتتانؤشتتود 
کتریم. استت کته در ادبیتات قترآن  در عنتتوان هتدایت خلاصته شتده و مصتداق بتارز ایتتن ، موضتوعی 

تتوان استتنتاج  متی بتا ایتن توضتیح. عصتمت و طهتارت استت بیتت اهل پیتروی از، هدایت یافتگی
کته آرزوی هتتدایت یت تتتا  ؟ص؟بیتت عنتای درک وجتتود مقتدس و نتورانی اهتتلبتته مها  افتن انستانکترد 

باشد و تنهتا در دوران ظهتور استت  می امری دور از دسترس ؟عج؟پیش از وقوع ظهور امام عصر 
منتتد شتتوند و آرزوی مومنتتان در خصتتوص  تواننتتد از نعمتتت هتتدایت بهتتره ها متتی کتته تمتتامی انستتان

ینتته علامتته طباطبتتایی در ویتتل تفستتیر آیتته مبارکتتته در ایتتن زم. بشتتر محقتت  شتتودی هتتدایت ابنتتا
تتتذِ  الَّّ وَّ تتتلَّ  یه  سَّ ر 

َّ
ه   أ تتتولَّ س  تتتد  رَّ ه  تتتّ ِ  نِ یتتتدِ  وَّ   بِال  حَّ

ه  یلِ  ال  هِتتترَّ تتتی ظ  لَّ تتتهِ  نِ یالتتتدِّ  عَّ لِّ تتتو   ک  لَّ تتترِهَّ  وَّ ونَّ  کَّ تتترِک  ش  م   ال 
الله   جملتته لیتتتعل درمقتتام هیتتآ نیتتا: ... افزاینتتد متتی (61:)صتت  تتتِمّ   وَّ تتورِهِ  م   و استتت لتتیقب هیتتآ در ن 
 رستول کته استت کستی آن ختداکته  این بترا ، کنتد متی تمتام را خود نور خدا: که است نیا شیمعنا
 انیتاد همته بتر را آن تتا، استت حت  نیتد و تیهتدا همتان که نور ، داشت لیگس نورش با را خود
 (431، 19ج: 1374، )طباطبایی. نخواهند پرست بت نیمشرک که چند هر، دهد غلبه

ان یپا یب یت را نوریدر واقع خداوند ولا .ت حقه استیعصر تحق  ولا، ظهوراین یعنی عصر 
کتتته هتتت کتتتردن آن را نتتتدارد و در زمتتتان ظهتتتور امتتتام  یطانیچ شتتتیقتتترار داده استتتت  تتتتوان ختتتاموش 



جهان
ظا  

ت ن
صا

خت
ی م

کاو
وا

 ی
کید

با تأ
هور 

صر ظ
ع

 
ریم

  ک
ر قرآ

اء د
 انبی

مال
بر آ

     
                

 

 

119 
 
 

)میربتتاقری،  رستتد متتی تمتتام ختتود هیگتتات استتلام بتته جایان هتتدایتتجر یعنتتین نتتور یتتا؟عج؟، زمتتان
 از آرزوهتتتای اصتتتلی مومنتتتان در همتتته اعصتتتار بتتته وقتتتوعلتتذا امتتتر هتتتدایت بتتته عنتتتوان یکتتتی (. 1390
 . پیوندد می

 ها و نزول رحمت الهی رهایی از لغزش
گرددجا  آن از  راسخون ، که آیات متشابه و اسرار نهانی آن ممکن است لغزشگاهی برای افراد 

 :کنند می عرضهایمان خود را به آیات محکم الهی ، در علم
ونَ فِی  اسِببخم نببا وَ مببا یمِ الْعِلْبب وَ ال  َ ِ ب  نْببةِ رَ َِ  مِببنْ 

ببل   كم ببا بِببهِ  ببونَ آمَن َ ولم لْببباِ  یببقم ببوا الَْْ ولم
م
ك َ م إِل َ أ  ذ َ

 .(7: َمران آل)

گرفتن سرمایه کار   علمی خود در فهم این آیات به پروردگتار ختویش پنتاههای  آنها علاوه بر به 
که دل می برند و از خدا می  :نحرف نسازدم، آنان را بعد از هدایتهای  خواهند 

بَنَبببا بَعْبببةَ إِذْ هَبببةَ  و لم ُْ قم بببزِ نَبببا لَ تم ب َ بببا یرَ نبببتَ الْوَه َ
َ
بببكَ أ بببةم إِن َ حَْْ ََ نكَ  بببةم

  تَنَا وَ هَبببْ  لَنَبببا مِبببن ل َ
 .(8: َمران آل)

کتته بایتتد  یکتتی از آثتتار رستتوو و ثبتتات آنتتان در ایتتن درخواستتت علتتم استتت چتتون ختتدا را آن طتتور 
کردند، شناختند ختدای عتز  در مالکیتت منحصتر و دمال  هیچ چیتز نیستتندکه از ناحیه خو یقین 

که خدا دل در هر، چون چنین ایمانی دارند وجل است و هایشان را بعد از  حال این ترس را دارند 
( و یتتتا از یقتتتین و اطمینتتتان منحتتترف 239، 1ج: 1407، )زمخشتتتری منحتتترف ستتتازد، رستتتوو علتتتم

 (242، 3ج: 1360، )طبرسی. گرداند
که احتیا گتروه تنهتا بقتای رستوو و نفتوو آنتان در علتم نیستت و آنتان در طریقتی از آن جا  ج این 

که به انواعی از رحمت نیازمندند از خداوند ریزش رحمتش را تقاضا می گام بر  :کنند می دارند 
ةم ...  حَْْ ََ نكَ  ةم

ا  وَ هَْ  لَنَا مِن ل َ نتَ الْوَه َ
َ
كَ أ  .إِن َ

که ا  وکر این نکته در اینجا ضروری کلمۀ )رحمت( را به صورت اسم نکتره آورده و آن ست  گر  ا
کته ختود آنتان هتم اطتلاع مفصتلی از آن ، را به وص  )من لدن ( توصی  نموده بترای ایتن استت 

کتته آن رحمتتت چتته طتتور بایتتد باشتتد نمتتی ندارنتتد و گتتر رحمتتتی از  متتی تنهتتا ایتتن را، داننتتد  کتته ا داننتتد 
  شتتان بتترآورده نگشتتته و هتتیچ امتتری از هتتیچ یتت  از حتتوای، شتتان نشتتود پروردگارشتتان شتتامل حتتال

 (46، 3ج: 1374، )طباطبایی. رسد نمی ایشان به سامان
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

که مومنان بته طتور مستتقیم از آن  می ال مطر ؤجا این س در این که این رحمت چیست  شود 
 کنند؟ نمی تشریح و تعری کرده اما آن را  را طلب آورند و آن می سخن به میان

کته بتا استتناد بته آیتات و روایتات دینتی ؛ شتود متی  جتا دو دیتدگاه مطتر در این گروهتی  نخستت 
که هر جامعه می مادیهای  معتقدند این رحمت همان نعمت برای رشد و رفاه به آنهتا ای  باشند 

هتای  وفتور نعمت، نیز؟ع؟از مطالتب مهتم در احادیتو مربتوپ بته ظهتور امتام زمتان. نیازمنتد استت
کترم. ستتا ؟عج؟مادّی در زمان حکومت امام مهدی نقتل شتده  ؟ص؟بته عنتوان مثتال از پیتامبر ا

که  :است 
کتتترد ؟عج؟زمتتتین و معتتتادن آن را بتتترای امتتتام مهتتتدیهتتتای  گن ، خداونتتتد . ظتتتاهر خواهتتتد 
 (323، 52ج: 1404، )مجلسی

که ؟ع؟یا در روایت دیگری از امیرالمؤمنین  :نقل شده 
کند...  که قایم ما قیام  گیاهتان ، ریخت و زمتین باران خود را فرو خواهد، آسمان، هنگامی 

گونه... خود را خواهد رویانید میان عراق و شام راه خواهد رفت و همه جا بر ، که زنای  به 
گذاشت گیاه پا خواهد   (22، 52جو: )هم... . روی 

دیگتتر از مفستترین معتقدنتتد ایتتن رحمتتت همتتان رحمتتت واستتعه الهتتی یعنتتی وجتتود ای  امتتا دستتته
که ؟عج؟مقدس امام عصر هتای  د علاوه بر بهره مند ستاختن آحتاد جامعته از نعمتتوان می است 

کته متورد آرزوی مومنتان بتوده و . زمینه رشد و تعالی معنوی آنان را نیز فراهم آورد، مادی رشتدی 
کرده، آنان در طول تاریخ  .اند درک آن را از خداوند متعال طلب 

 ی نزد پروردگار و نجات از ظالمانا خانه
کرد ؟ع؟که معجزۀ موسی هنگامی، آسیه همسر فرعون اعماق ، را در مقابل ساحران مشاهده 

: 1407، )زمخشتری. ایمتان آورد ؟ع؟قلبش به نور ایمتان روشتن شتد و از همتان لحظته بته موستی
کتته در جتتوار ختتود خانتته متتی ( آستتیه در آختترین لحظتتات عمتترش از خداونتتد156، 4ج در ای  خواهتتد 

کند دعتا و آرزوی یت  بنتده متومن خداونتد باشتد ، زوشتاید در نگتاه اول ایتن آر. بهشت برایش بنا 
که خداوند این دعا را برای مومنان مثال زده و بته عبتارتی  می در ابتدای آیه ویل نولیک خوانیم 

کرده است  :سطح عالی دعا و آرزو را برای مومنان مشخن 
کتته ا کستتانی  تتل آورده، انتتد متتان آوردهیو بتترا   ثَّ گفتتت، ختتدا همستتر فرعتتون را مَّ کتته  گتتاه  : آن 

کردارش نجات ده، م بسازیا  برا ش خود در بهشت خانهیپروردگارا ! پ و ، و مرا از فرعون و 
هان  ( 11: تحریم). مرا از دست مردم ستمگر بِرَّ



جهان
ظا  

ت ن
صا

خت
ی م

کاو
وا

 ی
کید

با تأ
هور 

صر ظ
ع

 
ریم

  ک
ر قرآ

اء د
 انبی

مال
بر آ

     
                

 

 

121 
 
 

او همچنین در دعای دیگری بیتزاری ختود را هتم از فرعتون و مظتالمش و هتم از جامعته آلتوده 
که او را می دارد و از خدا می آن زمان اعلام کمتان ظتالم رهتایی بخشتد خواهد  : از این جامعته و حا

الِمِ  مِ الظَّّ و  قَّ نیِ مِنَّ ال   .نیوَّ نجَّّ
کتته همستتر فرعتتون در راه بنتتدگی ختتدا برداشتتته استتت از ایتتن توانتتد بتترای همتته  ، متتیرو قتتدمی 

آرزو و عمتل او در طتول ، بته همتین جهتت ختدای ستبحان حتال او. مثتل باشتد، پویندگان این راه
: 1374، )طباطبتایی. کنتد مؤمنات معرفتی متی وان سرمش  به تمام مؤمنین ورا به عناش  زندگی
که (578، 19ج باید همچتون آستیه در برابتر ظلتم ایستتادگی  می اما آیا به واقع امروز سایر مومنان 

کریمهای  کنند و بنا به آموزه آرزوی نتابودی مشترکان و ظالمتان را ، همچون این زن مومنه قرآن 
 اند؟ رزوی خود رسیدهبه آ ؛داشته باشند

گتتر بتتر استتاس آیتته  یکتتی از مختصتتات جامعتته عصتتر ظهتتور را تحقتت  بنتتدگی خالصتتانه و  «وعتتد»ا
گزیر براساس نن صریح آیات الهتی چتون، اجتماع صالحان و مومنان بدانیم ؛ (103: )یتونس: نا

کته ستنت الهتیِ 88: ( و )انبیاء72: )مریم  ،انمومنتان از چنگتال ظالمت رهتاییِ  ( خواهیم پذیرفت 
کامتتل محقت  خواهتتد شتد  در همتتین زمینته علامتته طباطبتتایی. تنهتا در دوران عصتتر ظهتور بتته طتور 

تذلِكَّ : فرماید می کَّ جِت وَّ ن  مِنِ  ین  تؤ  م  ، استت انتدوه بته مبتتلا  هرمتؤمن دادن نجتات بته وعتده نَّ یال 
: 1374 ،)طباطبتایی. کند ندا و  چون را او و، آورد و  درگاه به رو ونسی مانند که مؤمنی البته
 (445، 14ج

گیرشدن ظلتم و، روایات متعددی در، علاوه بر این کیتد أجتور در آستتانه عصتر ظهتور متورد ت فرا
گرفته است)کلینی ( لذا این آرزو در آن دوران نیتز از زبتان مومنتان جتاری و 341، 1ج: 1365، قرار 
کته مشتتتمل بتتر اجتمتتاع ستاری خواهتتد بتتود و کله انستتانی عصتتر ظهتتور  صتتالحان و  بتتا عنایتتت بته شتتا

خداوند ایشان را نیز از یوغ سران ظالم رهایی خواهتد ، همان سنت الهی براساس، مومنان است
کتته در متتورد پیتتامبرانی چتتون هتتود پیتتروان آنهتتا عمتتل نمتتوده و صتتالح ، شتتعیب، بخشتتید همتتانطور 

 (8: فصلت ؛30: ندخا؛ 94و66، 58: )هود. است
 پایداری و پیروزی، صبر

 کنتتتد و متتتی رویتتتارویی دو لشتتتکر طتتتالوت و جتتتالوت را مطتتتر مستتتئله ، خداونتتتد در قتتترآن مجیتتتد
 :فرماید می

کتتته بتتتا جتتتالوت و ستتتپاه  [  هتتتا  پروردگتتتارا ! بتتتر ]دل: گفتنتتتد، انش روبتتترو شتتتدندیو هنگتتتامی 
گتتام، زیتتی فتترو ریبایمتتا شتتک کتتافران پ، هتتا  متتا را استتتوار دار و  گتتروه    روز فرمتتا یتتو متتا را بتتر 
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 (250: بقره)

که بتا  گترفتن  ظترف روح، آزمتایش اراده وایمتان قلبتی و فکتریسپاهیان طالوت  شتان بترای فرا
  ،مبتتتدأ فیتتتتاض بتتترای پتتتتر شتتتدن خ هتتتای درونتتتتی ختتتود از، هرچتتته بیشترصتتتبر آمتتتاده شتتتتده بتتتود

دومین تقاضای آنان نیز  (189، 2ج: 1362، )طالقانی. ذفراغ صبرخواستند تا پایدار و پیروز شوند
که کنتده نشتود و فترار نکنتیم ما را استتوار بتدارهای  گام» این است  : 1407، )زمخشتری. «تتا از جتا 

 (296، 1ج
که  در حقیقت دعای اول جنبه باطنی و درونی داشت مفسرین در تاویل این دو آیه معتقدند 

. و دعای دوم جنبه ظاهری و برونی دارد و مسلما  ثبات قدم از نتای  روح استتقامت و صتبر استت
کته در واقتع امت (246، 2ج: 1374، )مکارم شیرازی کفتار استت  ا تقاضتای نهتایی آنتان پیتروزی بتر 

. دو مقدمته بترای رستیدن بته پیتروزی استت، دهتد و صتبر و ثبتات قتدم می هدف اصلی را تشکیل
به طور جدی در میان مومنان حاضتر در آن  ؟عج؟این آرزوی مومنانه در آستانه ظهور امام زمان

بستتیاری از مومنتتان را رنجتتور ستتاخته و  کتته فشتتارهای ظالمتتان بتته طتتوری ؛شتتود متتی دوران مطتتر 
کشتانده استتای  عده کتن  انتزوا و برختی را بته استارت  رو تقاضتای صتبر و مقاومتت و  از ایتن. را به 

متی برتتر از مومنتان هستتند کَّ کته بته لحتان   بتار دیگتر در آستتانه ظهتور مطتر ، پیروزی بر مشرکان 
گشتتوده و هتتای  درب ختتدای متعتتالی نیتتز در پاستتخ بتته ایتتن آرزوی مومنتتان. شتتود متتی فتتتح ختتود را 

 . آورد می مومنان فراهمبه دست  را ؟عج؟گیری دولت جهانی امام عصر اسباب شکل
 پیشوایی متقین

کریم بندگان مومنآبر اساس منط  قر ، خود آرزوی پیشتروی در میتادین خیترهای  در دل، ن 
شتان  برای خود و خانواده دعوت به خدا و حرکت در راه او و مقام امامت و رهبری در این مسیر را

 :خوانیم می سوره مبارکه فرقان 25( لذا در آیه81، 17: ج1419، الله )فضل. را دارند
خدایا ما را توفی  بده تا در راه انجام خیرات و طلب رحمتت از یکتدیگر ستبقت بگیتریم و در 

کنند که دوست دار تقوایند از ما بیاموزند و ما را پیروی   .نتیجه دیگران 

کته بنتدگان رحمتان همته در صت  مفس که متراد از دعتای متورد بحتو ایتن استت  رین معتقدند 
کلمتۀ  واحدی باشند مقدم بر ص  سایر : را مفترد آورده و نفرمتود «امتام»متقین و به همین جهت 

 بحتتو دیگتتری هتتم هستتت و آن «امتتام»البتتته در رابطتته بتتا مفتترد آمتتدن  «وجعلنتتا للمتقتتین ایمتته»
کلمتۀ  است هتم «قاصد»به معنای  «ام»جا جمع در این  «امام»که:  این کته  جمتع  «صتیام»چنتان 
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 (296، 3ج: 1407، )زمخشری. آید می «صایم»
بایتتد ، چگونتته آرزوی پیشتتوایی مومنتتان در عصتتر ظهتتور محقتت  خواهتتد شتتد کتته این امتتا در بتتاب

که بر اساس تفسیر مدرّ  کستانیخواست یم»: سی از آیه شریفهگفت  ون ن زبتیکته در آن سترزم یم بر 
کنتتیآن ستترزم[م و آنتتان را وار  یستاز یانیشتتوایم و آنتتان را پیمنّتتت نهت، شتده بودنتتد و در آن  ]مین 

 از را استضتعاف تنهتا نه خدا اراده که دیگو می قرآن؛ (5: )قصن «میشان ده یین فرمانروایسرزم
 رتترب هتدف نیتوا، دهتد متی قترار بشتر رهبتران و انیشتوایپ را آنتان بلکته، ستازد می دور مستضعفان

 و ورهتایز و هتا نعمت از، است مستکبران درتصرفچه  آن به زودتر هرچه آنان. است خیتار حرکت
 (247، 9: ج1377، )مدرسی .افتی خواهند دست، کالاها

کته 7وی همچنین در تفسیر آیه  متعتال  ین از آن ختدایزمت»: فرمایتد متی ستوره مبارکته اعتراف 
کتتس از بنتتدگان ختتو کتته بیاستتت و آن را بتته هتتر  از آن  ]كیتتن[گتتذارد و ستترانجام  یوا م، خواهتتدش 

 :نویسد می «زگاران استیپره
 و عوامتل جتهینت بلکه، ستندین ابد  حاکمه ها  قدرت که است نیا قتیحق نیا شناخت
گر و هستند اجتماعی و اسییس معادلات کمته رکنندقدرتییتغ وعوامل معادلات آن ا  هتم حا
 همتان نیتا و تتر افتزون تیتکفا و شتتریب رو یانبت دیتآ متی قتدرتی آن جا  به و کند می سقوپ
 (359، 3همو: ج). است زگارانیپره حکومت

کامل و مداوم کترد، لذا این آرزو به صورت   ؛تنهتا در عصتر ظهتور قابلیتت تحقت  را پیتدا خواهتد 
که دین اسلام بر  ،الهیهای  ناپذیری وعده که بر اساس قاعده تخطی چرا تنها در این عصر است 

کته بتر تمتام زمتین  سایر ادیان کترد و حکتومتی از صتالحان تشتکیل خواهتد شتد  غلبته پیتدا خواهتد 
گرفت  . احاطه داشته و پیشوایی مومنان را در دست خواهد 

کفر  و تقاضای سرپرست و یاور خروج از دیار 
که بتوان در آن آزادانه به عقیدۀ صحیح ختود عمتل ، از نظر اسلام  محیطی قابل زیست است 

گرفته و مسلمانان در آننمود اما محیط که خفقان آن را فرا  توانند به احکام دیتن ختود  نمی جا ی 
کنند کته مرکتز  متی باشتد و افتراد بتا ایمتان آرزو نمتی قابل زیستت، عمل  کته از چنتین محیطتی  کننتد 

کته خداونتد در  چنتان هتم (10، 4ج: 1374، )مکتارم شتیرازی. فعالیت ستمگران است خارج شوند
که علاوه بر می عفینی اشارهسورۀ نساء به مستض مظلوم و بیچاره و معذبند ، اند مؤمن که این کند 
کنتد می دهند و از خدا می و داد مظلومی سر که آنها را از دیار ظالمان خارج  ( 75: نستاء). خواهند 

که ولی می آنها همچنین از خداوند تل   :یاوری برای آنهتا بفرستتد یار و، سرپرست، خواهند  عَّ وَّ اج 
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نا لِ  لَّ كَّ وَّ ن  د  صیمِن  لَّ كَّ نَّ ن  د  نا مِن  لَّ ل  لَّ عَّ  .رایا وَّ اج 
کتته در عصتتر ظهتتور وجتتود مقتتدس امتتام ، ایتتن آرزو نیتتز در عصتتر ظهتتور محقتت  خواهتتد شتتد چرا

کامل و بارز تحق  این آرزوی م ؟عج؟عصر گرفتن رهبری به دست  ایشان با. منان استؤمظهر 
پیتروزی حت  بتر باطتل را محقت  خواهنتد ؛ جاممومنان به مصاف مشرکان و ظالمتان رفتته و ستران

کمیتتتت جهتتان بتتته دستتتت مستضتتتعفانبتتته دستتتت  کتترد و بتتتا زمتتتین را بتتترای همیشتتته از ، گتتترفتن حا
منتتدی از رهبتری صتالح را بتترای  و ایتتن چنتین آرزوی بهتره. کننتد متی استضتعاف مظلومتان مصتتون

 . رسانند می مومنان به واقعیت
کینه   غفران الهی و قلبی عاری از 

کته آرزوهایشتان را در جهتت بنتا نهتادن جامعته می د به مؤمنان تعلیمخداون براستاس ای  دهتد 
کینته و دشتمنی قترار دهنتد لتذا شتر  حتال  رأفت و مهربتانی گونته  غ از هتر  بتین بترادران ایمتانی فتار

گرویده می را بیانای  عده که تازه به اسلام   :گویند می واند  کند 
کته و برادران پروردگارا ! ما گرفته مان را  متان  هتای بیتامرز و در دلانتد  در ایمتان بتر متا پیشتی 

کینه قرار مده  (10: )حشر .نسبت به مؤمنان 

کته بته زعتم عتده  هاین روحی : 1417، از مفسترین در میتان انصتار بتوده )طباطبتاییای  بترادری 
 شتود )فخرالتتدین متتی دیگتر شتامل مستتلمانان بعتد از صتدر اولای  ( و بته عقیتده دستتته358، 19ج
کتته بتته  بته طتتوری. (در دوران عصتر ظهتتور بتته واقعیتت مبتتدل خواهتتد شتتد509، 29ج: 1420، ازیر

گفتتت متتی استتتناد احادیتتو وارده در ایتتن زمینتته متتابین ، پتتس از نتتابودی ستتردمداران باطتتل؛ تتتوان 
کله انستانی عصتر ظهتوره مستضعفان مومن و صالح و ب کلی شا ، حتول محتور ولایتت حضترت طور 

 در ایتتن رابطتته ؟ع؟بته عنتتوان مثتتال امتام علتتی. شتتود متتی الفتت ایجتتادانتتس و  ؟عج؟الامتتر صتاحب
 :فرماید می

کنتتدیتچتون قتایم متتا ق ، 2: ج1362، خ صتتدوقیشت) .هتتا  بنتدگان بتترود هتا از دل نتهیک... ام 
626) 

 :نقل شده ؟ع؟همچنین در روایتی از امام صادق
کنده الفت برقرار می ان قلبیدر دوران قایم ما خداوند م ها خدا  عزوجل  و آنکند  ها  پرا

 (395، 2: ج1395، شیخ صدوق) .کنند ت نمیین معصیرا در زم

کترد و های  توان به عنوان نشانه می ن احادیویلذا از ا رشد اخلاقی در جامعه عصتر ظهتور یتاد 
که ا کرد  گروه یمشاهده  این  گریبه بیان د. نی آورده نشده استیا دسته معین رشد اخلاقی برا  
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از  نیبنتابرا. ا مطلت  قیتد شتده استتیتعتام و ، ر جامعه عصر ظهور از نظر موضتوعرشد اخلاقیات د
کتترد یت رشتتد اخلاقتتیتتتتتوان بتترای اثبتتات عموم متتی  آن روحیتته بتترادری و  بتتدین ترتیتتب. استتتفاده 

کتترد و آرزوی م گستتترش پیتتدا خواهتتد  کینتته و عتتداوت ؤبرابتتری در جامعتته  منتتان در خصتتوص رفتتع 
 . عه مسلمانان رخ برخواهد بستمنان برای همیشه از جامؤمیان م

 اء با هدف خلقتیاء و اولیارتباط آمال انب
ز متنتاظر بتر یتمتناسب و نی، از آستان قدس ربوب یاله یایاء و اولیشك آمال تقاضا شده انب یب
گتتر نیزمتتان ای ط اجتمتتاعیز شتترایتتات و نیمقتضتت کتته ا و  یدیتتل بتته جامعتته توحیتتشتتان بتتوده استتت 

کتته بتتا افتتزایتتتوان چنتت ، متتیمیریتتن آنهتتا در نظتتر بگیتتتر ختتداباور را بعنتتوان مهتتم گفتتت  ش درك ین 
ژه یتتتوه اء )بتتتیتتتانب یآرزوهتتتا؟ص؟، امبر ختتتاتمیتتتتتتتا پ ؟ع؟ت از زمتتتان حضتتترت آدمیبشتتتر یاجتمتتتاع

کته متناستب بتا همتان هتدف راهبترد یر تکاملیك سیاء از یاولوالعزم( و اول  یبرخوردار بتوده استت 
 یرغم استتجابت دعتایتو علانتد  ش مطتر  نمودهیمردمتان عصتر ختو یبرای دیاجتماع توح یعنی
 یایتاولتر  ز در مرتبه نتازلیاء و نیانب یحکمت الهاند.  هافتیعمدتا آن آمال مجال تحق  ن، شانیا
کته بتا عنایاهای  کند به تقاضاها و درخواست می جابیا یاله ت یتشان جامه عمل پوشانده شتود 

د یتایب یعصتر یستیبا، شتنیدر عصر خو شانیا یط درخواستیشرا یواقع یبه عدم تحق  و تجل
بتا استتناد بته ، مانته خلقتتیگتر هتدف حکیاز طترف د. رنتدیقت بته ختود بگیکه آن آرزوها رن  حق

که قطعا زمیتمام ع یدن به جامعه عبودیر معتبر وکر شده رسیات و تفاسیآ ان ینین و زمیار است 
کتته ختتود نقطتته عطتت  ی دیتتحل جامعتته تویتشتتک یعنتت، ینیتتآن روز را مشتتاهده خواهنتتد نمتتود و ا
در . است ییاء ح  در مرحله نهایز اولیو ن یران الهیز مقصد سفیاهداف مترتب برعالم خلقت و ن

کته بتر  یحیتسبهای  توان به مثابه دانه می را یاء الهیاء و اولیانب یان آرزوهاین میا فترض نمتود 
 بتتا راها  انستان قیقتیح نیتاز و طلتب، ختود یتیم شتده حضترت حت  عتلاوه بتر نقتتش هتدایمتدار ترست

 یهتارمون نتوع یت  تعبیتری بته کننتد و متی حقیقتی هماهنت  هدف به دستیابی در شانهای  آرزو
کته  یکتردیرو؛ نمایتد متی جتادیا را بتوده بشتری آرزوی که حقیقی هدف با حقیقی طلب و نیاز بین

گاهانتته مختصتتات  ر و ر ختتتود نهفتتته داشتتتته و در عصتتر ظهتتتویرا در ضتتم یآرمتتان یك نظتتام الهتتتیتتتآ
 . خواهد نمود یتجل یحکومت مهدو

 گیری نتیجه
گوشته مجموعته مطالتب فتوقبیتان  انتدک از دریتای معتارف دینتی در بتاب عصتر ای  بته عنتوان 
که بسیاری از ادعیه و آرزوهای، ظهور  خداونتدبندگان صالح اء و یانب منتسب به گویای آن است 
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کریم  گرفتهکه در قرآن  کنون محقت  نشتده هادت تتاریخبه شت، اند نیز مورد تصدی  قرار  و از اند  تتا
که خداوند خل  وعده آن امبران و اولیای یکند و عهد خود مبنی بر استجابت دعای پ نمی جایی 

، عتدم تحقت  ایتن آمتال و آرزوهتا بته معنتای تعطیلتی آنهتا نبتوده و نیستت، کنتد نمی الهی را نقض
کتته هتدف خلقتت مح متی بلکته انتظتار قت  خواهتتد شتد و زمتین در اختیتتار رود ایتتن آمتال در دورانتی 

گرفتتت بته عنتتوان نعمتت و منتتتی از جانتب ختتدای متعتالی بتتر ؛ بنتدگان صتتالح خداونتد قتترار خواهتد 
تنهتتا در ایتتن دوران جامعتته بشتتریت فرصتتت بتتروز کتته  آن دلیتتله بتت؛ بنتتدگان صتتالحش عرضتته شتتود

کتترد و بستتر لازم بت مظتاهرستجایای اخلاقتی و  کامتل پیتدا خواهتد  رای تحقت  ایتتن الهتی را بتته طتور 
کرد گواهی آیات و روایات موجود. ادعیه آسمانی را فراهم خواهند  که به  عصری بته جتز ، دورانی 

 .نخواهد بود و تمامی شواهد و قراین بر این امر اتفاق نظر دارند ؟عج؟دوران ظهور امام عصر
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 تا بی

 1378، ه نشر و تدوین آثار علامه جعفریمؤسس، تهران، ارفان اسلام ؛ محمدتقی، جعفری _

 1409، البیت آلسسه ؤم، قم، وسام  الشیعه؛ محمدبن حسن، حر عاملی _

، قتتاتینشتتر م، تهتتران، اشففرى اثنففا ریت سفف؛ احمدصتتافی بتتن نیحستت، مییعبتتدالعظ شتتاه نییحستت _
1363 

 1378، هیانتشارات اسلام، تهران، ؟ماااد یمهدی؛ علی، دوان _

کبر علی، دهخدا _  1377، ات دانشکده ادبیات دانشگاه تهرانانتشار، تهران، نامه تلغ؛ ا

، صفوان عدنان داوودی: محق ، الم ردات ف  غریب القرلن؛ حسین بن محمد، راغب اصفهانی _
 1416دارالشامیه، ، بیروت

 2005، نوزدهم، للملایین دارالعلم، بیروت، (انگلیسی عربی قاموس) المورد؛ بعلبکی روحی _
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 الفکتر دار، روت دمشت یتب، المفنها و عةیالشفر و دةیالعق ف  ریالمن ریالت س؛ مصطفی نب وهب ، لییزح _
 1418، دوم، المعاصر

، العربتتی دارالکتتتاب، بیتتروت، التنزیفف  غففاام  حقففای  اففن الکشففاف؛ محمتتود بتتن عمتتر، زمخشتتری _
 1407، سوم

 1420دارالفکر، ، بیروت، الاتقان ف  الام القرلن؛ الدین جلال، سیوطی _
 1408، دارالکتب عملیه، بیروت، معترک الاقران ف  ااجازالقرلن؛ عبدالرحمن، سیوطی _

 ق1422، مؤل  دفتر، قم، ؟ع؟اشر  الثان الإمام  ف الأثر منتخب؛ الله لط ی، گانیگلپا یصاف _
 1362، چهارم، شرکت سهامی انتشار، تهران، پرتوی ازقرلن؛ سیدمحمود، طالقانی _
محمتتتدباقر موستتتوی  ستتتید: متتتترجم، فففف  ت سفففیرالقرلن المیفففزان؛ ستتتید محمدحستتتین، طباطبتتتایی _

 1374، پنجم، انتشارات اسلامی دفتر، قم، همدانی

، دفتتر انتشتارات جامعته استلامی حتوزه علمیته قتم، قتم، المیفزان؛ محمدحستین سید، طباطبایی _
1417 

انتشتتارات ، تهتتران، مترجمتان: ترجمتته، مجمفع البیففان فف  ت سففیر القفرلن؛ فضتتل بتن حستتن، طبرستی _
 1360، انیفراه

 محمتتدباقر ستتید: متتترجم، اسففلام  دانشففمندان و غزالفف  دیففدگاه از روانشناسفف ؛ عثمتتان عبتتدالکریم _
 1367، نهم، اسلامی فرهن  نشر دفتر، تهران، حجتی

، چهتتارم، انیلیانتشتتارات استتماع، قتتم، نیالثقلفف نففور ریت سفف؛ جمعتته بتتن عبتتدعلی، ز یحتتو عروستتی _
1415 

 ق1380، هیچاپخانه علم، تهران،  شایر العیت س؛ محمدبن مسعود، عیاشی _
، العربتتی التترا  اءیتاح دار، روتیتب، بیفح الغیم فات؛ عمتر بتن محمتد ابوعبتدالله، راز  نیفخرالتد _

 1420، سوم

 وانتشتارات چتا  سازمان، تهران، الکاف  فرات ریت س؛ میابراه بن فرات ابوالقاسم، کوفی فرات  _
 1410، اسلامی ارشاد وزارت

کتفاب العفین؛ حمتدبتن ا خلیتل، فراهیتدی _ ، قتم، ابتراهیم الستامرایی، المخزومتی: محقت ، ترتیفب 
 1414انتشارات اسوه، 

 ق1419، و النشر  دارالطباع، بیروت، من وح  القرلن؛ سید محمدحسین، الله فضل _
 1419، و النشر  لاک للطباعدارالم، بیروت، من وح  القرلن؛ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  _
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کاشانی _ ، دوم، انتشتارات الصتدر، تهتران، حسین اعلمی: تحقی ، ت سیرالصاف ؛ محسن، فیض 
1415 

 1383،  قرآن از ییها درس فرهنگی مرکز،  تهران، نور ریت س؛  محسن، قرایتی _

کبر علی سید، قرشی _  1377، بنیاد بعثت، تهران، احسن الحدیث؛ ا

 1367، چهارم، دارالکتاب، قم،  ر قمیت س ؛میابراه بن علی، قمی _

ستتازمان حتت  اوقتتاف و امتتور ، تهتتران؛ ینففابیع المففادة لففذوی القربففی؛ ستتلیمان بتتن ابتتراهیم، قنتتدوزی _
 1380، اسوه، خیریه

 1365، دارالکتب الاسلامیه، تهران، الکاف ؛ محمدبن یعقوب، کلینی _

 1389، گی حضرت مهدی موعودبنیاد فرهن، قم، ت در اصر ظهوری  و تربیتعل؛ میرح، کارگر _

انتشتتارات وفتتاء، ، بیتروت ،الأطهففار  ةلفدرر اخبففار الأممف ةبحفارالأناار الجامعفف؛ محمتتدباقر، مجلستی _
1404 

انتشتتتتارات ، قتتتتم، حمیدرضاشتتتتیخی: متتتتترجم، فرهنگنامففففه لریو؛ محمتتتتد، شتتتتهری محمتتتتدی ری _
 1385، دارالحدیو

 تا بینا،  ، بیبی جا، روانشناس لغت نامه ؛ مینا، راد، پری رخ، دادستان، منصور، محمود _

هتای آستتان  بنیتاد پتژوهش، مشتهد، ترجمه مترجمتان، ت سیر هدایت؛ سید محمدتقی، مدرسی _
 1377، قدس رضوی

انتشتارات آستتان قتدس ، مشتهد، احمتد رضتوانی: مترجم، انگیزش و شخصیت؛ ابراهام اچ، مزلو _
 1367، رضوی

کتا، تهران، ت سیر روشن؛ حسن، مصطفوی _  1380، بمرکز نشر 

کتتتز  العامتتت دایتتترة، ایتتتران، الکفففری  القفففرلن کلمفففات فففف  التحقیففف ؛  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت _  العلاقتتتات و للمرا
 1369 ، الثقافی

 تا ، بیان ، بیتهران، مجموعه آثار، سیری در سیره اممه اطهاری؛ مرتض، مطهری _

 1381، ارات معینانتش، تهران، فرهنگ فارس  یک جلدی؛ محمد، معین _

 1374،  یالإسلام دارالکتب ، تهران  ، نمانه ریت س؛ ناصر، راز یش مکارم _

 1390، (253021میرباقری، خبرگزاری رسمی حوزه )کد خبر:  _

 ق1397، نشر صدوق، تهران،   للنعمان بةیالغ؛  میابراه محمدبن، نعمانی _





 
 
 
 

 های مهدوی وهشنامه علمی _ ترویجی پژ فصل 17/5/1397تاریخ دریافت: 
 1397 پتاییتتتز، 26اره تتتم، شمتتتال هفتتتتس   18/6/1397تاریخ پذیرش: 

 

 فراگیری اسلام و فرجام ادیان در عصر ظهور
 1فر رضا مهدیان

 چکیده
گستتر ، تتاریخ هپرسش از فرجام و پایان سیر و سفر دراز انسان در عرصه زمین و 

که انستان از مبتدأ  به همان .پیشینه دار و واتی وجود بشر است، پرسابقه سان 
هتای  پایته آموزه کته بترجتا  آن از. کنتد از مقصد و پایان نیز پرسش می، پرسد می

کمیتت دینتی استت، حاکمیت در پایان تاریخ، آسمانی ترین ستوالی  اساستی ،حا
کمیتت بتر که رخ می پایته  نماید پرسش از نتوع دیتن استت و بته دیگتر ستخن حا

کریم از آموزه برابر؟ کدام دین خواهد بود کته استلام تنهتا دیتن جا  آن های قرآن 
کمیتت دینتی هتم بتر استاس استلام ؛ مورد پذیرش نتزد پروردگتار استت گزیر حا نتا

پژوهش خدای سبحان در آیتاتی از قترآن های  برابر یافتهکه  ؛ چنانخواهد بود
گیری اسلام خبر داده است اما سایر ادیان از بین رفته یا حداقل هیچ  از این فرا

هتا مجتال عترض انتدام  ظهور و بتروزی نخواهنتد داشتت زیترا پیتروان انتدک آن
تتاریخی و تحلیتل ، های نقلی ای از روش روش تحقی  آمیزه. نخواهند داشت
 . محتوا است
کلیدی:  واژگان 

گیری اسلام، اسلام، ادیان، دین  . عصر ظهور، پایان تاریخ، فرا

                                                        
کریم 1  .(rezamahtab52@yahoo.com). استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن 



اره 
شم

م، 
هفت

ال 
س

 یزیپا ،26
139

7
 

 

 

132 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 مقدمه
گاهی از فرجام سرنوشت بشر و رخدادهای  ترین نیازهتای انستان استت  پایان تاریخ از اساسیآ

کته همتتواره بشتتر بتته مقتضتای حتتب وات و طبیعتتت جستتتجوگرش در پتی رازگشتتایی از ایتتن مرحلتته 
کته انستتان همتتاره بتته حکتتم فطترت ختتویش بتته دنبتتال حیتتات جتتا  آن از. تتاریخ ختتویش بتتوده استتت

کتته شایستتته یتتافتن  هایی نتتوع دیتتن در ایتن فتتراز تتتاریخ از جملتته پرستش؛ مدارانته استتت دین استتت 
ترین بیتان تعتدد پیتروان  به دیگر سخن با نظر به تعدد ادیان و به صحیح. پاسخی مناسب است

گیتر می کدام دیتن بتر ستایر ادیتان ستیطره یافتته و فرا چته بستا پاستخ یتافتن ؟ شتود ادیان سرانجام 
یطره دیتن در انسان را در یتافتن مستیر درستت زنتدگی امتروزی متدد رستاند زیترا ست، چنین پرسشی

کدام به  ادیان آسمانی و نحله. پایان تاریخ نشان از حقانیت و جاودانگی آن دارد های فکری هر 
گزیر بوده نتتوعی پاستتخ هتتر یتت  نیتتز تصتتویری از آینتتده را بتترای کتته  . چنانانتتد گوی ایتتن پرستتش نتتا

قترار او را بتته  اند تتا از ایتتن رهگتذر روح بی هتای آن را برشتمرده پیتروان ختود ترستیم نمتتوده و ویژگی
کتر. ساحل امن و آرامش رهنمون شوند  ۀپایان تاریخ به مفهوم فرجام سرنوشت زندگی انسان در 
کی همواره وهن و زبان انسان گتاه بتا نگرانتی و دلواپستی مطتر   خا ها را به خود مشغول داشتته و 

ر برچیتده شتدن هتا همیشته در انتظتا عتدالتی ها و بی نابسامانی، بشر خسته از ناملایمات. شود می
رختدادهای . بترد ها و برپایی عدل و داد به دست منجی موعود به سر متی ها و سیاهی این تباهی

گون در سده وهتن اندیشتمندان جهتان ، هتای پایتانی قترن بیستتم ویتژه در دهته های اخیتر بته گونا
گفت به خدادهای گو از پایان تاریخ و ر و ویژه اندیشمندان غربی را بیش از پیش به سمت و سوی 

نظتتتام لیبتتترال دموکراستتتی بتتته معنتتتای ظهتتتور  ،از نگتتتاه اندیشتتتمندان غربتتتی. آن ستتتوق داده استتتت
رو بته  از ایتن؛ دهتد ترین و آخترین دستتاورد فرهنگتی و متدنی بتوده و پایتان تتاریخ را نویتد متی کامل

گزیر از تن دادن به آن می ، ی وحتیهتا از نگتاه آمتوزه، ولتی در برابتر. باشد زعم آنان بشر امروزی نا
زورمتتتداران و مستتتتکبران و قتتتدرت یتتتافتن  هپایتتتان تتتتاریخ بتتته مفهتتتوم پایتتتان عصتتتر ستتتیاه و ستتتلط

گیتتری آن در  گیتتتی استتت و سترانجام بتتا ستتیطره دیتن حتت  و فرا مستضتعفان و صتتالحان در سراستر 
گسترده می این مهم در پژوهش حاضر با مراجعه به . شود پهنه هستی نور ح  در سرتاسر جهان 

مفستران فتریقین های  و روایی فریقین و تحلیتل و تبیتین آیتات و روایتات و دیتدگاه منابع تفسیری
های مفسران و محققان در این موضوع قابتل ستتایش بتوده  کوشش. به آزمون سپرده شده است

هتتای ارزنتتده متتا را از بتتازخوانی آیتتات مربتتوپ بتته رختتدادهای پایتتان تتتاریخ بتته ویتتژه  ولتتی ایتتن تلاش
 . سازد ینیاز نم سیطره دین بی
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 سوره توبه 33-32آیه

نْ یای
َ
قنَ أ فْواهِوِمْ وَ یةم

َ
َِ بِأ ََ ا و ا نم مْ  ِ نْ یَْ

َ
مَ إِل َ أ بَی ا

ْ
قنَ یأ كَرِهَ الْكافِرم هم وَ لَوْ  ََ و بذ * ِ  َ نم

وَ ال َ  یهم
ةى ولَهم بِادْم سم ََ سَلَ  َْ

َ
ِ لِ یوَ د  أ ِ ینِ الْحَ   َ  الة  ََ هِ وَ لَوْ یظْوَِ هم  ل ِ كم ونَ  نِ  شْبرِكم -32: وببه)ت كَرِهَ الْْم

 ؛(33
کنند ولی خداوند نمی خواهند نور خدا را با دهان می نتور کته  این گذارد تا ها  خود خاموش 

کافران خوش ندارند کند و هرچند  کامل  که رسول خود را با هدا. خود را  کسی است  ت و یاو 
گرداندین است پین ح  فرستاد تا آن را بر هر چه دید  . هرچند مشرکان خوش ندارند ،روز 

اظهتار »ت یتاتِ بتا محوریتآ، خ از آنهتا بهتره بتردیان تتاریتتتوان در موضتوع پا یکه م یاتیاز جمله آ
خداوند ، توبه هاد شده سوریات یات قرآن از جمله آیدر چند مورد از آ. است« طره اسلامین و سید

ر یبته تفست، ژگتان   وا یپتس از بررست. ان خبتر داده استتیتاد هن اسلام و غلبه آن بر همتید هطریاز س
 . م پرداختیه خواهیمفاد آ

 شناسی مفهوم
ع از ر؛ «یأبی» نستبت ابتاء و امتنتاع ، راغب. شدت امتناع است یبه معنا« اباء»شه یفعل مضار
ن واژه یتتچتون در ا ستتتین ءابتا یهتتر امتنتاع یامتنتتاع استت ولت یهتتر ابتای: کنتد یان متیتتگونته ب نیترا ا

 . (58: 1412، اغب اصفهانی)ر شدت نهفته است
که ن یدن آن به حدیرسی، زیتمام چ؛ «تمّ ی» همو، رون از خود نتدارد)یب یزیبه چ یازیاست 
کته خداونتد نتور ختود را بته نهایتفه ایه شتریمراد از آن در آ. (168 ر یتبته تعب. رستاند یت متیتن استت 
: 1415، )زمخشری ت برسدیانت اشراق و نوریکند تا به نها یاد میقدر آن را ز آن، از مفسران یبرخ
 . (265، 2ج

کته در اصتل بته معنتا« ظهر»شه یاز ر؛ «ظهرهی» ن معنتا یتگتر از اید یپشتت استت و معتان یاست 
. بروز و آشتکار دادن باشتد یبه معنا؛ نخست: ه مزبور سه معنا محتمل استیدر آ. اند گرفته شده

که خداوند د یبانیغلبه دادن و پشت؛ دوم ؛ ستوم. دهد یان غلبه میر همه ادنش را بیکردن باشد 
کردن باشد ایتن واژه  چته . چنان(525و  520، 4ج: 1405، ابن منظور؛ 541، 1412، راغب(مطلع 

، 10تتا: ج اشتد)ابن عاشتور، بیب متعدی شود متضتمن معنتای نصترت و برتتری دادن متی« علی»با 
کته معنتای  چتون؛ رستد میتتر بته نظتر  مناستب، و برتتری دادن در آیته  رو معنای غلبه ازهمین(. 74

کردن نیز به این معنتا نزدیت  بتوده و نتیجته آن دو یکتی استت و معنتای ستوم در صتورتی . آشکار 
که ضمیر منصوب  کند« رسول»به « لیظهره»در « ه»درست است  کته رستول ؛ بازگشت  بدین معنا 
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گر  هرا بر هم « ال»چته  نشترایع دیتن حت  )چنتا هجنس باشتد( یتا بتر همت« الدین»در « ال»ادیان )ا
کند گفتته اما همان. عهد باشد( مطلع  که برخی از مفسران نیز  دیتن »انتد بازگشتت ضتمیر بته  گونه 

، 9: ج1393، طباطبتایی؛ 176، 3ج: 1418، )ثعتالبی تر و با سیاق آیه سازگارتر استت کامل« الح 
که با بازگشت  هکه مقایسه بین ادیان و سخن از سیطر چون. (247 ضمیر به بر ادیان دیگر است 

کافران و مشترکانکه  . چنانشود دین ح  این مقصود حاصل می )کته در دو آیته  رویارویی شدید 
ضتمیر بته ، و از نگتاه ادبتی نیتز. کنتد اشاره شده است( با دین ح  نیز با این معنتا مفهتوم پیتدا متی

کنتتد بهتتتر از بازگردانتتدن آن بتته مرجتتع دورتتتر استتت نزدیتت چتته  آن  ،)مصتتطفوی تتتر استتت بازگشتتت 
که خداوند آن را بر همیو مقصود از آن د». (184، 7ج: 1360 یتان غلبته داده و اد هن اسلام است 

گیر متی : 1981، مغنیته؛ 74، 10جتتا،  ، بیابتن عاشتور؛ 54، 2ج: 1416، )ستمرقندی «کنتد آن را فرا
 یل آیتته از چگتتتونگیتتن معنتتا را مربتتتوپ بتته آخرالزمتتان دانستتتته و در ویتتمفستتران ا. (34-33، 4ج
کتردهیر ادین اسلام بر سایکامل د یزرویپ کثیتر ان بحتو  فتیض ؛ 121-119، 4ج: 1419، انتد)ابن 

 ی؟عج؟ه را دربتتتتاره امتتتتام مهتتتتدیتتتتن آیتتتتابیتتتتت؟عهم؟،  اهل اتیتتتتروا. (338، 2ج: 1402، کاشتتتتانی
کاشانی اند دانسته  . (339-337، 2ج: 1402، )فیض 
که در ارتباپ با  یروشن یفه معنایشر یهر واژگان آیسا ر یبته تفست یازیتموضوع پژوهش ندارند 
گفتیو تحل  . شود یمفهوم آنها روشن م، مفسران یوگو ل ندارند و در 

رسی  بحث و بر
  یتستنت در تطب عه و اهتلیدگاه مفستران شتیتد یه همستانیتن آیر ایاز موارد قابل توجه در تفس

ك از یتدگاه هتر یتهرچنتد د 1. استت ؟عج؟موعتود یخ و بته طتور مشتخن بتر مهتدیان تاریه بر پایآ
گتتروه استتتیان تتتاریتتت ارتبتتاپ آن بتتا پایتتدارد امتتا در نها یلین تفصتتیقیفتتر . خ متتورد اتفتتاق هتتر دو 
گانته د یرو از بررست نیتازا هتم کته بتا  یم و بته مقتداریکنت ین عبتور متیقیمفستران فتر یهتا دگاهیتجدا

ستوپ ل آن را بته منتابع مبیو تفصت یدگاه مفستران را بررستیتد، کنتد یدا متیموضوع نوشتار ارتباپ پ
 . میده یارجاع م

کتته در آیتت33، 4ج، 1981، ن استتلام استتت)مغنیهیتتفه دیشتتر یتتهدر آ« نتتور»مقصتتود از  بعتتد بتتا  ه( 
کته پیتروان « بالهدی و دین الح »تعبیر  کنایته از ایتن باشتد  کنتد و  آمده تا به برتری اسلام اشتاره 

                                                        
: 1389)نجارزادگتتان،  82-34، صتتن«بررستتی تطبیقتتی تفستتیر آیتتات مهتتدویت و... »هتتا رك:  . بتترای تفصتتیل دیتتدگاه1

34_82.) 
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خداونتتد . (74، 10ج: تتتا ، بیپیماینتتد)ابن عاشتتور ادیتتان دیگتتر بتتر هتتدایت نبتتوده و راه باطتتل را متتی
گرداند و تنها دیان پیاد همخالفان آن را بر هم یها وعده داده است برخلاف تلاش گیروز  ر ین فرا

گفتتته ؟عهم؟تیتتب ات اهتتلیتتبراستتاس روا. باشتتد یتتتیگ هدر پهنت ن یتته و عامتته ایتتمفستتران امام یهتتا و 
، حتتتویش متتتلا؛ 320، 3ج، 1416، خ محقتتت  خواهتتتد شد)ستتتمرقندییان تتتتاریتتتدر پا یبشتتتارت الهتتت

ن یترا هنتوز دیتز. گونته بتوده استت نیحال ا هم تا به یخیتار هتجربکه  . چنان(284، 6ج، 1384
گیاستتتلام در سراستتتر زمتتت دشتتتمنان از انتتتواع امکانتتتات و  یرغتتتم برختتتوردار بتتته. ر نشتتتده استتتتیتتتن فرا

گون یها تلاش گستترش استلام و استلام روزبته، شتان در مبتارزه بتا استلام گونا در  یختواه روز شتاهد 
کتته آمتتوزه یات متعتتددیتتدر آ یر الهتتیناپتتذ تخلتت  هن وعتتدیتتا. میهتتان هستتتج  یهتتا از قتترآن استتت 

گرفتت، ن استلامیخدا و د رسول ی، را براستاس ستنت الهتیتز؛ سترانجام سرتاستر جهتان را فراخواهتد 
کنندیتکم یان آسمانیاد ن یتان منستوو شتده و دیتر ادیعت ساین شریهم بوده و با آمدن آخر هل 

تعبیتر از دیتن استلام بته نتور ختدا و . دیظهتور خواهتد رست هبته منصت ین الهتیتنها دواحد به عنوان ت
کتردن نتور ختدا تلاش کتردن بتا دهتان بترای ختاموش  نشتان از عظمتت و ، های مخالفان بته فتوت 

کوشتتتش قتتتوت و استتتتحکام استتتلام و بی برختتتی از مفستتتران . هتتتای مخالفتتتان دارد حاصتتتل بتتتودن 
 :اند گفته

که روز دی]مقصود از[ نورالله توح هرچته آثتار قتدرت و ، شتود یروز ظاهرتر و آشکارتر متبهاست 
کشت  متیعلم و حکمت در مخلوقات ب کفتار ، گتردد یادتر متیتد زیتتوح شتود معرفتت بته  یشتر 

که از دهان خود میخواهند با ا یم کنند  ین مزخرفات و ترهاتی  وَّ بافند نور خدا را خاموش 
ن   یتت

َّ
ی الله  ذلّاَّ أ بَّ

 
تتیتتأ ن  ه  تِمّ َّ ، )طیتتب. دیتتفرما یترمتت [خداونتتد نورخودراتمتتامکه این ]غافتتل از ورَّ

 . (210، 6ج: 1364

دیتن استلام ، هتا و اعتقتادات باطتل انسان از تاریکی هدهند تنها دینِ نجاتکه  آن کوتاه سخن
گویتتای ایتتن حقیقتت استتت. استت شتریفه بتتا بشتتارت بتته  هآیتت. تعتتابیری چتتون نتور ختتدا و دیتتنِ حت  

ادیان و مکاتب بشری نتور امیتد را بتر  هیشان جهان مبنی بر پیروزی اسلام بر هممؤمنان و آزاداند
کفتار و مشترکان  که این تر و مهم تابد ها می دل این پیروزی با پشتیبانی خداوند به رغتم خواستت 

بتا تتدبر در آیته شتریفه بته نکتات دقیت  و لطیفتی . بته سترانجام خواهتد رستید، جامه عمل پوشیده
گنجتایش همته ایتن مطالتب را نتدارد و  ریخ میدرباره پایان تا کته ایتن مختصتر  تتوان دستت یافتت 

بته تفاستیر و تتدبر در آیته شتریفه و آیتات مشتابه بته ایتتن  هشایستته استت طالبتان حقیقتت بتا مراجعت
کنند گفتتار  مفسران شیعه و برخی از مفسران اهل. نکات دست پیدا  سنت با استناد به روایات یتا 
: 1404، انتد)قمی دانستته ؟عج؟مهتدی موعتود هشتریفه را دربتار هآیت ،عینمفسران ازصحابه و تتاب
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: 1412، ابوحیتتان اندلستتی؛ 122-121، 8ج: 1405، قرطبتتی؛ 38، 5ج: 1406، طبرستتی؛ 289، 1ج
 .  (406، 5ج

 ن حقیاظهار د

دگاه صتواب ین دین و تعییه و تعیر آیدر تفس، ن ح یاظهار د یشك روشن ساختن چگونگ یب
از  یدگاهیتستبب طتر  د، تحقت  آن یابهتام در مفهتوم اظهتار و چگتونگ. اهتد بتوداثرگتذار خو یبس
کته در نها یبرخ یسو ه را هتم در پترده یتآنکته متوجته باشتند مقصتود آ یت بتیتمفسران شده استت 

 . اند ابهام برده
 اطلاع یاظهار به معنا

بازگشت « هرهظیل» در فراز یر مفعولین مرجع ضمییبه اختلاف در تع، اظهار یاختلاف در معنا
منظتور از آن را ، ر را بته رستول ختدا برگشتت دادهیضتم، به صتورت احتمتال -البته -یبرخ. کند یم

کردن رسول خدا از همه شرا گاه  کته  از ابن یبر نقل یدگاه مبتنین دیا. اند ع دانستهیآ عباس است 
 :دیگو یه میر آیدر تفس یو

گتاه یامبرش را از همته شترایتآنکته پتتا ؛ ن حت  فرستتادیت و دیامبرش را با هدایخداوند پ ع آ
. شان پنهان نمانتدیها بر ا نییاز آ یچ امریشان داد و هیرا به ا ین دانشیسازد و خداوند چن
 (1786، 6ج: 1419، )ابن ابی حاتم

گتاهیتگو کتردیتاز آن اد یا بتا آ  امبریتتشتان مغلتوب دانتش پ روانیتان و پیتو آن اد ان بتر آنهتا غلبتته 
ت متورد یتاز آن جملته روا؛ روستت بته رو یاشاره شتد بتا اشتکالات فراوانتکه  چنان دگاهین دیا. شدند

کتافران بترای ختاموش  هکه در آی چون؛ ستیات مواف  نیاق آیاستناد با س پیشین سخن از تلاش 
و در ؛ حتت  تعتالی بتتر اتمتام ایتن نتتور تعلت  یافتتته هکته اراد نتور ختتدا)دین استلام( بتتود در حتالی کتردن

گاهیاما آ مشرکان دانسته است ین ح  را سبب ناخرسندید طرهیه سیآ یانیبخش پا رسول  یا آ
کرم کته بته  یا گونه هم به آن؛ کفار و مشرکان خواهد شد یه ناخشنودیما ،عیان و شرایاز اد ا

کردن آن مصمم شوند گستترش  از سیاق آیه هم میکه  ؛ چنانخاموش  کته پتس از  تتوان دریافتت 
کتتافران در ختتاموش، دیتتن حتت  کوشتتش فتتراوان دارنتتد مشتترکان و  ایتتن تتتلاش بتترای . کتتردن آن 

گسترش دین ح  است کتام خواهتد ، آن هکته سترانجام بتا ستیطر، جلوگیری از  کتافران نا کوشتش 
که در صفحات  به رو ین با اشکالاتیافزون بر ا. این سیاق با این دیدگاه تواف  ندارد. ماند روست 
 . ل آمده استیبه تفص «تیات مهدویآ یقیتطب یبررس» کتاب ارزشمند 74و  73
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 طرهیس یاظهار به معنا
آلوستی . کنتد معنتا متی« دین الح »به « لیظهره»ارجاع ضمیر مفعولی  هپای این دیدگاه آیه را بر

گفته است  :ضمن اشاره به هر دو ارجاع 
 .(278، 5ج: 1415، )آلوسی اند ارجاع داده« دین الح »بیشتر مفسران به 

 : شود نای آیه تصور میبر این اساس دو احتمال در مع
ستنت  برختی از مفستران اهتل. کنتد دین ح  با حجت و برهان برسایر ادیان غلبه متی: نخست

کتترده گتترایش پیتتدا  ، 8ج، همتتان، قرطبتتی؛ 254، 22ج: 1422، )ابتتن جتتوزی انتتد بتته ایتتن احتمتتال 
 .(54، 2ج، 1416، سمرقندی؛ 121

دیتن استلام بتا  هبیشتر مفسران غلب. (34-32، 16ج: 1415، )فخر رازی با قهر و استیلاء: دوم
کنار هم آورده کته نشتان از پتذیرفتن هتر دو  حجت و برهان و قهر و استیلاء بر سایر ادیان را در  اند 

؛ 34-32، 16ج، فختتتر رازی؛ 38، 5ج، 1406، طبرستتی؛ 209، 5ج: 1419، احتمتتال دارد)طوستتی
نای لغوی ظهور هم با این معنتا معکه  چنان (105، 10جتا:  ، بیمراغی؛ 265، 6ج: 1421، زحیلی

برختتتتتتتتتتی از . (390-389: 1412، عستتتتتتتتتتکری؛ 182، 7ج، 1360، موافقتتتتتتتتتتت دارد)مصتتتتتتتتتتطفوی
در بیتان احتمتالات و استتناد  ،شتریفه ههای ارزنتده در تفستیر آیت پژوهان معاصر به رغم تلاش قرآن

کتته  هاز آن جملتته احتمتتال اول را بتته مفستترانی نستتبت داد، انتتد آن بتته مفستتران بتته خطتتا رفتتته انتتد 
گتتروه اول. (76: 1389، شتتان متعتتین در آن نیستتت)نجارزادگان دیتتدگاه متتدلول آیتته را ، مفستتران 

که دیتن استلام ، که نتیجه پذیرش آن احتمال چون. اند تحق  یافته پنداشته التزام به این است 
گفتت. با ظهور خود و از زمان رستول ختدا بتا حجتت و برهتان بتر ادیتان دیگتر غالتب شتد ه فختر رازی 

 :است
کثرت، با حجت و برهان. اظهار و غلبه برچیزی به سه وجه ممکن است کمیت و  با قهر ، با 

؛ غلبه این دین با حجتت و برهتان غیتر قابتل انکتار و از همتان ابتتدا محقت  استت. و استیلاء
کته بشتارت بته امتری تعلت   ت. چتونبنابراین ظهور اسلام بر سایر ادیان با غلبه و استیلاء اس

کته غلبته بتا حجتت و برهتان از همتان ابتتدا  در حتالی؛ که در آینتده مجتال ظهتور یابتد یابد می
 (34-32، 16ج، 1415، )فخررازی .محق  بوده است

رستد بتا در  اما بته نظتر متی داند دوم_ غلبه با قهر و استیلاء_ می دلیل بر معنای همین بشارت را
کته غلبته دادن دیتن حت  بتر ادیتان دیگت گهتانی بلکته بته ، رنظر داشتن این نکتته  نته بته صتورت نا

گرفت رو این مهم با بهره جستن از عمتوم ایتن متوارد محقت  خواهتد  ازاین، تدری  صورت خواهد 
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الهی در  هتحق  وعد؛ بیشتر و بلکه عموم مفسران« اظهار»به رغم این احتمالات در معنای . شد
که صتبغ به؛ اند آیه را در پایان تاریخ دانسته ، بتا استتناد بته روایتاتو وایتی دارنتد ر هویژه تفاسیری 

کته  گونته بتته، کامتل دیتن استلام هرا بته مفهتوم ستتیطر« اظهتار» دیتن واحتتد جهانیتان باشتد معنتتا ای 
روشتتن . (232-231، 3ج: 1404، ستتیوطی؛ 212-211، 2ج: 1373، )عروستتی حتتویزی انتتد کتترده

کنون واقتتع نشتتده استتت، استتت ایتتن مهتتم اریخ از آیتته متتورد برداشتتت مفهتتوم پایتتان تتت، بنتتابراین. تتتا
ادیتتان را در پایتتان  هدیتتن استتلام بتتر همتت هچنتتین مفستتران فتتریقین ستتیطر هتتم. اتفتتاق فتتریقین استتت

: 1373، دانند)عروستی متی بته همتراه عیستی مستیح گتاه ظهتور مهتدی موعتود  تاریخ و بته
هتای اجتمتاعی  اساس ستنت بر، افزون بر این. (232_231، 3: ج1404، سیوطی؛ 212_211، 2ج

دیتن واحتد  ادیتان ستیطره یافتته و برابتر ستنت تکامتل تتاریخ هسرانجام دیتن حت  بتر همت، دخداون
در روایتتاتی از فتتریقین از جهتتانی . (371-370، 7ج: 1375، جهتتانی خواهتتد شتتد)مکارم شتتیرازی

عیاشتی از عبایته نقتل . انتد شدن دین اسلام و التزام عموم بشتر بته احکتام نتورانی استلام خبتر داده
که از ا می که دربار ؟ع؟میرمؤمنان علیکند   :سوره توبه فرمود 33آیه  هشنیده 

گفتند ستوگند ، چنین نیست: حضرت فرمود، آری: آیا این سیطره تحق  یافته است؟ مردم 
که هتیچ آبتادی نباشتد جتز گاه تحق  می این وعده آن، جانم به دست اوستکه  آن به  یابد 
 .(158، 3جتا:  ، بی)عیاشی دهند لله سردر آن بامداد و شامگاه شهادت بر یگانگی اکه  آن

ی الدِّ یلِ » فراز هدربار ؟ع؟همو از ابی المقدام از امام باقر لَّ ه  عَّ هِرَّ هِ یظ  لِّ ک   : نویسد می «نِ 
 ؛(230، 2جتا:  ، بی)َیاشی؟ص؟ بق نحة إل نقر بمحمة یكون نن ل ی

که هیچ اقرار ؟ص؟، مدبه رسالت حضرت محکه  آن کس نیست جز ]روزی[ چنین خواهد شد 
 . کند می

 : کند نقل می ؟ص؟بن اسود از پیامبر  مقدادسنت  اهل همچنین در روایات
ب دَ إل   ت مبةه و ل قببریببق َب  وجببه الْهض بیبل : قبولی ؟ص؟سُعبت هسبول اَ كلمببخلتم  ةم ه 

 لهبا نونیةیبذلهم فیبو إمبا  جعلوم مبن نهلوبایعزهم اَ فبیلَ إما یذل ذل  یو ، زایَز عَّ  یالْسلَ  
كثیر  ؛(120، 4ج: 1419، )ابن 

کتته فرمتتود ؟ص؟از پیتتامبر ختتدا گلتتین و خیمتت: شتتنیدم  کتته  آن متتویین نیستتت جتتز ههتتیچ خانتته 
کته یتا عتزت خداوند آیتین استلام را در آن وارد متی ]کته ختود دیتن را  کنتد عزیتز را منتد متی کنتد 
کرده است[ و یا خوار می ک؛ کند ولیل را انتخاب  رده از اهل اسلام قترار یا خداوند آنان را عزیز 

گردن نهند شان می گیرند و یا ولیل دهد و از اسلام عزت می می  . کند تا به دین ]ح [ 
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کرده استدّ و نیز قرطبی از س    : ی نقل 
زالْسببلَ  نو ند   بق نحببة إل دخببل فییببل ی، ذا  َنببة خبباقج الموببة : 1405، )قببرطبیة یببى الح 

 ؛ (122 ، 8ج
که هیچ ؟عج؟هنگام ظهور مهدی_  دین هاظهار و سیطر_  و این امر کتس بتاقی  خواهد بود 

 . پردازد پذیرد یا جزیه می که اسلام را می آن ماند جز نمی

که دیدگاه شخصی س    ؟عهم؟بیتت سو با روایات اهل این دیدگاه هم، باشد ی میدّ غیر از فراز آخر 
 . باشد می
د فتراوان آمتده و متورد استتتناد و کته مضتمون ایتن روایتات در احادیتو فتریقین بته تعتداجتا  آن از

صدور این روایات و محتوای آنها امری مسلم و غیر قابل تردید ؛ مورد قبول علما واقع شده است
 . و انکار است

 : اند گفته _ که درباره صلح حدیبیه است _ فتح هبرخی مفسران با نظر به سیاق آیات سور
نتصباه( مبب    نمببر  یو البر   هببو البذ،   الصببل یبَببن طا هو مب   ، كبون بببالحر ی هو الظوبوه )ال
بل بإهوباه د، ی  الرسول بالصل  مبع المشبرك  ببه َب  سبائر ی  نبه و هسبوله و المبْمنیو هبو تك  

 ؛(344، 13ج: 1419، )مةهسی انار و الْممیالة
گاه دیگر از مستیر صتلح حاصتل متی گاهی با جن  به دست می، ظهور)پیروزی( . شتود آید و 

دار اظهار دین و رسولش  با مشرکان فرمان داد. و او عهده به صلح خود رسولش را، پروردگار
 . هاست ادیان و امت هو از این رهگذر اظهار مؤمنین برهم

 : نویسد فخر رازی می
كثببر الم سببا و الْهوببر ننببه هاجببع إل ، إل الرسببول ةظْوِببَ هم هاجعببیقولببه لِ  ن َبب  نن الهبباء فییو ن

و َب  ، انین الح  َ  الْدیظور الةیل یظوره نی  لن الحینهسل الرسول بالة ین الح  نید
 ظوبر النببییل ین كون هو النبییتمل نن یو ، كون ال اَل للَهواه هو اَیحتمل نن یهذا ف
 ؛(88، 28ج: 1415، )فخر هازی؛ ن الح ید

 ولتی، انتد را بته رستول بازگشتت داده لیظهرهگونه نیست[ ضمیر در  ]البته این بیشتر مفسران
کته بته دیتن حت  برمتی اظهر کته خداونتد رستول را بتا دیتن حت  ؛ گتردد این است  بتدین معنتا 

 . فرستاد تا دین ح  را بر ادیان دیگر غلبه دهد

خداوند دین حت  را : نخست؛ وجود دارد «لیظهره»در این صورت دو احتمال در ضمیر فاعلی 
 . دهد پیامبر دین ح  را غلبه می: دوم. دهد غلبه می
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گفت  می از آن  باشتد همستو متی ؟عهم؟بیتت این دیدگاه بتا بعضتی روایتات نقتل شتده از اهتلتوان 
 :  جمله

 َ  بن نبی ی  ر المْمنیا نولهم نمیمنا اثنا َشر موة: ؟عهم؟ بن َ  بن نبی طال ی  قال الحس
و ،  اَ ببه الْهض بعبة مو بایى، یبو هو القائ بالح  یو آخرهم التاسع من ولة، طال 

كبره المشببركونیالحبب  َب  الببة نیظوبر بببه البةی كلبه و لببو  ، 2ج: 1373، )َباوسی حببویزی ن 
 ؛ (212

شتان امیرالمتؤمنین  بیت وجود دارد اول دوازده مهدی از ما اهل: فرماید می ؟ع؟امام حسین
خداونتد بته ، قتایم بتالح  استت، استت و آخرشتان نهمتین فرزنتد متن ؟ع؟طالتب بن ابی علی
و به رغتم ناخشتنودی مشترکان دیتن حت  را بته ؛ کند می او زمین را پس از مردن زنده هوسیل

 . دهد ادیان غلبه می هدست وی بر هم

ختتدا(  کتته در متتتن حتتدیو آمتده استتت اظهتتار دیتتن بتته دستت مهتتدی موعود)وصتتی رستتول چنتان
 . انجام خواهد شد
. (هموتوبتته نقتل شتتده استتت) هستور 33نیتز مشتتابه همتین روایتتت در ویتل آیتته  ؟ع؟از امتام بتتاقر

 ؟عج؟روایات دیگر نیز تحق  موعود آیه را با تعبیتر هنگتام قیتام قتایم یتا مهتدی موعتودکه  چنان
کرده که نشان از تحق  آن به دست ایشان دارد بیان  که این مهم به دست وصتی جا  آن و از. اند 
گویا به دست خود رسول خدا محق  شده است صورت می ؟ص؟خدا رسول  . پذیرد 

در ویل چه  آنافزون بر ، ای سوره فتح سخن تازه 28ل آیه شود مفسران در وی خاطرنشان می
گفته فی: )فرماید در پایان آیه می که این جز اند اند بیان نکرده همین آیه  کَّ تهِ   وَّ  : )فتتح( دایبِالِله شَّ

گواه؛ (28 کفا و  که خود خدای سبحان بر این وعد. کند ت مییبودن خدا  پیروزی و  هبدین معنا 
کتته بتتدون شتت  ایتتتن وعتتده محقتت  خواهتتتد غلبتته دادن دیتتن حتت   گتتواه استتتت  بتتتر ادیتتان دیگتتر 

کیدی بر این وعده است تتا غبتار هرگونته تردیتدی را . (113، 26جتا:  ، بیشد)مراغی این تعبیر تأ
کردهیز به همیمفسران ن. بزداید  . اند ن مقدار بسنده 

کتترده یستتوره صتت  بتته نکتتات 8ه یتتر آیامتتا در تفستت ونَّ یتترِ ی وت فتترازاز جملتته در تفتتا، انتتد اشتتاره  د 
واهِهِ یلِ  ف 

َّ
ورَّ الِله بِأ ا ن  فِؤ  گفتهیدر دو آ مط   : اند ه 
ک یو معنتا، ه زایتد استتیتن آیدر ا« لام» : 1368، قمتی مشتهدی( رستاند ید در اراده را متیتتأ
 . (529، 29ج: 1415، فخر رازی؛ 46، 7ج: 1423، کاشانی؛ 230، 13ج

 :سدینو یو راغب م
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قیاِ ی: قال تعال نْ ةم
َ
َِ ینَ أ ََ ا و ا نم مْ  ِ قنَ لِ یاِ ی؛ (32: )توبه َْ َِ یةم ََ ا بو ا نم مْ ِ ب و  (8: )صبف َْ

نْ یاِ ی: قوله  نن  فیی   الموضعی  ال ا  ب
َ
قنَ أ ایةم مْ  ِ : قولبه و فی، قصبةقن إِطَْ باءَ نبوهِ اَی َْ

 ِایل مْ  ِ َْ لون به إل إِطَْ اءِ نوه اَیقصةقن نمرا ی  ؛(522: 1412 ،)هاغ  توص 
که در اولیر در این دو تعبیتفاوت ا خواهند نتور ختدا را بتدون واستطه ختاموش  یم ین است 
کنند یبا واسطه م یاما در دوم. کنند  .خواهند خاموش 

کتتردهیه بتته همتتیتتل آیتتز ویتتن ال رقففانصتتاحب  . (313، 28ج: 1365، )صتتادقی انتتد ن نکتتته اشتتاره 
گفت یرا برا« لام»هم  یبرخ گرفته و   :اند هعلت 

کنند یافترا م  . (13، 11ج: 1377، )حایری بندند تا نور خدا را خاموش 

 ی؟ع؟ت امتام علتیتستوره تغتابن بته ولا 8ه یته را با استناد به آیدر آ« نور»عه یش ییر روایدر تفاس
کاشتانی ل بردهیتأو کته  ایتن معنتا متی. (17، 5ج، 1402، انتد)فیض  گتواه بتر ایتن ادعتا باشتد  توانتد 

گزیر ایتن وعتده در . مجتال تحقت  نخواهتد یافتت، ین جز با ولایتت ولتی ختداغلبه دادن د پتس نتا
 .محق  خواهد شد ؟عج؟مهدی موعود؟ص؟، خدا پایان تاریخ و با رهبری وصی رسول

 شتتتتریفه  هدر آیتتت« غلبتتته دادن»اشتتتاره شتتتد بتتتا تعتتتتیّن معنتتتای کتتتته  کتتته چنان این نکتتتته پایتتتانی
که به نظر، توجه به این نکته گستترش  می بسیار مهم است  رسد غلبه دادن به مفهوم ستیطره و 

ادیتان(  هکه با نظر به تعبیر آیه)غلبه دادن بر هم؛ دادن در بیرون و از میان برداشتن رقیب است
کنون محقت  نشتده و در پایتان تتاریخ بته رهبتری ولتیّ  ختدا و پیشتوای معصتوم مجتال  این مهم تا

 ستتتتوی حتتتت  تعتتتتالی بتتتتدون رهبتتتتری کامتتتل دیتتتتن از  هزیتتتترا تصتتتتور ستتتتیطر. توفیتتت  خواهتتتتد یافتتتتت
 ، فتتتتتردی معصتتتتتوم و منصتتتتتوب از ستتتتتوی ختتتتتدا دشتتتتتوار و غیتتتتتر قابتتتتتل پتتتتتذیرش استتتتتت)طباطبایی

روان یتپ یروزیتا بته پیتن یشتیع پیا به نستخ شترای ین نصرت الهیو ا. (266-259، 9جق: 1393
 ،11ج: 1419، باشد)فضتل الله یا با برهان و منطت  متیان و مکاتب یر ادیروان ساین اسلام بر پید
کته مقصتود همت. (265، 6ج: 1421، زحیلی؛ 251-250: 1422، دخیل؛ 92-93  هاما اشاره رفت 

 . این موارد است

یعی هسیطر  تکوینی یا تشر
کتتته آیتتتا ایتتتن ستتتیطره پرسشتتتی پتتتیش متتتی، پتتتس از روشتتتن شتتتدن مفهتتتوم اظهتتتار  تشتتتریعی ، آیتتتد 

گفتتتتتار صتتتتتریح هخواهتتتتد بتتتتود یتتتتا بتتتتتا اراد  ی تکتتتتوینی خداونتتتتد محقتتتت  خواهتتتتتد شتتتتد؟ مفستتتتران 
کتردن واژ. در ایتن خصتوص ندارنتد ، «لایریتد»، «لایرضتی»بته « یتأبی» هبرختی از مفستران بته معنتا 
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کرده و مانند این 1«یمنع» بیش از دیگران به شر  این فتراز  ؟ره؟طباطبایی هعلام. اند ها بسنده 
گفته  :اند و 

کته خداونتد متی 33و  32 هدو آی ر جهتان خواهتد ایتن دیتن را د بر این حقیقت دلالتت دارنتد 
گسترش دهد کترد، بنابراین؛ بشری  کوشتش و جهتاد  ؛ باید برای انجام خواستت حت  تعتالی 

کتاب می که این چه کنند خواهند این نور را با دهان اهل  گزیر بایتد بتا ، شان خاموش  کته نتا
کار دست بشتویند و تستلیم شتوند و جزیته بپردازنتد و بته خواستت و  کرد تا از این  آنان جن  

کتافران خواهتد بتود تنهمشیت خدا هر ف مؤمنتان ، بنتابراین. ای شود به سود مؤمنان و زیان 
کننتتد یتتا غمگتتین شتتوند گتتر متتؤمن باشتتند، نبایتتد سستتتی  کتته آنتتان برترنتتد ا ، )طباطبتتایی چتترا 

 .(247، 9جق: 1393

، امتا برختی از قترآن پژوهتان معاصتر؛ انتد تشتریعی خداونتد نکترده ههرچند علامه تصریح به اراد
کرده هاحتمال اراد گفتار علامه برداشت  کته خداونتد انشتای حکتم و . اند تشریعی را از  بتدین معنتا 

کرده و تحق  آن را به عهد گذاشتته استت)نجارزادگان هابلاغ آن را فراهم  . (49: 1389، مکلفین 
گر به معنای اراد؛ رسد این برداشت درست نباشد اما به نظر می ، تکوینی خداوند هم باشد هزیرا ا

کوشش مکلفین در جهت فراهم آوردن زمینهباز مانع   هکم وظیف و دست های لازم نخواهد بود از 
بخشتی  هتا در نتیجته و ایتن تتلاش مکلفین را در دفاع از دیتن ختدا از دوش آنتان برنخواهتد داشتت

گیتری دیتن حت  گفتتار  بنتابراین بتا ایتن توضتیح نمتی. اثتر نخواهنتد بتود بتی، نسبت بته فرا تتوان از 
کردت هاراد، علامه اسراییل هم منتوپ بته  خداوند نسبت به بنی هارادکه  . چنانشریعی را برداشت 

اسراییل خواست تا از خدا یاری جسته و صبر پیشته  از قوم بنی ؟ع؟که موسی  چون. صبر آنان بود
 :کنند تا زمین را به ار  برند
ببوسی ببهِ اسْببتَعِ   قببالَ مم وا إِن َ الَْْ یلِقَوْم  َِ وَ اصْبببِرم وا بِببا َِ َِ نم ضَ  ببا مَببنْ یَْ بببادِهِ وَ یوهِثُم َِ شبباءم مِببنْ 

 َْ قِ  هالْعاقِ ت َ  .(128: )اَراف ی َ لِلْمم

کتتته در ایتتتن آیتتته بتتتر  بردبتتتاری و پرهیزگتتتاری از مؤلفتتته، متتتددجویی از پروردگتتتار هتتتایی هستتتتند 
کتتردن . استتراییل تکلیتت  شتتده استتت بنتتی ، بتته منتتع و امتنتتاع« ابتتاء»امتتا برختتی از مفستتران بتتا معنتتا 
کرده رداشت ادعای جبریب کراهتت را نفتی  ، شتوکانی؛ 38، 5ج: 1406، اند)طبرستی ها به معنای 

سترانجام دیتن حت  بتر ، های اجتماعی خداونتد رسد براساس سنت به نظر می. (404، 2ج: 1414
                                                        

متن ؛ 264، 6 التفستیر الوستیط، ج ؛416، 3 روح البیتان، ج؛ 32، 16 ، ج. برای مشاهده معانی مذکور رک: التفستیر الکبیتر1
 .161، 4 هد  القرآن، ج
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کمال و تمام برخی از مفسران نیز آیه که  . چنانمنتهی خواهد شد، سایر ادیان سیطره یافته و به 
کردهگو را این  شاید تعبیر. (264، 6ج: 1421، زحیلی؛ 1643، 3ج: 1400، )سید قطب اند نه معنا 

که خداوند دین ح  را به اتمام خواهد رساند« اتمام» گویای همین معنا باشد  و اتمام آن به  هم 
گیری و نفی دیگر ادیان و سیطر گویی بدون آن نقصتی در فرآینتد  ادیان خواهد بود هبر هم هفرا و 

کبریایی از آن منزه است یش میدینی پ که دامن   . آید 
هتا و پشتتیبانی اجرایتی  منطت  قتوی بترای نفتوو در دل هدین ح  با پشتتوان ههر روی سیطر به

گسترش دستورات حیات های وحی بتدون تستاهل و تستامح و البتته بته همتراه  بخش آموزه برای 
هتای  هتدایت هدر ستای 1اقعتیهتای متدعی استلام و های برختی فرقته هایی به دور از خشتونت روش

 . رهبری معصوم از خاندان پیامبر مهر و رحمت محق  خواهد شد

 فرجام ادیان
که آیا ادیان دیگر به جا پاسخ به این سؤال ضروری جلوه می در این شتوند یتا  کلی نابود می کند 

 . استمانند؟ هر دو احتمال با شواهد قرآنی و روایی قابل طر  و بررسی  مقهورانه باقی می
اما برختی بتا پتذیرش  اند بیشتر مفسران پاسخ این پرسش را فروگذاشته و پاسخی به آن نداده

 :  اند بقای مقهورانه در جواب آن نوشته
صبا   ةو إمبا هبو الغلبب،  بنیین إل و هبو یببق دیبس الْهواه هو الْمُباء حبتی ل یو ل َب  الح 

وَ قالَبتِ : ودیبمن ال: متعادقن و لكنْم ضع اء هزلء متخال ون مع بعض، هغم وجودهم
ببالْ  لْقَ ... ودم یم

َ
مم الْعَببةاوَ یببنببا بَ یوَ أ غْضبباءَ إِل هنَْم َْ وا نبباهمم لِلْحَببْ ِ   هامَببیوِْ  الْقِ یبب  وَ الْ وْقَببةم

َ
مببا أ ل َ كم

مَ وَ  هَبببا ا
َ
طَْ أ
َ
مَ ل  سْبببعَوْنَ فِی یأ ضِ فَسبببادمم وَ ا َْ ْ سِبببةِ یِبببالَْْ و مبببن  (64: )مائبببةه نَ ی  م الْْم

ى ببذِ : النصبباه
ىیوَ مِببنَ ال َ ببا نَصبباه وا إِن َ غْرَ ..  نَ قببالم

َ
مم الْعَببةاوَ یببنببا بَ یفَأ غْضبباءَ إِل هنَْم َْ وِْ  یبب  وَ الْ

وا یوَ سَوْفَ  هامَ یالْقِ  كانم مَ بِما  مم ا م ئُم ِ ْ ونَ ینَ  . (14: مائةه) صْنَعم
هبل ، ئایالقبائ شب ةدولب  فلَ نعرف َبنْم فییی   و مادی   و مشركیی  و نما من سواهم من مل

كائنون َ  ضعف ن  بائبةقن كذلك  ن ین الحب  َب  البةیبو إن  مبا نعرفبه هبو هوبوه د، هم 
ه ، كله كله حتی یلم  إل وجود الةیو َل  كلهیظور الْسلَ  َ  الةین  : 1365، )صبادی ن 

                                                        
گتروه هایی تندرو مانند خوارج، سلفی گیری فرقه . با تأس  فراوان، در طول تاریخ اسلام شاهد شکل1 هتای تکفیتری  ها و 

که به دلیل جدا شدن از مکتب اهل های دنیای اسلام بوده وابسته به بعضی فرقه ک بیت ایم  گزیر به  می فه ، نا
که زیان در دین دچار شده و با سلیقه شخصی در پی اجرای دستورات دین برآمده هتای آنتان بیشتتر از  هتا و آستیب اند 
گذاشته  اند.  دشمنان بیرونی اسلام بوده و چهره خشنی از اسلام را به نمایش 
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 ؛(208، 27ج
کتردن نیستت کته چیتزی از  گونته به، و اما اظهار بته معنتای محتو و نتابود  آن ادیتان بتاقی ای 

هتا در موقعیتت ضتعی  و آن. یابتد استلام بتر آنهتا ستیطره متی، رغم وجود ادیان بلکه به. نماند
کته  . چنانپردازنتد دیگر به مخالفت و دشتمنی متی قیامت باهم هشان تا دامن بوده و پیروان

گفتنتدیو : دهتد سوره مایده از دشمنی یهود خبر می 64 هخدای سبحان در آی ا و تت.. : .هتود 
ک انیامت میروز ق که آتشی برا  پ. مینه افکندیشان دشمنی و  خدا ، کار برافروختندیهر بار 

. دارد و خدا مفسدان را دوست نمی. کوشند ن برا  فساد مییو در زم. آن را خاموش ساخت
گفتند»: همان سوره از دشمنی مسیحیان 14 هدر آی و که  کسانی  ، «میما نصرانی هست»: و از 
ک انیتامتت می[ تا روز ق مو ما ]ه.. . و بته زود  ختدا آنتان را از ، مینته افکنتدیشتان دشتمنی و 
 . دهد اند[ خبر می ساخته اند ]و می کرده میچه  آن

مشترکان و متادیون در دولتت قایم)مهتدی موعتود در ، از وجتود مکاتتب بشتری، اما جز اینهتا
 ،شتوند ماننتد یتا نتابود متی آیا آنها هم با ضع  و ختواری متی. دانیم پایان تاریخ( چیزی نمی

شاید ایتن تعبیتر بته . ادیان است هدین ح  بر هم هروشن است سیطرچه  . آنروشن نیست
که در نهایت اسلام بر هم  . شود آنها پیروز می هوجود ادیان اشاره دارد 

 :نویسد طباطبایی می هعلام
كل سبیو المراد بالة كله  : 1393، طباطببای)هبو الْسبلَ  یل اَ البذیر سببیل مسلو  غین 

 ؛ (255، 19ج
که همان اسلام است می هو مراد از هم  .باشد ادیان هر مسلکی جز سبیل الله 

 . حتی ادیان غیر آسمانی هم از میان خواهد رفت، ادیان هاین دیدگاه هم هبرپای
که برابر روایت قرآن دین یهود و مسیحیت در موقعیتت بستیار ضتعیفی  از این بیان روشن شد 

گترفتن از _ در متن پژوهش اشاره شد _ بعضی روایات. واهد داشتوجود خ که از جزیه  برختی  نیز 
گتواه بتر ایتن برداشتت استت مردم خبر می گتر مکاتتب و متذاهب دیگتر هتم  بته نظتر متی. دهد  رستد ا

کرد، وجود داشته باشند  . مجال ظهور و عرضه پیدا نخواهند 
کردن اظهار به نصترت  استلام بتر  هو غلبته دادن و بیتان حصتول غلبتابن عاشور نیز پس از معنا 

 :نویسد سایر ادیان در زمان حاضر می
 ؛(74، 10جتا:  ، بی)ابن َاشوهانیان نن تنقرض تلك الْدیلز  من إهواهه َ  الْدیو ل 

 . و نتیجه غلبه دادن اسلام بر دیگر ادیان به مفهوم نابودی آن ادیان نیست

که از پرداخت جزیه در   : دهند شاهد روایی این ادعا هستند پایان تاریخ خبر میروایاتی نیز 
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: ؟ع؟َبن نمیرالمبْمنی   ؟ع؟بن َ  بن جع ر َن ابیه َن آبائه َن الحسی    قی َن موسی
شببا    فیقبیببان حببتی ل یببنببك َبب  الْدیهوببر دننن  و حبب  َبب .. : .اسُببه جببل  قببال اَ ... 

بها د زیْدقن إل نهل دیو ن، نكین إل دیالْهض و غا  ؛(222، 1ج: 1403، )طبرسی هینك الح 
کته دیتن تو]رستول ختدا: ... فرماید خدای سبحان می  ه[ را بتر همت؟ص؟و بر من ستزاوار استت 
که دینی جز دیتن تتو در شترق و غترب زمتین نباشتد یتا بته اهتل  گونه به، ادیان غلبه دهم ای 

 . دین تو جزیه بپردازند

گرایش به احتمال گفته اما برخی دیگر از مفسران با   : اند فنا و نابودی مطل  ادیان دیگر 
 ِیل ِ َ  الة  ََ هِ یظْوَِ هم  ل ِ كم كبان حقبا و یغلبه َ  جبنس البةیل (28: )فت  نِ  كلبه بنسبخ مبا  ن 

كبان بباطلَ ن إل و قبة یب َب  نهلبه إذ مبا مبن نهبل دی  ِ المسبلمینو بتسبل، إهواه فسباد مبا 
كیو ف، قورهم المسلمون  ؛(131، 5ج: 1418، بیضاقی)ة لما وَةه من ال ت یه تأ

که آن را بر جنس دین بتا نستخ ]احکتام[ ادیتان  -عمتوم ادیتان-اظهار دین به این معناست 
کردن مسلمانان بر پیتروان ادیتان دیگتر  ح  و اظهار فساد و نابودی ادیان باطل یا با مسلط 

ایتن ، نتدکن مسلمانان بر آنان غلبه می که این که هیچ پیرو دینی نیست جز چون. غلبه دهد
کید دارد  . آیه بر پیروزی موعود مسلمانان تأ

که مقصودشان نابودی ادیتان دیگتر استت روشن است از این بیان به دست می کته  . چنانآید 
در بیانی همسان ولی با تصریح بیشتری از ورود پیتروان ادیتان ، برخی دیگر نیز با تکیه بر روایات
گفته  . اند دیگر به دین اسلام سخن 

نتتابودی ادیتتان یهودیتتت و  -توانتتد شتتاهدی بتتر ایتتن ادعتتا  نستتاء نیتتز متتی هستتور 159 هیفشتتر هآیتت
 : تلقی شود -مسیحیت

هْببلِ الْكِتبباِ  إِل َ لَ 
َ
ببهِ وَ یببوَ إِنْ مِببنْ أ ببلَ مَوْت  ْْ نَ  َ بِببهِ قَ م  لَببی هامَببیوَْ  الْقِ یببْْ ََ ببونم   ةمم یمْ شَببوِ یِ كم

 ؛(159: )نساء
کتتتاب و روز ، آورد متتان متتییحتمتتا  بتته او ا شش از متترگیه پتستتت مگتتر آنکتتیکستتی ن، و از اهتلِ 

 . خواهد بود گواهز[ بر آنان یسی نیامت ]عیق

گر ضمیر در  کنتد ؟ع؟به عیسی« موته»ا ، صتادقی؛ 235، 5جق: 1393، )طباطبتایی بازگشتت 
کثیتتر؛ 440-439ص، 7ج: 1365 کتته پتتیش از  آیتته چنتین معنتتا متتی، (401، 2ج، 1419، ابتن  دهتد 

که نتیج هپایان تاریخ هم در ؟ع؟رحلت عیسی کتاب به او ایمان خواهند آورد  با نظتر  _آن  ۀاهل 
که از همراهی ع گرویدن عمتوم اهتل  _ دهند یسی؟ع؟ با مهدی موعود؟عج؟ خبر میبه روایاتی 

 . کتاب به دین اسلام و از میان رفتن ادیان یهود و مسیحیت است
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 : اشاره دارندسنت نیز به این معنا  بعضی از روایات شیعه و اهل
ِ یلِ : قول اَ فی ؟ع؟جع ر المقةا  َن نبی َن نبی َ  الة  ََ ونَ یظْوَِ هم  شْبرِكم كَبرِهَ الْْم هِ وَ لَبوْ  ل ِ كم  نِ 

 ؛(87، 2جتا:  ، بی)َیاشی؟ص؟ ةبمحم   بق نحة إل نق   یكون نن ل ی
 ؟ص؟بته محمتد کته این مانتد جتز کستی نمی: توبته فرمودنتد هسور 33 هآی هدربار ؟ع؟امام باقر
 . آورد ایمان می

توبتته در هنگتتام ظهتتور و نتتابودی عمتتوم  ۀستتور ۀنیتتز از تأویتتل آیتت ؟ع؟در روایتتتی از امتتام صتتادق
که  : به این معنا اشاره دارد احتمالا   کافران و مشرکان یاد شده 

بذِ   كتاببه فی وجبل  َن قول اَ َز   ؟ع؟ر قال سألت نبا َبة اَ یبص َن نبی
بوَ ال َ سَب یهم َْ

َ
لَ أ

ةى ولَهم بِادْم سم ِ لِ یوَ دِ   ََ ِ ینِ الْحَ   َ  الة  ََ ونَ یظْوَِ هم  شْرِكم كَرِهَ الْْم هِ وَ لَوْ  ل ِ كم فقبال و اَ مبا نبزل  نِ 
قبو  القبائ إن شباء اَ فبإذا ی ی  لوبا قبال حبینبزل تأقیقلت جعلت فةا  و مبتی  لوا بعةم یتأق

كره خاوجیخاج القائ ل  كافر و ل مشر  إل  كافرا نو مشركا فیب     بَن صخر ه حتی لو نن 
)حسببینی  قتلببهیئببه فیجیكببافر نو مشببر  فاقتلببه قببال ف بَببنی ا مببْمن فییبب  لقالببت الصببخر

 . (663: 1409، استرآبادی

کتافری بته دستت مؤمنتان خبتر  کشتته شتدن هتر مشترک و  کته از  شاید بتوان از فتراز آختر حتدیو 
گرفت می  . ای ندارند دیگر ملازمه رچند این دو معنا باهمه؛ دهد اضمحلال ادیان دیگر را نتیجه 

یتاد شتده چنتین نقتل  هدر تفسیر آیت_  باشد ؟ع؟که به احتمال امام باقر _ جعفر طبری نیز از ابی
 : کند می

زق یَن فض ِ یلِ ): من سُع نبا جع بر ثنیحة: قال، ل بن ما بَ  البة  ََ بهِ یظْوِبَ هم  ل ِ كم إذا : قبال (نِ 
ك ؟ع؟سییخاج َ  ؛(82، 10ج: 1412، )طبای  نیل داتبعه نهل 

که عیسی: فرماید توبه می 33 هابوجعفر در تفسیر آی بیاید پیروان هر دینی از وی  ؟ع؟زمانی 
کار پیتروی از دیتن استلام و از میتان رفتتن  هاشاره شد نتیجکه  چنان و. کنند پیروی می این 

 . ادیان دیگر خواهد بود

کته دیتن استلام بتر ادیتان اما با تدبر و تأمل در آیات و روایات ش گرفتت  اید بتوان چنتین نتیجته 
گیر خواهد شد هرچند پیروان اندکی از ادیان دیگر مقهورانه به دیتن ؛ دیگر غالب شده و دینی فرا

اما دین آنان در سطح جامعه بروز و نمود و ؛ (439، 7ج: 1365، خود باقی خواهند ماند)صادقی
 . اثری نخواهد داشت

اظهار و از روایات یاد شده هتم درستت بته  هم نابودی مطل  ادیان از واژچنانکه برداشت مفهو
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 . رسد نظر نمی

 بندی مطالب جمع
سو بتا یکتدیگر  دیدگاه مفسران فریقین در تفسیر آیه از تفاوت اندکی برخوردار بوده و تقریبا  هم

کرده دیتن استلام در  هستیطر، ها قدر متیقن از نتیجه دیدگاه، رغم همان تفاوت اندک به. اند معنا 
افتتزون بتر برختتورداری ، استلام بتتر ستایر ادیتان هغلبتت. پایتان تتاریخ و بتته دستت مهتتدی موعتود استت

امتروزه ستخن از جهتانی شتدن و رو . با قهر و استیلاء نیز خواهد بود، اسلام از منط  و برهان قوی
هتتای  زهتتترین مباحتو علتتوم سیاستتی و اجتمتتاعی و ستتایر حتتو بته وحتتدت و یکستتانی رفتتتن از روشتتن

های تحق  محتتوای آیته مبنتی  همین امر حکایت از فراهم شدن زمینه. علوم انسانی شده است
کنون دیتن استلام بتر همت. بر جهانی شدن دین واحتد دارد ادیتان غلبته نداشتته و  هروشتن استت تتا
در روایتتتی زمتتان تحقتت  آن را بتته آینتتده  ؟ع؟امیرالمتتؤمنینکتته  . چنانزمتتان آن فتترا نرستتیده استتت

و روایتات فراوانتی از فتتریقین نیتز بته ایتتن مطلتب اشتتاره . (158، 3جتتتا:  ، بیکردند)عیاشتی موکتول
کوتاه. دارند ت است ای ایتده، ادیتان هآن بتر همت هترین سخن جهانی شتدن دیتن استلام و ستیطر به 

زیترا . و تحلیتل عقلانتی برختوردار استت ؟ع؟روایتات معصتومین، هتای آستمانی ه آموزهکه از پشتوان
 هبراستتاس ستتنت تکامتتل ادیتتان آستتمانی و تتتاریخ و همتتاهنگی بتتا فلستتف، یتتات و روایتتاتافتتزون بتتر آ

گیتتر شتتده و ادیتتان باطتتل و منستتوو و مکاتتتب بشتتری از میتتان  آفتترینش روزی دیتتن حتت  ابقتتا و فرا
 . کمال و تمام خواهد رسید هدینی آسمانی به مرحل هو فرآیند تربیت بشر در سای خواهند رفت

 گیری نتیجه
کته در شتماری از آیتات قترآن متورد توجته بتوده استت از آمتوزه پایتان تتاریخ از نگتتاه . هتایی استت 

امیتتتدبخش و بتتتا حکومتتتت صتتتالحان و ، هتتتای قتتترآن ستتتیر تکامتتتل تتتتاریخ بتتته پایتتتانی روشتتتن آمتتتوزه
کتردار در پایتان تتاریخ بتا  مؤمنتان شایستته، هتای قترآن برابتر آمتوزه .مستضعفان منتهی خواهتد شتد

کفار شده شین و وار  داشتهبری سراسر زمین جان میرا  ای ویتژه تشتکیل خواهنتد  جامعه، های 
گذراندن دوره. داد کتردن -کته در ضتع  و تقیته خواهنتد بتود-ای سخت مؤمنان پس از   و پیشته 

ستترانجام بتتا پشتتتیبانی ختتدای ستتبحان بتته اوج قتتدرت رستتیده و بتتا ، هتتای آن دوره صتتبر بتتر رنتت 
کامتتل از انتتواع ، ستتلام بتتر همتته ادیتتانو پیتتروزی دیتتن ا پیشتتوایی و زمامتتداری جهانیتتان در امنیتتت 
 ؟عج؟آیات یاد شده را بر مهدی موعود ؟عهم؟بیت روایات اهل. امکانات نیز برخوردار خواهند شد

کرده و از سیطره دین اسلام در سایه رهبری ولی خدا خبر می دهند  . و یاران وی تطبی  
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کاظم ولایت تفسیر شده است و آن را تنزیل و شریفه به  هدین ح  در آی ؟ع؟در روایتی از امام 
 : نه تأویل دانسته است

بذِ : قلبت: ه السبلَ  قبالیبَل ل َبن نبی الحسبن المباضیَن مُمة بن ال ضب
بوَ ال َ سَبلَ  یهم َْ

َ
أ

ةى ولَهم بِادْم سم ِ یوَ دِ   ََ ن یبد یهب یبهو الول، هیلوصب یبهامبر هسبوله بالول یهو البذ، قال نِ الْحَ  
ِ ظْوِ یلِ : قلت، الح  َ  الة  ََ هِ یَ هم  ل ِ كم : ا  القبائ قبالیبان َنة قیع الْدیظور َ  م: یقال نِ 
قنَ  یمالقا یهول و اَ م : قول اَی كَرِهَ الْكافِرم : ل  قبالیبَ  قلبت هبذا تنز یهبول وَ لَوْ 

 ؛ (212، 2ج: 1373، )َاوسی حویزی لیره فتأقیو اما غ، لینعم اما هذا الحرف فتنز
کاظم بنمحمد ذِ  از معنای ؟ع؟فضیل از امام  وَّ الَّّ د  یه  ه  ه  بِال  ولَّ س  لَّ رَّ سَّ ر 

َّ
تّ ِ یتوَّ دِ   أ حَّ

 نِ ال 
اش فرمتان  ح  تعالی رسول خود را به ولایت بترای وصتی :دهد پرسد: حضرت پاسخ می می

تتی التتدِّ یلِ گتتاه از فتتراز  آن. داد و ولایتتت همتتان دیتتن حتت  استتت لَّ ه  عَّ هِتترَّ تتهِ یظ  لِّ ک  ؛ دپرستت متتی نِ 
دهتد. ختدای ستبحان  یتان ستیطره متیاد ههنگام قیتام قتایم بتر همت: دهد حضرت پاسخ می

کتافران بته ولایتت ؛ رستاند یعنی ولایت قایم را بته اتمتام متی و الله متم: فرماید می هرچنتد 
ایتن معنتا تنزیتل استت؟ پاستخ : پرستد محمتدبن فضتیل می. خوش نداشتته باشتند ؟ع؟علی
 . [ تنزیل است و اما جز آن تأویل استبلی این حرف]ولایت، شنود می

کته از اعتقتادات استتوار شتیعه استت مجتال تحقت  ، ولایت هدین در سای هسیطرکه  آن مقصود
کلتی از بتین خواهنتد رفتت و یتا در صتورت بقتا مجتال ظهتور و بتروز و  خواهد یافت سایر ادیان یا به 

گ ای وارد خواهتد  یتر شتده و در هتر خانتهنیافته و در حکم فنا یافته خواهند بود زیرا دین استلام فرا
 . شد
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 ق. 1419، روتیب، یهالعصر

کوشتتتش عبتتتدالرزاق، زاد المسفففیر، عبتتتدالرحمن، یابتتتن جتتتوز _ ، روتیتتتب، یالعربتتتدارالکتتتتاب  ،بتتته 
  ق.1422

کثیر دمشقی _ کوشتش شتمس، ت سیرالقرلن العظی ، یل بن عمرواسماع، ابن  دارالکتتب  ،نیالتد به 
 ق. 1419، روتیبیه، العلم

  ق.1405، قمه، ادب الحوز، لسان العرب، ابن منظور _
 . تا بی، جا بی، خیالتار همؤسس، التحریر و التنویر، محمدبن طاهر، عاشور ابن _

 ق. 1412، روتیب، ردارالفک، البحر المحیط، محمدبن یوس ، یان الاندلسیابوح _

کوشتش علت، ) ت سفیر للاسف ( روح المعفان، محمتود، یآلوست _ یته، دارالکتتب العلمی، عبتدالبار یبته 
 ق. 1415، روتیب

کوشتش مرعشتل،  (یف)انفاار التنز یضفاویر بیت س، عبدالله، یضاویب _ ی، اءالترا  العربتیتداراحی، بته 
 ق. 1418 ،روتیب

کوشتتش عبتتتدالفتاح و ، )الجفففااهر الحسففان(  ر ثعففالبیت سفف، عبتتد التتترحمن بتتن محمتتتد، یثعتتالب _ بتتته 
 ق. 1418، روتیبی، اء الترا  العربیداراح، گرانید

 ش. 1377، تهرانیه، دارالکتب الاسلام، مقتنیات الدرری، د علیس، یحایر _

، قتم، انتشتارات جامعته مدرستین، تأویف  الآیفات الظفاهره، التدین ستید شترف، حسینی استترآبادی _
 .  ق1409

 . تا ، بیروتیب، دارالفکر، روح البیان، اعیلاسمی، بروسوحقی  _

 . ق1422، دارالتعارف، بیروت، دوم، الاجیز ف  ت سیر الکتاب العزیز، علی بن محمد، دخیل _
کوشش صفوان داود، م ردات، حسین بن محمد، راغب _  ق. 1412، دمش ، دارالقلمی، به 

 ق. 1421، روتیب، دارالفکر، الت سیر الاسیط، بن مصطفی هوهب، یلیزح _
 ق. 1415، قم، بلاغت، الکشاف، محمود، یزمخشر _

کوشتش عمتربن غرامت، بحفر العلام)ت سفیر سفمرقندی(، نصتربن محمتد، یسمرقند _ ، دارالفکتره، بته 
 ق. 1416، روتیب
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کث، فتح القدیر، محمدی، شوکان _  ق. 1414، روتیب، ریدارابن 

 ش. 1365، قمی، فرهن  اسلام، تهران، ال رقان، محمد، یصادق _

  ق.1393، روتیبی، اعلم، المیزان ف  ت سیرالقرلن، محمد حسین، یطباطبای _
، اول، مشتهد، نشتر مرتضتی، محمتد بتاقر خرستان: تصتحیح، الإحتجفاج، احمدبن علتی، طبرسی _

 . ق1403

 ق. 1406، روتیبه، دار المعرف، مجمع البیان، بن حسن فضل، یطبرس _

 ق.1412، روتیبه، دار المعرف، جامع البیان، محمدبن جریر، یرطب _
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، هاشتتم رستتولی محلاتتتتی: تصتتتحیح، ت سیرالعیاشفف )کتاب الت سففیر(، محمتتدبن مستتتعود، عیاشتتی _
 . تا بی، انتهر، المکتبه الاسلامیه

 ق. 1415 ،روتیبی، اء الترا  العربیداراح، الت سیر الکبیر، محمدبن عمر، یفخر راز _

 ق. 1419، روتیب، دارالملاك، من وح  القرلن، نید محمدحسیس، فضل الله _

کاشانیف _  ق. 1402، روتیبی، اعلم، الصاف ، ملامحسن، یض 

، روتیتبی، اء التترا  العربتیتداراح، ن()الجفامع لاحکفام القفرل قرطب ریت سف، محمدبن احمد، یقرطب _
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 . ش1368، تهران، وزارت ارشاد، کنزالدقام  و بحرالغرامب، محمد، قمی مشهدی _
کوشش الجزایر، ت سیر قم ، علی بن ابراهیم، یقم _   ق.1404، قم، دارالکتابی، به 
 ق. 1423، قمی، المعارف الاسلام، یبده الت اسیر، الله فتح، یکاشان _
 ق. 1419، تهران، السلام هیعلن یالحس یدارمحب، من هدی القرلنی، د محمدتقیس، یمدرس _
 . تا بی، بیروت، احیاء الترا  العربیدار، ت سیر المراغ ، احمد بن مصطفی، یمراغال _
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 . م 1981، روتیب، نییدارالعلم للملا، الت سیرالکاشف، محمدجواد، یهمغن _

  ش.1375، تهرانیه، دارالکتب الاسلام، ت سیر نمانه، گرانیو د ، ناصریرازیمکارم ش _
  ق.1384 ،دمش ی، الترق  مطبع، بیان المعان ، عبدالقادر، شیملاحو _
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 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 19/3/1397تاریخ دریافت: 
 1397 پتاییتتتز، 26اره تتتم، شمتتتال هفتتتس   18/5/1397تاریخ پذیرش: 

 

 وارثان زمین در پایان تاریخ از منظر
 تورات، زبور، انجیل و قرآن با تکیه بر اشتراکات

 1نژاد قاسمزهرا 
 2پور جمیله انصاری

 چکیده
غلبه و سلطه صالحان یا بته عبتارتی حکومتت صتالحان و شایستتگان در پایتان 
کریم نه تنها صالحان را وارثان زمین  تاریخ وعده همه ادیان الهی است. قرآن 

کته در طتول تتاریخای تاریخی میرا اندیشهوراثت ایشان بلکه  ؛داندمی ، دانتد 
کتته وراثتت زمتتین مستئله  انتد. بتتا توجته بتته ایتنه آن بشتارت دادهانبیتاء الهتی بتت

، ای مشترک بین همه ادیان الهی استتوسط صالحان در پایان تاریخ اندیشه
 _ زبتتور و عهتتد عتیتت  و جدیتتد بتته روش توصتتیفی، وارثتتان زمتتین از منظتتر قتترآن

و گیترد تتا پایتان ختوش تتاریخ تطبیقی مورد مطالعه و بررسی قترار متی تحلیلی و
کتته ایتتن  استتتقرار حکومتتت صتتالحان در زمتتین از منظتتر همتته ادیتتان اثبتتات شتتود 

را  گرایتی و مهتدویت را فتتراهم و آن توانتتد زمینته تبلیت  موعتتودموضتوع ختود متی
که بیان مشترکات بین  ؛ای فراتاریخی و دینی نشان دهداندیشه در عین حال 
یگر را موجتب متیکتدیان بته یتشتتر ادیهرچته ب یکتینزد یبستتر لازم بترا، ادیان
دهد وارثان زمین از منظتر قترآن و  های حاصل از پژوهش نشان می . یافتهشود

                                                        
ویستتتتنده مستتتتئول( دانشتتتتکده الهیتتتتات و معتتتتارف استتتتلامی بختتتتش علتتتتوم قتتتترآن و فقتتتته )ن ،. استتتتتادیار دانشتتتتگاه شتتتتیراز1

(z_ghasemi62@yahoo.com.) 

کارشناس ارشد تفسیر اثری دانشگاه اصفهان.2  . 
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که از سوی خداوند برای این امر برگزیتده  های شایسته انسان ،زبور ای هستند 
قتوم  ،وارثان زمتین وارد شتوندگان بته ملکتوت و در تتورات ،اند. در اناجیل شده

یتتن ادیتتان الهتتی استتتقرار صتتالحان و باشتتند. نقطتته مشتتترک همتته ا برگزیتتده متتی
 شایستگان در پایان جهان به عنوان وارثان زمین است.

کلیدی:  واژگان 
 تاریخ. پایان، وارثان زمین، صالحان، زبور، تورات، انجیل، قرآن

 مقدمه
کتته قتترآن آن را  وراثتتت زمتتین در پایتتان تتتاریخ و استتتقرار حکومتتت صتتالحان اندیشتته ای استتت 

کمتتتر  نتتد؛ بلکتته آن را از بشتتارات و آیتتات زبتتور حضتترت داوود متتیدا منحصتتر بتته ختتود نمتتی دانتتد. 
کتته ماننتتد موعتتودگرایی در بتین ادیتتان ای را متتی اندیشته هتتای مختلتت  تتتا بتته ایتتن حتتد  تتتوان یافتتت 

گتزاره مشتترک باشتد. آمتوزه کته بتا آینتده بشتریت ارتبتاپ  هستتهتای بستیاری در ادیتان الهتی  هتا و 
کته ، شه در عین اشتراک بین ادیانتنگاتن  دارد. زیبایی این اندی پایتان روشتن و خوشتی استت 
هتتا  عتتدالتی هتتا و بتتی ظلتتم، هتتا کشتتد و همگتتان را بتتا وجتتود همتته ستتختی بتترای جهتتان بتته تصتتویر متتی

کته امیتد بته اصتلاح را در آدمتی ، نماید. نگاه روشن به آینده امیدوار می اندیشته و فکتر نتابی استت 
  نماید. ینده را در انسان بیدار میو زمینه تلاش برای ایجاد این آ تقویت

کته مقتضتای حتب وات و مسئله  بنابراین اساسی و محور پژوهش حاضر بر سر پرسشتی استت 
گر بشر و برخاسته از روح بی که همواره سر در پی راز هستی دارد.  طبیعت جست و جو  قرار اوست 

کدام به نوعی به این دغدغه بشر پاسخ داده و بخشی هتای ختود را بته  از آمتوزه ادیان آسمانی هر 
چتته نقطتته مشتتترک استتت زیبتتایی و ختتوبی  انتتد و آن اختصتتاص داده تتتاریخ وارثتتان زمتتین در پایتتان

 است.تاریخ پایان 

کته قترآن بتا نتام صتالحان از آن هتا  البته این پایان زیبا و خوش را باید مدیون وارثانی دانستت 
کید می یاد می کتتب آست نماید و تأ مانی قبتل ماننتد زبتور نیتز آمتده استت. قطعتا نماید نتام اینتان در 
که قرآن مستقیم نمی مسأله زمین از آن صالحان خواهد بود؛ ، فرماید پایان جهان ای وجود دارد 

کردیم پایتان جهتان نماید به زبور حضرت داوود و می بلکه استناد می ، فرماید ما در زبور هم بیان 
کتریمه بیتان برند. با توجه بت زمین را شایستگان به ار  می تد   قترآن  قَّ لَّ تا وَّ نَّ ب  تَّ تورِ  یفِت کَّ ب  تدِ  مِتن الزَّّ ع   بَّ

رِ  ک  نَّّ  التذِّ
َّ
ضَّ  أ ر 

َّ تای الأ  هَّ تادِ  رِث  ونَّ  یعِبَّ تالِح  ( موضتتوع وارثتان زمتین در پایتان تتاریخ بتتا 105)انبیتاء: الصَّّ
کتتتب مقتتدس عهتتد جدیتتد و قتترآن بررستتی و متتورد ، زبتتور، عهتتد عتیتت ، توجتته بتته ستتیر تتتاریخی در 
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 ن با مراجعه به منابع وین و همچنیو عهدزبور ، قرآن بهاستناد  گیرد تا با طبیقی قرار میمطالعه ت
کتتبیخن تفاسبالاَّ ، نه وجود داشتهین زمیکه در ا ینیکتب د مشتترک و  یمبتان، ر مربوپ بته آن 

گردد.مورد اختلاف در موضوع    وارثان زمین بررسی 
کته هتدف پتژوهش بیتان وا رثتان زمتین در پایتان تتاریخ از منظتر هتر قابل وکر است از آن جهتت 

عهد عتی  و جدید تکیه شده تتا از ، زبور، های فوق است تنها به متون مقدس قرآن ی  از ادیان
هتای مفستران  و اندیشتهشده های اسلامی خودداری  اساس آموزه داوری یا تفسیر بر هرگونه پیش

 بر حقیقت سایه نیفکند.

وش تحقیق  ر
هتای مختلت  تحقیت  و در عتین حتال در راستتای نیتل  جام قسمتدر پژوهش حاضر جهت ان

که  ،به هدف مورد نظر از روش توصی  و تحلیل استفاده شده و با ی  رویکرد درون دینی آیاتی 
گاه محتوای این آموزه ها متورد  آنو توصی  شده ، در هر ی  از ادیان به وارثان زمین اشاره دارد

گرفته است. از که بحو حاضر سعی دارد بر مشترکات دست یابد؛ وارثان زمین جا  آن تحلیل قرار 
در هتتر دیتتن را پتتس از تحلیتتل محتتتوا متتورد بررستتی تطبیقتتی قتترار داده استتت. ایتتن تطبیتت  زمینتته 
کارکرد این موضوع در جهان امروز را نیز تبیین نموده است.   کاربردی موضوع را فراهم نموده و 

وهش  پیشینه پژ
دهتد در زمینته پایتان تتاریخ و فرجتام  ها در حوزه ادیتان نشتان متی مطالعه تحقیقات و پژوهش

کتتب و مقتالات  آن، مهدویت و موعتودگرایی در ادیتان هتای مختلت  بته ویتژه استلام و مستیحیت 
از  «منجتی موعتود در ادیتان بتزر  قبتل از استلام»آمتده استت. ماننتد:  متعددی به رشته تحریتر در

از محمتد  «آخرالزمتان روایتات در جهتانی جامعته و متردم عمتومی وضتعیت بررستی»مهین عرب، 
مهدویت در قرآن »، «سوره انبیاء 106-105پایان تاریخ از نگاه قرآن در آیات »مهدی حایری پور، 

 از سید مسعود پورسید آقایی و... . «(سوره انبیاء 105)تأملی بر آیه 
در ادیتتان اشتتتراک هتتا موضتتوع وارثتتان زمتتین بتته عنتتوان یتت   امتتا در هتتیچ یتت  از ایتتن پتتژوهش

که پتژوهش حاضتر تک که قرآن از آن پرده بر میمختل   یته بتر دارد بررسی تطبیقی نشده به ویژه 
کات و افتراقات دارد.  اشترا

 وارثان زمین در تورات
کتتابیعنی اسفار تورات و دیهود ینی یدر آثار د بته موعتود اشتاره  آنتان همتواره یانبیتا یهتا گر 
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کتته بتته وستتیله خداونتتد بتترای نقتتش حیتتاتی در ، انشتتده استتت. بتته اعتقتتاد یهودیتت کستتی  ماشتتیح 
ان را بتتته ستتترزمین موعودشتتتان بتتتاز یتتتهود، یجریانتتتات و حتتتواد  آخرالزمتتتان انتختتتاب شتتتده استتتت

های مختل  عهتد عتیت  بته  نماید. این انتظارات در قسمت ی را آغاز مییگرداند و دوران طلا می
کتاب دانیال نبی آمده است: چشم می  خورد. در 

 چنتتان و . خواهتتد برخاستتت، )قتتایم( استتت قتتوم تتتو ایستتتاده که بترای پستتران عظیمی یرام
کته از کته شتد خواهد زمان تنگی و در آن ، استت تتا امتروز نبتوده وجتود آمتده متتی بتها حینتی 

 آنتان بسیاری از و . شد خواهد شود رستگار یافت مکتوب دفتر که در، قوم تو هری  از زمان
جتتاودانی و  حیتتات جهتتت امتتا اینتتان بتته، شتتد خواهنتد انتد بیتدار خوابیده خاک زمین که در

خواهنتتد  مثتتل روشتتنایی افتتلاک حکیمتتان و. جتتاودانی خجالتتت وحقتتارت جهتتت آنتان بتته
کته بستیاری را بته راه و، درخشتید خواهنتد  ستتارگان ماننتد نماینتد می عتدالت رهبتری آنتانی 
کتاب را تا زمان آخر فیخم کلام را ! ا تو ای دانیالام لآباد.ا بتود تتا ابتد بسیاری . کن مهر دار و 

گردید خوشا به حتال سترعت به کشتد کته  آن تردد خواهند نمود و علم افزوده خواهد  انتظتار 
 (.12-1 بند، باب دوازدهم، )کتاب دانیال نبی

گتره ختورده استت وارثان زمین بامسئله  دهد در تورات مطالعه تورات نشان می  .قتوم برگزیتده 
 به عبارتی قوم برگزیده وارثان زمین خواهند بود. در ارمیا آمده است:

که یهوه ، ها اما در میان این امت، (10 و7: 10کند ) خداوند بر تمام امم فرمانروایی می امتی 
کترده استت کته یهتوه بته ، آن را به عنوان منطقه ویژه خود انتختاب  منطقته استراییل استت 

(. 6: 19، ستترزمین احبتتار و امتتت مقتدس را بتته ختتاطرش ستتاخت )ختتروج، موجتب آن پیمتتان
و پادشاهی بزر  را در میان خاصان ، کند ظهور می، بنابراین یهوه به نوعی ویژه در اسراییل

دهتد و  و بته آنهتا برکتت متی، (19: 8، و ارمیتا 3: 48، نمایتد )مزامیتر خود در اورشلیم برپتا متی
 (.80: 5، کند )مزامیر می امورشان را تدبیر
کم آینده یعنی مسیح بن داود قرار می های آنان در وعده مستئله  دهنتد. شان جایی برای حا

یهتتوه ، بتته ویتتژه از زمتتان پایتتان استتارت، پادشتتاهی یهتتوه در نتتزد آنتتان اهمیتتت بستتیاری دارد
گلته کته تنهتا ختود او بته  ورزد تتا  اش توجته و اهتمتام متی بیشترین شباهت را به چوپتان دارد 

گرد آورده و به سرزمین ختود برگردانتد )میکتا : 40، و اشتعیا 11: 34، حزقیتال، 13: 2، آنان را 
9-11 .) 

که ظهور یش از میدر سده دوم پ، و نهایتا در زمان رن  و مشقت انطیوکس ابیفانس لاد بود 
و  (.526: 1380یی، رضتتا) افتتتیهتتود توستتعه ینجتتات بختتشِ قتتوم ختتدا در اوهتتان و افکتتار 

همانتا ملکتوت : »د دادیتان زجرهتا را نویتپا، هتودیقتوم  یاپیتپ یها به دنبال رن  یال نبیاند
(. عهتد قتدیم 44: 2، )دانیتال« های قدرت بشری بالا خواهد رفتت مطل  خداوند بر ویرانه
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که فرزند انسان بر ابرهای آسمان می آید و پتس از آن ملکتوت و پادشتاهی تتا ابتد  وعده داده 
 (. 47و  14: 7، شود )دانیال و به ملّتی مقدس و بلند مرتبه داده میبه فرزند انسان 

کتته تتتورات جدی کتته ، نتتازل شتتود« منتظتتر ینبتت» مستتیحدر عهتتد  یدیتتهتتود انتظتتار داشتتتند 
کتابهایاز ا یشواهد کته  یا مخطوطتاتیته و یتالرؤ  ا استفاریتم یشتان چته عهتد قتدین انتظار در 

در موضوع انتظار ش  داشته تا  ید. برخشو یده مید، شود یده میه نامیمخطوطات دمشق
کته یتد. ایت بخشتیتن موضوع را قطعیت ایمخطوطات البحر الم کترد  ن مخطوطتات آشتکار 

 (.54، 1ج :تا ، بید بودند )برتلماوسیجد یمنتظر نزول مقدمات، انیهودی

گذشت قرن که ملت یهود بعد از  کنتون ، ستازی ها از تدارک و آمتاده بنابراین عجیب نیست  از ا
کنند. شاب گونته اندیسته اید بایه بعد در انتظار حکومت زندگی  کته انتظتار آنتان را از  شته ین باشد 

کته ب نتدهیمدار و رو بته آ جمعی قوم، بخش موعود نجات کنتیم  شتتر دغدغته بتازگردانی یا  فترض 
کمتتر بته نجتات و رستتگار  معنتو یتسرور  و رون  دن ژه از ستنخ یتبته و، ا  مردمتانش را دارد و 

  .(67 :1380، شد )موحدیان عطاریاند ش مییعرفان
کلام کته همتان ، در تورات و سایر منابع یهودکه  این خلاصه  وارثان زمین قوم برگزیده هستند 
ان را بتته یتهود، یو موعتود یمنجتت شتتهیهتتود بتتتا طتتر  اندین یتیآهستتتند. استراییل  بنی یهودیتان یتا
بتتاور بتته ، کترده استتت. در واقتتع معطتتتوفهتتود ین یتتعت ستتوق داده و توجتته آنتان را بتته دیستمت شتتر

کننتد و بعتد از عمتل بته  یعت موستتویش بته شتریش از پیان بیهودیح موجب شده تا یماش توجته 
کلامتت ح بتاور داشتتهیبته ماشتی، نتین و دستورات دیفرام ح یباورداشتت ماشت ؛ختصترم یباشتتند. در 

، هتتودین یتتیهرچنتتد آ .نتتدکن یمعنتتت یتیتتگرا عتیافتتت نجتتات را بعتتد از شتتتریان رهیتتهودیموجتتب شتتد 
ستت؛ ین تمتام امتر نیتا .دانتد یده متتیتان را واتا  برگزیهودیدانسته و  یهی البودن را موهبت یهودی

واستطه حضترت  کته بته یهال عت و دستتوراتیبه شر، هوهیمان به ید ضمن ایبا یهودیبلکه فرد 
 یهتودی یموعودبتاورن ین بتیتدرا .ع و عامتل باشتدیتده است؛ مطیبعد به آنها رس یایانب موسی و

کنار آموزه ان یتهودی یبندیو پا یمدار هوهیو  عتیعمل به شر یبرا یهمواره اهرم، گرید یها در 
رابطتته  یبتتا موعودبتتاور یپرستتت هتتوهین یکتته بتت شتتتد یتتتوان متتدع یبتتوده و متت یعت موستتویبتته شتتر
دگار بته عنتوان مان به خدا و اطاعت از پروریبر ا، در تلمود، هودیدانشمندان  .وجود دارد یمتقابل

ک یابزار رستگار کردهیتأ عمل صتالح و اطاعتت ، مانیو ا(. 88 :1386 ی،اردستان یمانیسل)اند  د 
کردهی از ختدا را در کته شتخن عتادل و نیتاند و آن ا ك اصل جمع  متان یکوکتار بته ختاطر این استت 
کته نجتتات ویباور آنها همواره ا. (3-4: 2، )حیقوقخواهد شد  خود زنتده ی، موعودبتتاور ن بتوده 
ع بتتر  یموعتتود بتاور، هتودی یهتتا در آمتتوزه ینتتدارد؛ حتت یمعنت یعت موستتویعمتتل بته شتتر بتتدون فتتر
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کرده و امیرا اح یهودیخ باشکوه یتواند تار یم، نیاست و تعهد نسبت به د ییگرا عتیشتر د به یا 
 (. (Cohn-Sherbok,1996: 65کند ح را زنده یماش آمدن

بور داود  وارثان زمین در ز
کتته صتتراحتا  بیتتان متتیبتت کتتریم  دارد در زبتتور حضتترت داوود مطتتر  شتتده استتت  ا توجتته بتته قتترآن 

تد  حکومت جهان در نهایت به دست صالحان خواهد افتاد و آنان وارثان زمین خواهند شد:  قَّ لَّ وَّ
ا فِ  نَّ ب  تَّ ضَّ  یکَّ ر 

َّ نَّّ الأ 
َّ
رِ أ ک  تدِ التذِّ ع  ورِ مِتن بَّ ب  تادِ یالزَّّ تا عِبَّ هَّ ونَّ  یرِث  تالِح  (؛ بررستی نهایتت 105)انبیتاء:  الصَّّ

کتاب موجته بته نظتر متی رستد. بررستی منتابع و متتون مقتدس نشتان  جهان و وارثان زمین در این 
کتابی از بختش عهتد عتیت  بته نتام مزامیتر آمتده استت.  می مزامیتر دهد سخنان حضرت داوود در 

که به افراد متعددی منتسب است. این مجموعه عه شتاملِ مجمو ای از سرودهای مقدس است 
کته در پت 150 . بته بتتاور اندیشتمندان تنهتا بخشتی از ایتتن کتتتاب تنظتیم شتده استت ن مزمتور استت 

که در تعداد دقی  آن اختلاف نظر استت. بتا توجته بته آراء و  مزامیر منسوب به حضرت داود است 
که بیان شده است بین  یتل یکی از دلا اند مزمور را به داود نسبت داده 80تا  66نظرات متعددی 

که  مزمور با عنتوان لیداویتد بیتان شتده  73نسبت برخی از این مزامیر به داود عنوان مزامیر است 
 است. 
که قرآن اعطتای  وارثان زمین در زبور مهم است این موضوع میمسئله  چه در بررسی آن باشد 

آتَّ زبور به حضرت داود را تأیید  ایوَّ ور  ب  ودَّ زَّ او  ا دَّ کته  و به بخشتی .(163)نساء:  نَّ از محتتوای زبتور 
کتتته از نگتتتاه  اشتتتاره متتتی، همتتتان اعطتتتای حکومتتتت بتتته صتتتالحان استتتت نمایتتتد. بررستتتی مزامیتتتری 

کته در  اندیشمندان به حضرت داوود منستوب استت آیته شتریفه را تأییتد متی نمایتد بتا ایتن تفتاوت 
کار رفته است. «صدی »استعمال نشده و به جای آن واژه  «صالحان»مزامیر واژه   به 
در مزامیر منسوب به حضرت داوود در حدود پنجاه مرتبه استعمال شتده استت « دی ص»واژه 

که نه تنها در وص  انسان کتار  ؛که دارای بار معنای مثبتی است  بلکه در وصت  خداونتد هتم بته 
 رود.  می

کتتار رفتتته استتت. تحلیتتتل وصتتت  صتتدی  بتترای خداونتتد ، مزامیتتر داوود تآیتتا آیتته از 13در  بتتته 
که بتین واژه  محتوای این آیات و بتا ستایر واژگتان در ایتن  «صتدی »روابط جانشینی و همنشینی 

 یتاتدر آتوانتد در وصت  خداونتد بته معنتای عتادل باشتد.  دهتد صتدی  متی نشان متی ،آیات است
شتتریران  مجتتازات بتترای دلیلتتی مثابتتهوصتت  عتتدالتِ خداونتتد بتته ، مزمتتور یتتازدهم و هفتتتمِ  مششتت
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 :است شمرده شده
کبریت خواهد بارانید و بتاد ستموم حصته پیالته ایشتان خواهتد بتودآت، ها دام، بر شریر ، ش و 

 (.7:11؛ 6:11زیرا خداوند عال است و عدالت را دوست می دارد )

کمته همتراه شتده استت ، در آیاتی دیگر وص  صدی  بتا مفتاهیمی ماننتد انصتاف داوری و محا
که این همنشینی می2:143؛ 4:9)    به عدالت باشد.تواند دلیل بر نزدیکی واژه صدی ( 

گروهی از انسان «صدیقیم»و  «صدی »در بیشتر مواضع مزامیر واژه  ها  در وص  ی  انسان یا 
 ،بلکته از نگتاه آیتات ؛شتود استعمال شده است. در مزامیر داوود هر انسانی به صدی  وصت  نمتی

کته در ارتبتاپ بتا خداونتد متعتال هایی متص  به این صفت الهتی متی تنها انسان شتریعت ، گردنتد 
(. 37: 31شان در مسیر ح  نلرزد ) های (. قدم37: 31شان ریشه دوانیده باشد ) های خدا در دل

(. نتتام خداونتتد را حمتتد 37: 34(. طریتت  خداونتتد را نگتتاه دارنتتد )37: 34منتظتتر خداونتتد باشتتند )
کننتد ) (. بر140: 13کنند ) : 10ند )انتقتام خداونتد شتادمان شتو از، (64: 10؛ 37: 40خداوند توکل 
گرد رسول خدا جمع شتوند )58 گردا گیرنتد )142: 7(.  (. ایتن 11: 5(. متورد امتحتان خداونتد قترار 

(. جتتان ختتود را بتته 24: 1(. صتتاف دل )24: 1هتتا در ارتبتتاپ بتتا ختتود پتتاک دستتت ) دستتته از انستتان
ی ا (. و بر اساس نوع رابطته37: 30اند ) کننده حکمت و انصاف (. بیان24: 1دهند ) بطالت نمی

(. قترض 37: 21بخشتنده و رحتیم ) هتا در ارتبتاپ بتا دیگتر انستان، که با ختدای ختود و ختود دارنتد
شتان لطت  و  (. زدن24: 1خورنتد ) ( هستند. قسم دروغ نمتی37: 26( و ریوف )37: 26دهنده )

 (. 141: 5تأدیب است )
که صدی  نامیده می کته در بختش شود دارای مزایتا و ثتواب حال انسانی  هتایی از  هتایی استت 

کترده  گونته انستان ها اشتاره شتده استت. ایتن مزامیر داوود به آن هتا را خداونتد بترای ختود انتختاب 
(. خداوند آنها را محافظت 24: 5؛ 5: 12دهد ) ( و برکت می37: 17یید )أ(. و آنها را ت4: 3است )
(. خداونتد 55: 22: 34: 17؛ 34: 19بخشتد ) ( و از دشواری رهایی متی37: 39؛ 34: 20کند ) می

کترده و رهتا نمتی : 40بخشتد ) ( و از دستت شتریران رهتایی متی37: 33؛ 37: 40کنتد ) آنها را یتاری 
(. و دشتتمنان آنهتتا را مؤاختتذه 34: 17؛ 34: 15کنتتد ) هتتا را خداونتتد اجابتتت متتی (. ایتتن انستتان37
 (.34: 21کند ) می
: 33شتوند ) وم نمتیگتاه محکت شان هیچ های صدی  به حکم صدی  بودن از نگاه زبور انسان 
گدای نان نمی (. نسل آن37: 25شوند ) (. متروک نمی37 شان مبارک  (. وریه37: 25شوند) ها 
(؛ در 37: 40؛ 37: 39انتتتد ) (. اهتتتل نجتتتات58: 11(. ثمتتتره خواهنتتتد داشتتتت )37: 26شتتتود ) متتتی



اره 
شم

م، 
هفت

ال 
س

 یزیپا ،26
139

7
 

 

 

160 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کن متی32: 11کنند ) خداوند شادی و وجد می (. 37: 29شتوند ) (. وار  زمتین و تتا ابتد در آن ستا
(. دعتای حضترت داوود 37: 16های بستیار شتریر بهتتر خواهتد بتود ) شان از اندوخته نعمت اندک

کن می141: 5همراه آنان خواهد بود )  (.3: 24شوند ) (. در مکان قدس خداوند سا
که منسوب به حضرت داوود  هتا دقیقتا نقطته  بترای انستان «صتدی »است وصت  در مزامیری 

ستتی و هفتت مرتبته در مزامیتتر وصت  انستان قتترار  «رشتعیم»و  «عرشت»استتت.  «رشتع»مقابتل وصت  
: 55؛ 36: 1ترسند ) (. از خدا نمی28: 5کنند ) امر الهی تفکر نمی های رشع در گرفته است. انسان

(. ایتتن عتتده 139: 20گوینتتد ) (. ستتخن مکتتر آمیتتز دربتتاره ختتدا متتی2و1: 36کارنتتد ) (. معصتتیت19
گناهشتان ظتاهر نشتود ) ویشتن را تمل  می(. خ12: 8وجودشان پر از خباثت است ) : 36گویند تا 

(. در راه 3: 36انتتد ) (. از دانشتمندی و نیکوکتتاری دستتت برداشتتته4: 36انتتد ) (. بته فکتتر شتترارت2
گمتراه3: 58انتد ) (. از رحتم منحترف4: 36اند ) نادرست (. 3: 58انتد ) (. از شتکم متادر دروغگتو و 

 . (4: 58بندند ) گوش خود را بر حقیقت می
کتتته دارنتتتتد  (. رستتتتول ختتتتدا را 7: 3دشتتتتمن رستتتتول ختتتدا هستتتتتند )، اینتتتان بتتتته حکتتتتم خبتتتتاثتی 

(. قصتتتد آزار 4: 140کننتتتد تتتتا پتتتای رستتتول ختتتدا را بلغزاننتتتد ) (. تتتتدبیر متتتی9: 17کننتتتد ) ختتتراب متتتی
(؛ 14: 37کننتتد ) (. علیتته صتتالحان توطئتته متتی32: 37؛ 2: 11دلان و قتتتل صتتالح را دارنتتد ) راستتت

کشتتار را (. 3: 28کننتد ) (. بتا همستایگان ختود بتا نفتاق رفتتار متی14: 37انتد ) ستت دلانآماده بته 
(. قترض 14: 37(. آمتاده انتداختن مستکین و فقیرنتد )3: 36شان شرارت و حیله استت ) سخنان

اما دلشتان جنت   ؛شان نرم (. سخنان20: 55اند ) (. عهد شکن11: 37کنند ) گیرند و وفا نمی می
 (.21: 55است )

گرفتته متی ژگتیبه ستبب وی کته دارنتد از آنهتا انتقتام  کشتته  هتایی  شتود و توستط ختدا و رستول او 
رونتتتد و عتتتذاب  (؛ بتتته جهتتتنم متتتی5: 11شتتتوند ) (. منفتتتور خداونتتتد متتتی19: 139؛ 8: 101شتتتوند ) متتتی
(. هتلاک و نیستت و منقطتع خواهنتد 13: 37خنتدد ) (. خداوند بر آنها متی6: 11؛ 17: 9شوند ) می

(. 10: 37؛ 7: 58؛ 36: 37؛ 20: 145؛ 2: 68؛ 20: 37؛ 21: 34؛ 5: 9فتت )شد و از بین خواهند ر
هتتتای ختتتود  (. بتته دام17: 37شتتتان شکستتته خواهتتتد شتتتد ) (. بازوهتتتای17: 31شتتوند ) خجتتل متتتی

هایشتتان بتترآورده  (. آرزو15: 37افتنتتد شمشیرهایشتتان در دل ختتود ایشتتان فتترو خواهتتد رفتتت ) متتی
(. نعمتتت 10ک 32هتتای بتتزر  دارنتتد ) (. غتتم8: 140د )رستت شتتود و تدابیرشتتان بتته انجتتام نمتتی نمتتی

کارشان نمی دارد و بتا ایشتان  (. رستول ختدا نتزد ایشتان دهتانش را نگتاه متی16: 37آیتد ) بسیار به 
 (.28: 37شود ) شان منقطع می (. نسل5: 26؛ 1: 39نشین نخواهد شد ) هم
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کتته از زبتتور بیتتان شتتد روشتتن متتی کتته انستتان بتتا توجتته بتته عبتتاراتی  ا در زبتتور در دو دستتته هتت شتتود 
 های صدی  هستند: گیرند و وارثان حقیقی زمین انسان قرار می «رشع»و  «صدی »

لیا صةیقی ییرشو آه  قییشكنو ََ  ؛(29: 37)مزامیر لِعة 
 صالحان وارثان زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود.

 ستتتتتولش از میتتتتتان رفتتتتتته و نیستتتتتت توستتتتتط ختتتتتدا و ر «شتتتتتریر»هتتتتتای رشتتتتتع  و در برابتتتتتر انستتتتتان
 گردند: و نابود می

: 68؛ 20: 37؛ 21: 34؛ 5: 9هلاک و نیست و منقطع خواهنتد شتد و از بتین خواهنتد رفتت )
 (.10: 37؛ 7: 58؛ 36: 37؛ 20: 145؛ 2

هتتای خبیتتو و شتترور توستتط صتتالحان از میتتان  بنتتابراین از نگتتاه زبتتور در پایتتان جهتتان انستتان
 های صدی  خواهد افتاد. ست انسانخواهند رفت و جهان به د

 وارثان زمین در عهد جدید
که عهد جدید نیز از آن  بشارت به آخرالزمان و برقراری حکومت عدل و داد از نویدهایی است 

کستانی هستتند تنهتا در ستایه فهتم  کته این تهی نیستت؛ امتا وارثتان زمتین از نگتاه عهتد جدیتد چته 
کسانی می ملکوت الهی میسر است. عهد جدید وارثان که بتوانند وارد ملکوت الهی  زمین را  داند 

که ایفا می ،شده کمتال ملکتوت در و نمایند  با اراده و نقش فعالی  کته  کمتال رستانند  ملکوت را بته 
 واقع همان خلافت و وراثت نیکان بر زمین است.

کته در اناجیت نقطه ثقل اصول عقایتد عیستی، ها اندیشه ملکوت خدا یا ملکوت آسمان ل استت 
کلیستتا منتتدرج استتت. از کتته رستتتگاری و نجتتات تنهتتا در ملکتتوت ختتدا محقتت  جتتا  آن متتورد قبتتول 

گرفته است.  بشارت به وقوع ملکوت مهمترین اصل تعالیم عیسی، شود می و مرکز رسالت او قرار 
کتته در انج کتتاب مقتتدس استت  ل یتتمرتبته و در انج 38 یل متتتیتکلمته ملکتتوت از واژگتان پربستتامد 

متتاده : تتتا بتتی، مرتبتته تکتترار شتتده استتت )جمعتتی از علمتتاء 33ل لوقتتا یتتو در انجمرتبتته  15متترقس 
کتتاملا  متفتتاوت آمتتده استتت. معنتتا و مفهتتوم ملکتتوت  ملکتتوت(. ایتتن واژه در اناجیتتل بتته دو معنتتای 

گاه درون همیگاه متعل  به عالم غ ،حیمس گرفت. بته عبتارتی یب است و  ن جهان شکل خواهد 
 یکتیای به معنای معاد دانستت. بنتابراین  خدا در آینده را واقعهدر ی  تفسیر باید وقوع ملکوت 

کتتاملا  نتامعلوم استتت و  یاختترو یل معتاد و زنتدگیتتملکتوت در اناج یاز معتان استت. زمتتان آغتاز معتاد 
که علم آن تنها مختن خداوند متعتال  یا ست. حادثهیکس جز خداوند از آن باخبر ن چیه است 
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بلکته در ایتن جتا  ؛از معنتا در پتژوهش حاضتر متراد نیستت(. این وجته 36-32: 13، است )مرقس
کتته درون همتتین دنیتتا در آخرالزمتتان شتتکل متتی، متتراد از ملکتتوت گیتترد؛ زیتترا در ایتتن  ملکتتوتی استتت 

که شایستگان و صلحا به خلافت و فرمانروایی می  رسند. ملکوت است 
کتهیتخواهتد ا یکه از مردم م یزین چیاول یسیحضرت ع ،ان ملکوتیدر ب گناهتان  ن استت  از 

 .گردند خدا باز یگذشته توبه و به سو
کن گناهتان ختود توبته     شتده استتتیترا ملکتوت ختدا نزدیتز کنیتد؛ د و نتزد ختدا بازگشتتیتاز 

 (.17: 4ی، مت)

گنتاه دستت یتکنتد ا ین مییمردم تع یکه آموزه ملکوت برا یا فهین وظیپس اول کته از  ن استت 
گرچتته در ستت یدعتتوت متتروانش را بتته آن یتتپی ستتیکتته ع یبردارنتتد. ملکتتوت  یهتتا اق و بافتتتیکنتتد 

گون گناهکتتار جتتا ی،  از آن معتتانیتتچ یامتتا در هتت، مطتتر  شتتده یگونتتا  ،اناجیتتل نتتدارد. ییانستتان 
داننتد. عیستی نیتز بتر روحتانی بتودن ملکتوت  ها را امری روحانی می ملکوت خدا یا ملکوت آسمان

کید بسیار دارد؛ لذا از مردم می که متحول شوند تأ هتا ایتن مرحلته بته  ا با تحول انسانزیر، خواهد 
 فرماید: (. عیسی می388: 1385، )ا.هیوم آید وجود می

ساعت مقرر فرا رسیده استت. ملکتوت ختدا نزدیت  استت. متحتول شتوید و بته ایتن بشتارت 
 (.14: 1، مرقس) ایمان آورید

که انجیل یا همان مژده اصلی  گفته دو نکته بسیار اساسی نهفته است: اولا   و بنیتادی در این 
که مسیحیت بر هاستت. ثانیتا  بترای  ظهور ملکوت خدا یا ملکوت آسمان، آن بنا شده است عیسی 
 (. 293: 1368، )آشتیانی بایست متحول شد شرکت در ملکوت می

گفته اناجیل نه تنها روحانی است؛ بلکه  و  باشتد متیقت پنهان یك حقیبه هر حال ملکوت به 
که توانستهیفقط مس کسانیرا آشکار نما  آن، ح است  کودکان  ید و فقط متواضعان و  که همچون 

کتته یتتو حکمتتا و دانشتتمندان د .(25: 11، یمتتت) دنتتدیفهم یآن را م، ستتاده دل بودنتتد ن و فلاستتفه 
 (. 20: 1ان یاول قرنت، 11: 4)مرقس  فهمند یپردازند چه بسا آن را نم یل به بحو میدرباره مسا

الیم عیسی از دو بعد حال و آینده برخوردار استت. از یت  از سویی ملکوت خدا در اندیشه و تع
کتته ملکتتوت ختتدا از طریتت  شتتخن او و ختتدماتش آغتتاز شتتده استتت.  ستتو عیستتی بتتر ایتتن بتتاور بتتود 

، (34، شتتماره اول: 1389، )پتترچم کنتتد یملکتتوت در وجتتود او مام یتتقح دلالتتت بتتر یمعجتتزات مستت
ح آشکار شتده و یکه در وجود مس، (29- 32: 11)لوقا  ح استین معجزات مسیتر ملکوت از بزر 

که بدان ا یحیك شخن مسیفه یوظ . و از ستوی (1:15)مترقس د ت شتویمتان آورد و هتدایاست 
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کامل این ملکوت در آینده بود. بنتابراین مطالعته  ،دیگر عیسی در انتظار به اوج رسیدن و تحق  
کته مستیح مبلّت، نمایتد عهد جدید ایتن نکتته را روشتن متی هتای پیتاپی  ت از دوره  آن استملکتوتی 

گیتترد.  هتتای پیتتاپی از زبتتان تمثیلتتی بهتتره متتی تشتتکیل شتتده استتت. عیستتی بتترای بیتتان ایتتن دوره
کتته اتفاقتتات روزمتره را بتتا یتت  جنبتته  داستتتان، هتتای عیستی در اناجیتتل المثتتل ضترب هتتایی هستتند 

(. زبتتان 85: 1384، کننتتد )وان وورستتت حیتتات متتذهبی بتته ویتتژه حیتتات در ملکتتوت مقایستته متتی
گتذر زمتان  ثیلی عیسی بترای بیتان دورهتم هتای پیتاپی ملکتوت بتیش از همته بته رشتد ملکتوت در 

کنتون برقترار استت؛ وی در لوقتا و متتی بته  گردیتده و ملکتوت ا کامل  اشاره دارد. زمان به ی  معنا 
گردان خود می  گوید: شا

که  که بسیاری گویم  زیرا به شما می بینند؛ می، بینید شما میچه  آنخوشا به حال چشمانی 
بشتنوند ، شتنوید شما متیچه  آنو ، ببینند و ندیدند، بینید شما میچه  آناز انبیا آرزو داشتند 
 (.17-16: 13، ؛ متی23: 10، و نشنیدند )لوقا

که مراد از ملکوت حیات طیبه در آخرالزمان استت بتیش از همته چته  ، آندر این وجه تفسیری 
نان به مسیح در فرآیند تکامل است. عیسی از همه نقش فعال مؤم، در تکامل ملکوت مؤثر است

کتته بتتا پیتتاده نمتتودن فعتتال اراده الهتتی و اشتتاعه انجیتتل مستتیحیت حتتتی در  پیتتروانش متتی خواهتتد 
کره زمین کنند )لوقتا، دورترین نقاپ  ( مستیح 32: 12، در راه تکمیل این هدف الهی تلاش و دعا 

کته آنتان ملکتوت را در برابتر بشتر قترار  اش جماعتی را تشکیل می در اولین دوره حیات زمینی دهتد 
گردان پرداخت و اسرار ملکوت را 21: 17، ؛ لوقا28: 12، دهند )متی می (. او به جمع و تهذیب شا

کرد )متی که این هسته بتاقی بمانتد و پتس از  (. مسیح می17-10: 13، برای آنان روشن  خواست 
کند کلی نظام آینده آنان را ترستیم. او رشد  و اشتاره بته شتکنجه بعضتی از آنتان نمتود  وی خطوپ 
کته 18: 15، )یوحنا گرفتنتد و بتا دستتورهایی  (. رستولان نیتز رستالت را بعتد از قیتام مستیح برعهتده 

کلیستای اولیته و مؤسستان ملکتوت ختدا بتر روی ، مسیح به آنان فرمود گتروه تشتکیل دهنتده  این 
کتته از دستتته آزاداندیشتتان ای  (. پیتتروان مکتتتب انجیتتل عتتده365 :1387، زمتتین شتتدند )پتترچم

کتته در آن مقصتتود از ملکتتوت ختتدا را اجتمتتاعی متتی ،مستتیحی بودنتتد همتته در بتترادری و  ،دانستتتند 
که خود انسان  جامعه، آل کنند. این جامعه ایده همکاری و عدالت با یکدیگر زیست می ای است 

کند. متفکران انجیل اجتماعی بته می کم  خدا بنا  بتط نژادهتا علاقته صتلح و روامستئله  تواند با 
 (.  74-73 :1368، )هوردرن دادند مخصوصی نشان می

که اولا   اجتماع  ملکوت ناقن است. ثانیا   نکته اصلی بحو از ملکوت در مسیحیت این است 
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 جتتتا  ، آنالبتتتته در نتتتاقن بتتتودن ملکتتتوت دقتتتت شتتتود کنتتتد. منتتتان ملکتتتوت را تصویرستتتازی متتتیؤم
 باشتتد؛ امتتا ملکتتوت بتته معنتتای معتتاد  متتی نتتاقن، کتته ملکتتوت بتته معنتتای اجتمتتاع مؤمنتتان استتت

  کامل است.
گتتره ختتورده استتت. ملکتتوت در دستتت عیستتی  از ستتویی ملکتتوت در اناجیتتل بتتا الوهیتتت عیستتی 

کته او ، و هر چه هست، است؛ زیرا خود او خداست به وسیله او آفریده شده است و چیزی نیستت 
کلیتتد ملکتتوت و یتتا بتته  ،(. مستتیح صتتاحب ملکتتوت استتت3-1: 1، )یوحنتتا آن را نیافریتتده باشتتد لتتذا 

بخشد. در جای دیگر این اختیار شمول بیشتری یافته  عبارتی ولایت را به پطرس و حواریون می
گردیتده استت کلیستا ایتن 20-15: 18، )متتی و این اقتدار به عموم مؤمنتان تفتویض  ( و استتنباپ 

که در ایتن کلیستای عتام داده شتده استت و مجمتع  بود  عصتمت پتا  را « م1869»بتاره اختیتار بته 
کلیسا رسید  (. 277 :6ش: 1350، )رامیار مقرر داشت و ح  تشریع به ریاست 

بتتا هتتم ارتبتتاطی وثیتت  دارنتتد؛ زیتترا ، در عهتتد جدیتتد دو موضتتوع ملکتتوت ختتدا و پادشتتاهی یستتوع
گانتته پتتی در پتتی را شتتکل ، مستتیح پادشتتاه همتتان پستتر خداستتت. ایتتن جایگتتاه مستتیح مراحتتل ستته 

که مرحله اول حی می کلیسا و مرحله ستوم دوره، ات زمینی مسیح استدهد   مرحله دوم آن زمان 
 است. آخرالزمان 

کته ملکتوت بتا مستیح دارد و دعتوت مستیح از  با توجه به ملکوت خدا در عهد جدید و ارتبتاطی 
کته بتا  مؤمنان برای ورود به ملکوت باید وارثان زمتین در آخرالزمتان را جماعتت مؤمنتانی دانستت 

انتتد. در اناجیتتل از همتتان آغتتاز دعتتوت مستتیح  ملکتتوت را بتته تکامتتل رستتاندهرجعتتت عیستتی مستتیح 
که متحول شده و بته نیکتی  مشخن می کسانی میسر است  که شرکت در ملکوت خدا برای  شود 

کنده در فصول مختل  بیان شده است. ولتی  گرویده اند. در انجیل مرقس این نظریه به طور پرا
کوه خلاصه میدر اناجیل متی و لوقا همه این اشارا  گردد. در این فصل آمده است: ت در موعظه 

گاهند که از فقر روحی خود در پیشگاه خدا آ ن از آنتان که ملکتوت آستما، خوشا به حال آنان 
 (.12-5 :5، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت )متی ؛زدگان است. خوشا به حال ماتم

متتال نیتت  و صتتفات برجستتته اع، در ایتتن موعظتته بتته وضتتوح شتترایط ورود بتته ملکتتوت خداونتتد
کتتتتدلی، رحتتتتم و شتتتتفقت، پرهیتتتتز از زور و ستتتتتم، فروتنتتتتی، شتتتتود. افتتتتتادگی انستتتتانی بیتتتتان متتتتی ، پا

تترین خصیصته شتهروند ملکتوت  تترین و مشتخن مهتم، طلبتی حت ، ختواهی عتدالت، جویی صلح
 خداست.

کودکانتته داشتتتن و تتتلاش ، بنتتابراین شتترپ اصتتلی ورود بتته ملکتتوت ختتدا همتتان روحیتته فقتتر و 
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گناهکاران و بدکاران هرگز  هاست فرسا و سرسختانه در راه ملکوت و تحمل فشارها و رن  تطاق و 
که:  ملکوت خدا را به ار  نخواهند برد. در نامه به مسیحیان افسس آمده 

که خدا و مسیح در آن سلطنت می جای ، کنند این حقیقت مثل آفتاب روشن است دنیایی 
کسیعف افراد بی پرستت  بتت، که به مال و نتاموس دیگتران طمتع دارد ت و طمعکار نیست، 
 (. 5: 5، چون مال این دنیا را از خدا بیشتر دوست دارد و می پرستد )افسس، است

کتاران و  کاران و دزدان و طمتع پرستان و زانیان و متنعمان و لواپ فاسقان و بت که این خلاصه
گنا متتی کتته مرتکتتب  کستتانی  کبیتتره متتیگستتاران و فحاشتتان و ستتتمگران و همتته  وار  ، شتتوند هتتان 

 (. 1385، ملکوت خدا نخواهند شد )مفتاح
کته شتکل ،چه بیان شد آن بنابر دهنتده ملکتوت  از نگاه عهد جدید وارثتان زمتین در آخرالزمتان 

کته وارثتان نهتایی زمتین یتا بته  الهی هستند همان انسان های شایسته با فضایل اخلاقتی هستتند 
هتتای شایستتته در تتتلاش بتترای بتته تکامتتل رستتاندن  ن انستتانالبتتته ایتت .گردنتتد عبتتارتی ملکتتوت متتی
کشمکش و درگیری هستند تا به پیروزی رسند. این  ملکوت با انسان های فاس  و شریر دایما  در 

 در اناجیل صریحا  بیان شده است:موضوع از زبان عیسی 
کاریان! چقتدر ریستیو فر ینتید یعلمتا یبه حال شتما ا یوا ن بته گتراید دیتگذار ید! نته متیتا

 (.14-13: 23، ید )متیشو یملکوت خداوند وارد شوند و نه خود وارد م

 وارثان زمین در قرآن
ستتخن از وارثتتان نهتتایی زمتتان و خلافتتت الهتتی در زمتتین در آیتتات متعتتددی مطتتر  شتتده استتت. 

 فرماید: خداوند متعال در ی  آیه مؤمنان را خطاب قرار داده و می
ببذِ 
مَ ال َ ببةَ ا ََ ببویوَ ارِ لَ نَ آمَنم ببالِحَ ببوا الص َ مِلم ََ مْ وَ م فِی یا مِببنكم م كَمَببا اسْببتَخْلَفَ  سْببتَخْلَِ نْ َ ضِ  َْ الَْْ

ذِ 
لِوِمْ وَلَ یال َ ْْ مْ دِ ینَ مِن قَ نَ  َ دَم بذِ یمَك ِ

مم ال َ بمْ وَلَ  ینَْم تَضَب دَم َْ با یا مْنم
َ
وِمْ أ بن بَعْبةِ خَبوْف  ِ م م  م لَنْ َ ِ بة  َْ

ونَنِی ی ةم مْ ونَ بِی یلَ  عْ ونَ ئم یشَ  شْرِكم مم الَْ اسِقم وْلَئِكَ هم
م
كََ َ  بَعْةَ ذَلِكَ فَأ  .(55: )نوه ا وَمَن 

ای دیگر بشریت را به نجات امیدوار ساخته و این امیدواری را از متن ادیان دیگر نقل  و در آیه
 نماید: می

نَا فِی  ْْ كَتَ ضَ  وَلَقَةْ  َْ ن َ الَْْ
َ
كْرِ أ ِ وهِ مِن بَعْةِ الذ  بم َْ یالز َ َِ ا  َ ونَ  یادِ رِثُم الِحم  .(105: )انبیاء الص َ

کته از مصتادی  صتلحاء استت موضتوع وراثتت  و در آیه ای دیگر پس از سخن از حضرت موستی 
 نماید: زمین را مطر  می
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اِ  بببذِ یبببوَنم
بببَ  ال َ ََ بببن َ  م ن نّ َ

َ
وا فِی یةم أ ضْبببعِ م بببمم الْبببوَاهِث   نَ اسْتم مُ عَلَ ْ بببةم وَنَح  ئِم َ

َ
بببمْ أ مُ عَلَ ْ ضِ وَنَح  َْ  ی َ الَْْ

 .(5: )قصص

کمیتت در پایتتان تتاریخ دارد کتته ستخن از وراثتت زمتتین و حا دهتد ایتتن  نشتان متتی، بررستی آیتاتی 
کمیت و وراثت از نگاه قرآن بته صتالحان متی کلمته  حا و مشتتقات آن بتیش از صتد  «صتالح»رستد. 
که شاخن کار رفته است  کریم به  ترین آیته در وصت  پایتان جهتان و ارتبتاطش بتا  مرتبه در قرآن 

تا فِت آیه شریفه:، حانصال نَّ ب  تَّ کَّ د   قَّ لَّ ضَّ  یوَّ ر 
َّ نَّّ الأ 

َّ
رِ أ ک  تدِ التذِّ ع  تورِ مِتن بَّ ب  تادِ یالزَّّ تا عِبَّ هَّ ونَّ  یرِث  تالِح   الصَّّ

کته در زبتور هتم بیتان شتده  نمایتد همتان ( است. ایتن آیته بته صتراحت تأییتد متی105 )انبیاء: گونته 
گفتتت کتته میتتان مفستتران در  پایتتان جهتتان از آن صتتالحان و شایستتتگان استتت. بتته رغتتم  وگوهتتایی 

کتتتاب داوود استت )زمخشتتری ق: 1407، مفهتوم زبتور استتت بته اعتقتتاد بیشتتر مفستتران متراد از آن 
یتتاتی آزیتترا در  .(528، 5: جتتتا بتتی، ؛ حقتتی بروستتوی329، 14ق: ج1417، ؛ طباطبتتایی138 ،3ج

کتاب داوود اطلاق شده است:  دیگر نیز نام زبور بر 
وْحَ 
َ
با أ وْحَ  كَ یبنبا إِلَ یإِن َ

َ
بِ   نبا إِلیكَمببا أ ِ  وَالن َ بو

وْحَ یبی َ نم
َ
َِ یَ إِبْبراهِ   نبا إِلی مِببنْ بَعْبةِهِ وَأ سُْا إ  لَ یبب وَ

سْحاَ  قَ  إ  َِ یوَ سْباطِ وَ
وَ  وَالَْْ    سییعْقم

َ
بلَ یبوَ  قَ یبوَأ قنَ وَسم سَ وَهبارم بوهایمانَ وَآتَ یونم بم دَ زَ  نبا داوم

 (.163 )نساء:

کته تنهتا  نای بهشت دانستهرا به مع« أرض»ی واژه دلیل و مستندبرخی از مفسران بدون  انتد 
ذِ سوره زمر:  74مستندشان آیه  د  لِلهَِّّ الَّّ م  حَّ وا ال  قال  ِ   یوَّ نَّّ جَّ  مِنَّ ال 

 
أ وَّّ بَّ تَّ ضَّ نَّ ر 

َّ ا الأ  نَّ ثَّ رَّ و 
َّ
أ ه  وَّ دَّ ع  نا وَّ قَّ دَّ صَّ

عامِلِ یحَّ  ر  ال  ج 
َّ
مَّ أ نِع  شاء  فَّ که أرض  نَّ یو  نَّ ستت. در نقتد استتناد بته ن بته معنتای بهشتت ادر آاست 

گفت: واژ 39آیه  کتاربرد  105أرض در آیه  هزمر باید  کته  ستوره انبیتاء ظهتور در زمتین ایتن دنیتا دارد 
گتوآلغتوی و استتتعمال فتتراوان آن در قتتر ه ایتتن ادعاستتت و انصتتراف آن بتته زمتتین ان در همتتین معنتتا 

کننتدهبهشتت بته    متتورد بته زمتین بهشتتت کتته در قترآن تنهتا در یت ای نیتاز دارد؛ چنان دلیتل قتتانع 
که با ایتن تفستیر وعتده  تفسیر شده است. البته برخی نیز مقصود از زمین را زمین مکه دانسته اند 

( ایتن 119، 17ق: ج1420، شتود )ابتن عاشتور مزبور در آیه محتدود بته صتدر استلام و فتتح مکته متی
کته  را عهتد بگیتریم امتا « ال»معنا با اطلاق واژه ارض منافات داشته و بتر ایتن فترض استتوار استت 

ای در آیتات پیشتتین بته سترزمین مکته نشتتده استت. افتزون بتر ایتتن وعتده میترا  بتتری  هتیچ اشتاره
کتتتب آستتمانی پیشتتین بایتتد در یتت  مقیتتاس  زمتتین بتته عنتتوان یتت  بشتتارت بتته بنتتدگان صتتالح در

کنتد وگرنته تنهتا فتتح مکته  چنتد نقطته عطفتی در  هتررا وسیعی باشد تا وعده بشارت بتر آن صتدق 
توانتد  از بتاب تطبیت  متیکته  ؛ چنانزر  دانستتتوان مصداق این بشتارت بت اریخ اسلام بود نمیت



ت   
راکا

اشت
ه بر 

تسی
  با 

و قرآ
یل 

انج
ور، 

ت، زب
 تورا

نظر
 از م

یخ
  تار

 پایا
ن در

 زمی
ثا 

وار
  

                

 

 

167 
 
 

 یکی از مصادی  آن باشد.
، آیه به پایان تاریخ نظر داشته و در پایانسنت  اهل اما از نگاه مفسران شیعه و برخی مفسران

گیتر بته دستت مؤمنتان صتالح را ن جامعه دهتد )فختر  ویتد متیای شایسته با حکومتت سراستری و فرا
؛ صتتتادقی 98 ،9ق: ج1415، آلوستتتی ؛445، 2تتتتا: ج ، بتتتی؛ ستتتمرقندی192، 22تتتتا: ج ، بتتتیرازی
  (.374-376، 19ش: ج1365، تهرانی
کستانی هستتند؟چه  آن کته صتالحان چته  گردد این موضتوع استت  از « الصتالحون» باید روشن 

گناه بته گاهی در برابر  گاهی در مقابل فساد و  که   ق:1412، کتار متی رود )راغتب ریشه صلح است 
است بته دلیتل نستبت یتافتن  «الصالحون»که موصوف « عبادی»(. برخی از مفسران از واژه 489

هتتتای بنتتدگان صتتتالح )زمامتتداران جامعتتته  ایمتتتان و توحیتتد را بتتتارزترین ویژگتتیمستتئله  آن بتتا ختتتدا
گفته  اند: صالحان( شمرده و 

کته همته ش گسترده و پرشتمولی دارد  اندیشته و ، هتا در حتوزه رفتتار ایستتگیصالحون معنای 
زمین از شرک و معصیت گیرد. به بیان دیگر  توانایی و مدیریت را در بر می، قدرت، شناخت

کنان آن جتتز ختتدا را  پیراستته شتتده گزیتتد و ستا و جامعته بشتتری صتتالح در آن ستکونت خواهتتد 
، رممکتتتا ؛330، 14ق: ج1417، ای شتتترک نخواهنتتتد داشتتتت )طباطبتتتایی نپرستتتتیده و وره

 . (518-517 ش:1374

گفتارترین  الَّ از نگاه قرآن صالحان نی   قَّ ا وَّ الِح  مِلَّ صَّ عَّ ی الِله وَّ ا ذِلَّ عَّ ن دَّ مَّّ لا  مِّ و  ن  قَّ سَّ ح 
َّ
ن  أ مَّ وَّ

نِتتت تتتلِمِ  یذِنَّّ س  م  کتتتردار33)فصّتتتلت:  نَّ یمِتتتنَّ ال  تتتذِ انتتتد  تتتترین متتتردم ( و نیتتت   تتتوا یذِنَّّ الَّّ مِل  عَّ تتتوا وَّ ن  نَّ آمَّ
تت اتِ ذِنَّّ تالِحَّ ضِتتالصَّّ تتلا  یا لاَّ ن  مَّ تتنَّ عَّ سَّ ح 

َّ
تتن  أ تترَّ مَّ ج 

َّ
کردارشتتان یکتتی استتت 30)الکهتت :  ع  أ گفتتتار و  لّاَّ اِ (. 

ذِ  ثِ یالَّّ کَّ وا اللهَّ  ر  کَّ وَّ اتِ وَّ الِحَّ وا الصَّّ مِل  عَّ وا وَّ ن  تینَّ آمَّ سَّ توا وَّ لِم  تا ظ  دِ مَّ ع  وا مِن بَّ ر  صَّ انتَّ ا وَّ تذِ یر  م  الَّّ لَّ توا یع  م  لَّ نَّ ظَّ
 
َّ
ب   یأ

لَّ نقَّ ونیم  لِب  تِتكَّ کنند  (. به دیگران ستم نمی227)شعراء:  نقَّ جَّ ع  الِ نَّ تؤَّ كَّ بِس  مَّ لَّ د  ظَّ قَّ الَّ لَّ قَّ
ثِ  کَّ ذِنَّّ  اجِهِ وَّ ی نِعَّ تاء لَّ یتذِلَّ طَّ لَّ خ  تن  ال  ا مِّ غِتیر  تذِ  یب  تض  ذِلّاَّ الَّّ ع  تی بَّ لَّ م  عَّ ته  ض  ع  اتِ یبَّ تالِحَّ توا الصَّّ مِل  عَّ توا وَّ ن  نَّ آمَّ

لِ  قَّ نَّّ یتتتوَّ
َّ
ود  أ او  تتتنَّّ دَّ ظَّ تتتم  وَّ تتتا ه  تتتابل  مَّّ نَّ

َّ
أ تتتا وَّ کِع  ا تتترَّّ رَّ خَّ تتته  وَّ بَّّ رَّ رَّ فَّ غ  تتتتَّ اس  تتتاه  فَّ نَّّ تَّ تتتا فَّ (. از ستتتتم 24)ص:  مَّ

تتن هراستتند  نمتتی مَّ تتلاَّ یوَّ مِن  فَّ تتؤ  تتوَّ م  ه  اتِ وَّ تتالِحَّ تتل  مِتتنَّ الصَّّ مَّ ایع  تتم  ض  لاَّ هَّ تتا وَّ م  ل  تتاف  ظ  ، (112)طتته:  خَّ
ذِ اند  بهترین خلای  اتِ یذِنَّّ الَّّ الِحَّ وا الصَّّ مِل  عَّ وا وَّ ن  م  خَّ  نَّ آمَّ ئِكَّ ه  لَّ و 

 
رِ یأ بَّ  (.7بیّنه: ) ِ  یر  ال 

کمتتل صتتالحان متتی کتتریم انبیتتای الهتتی را مصتتداق بتتارز و ا دانتتد. وی در وصتت  حضتترت  قتترآن 
تتن  :ابتراهیم مَّ اهِ یوَّ تترَّ تتِ  ذِب  لَّّ تتن مِّ تتب  عَّ غَّ فَّ یر  تتطَّ تتدِ اص  قَّ لَّ تته  وَّ سَّ ف  تفِهَّ نَّ تتن سَّ اه  فِتتیمَّ ذِلّاَّ مَّ ن   ینَّ تته  فِتتیالتتدّ  ذِنَّّ  یا وَّ
الِحِ الآخِرَّ  مِنَّ الصَّّ رِ حضترت یحیتی: ، (130 )بقتره: نَّ یةِ لَّ کَّ زَّ عِ یتح  یا وَّ یتوَّ ذِل  یی وَّ تی وَّ تنَّ یتسَّ  مِّ

تلّ  ک  اسَّ 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

تتالِحِ   حضتترت عیستتی: ، (85 )انعتتام: نَّ یالصَّّ
َّ تتوا الأ  نکِح 

َّ
أ تتالِحِ یتتوَّ الصَّّ م  وَّ ی مِتتنک  م  یامَّ تتادِک  نَّ مِتتن  عِبَّ

م  ذِن  تتایِک  ذِمَّ اء یوَّ تترَّ قَّ تتوا ف  ون  تتنِهِم  الله  یک  لِتتغ  اسِتتع  عَّ الله  وَّ تتلِهِ وَّ ض  حضتترت زکریتتا: ، (32 )نتتور: م  ی مِتتن فَّ
رِ  کَّ زَّ عِ یح  یا وَّ یوَّ ذِل  یی وَّ ی وَّ الِحِ یسَّ نَّ الصَّّ  مِّ

لّ  ک  لِ حضرت الیاس: ، (85)انعام: نَّ یاسَّ  الله   یتیتذِنَّّ وَّ
ذِ  وَّ  یالَّّ ه  ابَّ وَّ کِتَّ لَّ ال  زَّّ تالِحِ ینَّ ی الصَّّ لَّّ وَّ تذِ لتوپ:  حضترت، (196 )اعتراف: نَّ یتَّ لَّّ لا  لِّ تثَّ بَّ الله  مَّ ترَّ نَّ یضَّ

دَّ  ب  تَّ عَّ ح  ا تَّ تَّ انَّ کَّ وپ   ةَّ ل 
َّ
أ رَّ اِم  وح  وَّ  ن 

ةَّ
َّ
أ رَّ وا اِم  ر  فَّ تالِحَّ یکَّ تا صَّ ادِنَّ تم  ینِ مِتن  عِبَّ لَّ تا فَّ مَّ اه  تَّ انَّ خَّ نِ ینِ فَّ تا یتغ  مَّ ه  ن  ا عَّ
قِ یمِنَّ الِله شَّ  ا وَّ اخِلِ یئ  عَّ الدَّّ ارَّ مَّ لاَّ النَّّ خ  نمایتد.  هتا اشتاره متی ( به صتالح بتودن آن10 )تحریم: نَّ یلَّ اد 
کتته غالتبِ م، آیتتات از بختش ایتتن در توجتته جالتتب نکتته الهتتی  یتتایمتتذکور از انب صتتادی ایتتن استتت 
که صتالح نته صترفا  بترای وصتِ  هتر انستانِ ، رو از این. است گفتتار و  نیت  این احتمال وجود دارد 
احتمتال را آیتاتی  کتار رفتته باشتد. ایتن در قترآن بته، تتر از ایتن که بترای منظتوری ویتژه، کردار نی 

که صتالحان تقویت می که به طور ضمنی دلالت بر این نکته دارند  از تمتامی  نگروهتی اخت کنند 
که وارد بهشت می کسانی  آیتهکته در  «صتالح المتؤمنین»عنتوانِ ، همچنین(. 69: ءشوند )نسا اند 

کته صتالحامتضتمنِ ، استت رفتته کتار بته التحتریم سوره 4 گتروه ختاص از مؤمنانآن استت  د و نتا ن 
ایتن ترکیتبِ وصتفی ، تکته در ایتن صتور شتود؛ چترا نمتیاطتلاق  مؤمنتان همهوصِ  صالح لزوما  بر 

 . معنا خواهد بود بی
که دارند از نگاه قرآن انسان ، 82وارد بهشت خواهنتد شتد )بقتره: ، های صالح به حکم عملی 

؛ ...(. مشتتمول اجتتر و جتتزای الهتتی 23د: ؛ هتتو9؛ یتتونس: 42؛ اعتتراف: 124، 122، 57؛ نستتاء: 25
کهت : 57؛ آل عمتران: 173؛ نستاء: 277، 62شوند )بقتره:  می ؛ ...(. متورد مغفترت الهتی 30، 2؛ 

کهت : 9؛ الاسراء: 11گیرند )هود:  قرار می ؛...(. تترس و نگرانتی نخواهنتد 2؛ محمتد: 50؛ حت : 2؛ 
هتدایت ، (. از ظلمتت بته نتور3العصتر: (. زیان نخواهند دیتد )69؛ مایده: 277، 62داشت )بقره: 

کنتتد  (. خداونتتد آنهتتا را اجابتتت متتی110رستتند )کهتت :  (. بتته لقتتای خداونتتد متتی11شتتوند )طتتلاق:  متتی
 (.26؛ شوری: 173بخشد )نساء:  (. خداوند فضل خود را بر آنها فزونی می26)شوری: 

کریم مورد اهتمام است نقش انسان گتر جهانی است. ها در برقراری حکومت  آن چه در قرآن  ا
متتردم مستضتتع  و متتتومن واقعتتی و منتظتتتر بخواهنتتد بتته وعتتتده الهتتی برستتتند و از جهتتانی شتتتدن 

کمیتتت  ختتود متتی ،منتتد شتتوند محتتور بهتتره حکومتتت عتتدالت بایستتت شتترایطی را فتتراهم آورنتتد تتتا حا
کته  .(55 :)نتور به خواستت و اراده متردم تحقت  یابتدیکتاپرستی به سرعت و  ازنظتر قترآن هرچنتد 

کته  ولتی اراده ملتت نیتز نقتش اساستی دارد و، امری طبیعی است، شدنجهانی  ایتن همتان استت 
در . (53 :)انفتتال دهتد هتا براستاس خواستت متردم خبتر متی خداونتد از تغییتر سرنوشتت قتوم و ملتت
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گیر امری ا، حکومت صالحان که خداوند بدان وعده داده استتامنیت اجتماعی و فرا  :)نتور ست 
کلی .(55 گردنتد شود همگان و درستی پرداخت می و چون زکات به   از رفتاه ختوبی برختوردار متی 
کمیت می41 :)ح  ( و عدالت از سوی مردم اجرا 55 :)نور یابد ( و دین بر همه جهان سیطره و حا

 شتود گردد؛ زیرا عدالت هدف بعثت بوده است و در حکومت مردمی و جهانی انجتام متی و برپا می
 (.25 :)حدید

رسی تطبیقی وار بور، ثان زمین در توراتبر  عهد جدید و قرآن، ز
کته در آن  موعودگرایی و ظهور منجی آخرالزمان از اندیشه های مشترک ادیان ابراهیمی استت 

بحتتو وارثتتتان زمتتتین و خلافتتتت الهتتتی در دوره آخرالزمتتان از اهمیتتتت بستتتزایی برختتتوردار استتتت. در 
کته واتتا  بته قتوم برگزیتده هستتند. قتوم برگزیتده در ، وارثان زمین ،تورات تتورات یهودیتان هستتند 

کته  حکم یهودی بودنشان از این موهبت الهی برخوردار شده اند. از ویژگتی اساستی قتوم برگزیتده 
وارثتان نهتایی در دوره آخرالزمتان خواهنتد بتود شتریعت متداری استت؛ زیترا نجتات و موعودبتتاوری 

ود و منجتی یهودیتان را بته بدون عمل به شریعت موسوی معنا ندارد. در واقع طر  اندیشته موعت
 دهد. سمت شریعت سوق می

کتته در پایتتان جهتتان بتتر شتتریران  «صتتدیقین»وارثتتان زمتتین ، در زبتتور غلبتته و  «رشتتعیم»هستتتند 
که در رابطه بتا ختود کنند. صدیقان انسان فرمانروایی می ختدا و ، هایی با فضایل اخلاقی هستند 
گف ،اخلاق و ایمان ،ها سایر انسان هایی شریعتمدارند  هاست. اینان نیز انسان تار آنمعیار رفتار و 

 «صتتدی »هتتای  هاستتت. در زبتتور ویژگتتی هتتای آن گتتیژتتترین وی کتته ایمتتان و عمتتل صتتالح از اساستتی
کته از مهمتترین آن  هتای دنیتوی و اختروی متعتددی بترای آن مفصل بیان و پتاداش هتا وکتر شتده 

 جانشینی و وراثت بر زمین است.
عتیت  قتوم برگزیتده وار  زمتین استت و معیتار قتوم برگزیتده یهتودی در تورات و عهتد بنابراین 

چنتین بته نظتر  4: 3 از مزمتوربودن است اما از منظر زبور معیار وار  بودن اصتطفای الهتی استت. 
که خداوند صدی  را برگزیده است می  .رسد 

کتته بتتا ایمتتان بتته مستتیح و ایجتتا هتتای وارستتته در عهتتد جدیتتد وارثتتان زمتتین انستتان د ای هستتتند 
گسترش و رشد و تکامل ملکوت می انجامنتد.  تحول روحانی در خود وارد ملکوت الهی شده و به 

در پایتتان و  هستتتند بتتا فضتتایل اخلاقتتیهتتایی متتؤمن و متقتتی  وارثتتان زمتتین در اناجیتتل نیتتز انستتان
کتته در آن همتته در بتترادری و همکتتاری و عتتدالت بتتا یکتتدیگر زیستتت  اجتمتتاعی متتی، جهتتان ستتازند 
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وارثتان زمتین در دوره آخرالزمتان در قالتب بحتو ملکتوت الهتی مستئله  در عهد جدیتد کنند. اما می
که با زبتان تمثیتل بیتان شتده و ، در اناجیلقابل فهم است. ملکوت  امری باطنی و روحانی است 

که افتراد را جتذب  می «وارد ملکوت خدا شوید»وجهه تبلیغی دارد. وجهه تبلیغی آن عبارت  باشد 
کند. تبلیغات اناجیل پیرامون  به مسیح را شرپ ورود به ملکوت خدا معرفی می نماید و ایمان می

ابتتدا در همان از  فرایند. این شود شروع میبه رشد  از ابتدا با ی  ملکوت ناقن رو، ملکوت خدا
که زمان تکامتل آن  اجتماعی رو_  های فکری زمان مسیح شروع شده و با جهش به تکامل است 

اجتمتتاع مومنتان هتتر عصتری در تکامتتل  ظهتور ثتتانوی مقتارن استتت و قطعتا   هتم بتتا رجعتت مستتیح و
کته اولا   بخشیدن بدان سهیم ملکتوت  اند. نکته اصتلی بحتو از ملکتوت در مستیحیت ایتن استت 
، ورود بته ملکتوت ،در اناجیتل کنتد. اجتماع مومنان ملکوت را تصویرسازی متی ناقن است. ثانیا  

کتته روزه نگتترفتن  حضتترت عیستتی .تعطیلتتی احکتتام را در پتتی خواهتتد داشتتت کستتانی  در پاستتخ بتته 
گردان را بر او خرده می که وعتده الهتی تحقت  یافتته و  به این موضوع اشاره می، گرفتند شا فرماید 

: 5، ؛ لوقتتا22-18: 2، ملکتتوت خداونتتد برقتترار شتتده؛ لتتذا نیتتازی بتته انجتتام احکتتام نیستتت )متترقس
33-39.) 

گتره  ختتورده استت. ملکتوت در دستت عیستی استت؛ زیتترا ملکتوت در اناجیتل بتا الوهیتت عیستی 
کتته او آن را ، و هتتر چتته هستتت، ختتود او خداستتت بتته وستتیله او آفریتتده شتتده استتت و چیتتزی نیستتت 

(. مسیح صاحب ملکوت است. در عهد جدید دو موضتوع ملکتوت 3-1: 1، نیافریده باشد )یوحنا
همتان پستر خداستت. ایتن ، اهبا هم ارتباطی وثی  دارند؛ زیرا مسیح پادش، خدا و پادشاهی یسوع

گانته پتی در پتی را شتکل متی کته مرحلته اول حیتات زمینتی مستیح  جایگاه مسیح مراحل سه  دهتد 
کلیستتا و مرحلته ستتوم دوره آختتر، استت ملکتتوت ، الزمتان استتت. در مستیر رشتتد مرحلتته دوم آن زمتان 

رشتتد و خواهنتتد از  گروهتتی متتی .روستتت ای جهتتان بتتا موانتتع و مشتتکلاتی روبتتههتت چتتون دیگتتر پدیتتده
گترو جهتادی ستخت استت.  کننتد؛ لتذا ملکتوت پیوستته در  که وعده داده شتده ممانعتت  انتشاری 

 کند: گونه بیان می متی این واقعه را این
کترده تتا بته حتال کتردن و غستل تعمیتد دادن شتروع  که عیسی به موعظه  متردم بتا ، از وقتی 

آن را برقترار ننماینتد خواهنتد بته زور بتازوی ختود  کننتد و متی ملکوت خداوندی مخالفت متی
 (.12: 11، )متی

که در اوج فضتایل اخلاقتی و رفتتاری قترار دارنتد.  کریم وارثان زمین صالحان هستنند  در قرآن 
هتتا بتته ختتوبی  مفهتوم صتتالح بتته عنتتوان وارثتتان زمتتین در دوره آخرالزمتتان در قتترآن بتتا بیتتان مصتتداق
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و...  یحیتی، زکریتا، موستی ،روشن شتده استت. قترآن مصتادی  صتالح را انبیتاء الهتی چتون عیستی
که این می  گفتتار و نیت  نیت  صالح نه صترفا  بترای وصتِ  هتر انستانِ  نماید بیان میمسئله  داند 
کتار رفتته باشتد. ایتن، تر از این که برای منظوری ویژه، کردار احتمتال را آیتاتی تقویتت  در قترآن بته 
کتته صتتالحان متتی کتته بتته طتتور ضتتمنی دلالتتت بتتر ایتتن نکتتته دارنتتد  از تمتتامی  نگروهتتی اختت کننتتد 

که وارد بهشت می کسانی  .شوند اند 
کتتتریم ماننتتد صتتتدی  در زبتتور داوود یتتت  موهبتتت یتتتا بتته عبتتتارتی  صتتالح بتتودن از منظتتتر قتترآن 

کتته تنهتتا بته برختتی از شایستتتگان عطتتا متتی تته  مِتتنَّ گتردد:  اصتطفای الهتتی استتت  لَّ عَّ جَّ تته  فَّ بّ  تتاه  رَّ بَّ تَّ اج  فَّ
الِحِ   (. 50 )قلم:  نَّ یالصَّّ
گفتت چه بیان شد در ی  بررسی تحلیلی تطبیقی متی آنبنابر  اندیشته وارثتان زمتین در  ،تتوان 

کته بته حکتم  ؛ای متفاوت از دیگر ادیتان استت تورات اندیشه زیترا وارثتان زمتین یهودیتان هستتند 
شتتان قتتوم برگزیتتده هستتتند و همتتین موهبتتت الهتتی ستتبب شتتده اینتتان ختتود را وار   یهتتودی بتتودن

 در برتری قوم برگزیده مهم است پایبندی به شریعت است.چه  آننند. زمین و خلافت الهی بدا
کته از منظتر ئمس که صتدیقان هستتند بیشتترین شتباهت را بتا صتالحان  له وارثان زمین در زبور 

که به  های شایسته دارد. در هر دو دین وارثان زمین انسان، قرآن وار  زمین هستند ای هستند 
که دارن  گردند. وار  زمین می، دحکم شایستگی و صلاحیتی 

گردد و آن اندیشه ملکوت الهی استت  اما در عهد جدید موضوع وارثان در قالبی دیگر بیان می
نمایند. در مستیحیت ورود بته عتالم  ای را ایفا می که مؤمنان به عیسی در این ملکوت نقش ویژه

کتته مختتتن ایمتتان ی احکتتام و تعطیلتت، داران بتته مستتیح استتت ملکتتوت بتته منظتتور تکامتتل ملکتتوت 
 شرایع را در بر خواهد داشت.

کته در تمتام ادیتانچه  آن گتروه مختال  استت  هتا بته چشتم  در همه ادیان مشترک استت وجتود 
که  خورد و جبهه صالحین و شایستگان در تعارض و مقابله جدی با آن می هاست تا پایان جهان 

 ا فرو خواهد رفت.صف و بدکاران غلبه و جهان در صلح و شایستگان و نیکان بر شریران

 های ابراهیمی تحلیلی بر کارکردهای بحث وارثان زمین در ادیان
که بیان شد همه ادیان به موضوع وراثت زمین در پایتان جهتان بته دستت شایستتگان و  چنان

کتته خداونتد بتتا لطتت  ختتود شایستتگان و نیکتتان را بتتر جهتتان  نیکتان اعتقتتاد دارنتتد و بتر ایتتن باورنتتد 
کمیت می کارکردهتایی  ؛موضوع از چند جهت قابل بحو و بررستی استت بخشد. این حا از جملته 
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که نوشتتاری  که این بحو در جامعه می تواند داشته باشد خود از اهمیت بسزایی برخوردار است 
کتتارکرد بحتتو وراثتتت زمتتین در دوره آخرالزمتتان  جتتدا را متتی طلبتتد. هرچنتتد موضتتوع پتتژوهش بیتتان 
که بررسی ؛نیست کارکردهتای مشتترک بته  تطبیقی بتود برختی از مهتم اما به فراخور تحقی   تترین 

که به مهم  شود. اشاره می ها ترین آن خوبی قابل لمس است 
 در انستتتان راامیتد ترا یتت؛ زاستتبشتتر  یزنتدگ یبتترا یضترور یهتتا د از مؤلفتهیتتام الف(  امیدبخشفی:

، تد. در مقابتتتلیتتمتتات فتتای  آیهتا و ناملا یستتازد تتا بتتر ستتخت یرومنتتد و قتتادر متین یزنتدگ یهتتا عرصته
 گتتردد و عوامتتل یر انستتان باعتتو متتیرا در ضتتم یروانتت_  یاختتتلالات روحتت، نتتدهیس از آأیتتو  یدیتتناام

 یهتا گتتزاره یان بتا معرفتتیتاد .کنتد میبشر فراهم  یرا برا یآور کننده و ملال خسته یمخرب زندگ
کرده و درصدد برچیروان خود را به آیتوجه پ، نیدآفریام ناامیتدی  تاس ویده شدن ینده معطوف 

کریم از بستر جامعه خود می از پایتان جهتان و وراثتت چه  آن باشند. در عهد عتی  و جدید و قرآن 
 جهان بیان شده همه مسرت بخش و امیدآفرین است.

وار  زمتتین بتتودن مستتتلزم  ،الهتتی بتته استتتثنای عهتتد جدیتتد در همتته ادیتتان گرایففی: ب  شففری ت
صتالحان در قترآن و ، هتای صتدیقین در زبتور ررستی ویژگتیایتن امتر از ختلال ب .گرایی استت شریعت

کته ستبب رشتتد  قتوم برگزیتده در یهتود بته ختوبی مشتهود استت. اصتولا   پایبنتدی بته شتریعت استت 
 گرداند. ری شده و فرد را از برگزیدگان میفضایل اخلاقی و رفتا

که یهود هستند به سع ج  تقوای الهی م یار وارث بفودن: رستند و  ادت میدر تورات قوم برگزیده 
که با سایر ادیان به معنای قوممسئله  این هیمی در تنتاقض استت. در ستایر های ابرا گرایی است 
که فضایل اخلاقی را  ادیان گروه خاصی نیست بلکه هر انسانی  صالح یا صدی  بودن منحصر در 

گیترد و ایتن وراثتت بتا در خود پرورش دهد می اصتطفای  تواند در زمتره صتدیقین یتا صتالحان قترار 
 گیرد. الهی انجام می

 گیری نتیجه

گتتواهی داده قتترآن  .انتتد ادیتتان ابراهیمتتی بتته حکومتتت صتتالحان و شایستتتگان در پایتتان جهتتان 
بلکتتته آن را از بشتتتارات و آیتتتات هتتتای ختتتود ندانستتته  تنهتتتا از آموزهکتتریم نیتتتز حکومتتتت صتتالحان را 

تقستیم  «رشتع»و  «صدی »گروه  ها به دو انسان ،. با توجه به اوصاف زبورداند میحضرت داوود 
کتته انستتان انستتان ،و وارثتتان بتتر حتت  زمتتین در پایتتان جهتتان شتتوند می هتتای  هتتای صتتدی  هستتتند 

کتتریم آیتتات متعتتددی در اوصتتاف  خبیتتو و شتترور توستتط ایشتتان از بتتین خواهنتتد رفتتت. در قتترآن 
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گردیتتده استتت  کمیتتت در پایتتان تتتاریخ کتته  و اینوارثتتان، و خلافتتت الهتتی در زمتتین مطتتر   بتته حا
کته شتکل صالحان می دهنتده ملکتوت الهتی  رسد. از نگتاه عهتد جدیتد وارثتان زمتین در آخرالزمتان 

کتته وارثتتان نهتتایی زمتتین یتتا بتته  همتتان انستتان ،هستتتند های شایستتته بتتا فضتتایل اخلاقتتی هستتتند 
هتتای شایستتته در تتتلاش بتترای بتته تکامتتل رستتاندن  البتتته ایتتن انستتان .گردنتتد عبتتارتی ملکتتوت متتی
کشمکش و درگیری هستند تا به پیروزی رسند. این  ملکوت با انسان های فاس  و شریر دایما  در 

موضتتوع از زبتتان عیستتی در اناجیتتل صتتریحا  بیتتان شتتده استتت. در آثتتار دینتتی یهتتود، تتتورات و دیگتتر 
وارثتان زمتین، قتوم برگزیتده هستتند. قتوم برگزیتده در  ،های انبیای آنها و سایر منابع ایشان کتاب

کتته واتتتا  بتته حکتتم یهتتودیتتتورات، یهودیتتان ه شتتان از ایتتن موهبتتت الهتتی برختتوردار  بتتودن ستتتند 
کتتته وارثتتتان نهتتتایی در دوره آخرالزمتتتان خواهنتتتد بتتتود شتتتده  ،انتتتد. از ویژگتتتی اساستتتی قتتتوم برگزیتتتده 
مداری است؛ زیرا نجات و موعودباوری بدون عمل به شریعت موسوی معنا نتدارد. حتال  شریعت

کتته در تمتتام ادیتتانچتته در همتته ادیتتان مشتتترک استتت وجتت آن گتتروه مختتال  استتت  هتتا بتته چشتتم  ود 
هاستت امتا در نهایتت بتا  خورد و جبهه صالحین و شایستگان در تعتارض و مقابلته جتدی بتا آن می

که  پیروزی انسان  شود. جامعه آرمانی است برقرار میهمان های صالح و شایسته ملکوت الهی 
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 المقالات خلاصة
 لجنة الت ریب :بیت ر
 

 للآراء النقدیة نهج مع« یصغر ظهور» لمصطلحی میمفاه لیتحل
 1یخانی مجتب

 الخلاصة
 النظتر بغتض المصتطلح هتذا کتون. یدیتالجد« یصتغر ظهتور» لمصتطلح المقال  هذه ستعرضی
 الأیمتتتت  ویتتتتأحادی فتتتت لیتتتتدل یّ أ لتتتته وجتتتتدیلای التتتتذی شخصتتتت انطبتتتتاع هتتتتوی الأدبتتتت ذشتتتتکاله عتتتتن

 المباحتو فتي النظتر متن النتوع هتذا ، عتام بشتکل و الانطبتاع هتذا أنی الت مضافا. نیالمعصوم
ا یکتتون أن یمکتتن یتت والمهد تتا ضتتار   انی علتت نحتتاول نحتتن. ولتتك التجربتت  و التتتاریخ أثبتتت کمتتا أیض 
 الامتتام ظهتتور» کتتونی هتتو و  یتتالروای الأدلتت ی علت بالاعتمتتاد المصتتطلح لهتتذا المقبتتولی المعنتت کمینتر

 ذلتی هتدفی یالتذ«  یالستماو ح یالصت وی انیالسف خروج بعد الشامل ریغ و المحدود یالمهد
کبر الظهور» المصطلحی ف و الشامل و عیالوس الظهور مقدمات توفیر  في البیانات جمع طریق «. الا
 . تحلیلی وصفی  تکون هایف  یالتحق طریق  و  یالمکتب تکون المقال  هذه

 متتتامالا ، بتتیغال کبتتر،الا ظهتتورال صتتغر،الا ظهتتتورال ،یصتتغر ظهتتور ظهتتور،ال :ةیساایالرئ الکلمااات
 یمهدال

                                                        
 بقتتتتتتم(  یتتتتتتللمهدو البحتتتتتتو  مرکتتتتتتز) ءیالمضتتتتتت المستتتتتتتقبل موسستتتتتت ی فتتتتتت ویالحتتتتتتد و القتتتتتترآن مجموعتتتتتت  عضتتتتتتو. 1

(mojtabakhani455@gmail.com.) 
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و»و« هالم هاینز» آراء عن نقدیة دراسة  «نیومان.ج.أندر
 العام النائب ولایة و الغیبة عصر في الإسلامیة الحکومة حول

 (الفقیه ولایة) المعصوم للإمام
 1أبري فروغي أصغر

 2فرد عيانبدي يند

 الخلاصة
« هتتتتاینز هتتتتالم»ذن هتتتتذه الدراستتتت  تعتتتتال  آراء الاثنتتتتین متتتتن المستشتتتترقین المعاصتتتترین وهمتتتتا 

فیمتتا یختتن الحکومتت  الإستتلامی  فتتي ذیتتران بعتتد الثتتورة الإستتلامی ؛ فتقتتوم « أنتتدرو.ج.نیومان»و
کتاب  التشیع،  »باستعراض، تقییم، مناقش  وتحلیل النظریات والأفکار والآراء التي قد جاءت في 

 . لنیومان« تاریخ نشأة الشیع  الإمامی »، وکتاب لهالم« والإسلام الشیعي من الدیان  ذلی الثورة
تظهتتر أهمیتت  هتتذه الدراستت  وضتترورة معالجتهتتا ومناقشتتتها متتن أنتته لتتم یستتب  ذجتتراء دراستت  

ه في ( في هذا الموضوع علی النه  الذي اتبعناهالم ونیومانموضوعی  حول آراء هذین الاثنین )
کمتا أنّ موضتوع هتذه الدراست  )أي الحکومت  الإستلامی  وولایت  الفقیت ( یمثتل حجتر  هذه الدراست ؛ 

 الأساس لإقام  الحکوم  الإسلامی  في ذیران. 
قد اعتمدنا علی المنه  الوصفي التحلیلي في هتذه الدراست  مستتندین ذلتی المصتادر الوثایقیت  

 کأداة لجمع المعلومات وتسجیلها وتحلیلها. 
للمتیلاد، بنتاء علتی  1979ونتیج  هذا البحو هي أن الحکومت  الإستلامی  فتي ذیتران بعتد ثتورة 

عتن أیمت  أهتل البیتت علتیهم الستلام بهتذا  المرویّت  الاعتقاد بغیب  الإمتام، واستتنادا  ذلتی الأحادیتو
 لتاليوبا عشر الثاني الإمام غیب  قضی  یکذّب هالم وأن هذاالصدد، تتمتع بحجی  شرعی  ذلهی ؛ 

 بنیابت  الأیمت  تصتریح یترفض لکنه القضی  هذه یقبل أنه مع ونیومان الإسلامی ؛ الحکوم  یکذّب
 مخالفتهمتا یبتدیان فِنهما الأحادیو، في الإسلامی  الحکوم  وتأسیس المعصوم عن معصوم غیر

 . الإسلامی  الثورة بعد ذیران في الفقیه وولای  الإسلامی  الحکوم  مع تلویحا   أو صراح 
 المهتتتتدي عشتتتتر الثتتتاني الإمتتتتام غیبتتت  ،الإثنتتتا عشتتتتری  الإمامیتتتت  الشتتتیع  الکلماااات الرئیساااایة:

 .نیومان هالم، الفقیه، الولي الإسلامی ، الحکوم  ،المنتظر
 

                                                        
  .أصفهان بجامع  التاریخ قسم في مشارک أستاو. 1

ع في ماجستیر طالب . 2  (.n.badieiyan@yahoo.com) (المسئول الکاتب) أصفهان بجامع  الشیعی  الدراسات فر

mailto:n.badieiyan@yahoo.com
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 المهدویة و موقف مختلف الی المجتمع المثالی
 1راضية علی اکبری

 الخلاصة
ف لهدایتتت  و الستتتعادة المجتمتتتع للمجتمتتع المثتتتالی دور حتمتتتی فتتتی تحقیتتت  القالتتتب المستتتتهد

ولأهمیته فی تحدید الأهداف والمتوقعات المجتمع، قد اعتبره العدید من البتاحثون و المفکّترین 
فی هذه الأثناء، تصمیم المجتمع المهدوی المثتالی ذن .و لکل واحدة منهم موقف  الخاص حوله

ون لته فتی تبیتین الوضتع کان لته موقت  مختلت  متع الصتفات المطلوبت  و قابلت  للتحقیت  فقتد یکت
لذل  متن الضتروری ذتختاو موقت  مختلت   .العالم المستقبل فکرة متفاعل  و أنمووج لسایر الأمم

ذلتی المجتمتتع المثتتالی متتع مصتدرالوحیانی بعیتتدا عتتن التتوهم و الخیتال. فتتی هتتذا الصتتدر تستتتخدم 
المدینتت   تحلیلیتت  لإنتقتتاد و فحتتن أهتتم وجهتتات النظتتر حتتول -الدراستت  الحالیتت  طریقتت  وصتتفی 

کذل  شر  الموق  المختل  للإسلام الی المجتمع المثالی المهدوي من أهتم نتتای   .الفاضل  و 
کتتل شتتیء یتحتترک نحتتو  هتتذا البحتتو وفقتتا لفکتتر الإستتلام نحتتو المجتمتتع المثتتالی المهتتدوي، فتتِن 

ن التی تعد واحدة من أهم الخصای «العدال  و الأمن و التقدم العلمي»الکمال المطل  و لتحقی  
کم الهتی و توستعه الارشتتاد»هتذا المجتمتع المثتالی یجتتب الوفتاء بالشترطین أساستین  ؛ «وجتتود الحتا

هذان الشترطان همتا موقت  مختلت  للإستلام التی المجتمتع المثتالی، و ذوا تحقت ، فتِن المجتمتع 
 .«مثالیا»سیکون 

کم الإلهتتی، تامتتام العصتتر الکلمااات الرئیساایة: وستتع  ، المهدویتت ، المجتمتتع المثتتالی، الحتتا
  الارشاد

                                                        
 (.aliakbari.qom@gmail.com) مبق دانش شهاب جامع  يف استاوة و یسلامالا کلامال علم يف دکتوراه. 1
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 تحلیل ممیزات النظام العالمی لعصر الظهور
یم  مع تاکید علی آمال الانبیاء فی القرآن الکر

 1راضيه مظفری
 2سجاد سلامت

 الخلاصة
الشخصتی  والاجتماعیت   و الآمتالهناك العدید من الآیات في القرآن الکریم تعبر عتن الصتلوات 

الإلهیین  الأولیاء الأنبیاء و آماللأن العدید من و  في وقتها لم یتحق  الآمالجزء من هذه . ل نبیاء
قبتتول صتتلاتهم و لأن آیتتات القتترآن الکتتریم تصتتر  بوفتتاء الوعتتود علتتی التترغم متتن  لتتم تتحقتت  بعتتد  
کامتل الآمتالمتن المتوقتع أن تتحقت  هتذه الالهیت  یکتون  لأنته فتي ولتتك الظهتور فتي عصتر  بشتکل 

 .الإلهی ل  الإنسان الذي هو العبودی  وتکوین المجتمعالوقت یتم تحقی  الهدف النهایي من خ
الاجتماعیتت   الآمتتال .لتحقیتت  آمتتال الأنبیتتاء الحقیقتت  و البناییتت اللازمتت   الممهتتداتستتیتم تتتوفیر و 

الازدهتتتار  ، هتتتي:الظهتتتور علتتتی حستتتب الروایتتتاتستتتوف تتتتر  الوفتتتاء بهتتتا فتتتي عصتتتر التتتتی ل نبیتتتاء 
م  و ... .  مستدام والشامل ، و، والأمن الصاديالاقت یمکتن  مکن ان نقول:یتبعا لذلك تهذیب الا 
الجهود الإنسانی  للوصول ذلی المجتمع فی لهام الإ، بالإضاف  ذلی الإلهیین  الأولیاء والأنبیاء مال لآ

ر صورة الظهورالمثالي في عصر   في نهای  العالم. الصالحین العالمی حکوم   لممیزات، أن تصوِّ
 اءیولالانبیاء و الاظهور، المال، عصر الآ ،آمل، الکریمآن قرال الکلمات الرئسیة:

                                                        
 (.mozaffari1391@yahoo.com)(مسؤولال الکاتب) طهران امع ج في والحدیو القرآن علوم في دکتوراه. 1

 .طهرانی ف نور امیب جامع ی ف الاقتصاد علم يف ریماجست. 2
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 الظهور عصری ف انیالأد ةینها و الاسلام شمول
 1فر انيمهد رضا

 الخلاصة
 الستتواب  وات هتتي التتتاریخ یمتتد و الأرض مجتتال فتتي الطویلتت  الإنستتان رحلتت  نهایتت  مستتأل  ذن

 و  یتتالغا عتتن یستتأل ، المصتتدر عتتن الشتتخن یستتأل مثلمتتا. الإنستتان لوجتتود وجوهریتت  وتاریخیتت 
 الحکومتت  هتتي ، الستتماوی  التعتتالیم أستتاس علتتی ، التتتاریخ نهایتت  فتتي الحکومتت  أن وبمتتا. النهایتت 
ی علت کتونی الحکوم  أن و الدین نوع مسأل  هو نفسه یطر  الذي الأساسي السؤال فِن ، الدینی 
 ، الترب قبلته التذي الوحیتد التدین هتو الإستلام أن بمتا الکتریم القترآن لتعالیم وفقا. نید یّ أ أساس
 ذلیهتا توصتلت التتي النتتای  حستبی علت انه کما. الإسلام علی حتما ستعتمد  ینیالد الحکوم  فِن

 التدیانات لکن. للاسلام الشمول هذا عن القرآن آیات فيی تعال و سبحانه الله أخبر فقد ، الأبحا 
 البحتو طریقت . بتذلك لهتم یستمح لتن ل یلالق أتباعهم لأن تظهر لن الأقل علی أو وهبت، الأخر 
 .یالمحتو تحلیل و  یخیالتار  یالنقل الطرق من مزی  عن عبارة

 .الظهور عصر خ،یالتار  ینها الاسلام، شمول الاسلام، ان،یالاد ن،یالد :ةیسیالرئ الکلمات

                                                        
 (.rezamahtab52yahoo.com) میالکر للقرآن المعارف و العلوم جامع  يف مساعد استاو. 1
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یخ من منظور التورات،  ورّاث الأرض في نهایة التار
بور، والإنجیل، والقرآن  یزاً علی القواسم المشترکة()ترک والز

 1نجاد زهرا قاسم
2بور جميلة أنصاري

 

 الخلاصة
تعتبر سیطرة الصالحین علی الأرض وتخییم قدرتهم علیها أي تربع الصتالحین والمستتأهلین 
علتتی عتترش الحکومتت  فتتي نهایتت  التتتاریخ متتن القواستتم المشتتترک  لتحقتت  الحکومتت  العالمیتت  التتتي 

کلّ  یعتد القترآن الکتریم الصتالحین وارثتین لت رض فحستب بتل یعتد  هتا. فلتموعدتها الأدیان الإلهی  
الأنبیتاء علتی متد  الأعصتار. نظترا  ذلتی أن قضتتی   وراثت  الصتالحین لت رض فکترة تاریخیت  بشّتر بهتا

وراث  الأرض علی یتد الصتالحین فتي الآونت  الأخیترة متن التتاریخ فکترة تشتترك فیهتا جمیتع الأدیتان 
  بمعالج  قضی  وراث  الأرض في رؤی  القرآن الکریم، ومن منظار الزبور، الإلهی  تقوم هذه الدراس

التحلیلي التوظیفي لتثبتت بته  _والعهدین العتی  والجدید؛ وکل ولك انطلاقا  من المنه  الوصفي 
نهایتت  التتتاریخ الحلتتوة واستتتقرار حکومتت  الصتتالحین فتتي الأرض متتن منظتتار جمیتتع الأدیتتان. هتتذه 

کفکتترة فتتوق القضتتی  تخضتتع لتتتوفیر أ رضتتی  مناستتب  لنشتتر المهدویتت  والاعتقتتاد بتتالموعود ولیریتته 
تاریخی  دینی . فذکر القواسم المشترک  المتواجدة بین الأدیان وذحصاؤها تمهّد الأرضی  المناسب  

کثر.  کثر فأ  للتقریب الأدیان وتقاربها أ
نظتار القتترآن متا توصّتل ذلیته البحتو متن نتتای  یکشت  عتن حقیقت  هتي أن وارثتي الأرض متن م

 الکتریم والزبتور أنتاس مستتأهلون ولهتم تلتتك الکفتاءة فاصتطفاهم الله ستبحانه وتعتالی لهتذا الأمتتر.
هتم التذین یتدخلون فتي الملکتوت وفتي التتوراة هتم المصتطفون. والقاستم  والوارثین في الأناجیتل

العتتالم  المشتترك فتتي جمیتتع هتتذه الأدیتتان الإلهیتت  هتو استتتقرار الصتتالحین والمستتتأهلین فتتي نهایتت 
  کورّا  الأرض ووارثیها.

 ، الصتتتالحونزبتتور، التتتورات، الخ، یتتتارنهایتت  الل، یتتنجالا، الکتتریم قتترآنال الکلمااات الرئیساایة:
ورّا  الأرض.

                                                        
کلیتت  العلتتوم الإلهیتت  والمعتتارف الإستتلام. 1  )الکاتتتب المستتئول( ی ، قستتم القتترآن والفقتتهأستتتاوة مشتتارک  بجامعتت  شتتیراز، 

(z_ghasemi62@yahoo.com .) 

ع التفسیر الأثري ف يالماجستیر ف. 2  جامع  أصفهان. يفر



 


